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1 
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بررسی سوژه مدرن در بوف کور صادق هدابت و ملکوت بهرام صادقی توت مه ی و هی ۵2۲ 
محمد مهدی ابراهیمی فخاری و مریم شریف‌نسب 

تکنولوژی انضباطی و بدن برساخته در داستان‌های مدرسه ی کر ۱۵ 

تحلیل هوبت اجتماعی مانلی نیما براساس تحلیل انتقادی گفتمان ی ۳ ۷( 


محمد پارسانسب. محمد شادروی منش و حافظ صادق‌پور 


معانی و بیان؛ از آشنایی تا جدایی (بررسی آراء شارحان مفتا حالعلوم در خصوص نسبت میان علم 
معانی و علم بیان در قرن هفتم و هشتم 1 مسج ام ی ۱۷/۱ 


9 جنسیت و قدرت در گفتمان زنانه رمان‌نوبسی ایران (با تکیه بر رمان‌های زنان در 
دو دهه ۸۰-۷۰) مب مق ور ها ی پل تا سم ی ار 
مریم عاملی رضایی 


۰ غابت‌شناسی نقد و تصحیح متون  /‏ ( )یل 
و رم 


نگاهی انتقادی به گفتمان‌های قدرت و جنسیت در داستان کوتاه «شازده‌خانم» نوشته شیوا ارسطوبی ...۰ ۱۳۱-۱۵۸ 
آزاده نجفیان» سعید حسام‌پور و فریده پورگیو 


تارنما: ۰0۱113۲۱۰36.1۲ ۷۷۷۷۱۷۷۰۲۱۵00 


4ب هت 
دس ان 


// 

4 سس ۱ 2 
3 

۰4 


و ضل ری 


(ادب پژوهی سابق) 


ال بارم: 1 ارو زسان (رسال۸) 
‌ » نف 
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان 
مدیر مسوُول: دکتر علیرضا نیکویی 
سردبیر؛ دکتر بهزاد برکت 


اعضای هیأت تحریربه: 
دکتر بهزاد برکت (دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان) 
دکتر مریم حسینی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا) 
دکتر نسرین رحیمیه (استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کالیفرنیا) 
دکتر احمد رضی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر محرم رضایتی کیشه‌خاله (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر فرزان سجودی (دانشیار زبان شناسی همگانی دانشگاه هنر تهران) 
دکتر محمود فتوحی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 
دکتر امیرعلی نجومیان (دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی شهید بهشتی) 
دکتر علیرضا نیکویی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر محمدکاظم بوسف‌پور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


مجله نقد و نظریه ادبی به استناد نام شمارة ۱۳/۱۸۱۶۰۵۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ کمیسیون بررسی نشریات علمی 


کشور از شماره اول. دارای درجة علمی - پژوهشی است. 


مدیر داخلی: دکتر معصومه غیوری آدرس سایت محله: ۱۵/۵۵0۰220۳ 
ویراستار ادبی: دکتر محمد کاظم یوسف‌پور آدرس بست الکترونیکی: 210.6۳ ۴۱200 
ویراستار انگلیسی: دکتر فرزاد بوبانی ۶ 001395 ۲۱2 
ویراستار علمی: دکتر معصومه غیوری آدرس پستی : رشت. بزرگراه خلیج فارس. (کیلومتر ۵ جاده 


طراح جلد: رسول پروری مقدم 
صفحه آرا؛ حمیده شجری 
ناشر: اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان 


این نشریه در سایت‌های زیر نمایه می‌شود: 

۱. مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری: ۲665.30.1۳ 
۳ بانک اطلاعات نشریات کشور: ۲۱۵81۳30.60۳۳ 

۵ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی: 510.1۴ 


رشت - تبهران). مجتمع دانشگاه گیلان. دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی. صندوق پستی: ۴۱۶۳۵۳۹۸۸ 
تلفکس: ۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۹۰ 


۲ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 150.801۷.1۲ 
۴ پایگاه مجلات تخصصی نور: ۲۱00۲۲۹385.1۲ 
۶ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور: 605301۰1۲ 


۳/۷ 
۳۹ 


م7 
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ول ری 


(ادب پژوهی سابق) 


ال‌بارم: ووره ۳3 ارو زسان ۱۳۹۸ (۵رسال۸) 
۷ هه « ٍ 


فهرست مقالات هب _______م صفحه 


بررسی سوژه مدرن در بوف کور صادق هدایت و ملکوت بهرام صادقی همه دنو یبن کاخ وه بت میتی نو وشن ۵ ۸۵ 
محمد مهدی ابراهیمی فخاری و مریم شریف‌نسب 

تکنولوژی انضباطی و بدن برساخته در داستان‌های مدرسه ۱ 
تحلیل هویت اجتماعی مانلی نیما براساس تحلیل انتقادی گفتمان هی ۲ ۵۱۲ 


محمد پارسانسب. محمد شادروی منش و حافظ صادق‌پور 


معانی و بیان؛ از آشنایی تا جدایی (بررسی آراء شارحان مفتاح /لعلوم در خصوص نسبت میان علم 
معانی و علم بیان در قرن هفتم و هشتم) ی 
مصطفی جلیلی تقوبان 


جنسیت و قدرت در گفتمان زنانه رمان‌نویسی ایران (با تکیه بر رمان‌های زنان در 
دو دهه ۸۰-۷۰) و و دش نج 
مریم عاملی رضایی 


غایت‌شناسی نقد و تصحیح متون اه هه که مه هه ند نامه هه ۵ ۲۳۹ ۵۱ ۳[ 
مجتبی مجرد 


نگاهی انتقادی به گفتمان‌های قدرت و جنسیت در داستان کوتاه «شازده‌خانم» نوشته شیوا ارسطویی ............... ۸ ۱۴۱-۱۵ 


آزاده نجفیان. سعید حسام‌پور و فریده پورگیو 


چکیده‌های انگلیسی مقالات (معمولی | مبسوط) 27 2 


مشاوران علمی این شماره (به ترتیب الفبا): 


داوود اسپرهم «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی) 
فرزانه آقاپور (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

بالو (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران) 

بهزاد بر کت (دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان) 

فرزاد بوبانی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

نگین بی‌نظیر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

هدی پژهان (دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان) 
علی تسلیمی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

فاطمه تسلیم جهرمی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم) 
عاطفه جمالی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان) 

رضا چهرقانی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بینالمللی قزوین) 
ابوالفضل حری (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه اراک) 
مریم حسینی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا) 

سید محسن حسینی موژخر (استادیارزبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان) 
مربم حیدری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور) 

فرامرز خجسته (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان) 

محمد علی خزانه دارلو «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
حسن ذوالفقاری «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس) 
محمود رحیمی (دانش آموخته ادبیات فارسی دانشگاه سمنان) 

محمود رنجبر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

مهدی زرقانی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 
منصور شعبانی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

مریم صالحی نیا (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 
محمد امین صراحی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

علی صفایی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

قدرت طاهری (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران) 
داوود عمارتی مقدم (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور) 


معصومه غیوری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

سهیلا فرهنگی (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور رشت) 

قدرت قاسمی‌پور (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اهواز) 

سید علی قاسم‌زاده (عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی) 
فاطمه کاسی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور رشت) 
شایسته سادات موسوی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
فواد مولودی (استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی) 
ناصر نیکوبخت «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس) 
علیرضا نیکویی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

پارسا یعقوبی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان) 

محمد کاظم یوسف‌پور «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


اهتاف و جوا خلت مقالا 
دوفصلنامة تخصصی «نقد و نظریه ادبی» به موضوعات عمومی و تخصصی مرتبط با نقد و تحلیلهای روشمند و علمی می‌پردازد و هدف از انتشار آن 
مطالعه. تحقیق و شناخت پیرامون نظریه‌های ادبی و بینارشته‌ای از جنبه‌های گوناگون و چاپ دستاوردهای نقادانه و نوين پژوهشگران در این حوزه 
است. 
قلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات انتقادی که عموماً مبتنی بر متون و نظربه‌های ادببی است. مرور دست‌آوردهای حوزه 
نظربه‌پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزه نیز هست. تحقیقات مرتبط به حوزه‌ها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصلنامه خواهد بود: 
۱. مطالعه دربارة پیشینه‌ها و پشتوانه‌های فلسفی- معرفت‌شناختی و متدولوژیک نظریه‌های ادبی (فلسفه و نظرية ادبی و ادبیات). 
۲ معرفی نظریه‌های ادبی و زمینه‌های پارادایمی و گفتمانی شکلگیری آنها و جایگاهشان درشبكة نظریه‌ها (فرا نظریه» 
۳ بررسی انتقادی گفتمان‌های حاکم بر شکلگیری و رواج نقد و نظرية ادبی (گفتمان‌شناسی). 
۴ بازنگری اصول موضوعه وکلیشه‌های نقد و نظربه در ایران (فرانقد). 
۵ تنقیح مبانی و سازوکارهای نقد چندمنظری و میان‌رشته‌ای با تأکید بر مطالعات ادبی در ایران (شناخت مبانی و متدولوژی) 
۶ آسیب‌شناسی سرنوشت مفاهیم و اصطلاحات نقد و نظرية ادبی در ایران (ترمینولوژی). 
۷ معرفی نمونه‌های برتر نقد عینی و آنضمامی متون به قلم نظریه‌پردازان و شارحان نظریه‌ه 
۸ معرفی نظریه‌های جدید یا کمتر شناخته شده و بیان قابلیت‌ها و محدودیت‌های کاربرد آنها. 
بازخوانی متون و مفهوم‌سازی و تتوریزه کردن داده‌ها و گزاره‌های آنها 
۰ نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید. 
عناوین مطرح شده از اهم مسائل و حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شده‌است. 
ضابطه‌های نویسنده: 
۲ نام و نلم خانوادگی نویسنده(گان) کلمل باشد (به فارسی و انگلیسی) 
۲. میزان تحصیلات رتبةٌ علمی» گروه آموزشی, نام دانشکده دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده(گان) مشخص شود (به فارسی و 
انگیسی) 
۳ نويسندة مسوّول و عهده‌دار مکاتبات مقاله معرفی گردد. نويسندة مسوول موظف است در هنگام ثبت مقاله در سامانهه نام تمامی 
نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکترونیکی آنان را نیز درج نماید. (مکاتبات مجله فقط با نوبسندة مسوول انجام می‌شود). 
۴ آدرس الکترونیکی نویسنده(گان) نوشته شود. 
آدرسی کامل بستی به همراه ذکر کدشتی» وقماره طفن مره آدرکه شود 
۶ مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلاً منتشر شده یا به صورت هم‌زمان در مجلة دیگری در حال بررسی باشد. 
ضابطه‌های مقاله: 
۱. مقاله باید شامل عنوان, چکیدة فارسی و انگلیسی, واژگان کلیدی. مقدمه. متن اصلی در قالب عنوان‌های مشخص, نتیجه گیری و فهرست 
۲ عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد (به فارسی و انگلیسی). 
۳. مقاله حداکثر در ۲۰ صفحة ۸4 باشد از ۸۰۰۰ کلمه تجاوز نکند). 
۴ چکیده مقاله حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ کلمه باشد (به فارسی و انگلیسی) 
۵ واژگان کلیدی حداقل ۳ و حداکثر ۵ ولژه باشد. (به فارسی و انگلیسی) 
۶ متن مقاله با قلم ۱۱۵22010 8 فونت ۱۳ و متون انگلیسی با قلم ۱1071 فونت ۱۱ تایپ شود. 
۷ پاورقی با قلم 8۱223010 فونت ۱۰ و متون انگلیسی ۵11001) فونت ٩‏ تایپ شود. 
۸ فاصلةٌ سطر ۱ سانتیمتر باشد. 
٩‏ تمامی اعداد داخل جدول‌ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند. 
۰. نحوة ارجاع در داخل مقاله بدین‌گونه است که بلافاصله بعد از اسم افراده سال انتشار اثر و شمارة صفحة آن در داخل پرانتز درج گردد. 
مثلاٌ (۱۳۵۰: ۲۵) و یا بعد از نقل مطالب. نام خانوادگی نویسندهه سال انتشار و شماره صفحه در داخل پرانتز ذکر شود. مانند: (ربیعی. ۱۳۹۲: 
۵ 
- در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال باافزودن (لف) و (ب) در کنار سال انتشان مشخص شوند. 
مانند: (عنایت, ۱۳۴۹الف: ۱۴ (عنایت» ۱۳۴۹ب: ۱۵۰ 
۱ نحوهةٌ نوشتن منابع عم از کتاب. مقاله. پایان‌نامه. گزارش روزنامه. تارنما و..) باید بصورت الفبایی مرتب شوند. 
برای کتاب: نام خانوادگی نويسندة کتاب» حرف اول نام نويسندة کتاب. سال انتشار, نام کتاب (بصورت ایتالیک»» نام شهر: نام مکان 
انتشار, 
زاس سقاله تلم خانیادتی توشفقه سقالف رف یل نام وین هشال انا ردهعتوان مقاله» قاس کلرسه) سم مه (م تورث 
یتلیک) شمارة بیایی مجله:(موره با شمارة محله: شهار مصفح ایل و آخر سفاله 


برای مجموعه مقالات: نام خانوادگی نویسنده مقاله» حرف اول نام نويسندة مقاله. سال انتشار. «عنوان مقاله» (داخل گیومه) نام مجموعه 
مقلات (بصورت ایتالیک» نام گردآورنده. نام ناشر. شماره‌صفحة اول و آخر مقاله. 
برای پایان‌نامه / رساله: نام خانوادگی نويسندة پایان‌نامه. حرف اول نام نويسندة پایان‌نامه. عنوان پایانامه/ رسله (بصورت ایتالیک). 
مقطع و رشتة تحصیلی و نام دانشگاه و شهر. 
برای تارنما: نام خانوادگی نویسنده. حرف اول نام نویسنده. تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی» «عنوان مطلب» (داخل گیومه» نام پایگاه 
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چکیده 

سوزه و سوژگی یا سوبژکتیویته. یکی از مولفه‌هایی است که براساس آن می‌توان تشخیص داد یک اثر 
داستانی مدرنیستی محسوب می‌شود یا خیر. سوژه مدرن در مورد خود می‌آندیشد. از این رو بسیاری از 
داستان‌های مدرنیستی» شخصیت‌هایی دارند که به خودشان می‌اندیشند و زندگی و افکار این شخصیت‌ها 
در مرکز توجه داستان قرار دارد. می‌توان گفت که این داستان‌ها ذهن‌محور هستند. پرداختن به 
«شخصیت» و افکار او در داستان‌های مدرنیستی آهمیت فراوانی پیدا می‌کند که این خصوصیت در 
داستان‌های پیشامدرن دیده نمی‌شود یا کمتر دیده می‌شود. در داستان‌های مدرنیستی فارسی نیز سوژه و 
سوژگی اهمیت دارد. دو اثری که توجه ویژه به این مستله. در آنها دیده می‌شوده بوف کور نوشته صادق 
هدایت و ملکوت نوشته بهرام صادقی هستند. در این دو رمان شخصیت‌ها و افکار آنان محوربت دارند. در 
این پژوهش ابتدا خصوصیات سوژه برشمرده شده» تعریف نسبتاً دقیقی از آن به دست آمده و سپس اثبات 
شده‌است که شخصیت‌های اصلی هر دو اثره سوژه هستند و خصوصیات سوژگی در آنها وجود دارد. اگاهی. 
اختیار / آزادی و فردیت» خصوصیات اصلی سوژگی هستند که هریک از آنها در مورد شخصیت‌های اصلی 
این دو داستان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 


واژگان کلیدی: سوژه» سوژگی, ادبیات داستانی ایران؛ بوک کور ملکوت. مدرنیسم 


۱ دانشجوی دکتری پژوهشگاه علوم السانی و مطالعات فرهنگی حطمه.۳0۵11ع8 6۵ 1391 اطع ۴ 
۲ استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
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۱- مقدمه 
شخصیت و شخصیت‌پردازی در داستان‌نویسی یکی از نکاتی است که بسیار به آن توجه شده 
است. در کتاب‌هایی با موضوع عناصر داستان؛ به طور مفصل در مورد خصوصیات شخصیت‌پردازی 
در داستان‌های مختلف و نیز انواع شخصیت و شیوه‌های شخصیت‌پردازی بحث می‌شود. 

شخصیت‌های داستانی انواع مختلفی دارند. معمولاً براساس یک تقسیم‌بندی کلی 
شخصیت‌های داستانی را به دو نوع ایستا" و پوبا" تقسیم می‌کنند. همچنین بعضی از 
شخصیت‌های داستانی ساده" و بعضی جامع" هستند. برخی از شخصیت‌ها نیز از این 
تقسیم‌بندی‌ها خارجند. این نوع از شخصیت‌هاء شخصیت‌هایی شناخته‌شده هستند که 
نمونه‌های مشابه آن را می‌توان در جامعه یافت. به این نوع از شخصیت داستانی. شخصیت 
نوعی؟ یا تیپ گفته می‌شود. جدای از خصوصیات فرمی و ظاهری» می‌توان خصوصیات محتوایی 
فراوانی نیز در شخصیت‌ها یافت و متناسب با هر رویکرد و نگرش تقسیم‌بندی خاصی برای آن 
ارائه کرد. 

در این پژوهش با نگاه مدرنیستی به شخصیت‌پردازی در داستان‌های بوف کور و ملکوت توجه 
شده‌است و از اين منظر به بررسی سوژگی در آنها پرداخته شده‌است. این رویکرد» رویکردی 


مجید جلاله‌وند آلکامی (۱۳۹۷» در کتاب شخصیت و شخصیت‌پردازی رمان فارسی؛ 
رثالیسم» مدرنیسم و پسامدرنیسم برگرفته از رساله دکتری ایشان- در فصلی به تحلیل سه 
داستان مدرنیستی فارسی پرداخته است: شازده احتجاب. بوف کور و سنگ صبور این پژوهش 
همان‌طور که خود نویسنده نیز اشاره کرده» بر اساس نظریه گفتمان لاکلائو موفه و تحلیل‌های 
پساساختارگرایانه لکان از سوژه است. پرداختن به سوژه و سوژگی در این پژوهش نیز دیده 
می‌شود. ولی نکته‌ای که مهم است. این است که سوژه از نظرگاه این پژوهشگر سوژه لکانی 
است که بیشتر جنبه روان کاوانه دارد. 
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بررسی سوژه مدرن در بوف کور صادق هدایت و -. نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم» دوره دوم. پاییز و زمستان ۱۳۹۸ ۷ 


فرزاد کریمی در کتاب تحلیل سوژه در ادبیات داستابی پسامدر ن ایران (۱۳۹۷) به تحلیل و 
بررسی سوژه و سوژگی در شخصیت‌های داستانی پرداخته ولی تأکید این نویسنده بر 
داستان‌هایی بوده است که پست‌مدرنیستی هستند یاعمومابهعنوان داستان‌های 
پست‌مدرنیستی معرفی شده‌اند. 

همچنین باید اشاره کرد که کتاب‌ها و مقالاتی در تحلیل شخصیت‌های بوف کور و ملکوت 
نوشته شده‌اند. ولی هیچ‌یک به‌طور مستقیم به بحث سوژه مدرن در این داستان‌ها نپرداخته‌اند. 
ازجمله می‌توان به زندگی» عنسق و مرک از دی دگاه صادتق هدایت از شاپور جو رکش(۱۳۷۷. 
صادق هدایت و هراس از مرگ نوشته محمد صنعتی (9۱۳۸۰ تأویل ملکوت: قصه اجتماعی - 
سیاسی از محمدتقی غیائی (۱۳۸۶) اشاره کرد. همچنین مقاله «راوی بوف کور رانه مرگ و 
شکاف در نظم نمادین» از جلاله‌وند آلکامی (۱۳۹۴» قابل ذکر است. 


۳- خصوصیات شخصیت در داستان‌های پیشامدرن 
شخصیت در داستان‌های کلاسیک فرهنگ‌های مختلف. وجود داشته‌است. از متون حماسی و 
قصه‌ها و حکایت‌های فولکلور تا داستان‌های جدید. همواره شخصیت و شخصیت پردازی 
اهمیت ویژه‌ای داشته‌است. تا جایی که عده‌ای معتقدند: «بنیاد اغلب رمان‌های موفق و معتبر 
بر شخصیت‌پردازی آنها گذاشته شده و شخصیت‌های آنهاست که به رمان ارزش و اعتبار 
می‌دهد» (میرصادقیء ۱۳۶۴: ۱۸۶). 

در داستان‌های سنتی شخصیت‌های داستانی کسانی هستند که کنش با گفتاری دارند و 
معمولاً افعال آنها در داستان روایت می‌شود. جایی برای ذهن و افکار شخصیت‌های داستان در 
داستان‌های پیشامدرن نیست مگر اینکه این افکار نمودی در اتفاقات داستان داشته باشد. برای 
نمونه می‌توان به رمان‌های تاریخی اشاره کرد که خط روایت در آنهاه مبتنی بر گزارش از جامعه 
و اتفاقات سیاسی و اجتماعی یک دوران تاریخی خاص است (نک. میرعابدینی, ۲۷۱۱:۱۳۸۶ و ۲۸ 

قهرمان قصه‌ها و همچنین داستان‌های پیشامدرن» کسی است که مهم‌ترین کارهای داستان 
را انجام می‌دهد و اتفاقات داستان حول زندگی او شکل می‌گیرد. اینها خصوصیاتی از داستان 
پیشامدرن هستند که در دوران مدرن» دستخوش تغییر اساسی می‌شوند. 
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۴- خصوصیات شخصیت در داستان‌های مدرنیستی 
شخصیت‌های داستانی در داستان‌های مدرنیستی. خصوصیاتی دارند که در شخصیت‌های 
داستان‌های پیشامدرن دیده نمی‌شود. این خصوصیات با تعریفی که فیلسوفان و صاحب‌نظران 
مدرنیست از انسان کرده‌اند» بسیار شبیه به خصوصیات انسان در دوره مدرن است. «نویسندگانی 
مانند جیمز جویس به فرم‌های ادراک تاربخی پشت کردند و در فرد معنای بزرگ‌تری دیدند تادر 
جامعه» (چایلد: :۱۳۸۹٩‏ ۴۳). هنگامی که شخصیت‌پردازی (و به تعبیر جویسء فرد) در یک داستان 
مدرنیستی, در مرکز آهمیست قرار می‌گیرد. خودبهخود خصوصیاتی پیدا می‌کند که در 
شخصیت‌های داستان‌های پیشامدرن دیده نمی‌شد. هنگامی که تأکید بر شخصیت‌پردازی به‌جای 
پیرنگ و وقایع داستانی (آنچنان که مثلاً در داستان‌های رالیستی دیده می‌شود) باشنه دیگر 
شخصیت داستان. عضوی وابسته به جامعه نیست و صرفاً جایگاه و موقعیت و تأثیرگذاری اجتماعی 
او دارای اهمیت نیست. بلکه خصوصیات فردی» زندگی شخصی و افکار و عقاید شخصی او اهمیت 
پیدا می‌کنند و در داستان مورد توجه قرار می‌گیرند. جورج لوکاج معتقد است: 

توجه به شرایط انسانی به‌جای شرایط اجتماعی به دو شیوه تجلی می‌یابد: اول اینکه قهرمان 

داستان با تجربه شخصی مرزبندی می‌شود و صراحت و دقت تاریخی پیدا نمی‌کند؛ دوم آنکه 

فرد تک می‌افتد. نه جهان را می‌سازد و نه جهان او را می‌سازد «به نقل از همان: ۴۳). 
انزوایی که یل در شخصیت‌های داستانی مدرن دیده می‌شود» حاصل این وضعیت است. 
انزو؛ خصوصیتی نیست که شخصیت داستان. انتخاب کرده باشد. بلکه هنگامی که می‌خواهد 
فردیت خود را حفظ کند. باید از سلطه جامعه خارج گردد و هم‌رنگ جماعت نشود. وقتی او این 
خصوصیات را در خود ایجاد کند. جامعه او را طرد می‌کند و به انزوا می‌راند. مثال مشهور برای 
این قاعده. شخصیت مورسو! در رمان بیکنه نوشته آلبر کامو است (نک. کامو ۱۳۹۲). مورسو از 
جامعه دوری نمی کند. او اطرافیانی دارد که با آنها در ارتباط است. در جامعه تفریح و گردش 
می‌کند؛ معاشرت می‌کند؛ معشوقه‌ای دارد؛ دعوا می‌کند و غیره. ولی چون حاضر نیست. برخلاف 
خواست خودش و برای کسب رضایت جامعه و شبیه شدن به دیگران کاری انجام دهد در 
نهایت در یک سلول انفرادی محبوس و محکوم به اعدام می‌شود. همچنین می‌توان به این 
نقل‌قول از فرانتس کافکا اشاره کرد: «واقعیت این است که زندگی من در اصل تنهااز برکّت 


خابا۱۷6۱۲5۵ ۰ 1 


بررسی سوژه مدرن در بوف کور صادق هدایت و -. نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم» دوره دوم. پاییز و زمستان ۱۳۹۸ ٩‏ 


بی‌نظمی می‌گذرد. و این بی‌نظمی تنها وسیله‌ای است که با آن می‌توانم آخرین تکه آزادی 
شخصیام را بدزدم» (یانوش, ۱۳۸۶: ۱۳۵). 

نکته دیگری که در مورد شخصیت‌پردازی در داستان‌های مدرنیستی باید گفت این است 
که از نظر مدرنیست‌هاء آنجه حقیقت نامیده می‌شود چیزی جز دریافت‌های ذهنی نیست. این 
طرز فکر متاثر از آندیشه‌های آنری برگسون و زیگموند فروید است (نک. چایلدز: ۱۳۸۹: ۶۲). 
همین نگرش نویسندگان مدرنیست به انسان و به تبع آن شخصیت و شخصیت‌پردازی در 
داستان» یکی از مهم‌ترین دلایل به وجود آمدن سبک داستان‌نوبسی جریان سیال ذهن ! شد: 
«انگیزش شخصیت‌هاء طرز کار وجدان و ضمیر هشیار به نقطه کانونی اغلب رمان‌ها و 
داستان‌های کوتاه بدل شده‌است. شاید اوج حرکت در این جهت. ابداع صناعت جریان سیال 
ذهن است» (اسکولن ۱۳۸۳: ۲۰). 

در شیوه داستان‌نویسی جریان سیال ذهن, نه تنها همه‌چیز از ذهن شخصیت داستان روایت 
می‌شود. بلکه این ذهنیت بر ترتیب و حذف و تکرار و دیگر مواردی که باید در داستان بیاید 
تأثیر می‌گذارد. همه‌چیز از ذهن شخصیت. به همان ترتیبی که در آن ذهن مرور می‌شود. در 
داستان روایت می‌شود. به عبارت دیگر این ذهن شخصیت داستان است که خصوصیات رواٍیت 
داستان و عناصر دیگر آن را تعیین می‌کند. در داستان‌هایی که به این سبک نوشته شده‌اند. 
هذیان‌ها و آشفتگی‌های ذهنی شخصیت نیز روایت می‌شود و جملات به‌هم‌ریخته و عباراتی 
مبهم شکل می‌گیرد. که ذهن آشفته و پیچیده شخصیت داستان را نشان می‌دهد. برای نمونه» 
رمان‌های در جستجوی زمان ازدست‌رفته. اثر مارسل پروست و خانم دلووی نوشته وبرجینیا 
وولف را می‌توان مثال زد. 

جمیع خصلت‌های شخصیت مدرن را در داستان‌های مدرنیستیء می‌توان ذٍیل عنوان 
«سوژه» خلاصه کرد. شخصیت‌های داستان‌های مدرنیستی یا سوژه‌اند. با در طول داستان به 
سوژگی دست پیدا می‌کنند. یا در داستان تلاش شخصیت اصلی برای کسب مولفه‌های سوژگی 
دیده می‌شود. در جهان واقعی و خارج از داستان نیز انسان با تلاشی پیگیر و بی‌امان جهان را 
می‌کاود تا صورت جهان را آنچنان که از خود جهان است بیابد» اما سرانجام. آنچه می‌بابد صورت 
خود اوست. صورتی که هميشه پرده‌هایی بر آن فروافتاده‌است اما هیچ نیست جز تصویر او در 
آیینه (یاورن. ۶۴۰۱۳۸۹ به تغبیری» سوژه مرن کسی است که در تفس خیش تامل می‌کنهه 
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و فاصله‌ای می‌بیند بین خود. زندگی خود و نوع درکش از جهان, با آنجه پیشتر گفته‌اند و 


زیسته‌اند» (احمدی‌آربان, ۱۳۹۳: ۱۰۸). 


۵- سوژه و سوژگی! 
سوژه و سوژگی تعابیری هستند که در دوران مدرن و در آثار پست‌مدرنیستی بسیار مورد توجه 
قرار می‌گیرند؛ اگرچه در داستان‌های پست‌مدرن» رویکرد به مقوله سوژه و سوژگیء با رویکرد 
مدرنیست‌ها تفاوت اساسی دارد. اصطلاح سوژه در علوم مختلف» معانی متفاوتی دارد. اما در 
فلسفه به معنی گوهر. ذات» وجود مقوم 9 ذهن 9 فاعل شناسنده. و در روان‌شناسی به معنای 
ذهن 9 خود به کار می‌رود (ضیمران. ۵ 
آوست. او می‌گوید: «دوره‌های بزرگ زندگی ما ۳ زمان‌هایی است که چنان شجاعتی پیدا 
می‌کنیم که بدترین جنبه‌های خود را بهترین جنبه‌های خود بنامیم» (نیجه. ۱۳۸۷: ۱۲۱). منظور 
او از «دوره بزرگ» زمانی است که انسان در ن از مقلد و پیرو به سوژه تبدیل شده 9 ذهنیت او 
سنگ محک درستی و نادرستی و خوبی و بدی می‌شود. او همچنین می‌گوید: «چیزی به نام 
پدیده اخلاقی وجود ندارد» آنجه هست. تفسیر اخلاقی پدیده‌هاست» (همان: ۱۲۰). از دیدگاه 
نیجه. اصالتی در پدیده اخلاقی وجود ندارد. بلکه این ذهن انسان است که به یک پدیده» جنبه و 
داستان جریان سیال ذهن نیز ارتباط محکمی با مبحث سوزگی دارد. نویسنده» زمان را 
داستان تعیین می‌شود که هر واقعه چقدر طول کشیده‌است؛ یعنی ملاک طول زمان 9 گذشته 9 
آینده. ذهن شخصیت داستانی است و نه آنجه در بیرون از ذهن او رخ می‌دهد و وجود دارد. 
بدین صورت نویسنده. اصالت را به زمان ذهنی و ذهن شخصیت داستان می‌دهد و «واقعیت» 
بیرونی و زمان قراردادی و خطی. ملاک ترتیب و مدت روایت وقایع نیست. درحالیکه زمان در 
داستان‌های پیشامدرن» خطی و تقویمی است. به عقیده دی اچ لارنس: «باید شیوه این به آن. 
یعنی حرکت از ابتدا به انتها؛ را رها کنیم و بگذاريم ذهن در چرخه‌ها حرکت کند. یا اینجا و آنجا 
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به خوشه‌ای از تصاویر بیرد. تصور ما از زمان» به‌متابه چیزی که در یک خط همیشگی و مستقیم 
ادامه دارد» ذهن ما را به طرز بی حمانه‌ای فلج کرده‌است» (چایلدز. ۱۳۸۹: ۴۰). 
خطی و منظم زمان ساعت کوکیء که همه تجارب را به درجه‌های یکسان می‌سنجد متفاوت 
است. وی می‌گفت که زمان روان‌شناسانه با دیرند (کشش) سنحیده می‌شود. یعنی باسرعت 
تک‌تک افراد دارد ادراک می‌کند. کار او سبب شد که بسیاری از مدرنیست‌ها نحوه بازنمایی زمان 
در خاطره شکل می‌گیرد» (همان: ۶۱. 

تفاوت سوژه مدرن با انسان یا شخصیت پیشامدرن. در چند خصوصیت است. به عبارت 


دیگر برای اینکه بتوان گفت یک شخصیت داستانی جایگاه سوژه دارد و می‌توان ان را شخصیت 


داستانی مدرن نامید. باید خصوصیات زیر را در آن یافت. اصطلاحات و واژه‌های کلیدی در این 
مفهوم. که ذیل مبحث فردیت به آن می‌پردازیم» آگاهی, آزادی/ اختیان فردیت» حقیقت/ 


وا 2 ۳ تند. 


۱-۵- آگاهی۲ 
تجربیات آگاهانه. از خصوصیات انسان مدرن و شخصیت داستانی مدرنیستی است. انسان مدرن 
هنگامی که خود را مرجع و ملاک حقیقت در نظر گرفت و ذهن خود را سنگ محک شناخت 
دانست بدون آگاهی مستقل نمی‌توانست این جایگاه و موقعیت را برای خود حفظ نماید. تجربه 
آگاهانه و سوبژکتیو ی انديشه فردی ادراک باور و میل (900 :2005 ,5010۳000). 

با توجه به این تعریف هر یک از مولفه های مذکور عبارتند از: نديشه فردی یعنی «روش 
اندیشیدن در مورد چیزی. خصوصاً اندیشیدنی که متأثر از خصوصیات یا تجربیات فردی انسان 
باشد» (۵6۲50601۷67 ۷۸۳۵6۲ :2010 ,01613003۲۷ ۱۵۳08۲۲۵۳). آدراک _یعنی دریافت انسان از هر 
چیزی در حالی که متأثر از احساس فرد باشد ( "۲66۱1086" ۱006۲ :1010). باور یعنی اعتقاد به وجود 
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يا درستی چیزی براساس ادراک شخصی (06۱:6۴" ۱0067 :010). میل یعنی خواستن شدید 
چیزی ("065[۲6" ۷۸0۵06 :010). 

هر یک از مولفه‌های مذکور که ویژگی‌های آگاهی سوه مدرن محسوب می‌شوند» خصوصیات 
متمایزی دارند ولی وجه اشتراک همگی وابسته بودن آنها به فرد و تجربیات فردی است. بدین 
معنا که آگاهی فردی وابسته به فرد است و چیزی نیست که از بیرون به فرد تحمیل شده باشد. 
بورها و امیال و اندیشه‌هاء اگر ناشی از فشار خارجی یا در چارچوب ایدئولوژی‌ها و عقاید عمومی 
باشند» دیگر در زمره «آگاهی» در معنای سوبژکتیو آن قرار نمی‌گيرند. 


۵- ۲- اختیار / عاملیت! 
سوژه کسسی است که می‌تواند بر پدیده‌های دیگر اعمال قدرت کند 9 آنها و در جایگاه ابژه قرار 
دهد (147 :2002 ,16( حدی از عاملیت 9 اختیار برای سوژه لازم است 9 موقعیتی که بتواند 
نسبت به ابژه‌های دیگر اختیار و قدرت خود را نمایان سازد. مقوله‌های اختیار/ عاملیت و قدرت از 
مفاهیم اصلی ذیل این عنوان هستند. بدین معنا که سوژه باید در موقعیتی باشد که بتواند فارغ 
از فشارهای خارجی (اعم از فشارهای اجتماعی» فرهنگی. ایدئولوژیک و غیره) خواست و قدرت 
خود را بر دیگری اعمال کند. آنچه در معرض این کنش سوبژکتیو قرار می‌گیرد ابژه است. با این 
وصف می‌توان چنین گفت که سوژه باید بتواند چیزی/ کسی را ابژه خویش سازد. 

قابل توجه است که نیچه معتقد است که «اندیشه» را نمی‌توان به‌طور کلی از اراده و اختیار 
جدا کرد به طوری که فقط اراده باقی بماند (نیچه. ۱۳۸۷: ۵٩‏ 


۵- ۳۲- فردیت۲ 

فردیت يا خصوصیت منحصربه‌فرد بودن» از مواردی است که سوژه را شکل می‌دهد و یکی از 
مولفه‌های تعریف سوژگی است. بعضی اطلاعات. ایده‌هاء وضعیت‌هاء یا اشیاء فیزیکی که فقط از 
دیدگاه یک یا چند سوژه. حقیقی تشخیص داده می‌شوند (252 - 249 :2016 ,81۳020030) از 
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یکی از واژه‌هایی که در عبارت بالا باید بر آن دقت شود «حقیقت» است. از نظرگاه تعریف 
سوزگی» حقیقت چیزی است که سوژه آن را حقیقت بداند. ابژه به‌خودی‌خود حقیقت نیست. 
مگر آنکه سوژه آن را حقیقت بداند و تشخیص دهد. حقیقتی خارج از ذهن سوژه وجود ندارد. 
در نگرش پیشامدرن» خصوصاً دیدگاه رئالیسم. تاکن بر وآقعیت است. ولی در مدرنیسم. تا کنتن 
بر حقیقت است. بنابراین هر ابژه‌ای می‌تواند واقعیت داشته باشد. اما هیچ ابژه‌ای نمی‌تواند 
حقیقت داشته باشد. حقیقت فقط در ذهن سوژه وجود دارد نه خارج از ذهن او. ذکر این نکته 
نیز لازم می‌نماید که فردیت. برای انسان مدرن» همچنان که یک قدرت محسوب می‌شود. باری 


بر دوش او نیز هست (نک. آراک. ۱۳۷۵: ۷۳). 


۶- بررسی سوژگی در بوف کور 

شخصیت اصلی داستان بوف کور راوی آن است. راوی داستان شخصیتی است که می‌توان در 
مورد سوژگی آن نوشت و شخصیت‌های دیگر در طول داستان هميشه در جایگاه ابژه قرار دارند. 
هیچ‌چیزی از دیدگاه آنان مطرح نمی‌شود. بلکه هميشه از نظر راوی توصیف می‌شوند و اوست 
که در مورد آنان نظر می‌دهد. به‌عبارت دیگر شخصیت‌های دیگر فقط از دیدگاه راوی هویت 
دارند و قابل شناسایی‌اند و از خود. هویت و صدای مستقلی ندارند. 


۱-۶- آگاهی 
آگاهی در داستان بوف کور در شخصیت راوی از ابتدا تا انتها به شکلی متال‌زدنی دیده می‌شود. 
در این داستان» راوی پیوسته با خودش سخن می‌گوید و پیوسته همه‌چیز را مورد سوال قرار 
می‌دهد و سعی می کند تا دوباره بشناسد و دوباره آن ۳ برای خودش تعریف کنده از اول داستان» 
راوی بیان می‌کند که هدفش از نوشتن این است که بتواند خودش را بشناسد (نک. خالصی‌مقدم. 
٩ ۲‏ برای او مهم نیست که دیگران در این شناخت با او همرآی باشند. بلکه او به این 
خودشناسی دوباره نیاز دارد. گویی تا اینجای زندگی‌اش هرآنجه از خودش می‌داند متا از 
اطرافیانش بوده‌است. اما این بار می‌خواهد که خودش 9 زندگی‌اش را دوباره بشناسد 9 بنرای این 
کار به نوشتن متوسل می‌شود. 
من سعی خواهم کرد آنجه را که یادم هست. آنچه را که از ارتباط وقایع در نظرم مانده بنویسم. 
شاید بتوانم راجع به آن یک قضاوت کلی بکنم. نه, فقط اطمینان حاصل بکنم و یا اصلاً خودم 
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بتوانم باور بکنم -چون برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران باور بکنند یا نکنند- فقط 


او حتی در طول نوشتن نیز در نوشته‌های خودش تجدیدنظر می‌کند. گویی که مشغول 
بحث کردن با خودش است و باید پیوسته گفته‌های خودش را نیز اصلاح کند و با خودش به 
توافق برسد. اينکه پس از جمله اول نقل‌قول بالاء می‌نویسد «نه» نشان از این دارد که حتی در 
هنگام نوشتن نیز هنوز با خودش کنار نیامده‌است و این فرایند نوشتن است که قرار است او را 
به هدفش برساند. 

او ابتدا می‌گوید هدفش از نوشتن. قضاوت کردن در مورد خودش است. درحال ی که در ادامه در 
این گفته خویش تجدیدنظر می‌کند و می‌گوید که می‌خواهد در مورد وقایع زندگی خودش 
باوری شخصی و قطعی در مورد خودش و زندگی‌اش نرسیده‌است که بخواهد در مورد آن قضاوت 
کند. هنوز حتی در اتفاق افتادن آنها شک دارد» چه برسد به اينکه بخواهد در مورد آنها اطمینان 
حاصل کرده. قضاوتی بکند. ب از مولفه‌های «گاهی» همین است که سوژه خودش بتواند 
قضاوت کند. او می‌خواهد خودش ان ۳ دوباره تحلیل 9 درک کند تا بتواند باورشان کند. 

هنگامی که زیگموند فروید آرای خود را در مورد ضمیر ناخودآگاه مطرح کرد و گفت که 
رفتار انسان و افکار و احساسات او بیش از آن که برآمده از ضمیر خودآگاه او باشند از ضمیر 
تاجود کاهشن تابر مین گیر نش فسیار آموری توجه ان یشمدان مد نیست فراز گرفخه کارل گوستاه 
ناخودأگاه است. سایه در تحلیل رژیاها نیز بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. در داستان‌نوبسی نیز 
از نماد سایه استفاده می‌شود. ازجمله در بوف کور راوی داستان می‌خواهد خودش را به سایه‌اش 
معرفی کند. سایه در تقابل با خود ظاهری و فیزیکی راوی قرار می‌گیرد. خود راوی کسی است 
که دیگران می‌بینند ولی سایه راوی» ضمیر ناخودآگاه او و به عبارتی خود «حفیقی» اوست. 
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راوی در عبارت زیر می‌خواهد بیان کند که نیاز دارد بین آنچه در ظاهر هست و آنجه 

خودش در مورد خودش می‌داند و می‌شناسد. رابطه‌ای برقرار کند. به بیانی ساده‌تر او می‌خواهد 

به نوعی خودشناسی دست یابد و برای این کار مشغول نوشتن می‌شود. نوشتن برای او نوعی 

خوداندیشی است که در نهایت می‌تواند به خودشناسی منتج شود. راوی در عبارت زیر اشاره 

می‌کند که سایه‌اش را «موجود خیالی خودم» می‌نامم و می‌گوید که این سایه «بهتر از من 

می‌فهمد». او معتقد است که این ضمیر ناخودآگاه» بهتر از «من» خودآگاه او می‌تواند زندگی و 
اتفاقات آن را درک کند و بهتر از «من» می‌تواند «خود»ش را بشناسد. 

حالا می‌خواهم سرتاسر زندگی خودم را مانند خوشه انگور در دستم بفشارم و عصاره آن را نه» 

شواتب ان وا قطرمقط از کلوی شک شانهام مق اب ترنت بسانم فقط ی شهاهم بیش از 

آنکه بروم دردهایی که مرا خرده‌خرده مانند خوره يا سعله گوشه این اطاق خورده‌است روی 

کاغذ بیاورم. چون به اين وسیله بهتر می‌توانم افکار خودم را مرتب و منظم بکنم. [..] من فقط 

برای این احتیاج به نوشتن که عجالتاً برایم ضروری شده‌است می‌نویسم؛ من محتاجم 


بیش آزپیش محتاجم که افکار خودم را به موجود خیالی خودم. به سایه خودم ارتباط بدهم 
(هدایت. ۱۳۵۶: ۳۶). 


در این عبارت راوی به «خوشه انگور» اشاره می‌کند. خوشه انگوری که شراب تلخ آن» زندگی 
خود راوی است و در گلوی سایه راوی چکانده می‌شود. اين شراب تداعی‌کننده همان شرابی است 
که هنگام تولد او انداخته بودند و در متن داستان به آن اشاره می‌شود و در آن زهر مار ناگ ريخته 
بودند (نک. همان: ۱۲ و ۱۳ و ۴۳ و ۴۴ شرابی که نتیجه خوردن آن مرگ است. همچنین به «آب 
تربت» اشاره می‌کند که آن را نیز در دهان مرده یا فرد در حال احتضار می‌ریزند. بنابراین باید 
گفت که این خودشناسیء آخرین کاری است که راوی می‌خواهد در زندگی‌اش انجام دهد و 
آخرین چیزی است که می‌خواهد. همین خواستن و آرزو کردن» آن‌هم آرزوی خودشناسی‌ای که 
دیگران در آن هیچ دخالت و تأثیری نداشته باشند. یکی از خصوصیات مهم سوزه مدرن است. 
من نمی‌دانم کجا هستم و اين تکه آسمان بالای سرم. يا این چند وجب زمینی که رویش 
نشسته‌ام مال نیشابور یا بلخ و یا بنارس است. در هر صورت من به هیچ‌چیز اطمینان ندارم. 
من ازبس چیزهای متناقض دیده و حرف‌های جوربه‌جور شنیده‌ام .] حالا هیچ‌چیز را باور 
نمی‌کنم. به ثقل و ثبوت اشیاء به حقایق آشکار و روشن همین الان هم شک دارم. [.] آیا 
من یک موجود مجزا و مشخص هستم؟ نمی‌دانم (همان: ۳۷). 
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در عبارت بالا هیچ اثری از شناخت و دریافت وجود ندارد. در اين عبارت راوی به طور مکرر 
می‌گوید که از هیچ‌چیزی نمی‌تواند اطمینان حاصل کند و در نظر او هیچ‌چیزی ثبات ندارد و 
حتی اگر اشیاء به سخن درآیند و خودشان را معرفی کنند. باز هم نمی‌تواند به حرف‌های آنها 
اطمینان کند. در کل این عبارت. یک مطلب مرتبط با بحث سوژگی. برجسته است؛ آن هم 
بحث وجود خود و اطمینان از وجود سوژه است. در این عبارت همهجا سخن از «من» است و 
هیچ‌جا در وجود «من» شک نشده. نهایت شک در مورد «من» این است که بگوید: «آیا من یک 
موجود مجزا و مشخص هستم؟ نمی‌دانم». این خصوصیت گفته معروف رنه دکارت را به ذهن 
تتاهردیی کید میم اتتیتی شتمیق شین غیارف کی امش ارت کات کار 
در مدرنیسم بود و ردپای آن را در اين عبارت از بف کور هدایت نیز می‌توان دید. 
راوی همچنین از نیازهای غریزی خود به‌صراحت سخن می‌گوید. در عبارت زیر راوی اصرار 
دارد که این نیازها با عقاید متافیزیکی مرتبط نیست و فقط نیازهای شخصی و غریزی خود 
اوست. او برای خودش و نیازها و بدن خودش اصالت قائل است: 
حالا او را نه‌تنها دوست داشتم. بلکه همه ذرات تنم او را می‌خواست. مخصوصاً میان تنم چون 
نمی‌خواهم احساسات حقیقی را زیر لفاف موهوم عشق و علاقه و الهیات پنهان بکنم. چون 
هوزوارشن ادبی به دهنم مزه نمی‌کند. گمان می‌کردم که یک‌جور تشعشع يا هاله» مثل هاله‌ای 
که دور سر انبیاء می‌کشند میان بدنم موج می‌زد و هاله میان بدن او را لابد هاله رنجور و ناخوش 
من می‌طلبید و با تمام قوا به طرف خودش می‌کشید (همان: ۵۲). 


راوی» عقاید ماورایی و نگرش الهیاتی خاص خودش را دارد و به آنجه که دیگران برای او 
تجویز کرده‌اند پایبندی ندارد. او خودش را مقید به ظواهر مذهبی نمی‌داند و از این جهت نیز 
سعی می‌کند که نگرش خاص خودش را داشته باشد و با دید شخصی خود به بازاندیشی در 
عقاید مذهبی نیز بیردازد: 
چشمم روی کاشی‌های لعابی و نقش‌ونگار دیوار مسجد که مرا در خواب‌های گوارا می‌برد و 
بی‌اختیار به اين وسیله راه گریزی برای خودم پیدا می‌کردم. خیره می‌شد. در موقع دعا 
کردن چشم‌های خودم را می‌بستم و کف دستم را جلو صورتم می‌گرفتم. در این شبی که 
برای خودم ایحاد کرده بودم» منل لغاتی که بدون مسئولیت فکری در خواب تکرار م ی کنند» 
من دعا می‌خواندم (همان: ۶۲) 
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دایهام گاهی از معجزات انبیاء برايم صحبت می‌کرد. به خیال خودش می‌خواست مرا به این 
وسیله تسلیت بدهد. ولی من به فکر پست و حماقت او حسرت می‌بردم (همان: ۶۱). 

چند روز پیش یک کتاب دعا برایم آورده بود که رويش یک وجب خاک نشسته بود. [..] چه 
احتیاجی به دروغ‌ودونگ‌های آنها داشتم؟ (همان: ۶۲). 

فطع نوزم آمف‌با یک کیت با آشتا خر قون ۳ با غیاویا فاد معا 
چون خدا از سر من زیادتر بود. [..] در مقابل حقیقت وحشتناک مرگ و حالات 
جانگدازی که طی می‌کردم. آنچه راجع به کیفر و پاداش روح و روز رستاخیز به من 
تلقین کرده بودند یک فریب بی‌مزه شده بود و دعاهایی که به من اد داده بودند» در 
مقابل ترس از مرگ هیچ تأثیری نداشت (همان: ۶۲ و ۶۳). 


همان‌طور که از مطالب بالا آشکار است. نگرش راوی به مذهب. به شکلی است که در 
تعارض با عقاید عامه مردم قرار دارد. او ترجیح می‌دهد رابطه‌ای دوستانه داشته باشد و اینکه با 
یک «قادر متعال» سخن بگوید. برای او ممکن نیست. او رابطه‌ای صمیمی‌تر و دوستانه‌تر 
می‌خواهد. همچنین نگرش او به مرگ به نوعی منحصربه‌فرد است و نمی‌تواند آن را همان‌طور 
ببیند که دیگران می‌بینند. بنابراین هیچ‌یک از تفسیرهایی که اطرافیان عامی او از مذهب و مرگ 
و آخرت و زندگی پس از مرگ دارند برای او قابل قبول نیست و تأثیری روی او ندارند. 

راوی بو فکور تجربه منحصربه‌فرد خودش را در مورد مرگ و مسائل ماورایی و غیره دارد و 
نمی‌تواند خودش را به طور کلی محدود به نگرش شکلگرفته و سازمان‌دهی‌شده مردم از دین و 
متافیزیک کند. او می‌خواهد «گاهی» خودش را داشته باشد که حاصل «انديشه فردی». 


«ادراک». «باور» و «آرزوی شخصی خودش است. 


۶- ۲- اختیار/ آزادی 

در طول داستان. شخصیت راوی» فردی است که هیچ‌کاری نمی‌تواند بکند. همه رفتارهای او 
متأثر از اتفاقات اطراف و کنش‌ها و واکنش‌های اطرافیان اوست. زندگی او همیشه تحت تأثیر 
دختر آثیری» نعش کش (در قسمت اول) و لکاته. پدر و مادر لکاته. پیرمرد خنزرپنزری» گزمه‌ها و 
دیگران است. اما در پایان داستان. شخصیت راوی تبدیل به یک سوژه کامل می‌شود و اختیار و 
آزادی خود را نشان می‌دهد. او لکاته را فریب می‌دهد و خود را به شکل پیرمرد خنزربنزری 
درمی‌آورد و وارد اتاق او می‌شود و با او همبستر می‌گردد و پس از آن با یک گزلیک او را 
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کنترل کنندگان خود را می‌کشد و به نوعی از سلطه او خارج می‌شود: 
اصلا طور دیگر فکر می‌کردم. طور دیگر حس می‌کردم و نمی‌توانستم خود را از دست 
او از دست دیوی که در من بیدار شده بودء نجات بدهم. همین‌طور که دستم ر جلو 
صورتم گرفته بودم بی‌اختیار زدم زیر خنده. یک خنده سخت تر ار اول که وجود مرا 
به‌لرزه می‌انداخت. خنده عمیقی که معلوم نبود از کدام چاله گم‌شده بدنم بیرون می‌آید. 
خنده تبپبی که فقط در گلویم می‌ پیجید و9 از میان تهلی درمی‌آید (همان: ۸۶ 


بر این اساس باید گفت که در طول داستان بو قکور یک سوژه مدرن شکل می‌گیرد. راوی از 
ابتدا تا انتهای داستان» فرایند رسیدن به سوژگی و تبدیل شدن به سوژه‌ای کامل را طی می‌کند 
و در نهایت به این هدف میرسد. این سوزه فقط آزادی/ اختیار ندارد» که آن راباقتل لکاته 
به‌دست می‌آورد. حتی اشاره به «دیوی می‌کند که درون اوست. بنابراین کنترل او دیگر با 
چیزی درون خود اوست و نه چیزی بیرون و مستقل از او این در حالی است که پیش از این 
راوی فقط حس آزادی را در هنگام مصرف تریاک یا خواب تجربه می‌کرد: 
کین مه کم کف اد هیهفید‌های: نهیم رات کتانهطايم را بتالا انهاشتم: ان بح کی 
طبیعی من بود. در بچگی هر وقت از زیر بار زحمت و مسئولیتی آزاد می‌شدم همین حرکت 
را می‌کردم (همان: ۵۲). 
تتخصیت اضای خاستای هیو ره تاش کی تا اختار زآرادی راکش کتداین شمیت 
سوزگی در پایان هریک از قسمت‌های اصلی داستان به صورت بالفعل در او دیده می‌شود. یک 
بار هنگامی که شراب مسموم به دختر آثیری می‌خوراند (نک. همان: ۲۰) و جنازه او را تکه‌تکه (نک. 
همان: ۲۵) و دفن می‌کند؛ (نک. همان: )۲٩‏ بار دیگر هنگامی که با گزلیک لکاته را به قتل می‌رساند. 
(نک. همان: ۸۵ 


۶- ۳- فردبت 


راوی بو فکور. حقیقت را فقط چیزی می‌داند که خودش ادراک کند. او چیزی را که دیگران 
بگویند یا در چارچوب یک نگرش تعریف شده باشد» «حقیقت» نمی‌داند. او واقعیت بیرونی ر 


آن‌طور که خودش درک می‌کند. می‌پذیرد. برای نمونه می‌توان به عبارت زیر اشاره کرد که در 
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کول ون ی تیستند؟ آیا پگ مشت:سایه تیستته که فقط برای مره که تون و 
گول زدن من به وجود آمده‌اند؟ آیا آنچه حس می‌کنم. می‌بینم و می‌سنجم سرتاسر 
موهوم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟ (همان: ۱۰). 


درست است که راوی» در ابتدا می‌گوید که حتی به آنجه خودش ادراک می‌کند نیز اعتماد و 
اطمینان ندارد. ولی در نهایت تلاش می‌کند که در جایگاه سوژه بتواند به درک ثابت 9 قابل 
اعتمادی از «حقیقت» دست پیدا کند. همچنان که در طول داستان سعی می‌کند با تجربه 
کردن چیزهای مختلف و برانگیختن واکنش‌های اطرافیانش. بهتر بتواند آنها را بسنجد. در 
۳ مش کف (نک. همان: ۵ به این معنا که راوی» با کشتن لکانه. ابژه بیرونی ر رشتنم می‌برد و 
فقط تصویر ذهنی لکاته است که در ذهن راوی وجود دارد. این نکته را می‌توان در تبدیل شدن 
راوی به پیرمرد خنزرپنزری نیز دید. راوی» پس از اینکه تجربه‌ای شبیه به پیرمرد خنزرپنزری به 
باعث تبدیل شدن راوی به پیرمرد خنزرپنزری می‌شود. 
بی‌ارزش نمی‌داند بلکه به نظرش «پر از معنی» هستند. گویی او چیزی را که خودش, بدون 
تأییدی از جهان «واقعی» دیگران برای آن وجود نداشته باشد (نک. همان: ۳۳). 

در مجموع باید گفت راوی در برابر کاری که می‌خواهد انجام دهد و آنچه فکر می‌کند و بدان 
اعتقاد دارد. نظر دیگران برايش اهمیتی ندارد. البته مطمئن هم نیست که بتواند به «حقیقت» 
دست پیدا کنده همن سعی خواهم کرد که این خوشه را بفشارم ولسی آیا در آن کمشرین اثر از 
حقیقت وجود خواهد داشت يا نه. این را دیگر نمی‌دانم» (همان: ۳۷). 

از نمونه‌های دیگری که استقلال انديشه و فردیت را در شخصیت راوی داستان بوف کور 
نشان می‌دهد. می‌توان به عبارت‌های زیر اشاره کرد: 

از وقتی که بستری شدم. در یک دنیای غریب و باورنکردنی بیدار شده بودم که احتیاجی به 
دنیای رجاله‌ها نداشتم (همان: ۵۰. چیز ی که تحمل‌نای‌ذیر است. حس می‌ کردم از همه این 
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مردمی که می‌دیدم و میان‌شان زندگی می‌کردم دور هستم ولی یک شباهت ظاهری. یک 
شباهت محو و دور و در عین حال نزدیک مرا به آن‌ها مربوط می‌کرد (همان: 4۵۱ 


راوی بو فکور هميشه حقیقت را جز در ذهن خود جست‌وجو نمی‌کند و برای او نظر و عقاید 
دیگران در مورد حقیقت اصالتی ندارد. اما در ذهن خودش نیز دچار شک و تردید است. بدین 
نمی‌تواند مطمئن باشد که حقیقت را درک کرده‌است. او حقیقت را با شک و تردید و بیم و امید. 
در درون خودش جست‌وجو می‌کند. 

در مجموع باید گفت سوژگی در بو فکور به شکلی آشکار وجود دارد. بعضی از خصوصیات 
سوژگی در قسمت‌هایی از داستان به صورت بالقوه در شخصیت اصلی وجود دارد و در 
خصوصیات سوژگی سخن می‌گوید و بعضی از مطالب آن داستان را شبیه به یک مبحث فلسفی 
می‌کند که در آنها نیز می‌توان مطالبی در مورد این خصوصیات یافت. 


۷- تحلیل سوژگی در ملکوت 
رمان ملکوت. حول یک شخصیت شکل نگرفته‌است و در آن شخصیت‌های متعددی وجود دارد. 
اما یکی از شخصیت‌ها؛ پزشکی به نام دکتر حاتم» که بیشترین تمرکز در داستان بر آن است. 


برخی خصوصیات یک سوژه مدرن را دارد. 


۱-۷- آگاهی 

شخصیت «دکتر حاتم» در رمان ملکوت. درگیر اندیشیدن در مورد خود و زندگی و گذشته 
خودش است. او خود را تنها و دور از دیگران احساس می‌کند. تا جایی که حتی در حضور 
دیگران نیز احساس تنهایی دارد. این حس نشان از این دارد که شخصیت داستان, انچنان 
درگیر فکر مستقل و فردی خودش می‌شود که دیگران هیچ تأًثیری نمی‌توانند در این فرایند 
داشته باشند و اصلا حضورشان احساس نمی‌شود. بنابراین باید گفت که شخصیت دکتر حاتم در 
این داستان» درگیر انديشه فردی و ادراک است و تلاش می‌کند تابتواند به درکی دقیق و 
درست. فارغ از آرا و نظرات دیگران در مورد خود و زندگی‌اش دست يابد. «من, تنها و خسته در 
کالسکه‌ام درباره عمری که گذرانده بودم می‌انديشیدم. حتی در حضور شکو تنها بودم» (صادقی. 
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۳ ۳ او در این حالت. از ایدئولوژی و اندیشه‌های عمومی نیز فارغ می‌شود» تا جایی که 
می‌گوید: «در درونم غیر از سیاهی چیزی نبود و غیر از خلاء و مطمئن بودم که در این دم خدا 
هم فرسنگ‌ها از من دور است» (همان: ۲۷). 

عبارت بالا نشان می‌دهد که این شخصیت. در زمان دست یافتن به ادراک و انديشه فردی از 
باورهای عمومی نیز دور می‌شود و این تلاش به نوعی او را نزدیک به «باور» فردی می‌کند. که 
یکی دیگر از خصوصیات آگاهی یک سوزژه مدرن است. 


۷- ۲- اختیار / آزادی 

دکتر حاتم. فقط در حوزه پزشکی و در مطب خودش اختیار/ آزادی را به دست می‌آورد. او از 

این عنوان و شغل خود استفاده می‌کند تا بتواند کارهایی را که می‌خواهد انجام دهد. 
من همه زن‌ها و شاگردها و دستيارهايم را کشته‌ام و از آنها صابون و چیزهای دیگر ساخته‌ام. این 
آمپول‌هایی هم که به همه مردم این شهر و به دوستان تو تزربق کرده‌ام چیزی جز یک سم 
کشنده و خطرناک نیست که در موعد معین؛ یعنی چند وقتی که من اینجا نیستم. وقتی که 
فرسنگ‌ها از شهر لعنتی شما دور شده‌ام. و به شهر یا ده يا سرزمین لعنتی دیگری پا گذاشته‌ام و 
سوزن‌ها و سرنگ‌هايم را برای تزریق به مردمانش جوشانده و آماده کرده‌ام اثر خواهد کرد. کودکان 
را خیلی زود خواهد کشت و بزرگ‌ترها را با فلج‌های تحمل‌ناپ ذیر گوناگون و عوارض وحشتناک 
سرانجام از میان خواهد برد. من از هم‌اکنون آن روز فرخنده را به چشم می‌بینم (همان: ۲۴) 


از آن‌رو که این شخصیت. اختیاری خارج از این حوزه و حیطه ندارد» نمی‌توان در مورد این 
خصوصیت چندان اظهارنظر کرد ولی از رفتارها و گفتارهای این شخصیت آشکار است که بسیار 
به این اختیار و توانایی خود دلبستگی دارد و برای استفاده از آن هزینه می‌کند و تمام زندگی و 
فکر خود را صرف این کرده‌است که بتواند از آن بهره ببرد و کاری را که می‌خواهد (کشتن 
مردم) انجام دهد. صورت استفاده از این اختیار/ آزادی در شخصیت دکتر حاتم چندان تنوع 


ندارد و در همین حوزه خلاصه می‌شود. 
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۷- ۲- فردبت 

دکتر حاتم در رمان ملکوت. کسی است که برای انديشه خود اصالت قائل است و هر چیزی را که 

در بیرون می‌بیند و از زبان دیگران می‌شنود» برایش بی‌ارزش و فاقد اصالت است: 
تو زنی و باید دل نازکت بسوزد» همان‌طور که همه آن آدم‌های سالم که آسوده به خواب 
می‌روند و برنامه‌هایشان به‌خوبی اجرا می‌شود. آن تاجرها و حمال‌ها و مردم کوچه‌وبازاد و همه 
آن انسان‌های خوشبخت که به دام بعدازظهرها نیفتاده‌ند و هر ساعت روز برایشان خوش‌آیند 
اندوهی که ناگهان مثل آواری از سرب و آهن, در اين لحظه‌های شوم پیش از غروب آفتاب؛ بر 


عبارت بالا از زبان شخصیت دکتر حاتم. نشان می‌دهد که این شخصیت. اصالتی برای 
«واقعیت عینی» و آنجه در بیرون اتفاق می‌افتد قائل نیست. او تا چیزی را مطابق با ذهنیت خود 
نبیند» آن را «حقیقت» نمی‌داند. به همین دلیل است که بدین صورت دیگران را حقیر و 
بی‌ارزش می‌داند و می‌بیند. اين وضعیت او را دچار «گرفتگی و سنگینی و اندوه» می‌کند. همین 
خصوصیت و وضعیت را می‌توان در عبارت زير نیز مشاهده کرد: 
اکنون من میان زمین و آسمان معلق مانده‌ام. تنها هستم و به جایی و کسی تعلق ندارم و این 
به‌جای آنکه برایم فخر و غروری بیاورد رنجم می‌دهد. ممکن است حللا افکارم خیلی عالی 
تایه آ نها ماخ که سهان اطل عم این اد وگن ایسه 
کسی باشم غیر از میلیون‌ها نفر مردم عادی که مثل حیوان‌ها می‌خورند و می‌نوشند و جماع 
می‌کنند و می‌ميرند. اما همین‌هاست که عذابم می‌دهد و به نظرم پوچ‌تر و ابلهانه‌تر از هرچیز 
می‌آید (همان: ۷۰). 


تذگر این نکنه نید لازم اس که‌این غبارات شیاهت :فراواتی با عیارای اایوفتکور ادق 
هدایت دارد (نک. هدایت. ۱۳۵۶: ۵۸ البته این تأثیر به معنای مطابقت کامل شخصیت‌های دکتر 
حاتم و راوی بوف کور نیست. بلکه صرفاً از نظر جهان‌بینی و بعضی از روحیات. وجه شباهت 
وجود دارد. در داستان بوف کور راوی تلاش فراوانی می‌کند که از مردم عادی که آنها را رجاله 
می‌نامد فاصله بگیرد و متمایز بماند. ولی این تلاش برای متمایز بودن در شخصیت دکتر حاتم 


دیده نمی‌شود. 
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در انتها باید گفت در داستان ملکوت, دکتر حاتم. خصوصیات سوژگی را به طور روزمره و 


مستمر از خود بروز می‌دهد. او نقشه‌ای کشیده‌است که براساس آن می‌توان خصوصیات سوزگی 
را در شخصیت او یافت. همچنین گه‌گاه در مورد این خصوصیات به طور مستقیم سخن می‌گوید 
و به آنها اشاره می‌کند. ولی هنگامی که این افکارش را به زبان می‌آورد. جملاتش شباهت زیادی 
با عباراتی از بو فکور هدایت دارند. 


۸- نتیجه‌گیری 

مهم‌ترین خصوصیت شخصیت داستانی مدرن» سوزگی است. سوزگی با سویزکتیویته. 
خصوصیتی است که در دوران پیشامدرن. بدین شکل مطرح نبوده و اثری از آن در 
شخصیت‌های داستانی پیشامدرن وجود نداشته‌است و وجه عمده تفاوت بین شخصیت داستانی 
مدرن و پیشامدرن محسوب می‌شود. 

خصوصیاتی که ذیل عنوان سوژه مطرح می‌شوند و می‌توان آنها را خصوصیات اصلی یک 
سوژه به حساب آورد» یکی آگاهی فردی است که مستقل است و هیچ واببستگی به اندیشه‌های 
رایج یا ایدئولوژی حاکم و غالب ندارد. دیگری اختیار/ آزادی است که نیاز فرد برای رفتارهای 
مستقل و آزادانه است. فردیت نیز اشاره به شناخت فردی دارد. یعنی حقیقت از نظر شخصیت 
داستان. چیزی است که در ذهن او شکل گرفته‌است. ۱ 

راوی داستان بقکور خصوصیات سوژگی را به شکلی قابل‌توجه در خود دارد. این شخصیت. 
افکار و اندیشه‌های خود را به زبان می‌آورد و حتی آنها را تحلیل و نقد می‌کند. او همه‌چیز را از 
صافی ذهن خود عبور می‌دهد و حاضر نیست چیزی را پیش‌فرض تلقی کند. او حتی 
پیش‌فرض‌ها را مورد تردید قرار می‌دهد و عقاید ایدئولوژیک را که به‌وسیله سنت و اجتماع به او 
تلقین می‌شوده انکار و سعی می‌کند تا دوباره آنها را برای خود تعریف کند تا تعریفی شخصی از 
آن به دست آورد. باور او در مورد جهان و زندگی و مرگ. همگی ناشی از آگاهی فردی اوست. او 
پیوسته در پی کسب اختیار/ آزادی است. او می‌خواهد که بر ابژه‌های اطراف خود تأثیر بگذارد و 
حتی حاضر است برای به دست آوردن این مولفه. هزینه کند و خودش را به دردسر بیندازد. 
تأثیرگذاری این شخصیت بر ابژه‌های اطراف» گاهی حتی صورت خشونت و آسیب‌رسانی 
می‌گیرد. این شخصیت به هیچ «واقعیت» بیرونی‌ای باور ندارد و تا خودش آن را در ذهن خود 
نسازد» باورش نمی‌کند. حقیقت در نظر او چیزی است که در ذهنش شکل می‌گیرد و براساس 
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دوروبر خود می‌بیند. برای خودش بازشناسی و تعریف کند و ممکن است تصوری از آنها داشته 
باشد» که با «واقعیت» منطبق نباشد. 

دکتر حاتم در داستان ملکوت. آگاهی سوبژکتیو خود را در اندیشه‌های خود در تنهایی نشان 
می‌دهد و این خصوصیت در او به صورت اظهارنظرهای شخصی نمود می‌یابد. او بیش از هرچیز 
در مورد خودش می‌اندیشد و زندگی خود را مرور می‌کند و به تفاوت‌های عمیقی که بین خود و 
دیگران احساس می‌کند. توجه دارد. دکتر حاتم اختیار/ آزادی دارد و از آن برای شکنجه کردن 
و کشتن مردم استفاده می‌کند 9 از اکن کار لذت می‌برد و جر این نمودی دیگر از این 
نمی‌تواند آنها را انسان‌هایی مانند خودش تصور نماید. بنابراین پیش‌فرض‌های برابری انسان‌ها را 
کنار می‌گذارد و خودش از ابتدا در مورد خودش و دیگران شروع به آندیشیدن می‌کند. 

در مجموع باید گفت که سوژگی خصوصیتی است که در داستان‌های مدرنیستی فارسی 
دو نویسنده پیشرو 9 مدرئیست فارسی. آثار برجسته‌ای هستند که این خصوصبت ر می‌توان در 
شخصیت‌پردازی آنها یافت. پژوهش‌های دیگری نیز برای مقایسه این خصوصیت در داستان‌های 
مدرنیستی فارسی و اروپایی می‌توان انجام داد که بر دامنه این نوع از پژوهش خواهد افزود. 
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تکنولوژی انضباطی و بدن برساخته در داستان‌های مدرسه 
نگین بی‌نظیر " 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۴/۱۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۸/۱ 


چکیده 

تقابل‌سازی روح و بدن و توجه به انسان به‌مثابه موجودی روحانی در دستگاه فلسفی افلاطون شکل 
گرفت. این دوگانه‌انگاری و تفکر دوشقی تا قرن بیست در بدنه فلسفه غرب جاری بود. اواخر قرن 
بیستم با مطالعات فیلسوف پدیدارشناس» موریس مرلوپونتی بدن و همبسته‌ها و وابسته‌های 
مفهومی- تصویری آن. نقطه کانونی پژوهش‌ها و مطالعات بسیاری شد. جامعه‌شناسی بدن, نظریه 
بدن بدن فرهنگی و بدن گفتمانی؛ بدن را به‌مثابه متن/ پدیده‌ای فرهنگی- اجتماعی تحلیل و 
واکاوی می‌نمایند. هر گفتمانی. بدنی متفاوت با ربخت و سلوک بدنی مطلوب خویش را بازنمایی و 
بازآفرینی می‌کند. جستار حاضر از منظر جامعه‌شناسی بدن و با تکیه بر اندیشه‌های میشل فوکو 
داتفه ها مرها رای و صطل میک و تقانم هی ‌دهه که تیه تکتوای انا ی ری 
داستان‌های مدرسه با تکیه بر اصل رژیت‌پذیری/ سراسربینی با مهندسی ساختمان- مدرسه. نظارت 
سلسله‌مراتبی» جزئی‌ترین رفتارهای بدنی را در هر مکانی. رصد می‌کند. نگاه میکروسکوپی. نقاط 
مقاومت دانش‌آموزان را با مجازات انضباطی. پاسخ می‌دهد و به این طربق. سوژه‌ها را تنبیه» پایگان- 
مندی و قضاوت می‌کند. سوژه‌شدگی محصول دیگر تکنولوژی انضباطی است. مجریان انضباطی با 
خطاب‌های حیوانی (گوساله. الاغ» سگ و غیره) بدنی حیوانی به دانش‌آموزان تحمیل می‌کنند. در 
پروسه سوژه‌سازی, به‌تدریج همبسته‌های ریخت بدنی جدید در دانش‌آموزان نقش می‌بندد و آنها 
باور می‌کنند که چون حیوانات نفهم. کودن و بی‌شعورند. 


واژگان کلیدی: بدن. بازنمایی» تکنولوژی انضباطی. داستان‌های مدرسه 
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۸ نگین بی‌نظیر نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم, دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ 


۱- مقدمه 
علوم. دانش‌هاء مفاهیم. سوژه‌ها و ابژه‌هاء در پیوند با امر سیاسی؛ با سازوکارهای قدرت. معیارهای 
زیباشناختی» جهتگیری‌های ایدئولوژیک. مبانی و مبادی فلسفی الهیاتی. فرهنگی» اسطوره‌ای» 
اجتماعی, اقتصادی و غیره مقوله‌بندی می‌شوند. در نگرش تقابلی و دوقطبی» برجسته می‌شوند و 
یا به حاشیه می‌روند» اعتبار می‌يابند. یا کم‌وزن و بی‌اهمیت می‌شوند. 

بدن و همبسته‌های معنایی آن هميشه بوده. اما آگاهی تأمل. توجه و تمرکز به/ بر آن 
نبوده‌است. تقابل‌سازی روح و بدن» اعتباربخشی و ارزش‌دهی به روح و توجه به انسان به‌مثابه 
موجودی روحانی و خردورز با افلاطون آغاز شد. نظریه افلاطون با برکشیدن جنبه روحانی و 
عقل‌مدار انسان» بدن و بعد جسمانی را قفل و زندانی ترسیم می‌کند. که روح را به اسارت و 
انقیاد خود درآورده و از رسیدن به حقیقت بازمی‌دارد (نک. افلاطون. ۱۳۵۳: ۸۰۶-۸۰۵). با توجه به 
نقش بنیادی اندیشه‌های افلاطون» اين نگرش به انحای گوناگون در بدنه تاریخ فلسفه غرب. 
تبیین و تداوم یافت و بازتولید و بازآفرینی شد. هیدگر درباره انديشه و فلسفه افلاطون بر این 
باور است که «انديشه افلاطون تابع تحول ماهیت حقیقت است. در واقع تاریخ این تحول, تاریخ 
مایعدالظبیعه شنده‌است. بغایراین فلسفه افلاطون چیوی متعلق به گذشته ثیست» پلکه امری اس 
متعلق به زمان حال تاربخی. این بدان معنا نیست که دوره باستان مورد تقلید قرار گرفته و 
سنت مذبور حفظ شده‌است. بلکه گوهر حقیقت افلاطون در متن تاریخ حلول یافته‌است» به نقل 
از ضیمران» ۱۳۸۲: ۱۲۵). با توجه به حجم و تنوع آثار و مباحث افلاطون. همه نحله‌ها و گرایش‌های 
فلسفی غرب. به نحوی در پیوند سلبی. ایجابی. ترمیمی» تکمیلی و تداومی با فلسفه او شکل 
گرفته و پیکربندی شده‌اند؛ گویی تاریخ فلسفه فقط سلسله پانویس‌هایی است به فلسفه افلاطون 
(نک. لاوین, ۱۳۸۶: ۳۲). اصالت‌بخشی به روح و تسلط آن بر بدن در منطق ارسطویی استمرار می‌یابد 
و در قرون وسطی نیز با سیطره کلیسا بر ابعاد زندگی انسان؛ بدن به حاشیه می‌رود و آزار و تحقیر 
می‌شود. این دوگانه‌انگاری در دستگاه فکری دکارت. بدن را به‌متابه ساعت یا ماشینی می‌انگارد 
متشکل از تکه‌ها و قطعات. این بدن قطعه‌قطعه شده دکارتی هیچ حقیقتی از خود ندارد و همه 
دریافت‌ها و ادراکات انسان در اصل منبعث از روح و ذهن است. دکارت خرد را حقیقت انسانیت و 
یگانه امتیاز اسان نسبت به حیوان می‌داند (نک. دکارت. ۱۳۸۱: ۲۰۶). 

با ظهور و شکل‌گیری جهان و آنديشه مدرن و صورت‌بندی مفاهیم مدرنیته, معنای فردیت و 
توجه به بدن, به‌تدریج تغییر یافت. همراه با سیاسی شدن بدن» جهانی شدن رسانه‌هه گسترش 
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تکنولوژی ارتباطی با هدف فرهنگ‌پذیری مخاطب. ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی, تنوع و نوگرایی» 
نگاه به بدن و مفاهیم بدنمندی متفاوت شد. در انديشه هوسرل. آن انفکاک و انشقاق دکارتی روح 
و بدن دیده نمی‌شود. «هوسرل در آنجا که می‌خواهد درباره آگاهی از دیگر من‌ها و جهان مشترک 
من‌ها سخن بگوید ناچار است که اولا از تن یا بدن شروع کند و انیا با همبسته ساختن تن و 
من تن را از اعیان دیگری چون سنگ و چوب جدا کند (بدین طریق مقدماتی برای تن -سوژه 
مرلوپونتی فراهم می‌آورد) چراکه نخستین حضور پدیداری دیگری در آگاهی من حضور تن 
آوست» (جمادی» ۱۳۸۵؛ ۱۴۹). 

توجه تام به بدن و ریشه‌های فلسفی تمرکز بر بدنمندی را در پدیدارشناسی قرن بیستم و 
به‌ویژه در دستگاه فلسفی موریس مرلوپونتی می‌توان یافت. هرگونه شناخت» ادراک 9 آگاهی 
انسان از خودش. جهان و دیگران تنها به‌واسطه و مدیوم بدن امکان‌پذیر می‌شود. همه وجوه 
زندگی انسان از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین رفتار و اشکال تا عمیق‌ترین و پیچیده‌ترین آنها با 
بدنمندی ارتباط دارند. بدنمندی به تجربه زیسته بدن‌های افراد برمی‌گردد. تجربه فرد از زندگی 
و درد» تفکر تجارب شهودی. اعمال قدرت. نمایش زیبایی. به‌مثابه امر بدنی درک می‌شوند. در 
انديشه مرلوپونتی. ما مدرکانی بدنمند هستیم و به تعبیر کارمن ادراک از نظرگاه بدنی محقق 
می‌شود و بدن من نظرگاه من به روی جهان است (نک. کارمن. ۱۳۹۴: ۱۲۱ و ۱۵۱-۱۴۱ و دو 
وینیمون. ۱۳۹۵: ۳۷). توجه به انسان به‌مثابه مٌدرکی بدنمند» بدن و همبسته‌های معنایی آن را به 
تبدیل می‌کند. جامعه‌شناسی بدن با توجه به بدن به‌مثابه پدیده‌ای اجتماعی و برساختی گفتمانی 
و با تکیه بر شواهد تجربی بدنمندی‌هاء چگونگی» جهت‌گیری» سامان‌دهی و مفهوم‌سازی بدن 
فرهنگی - اجتماعی را واکلوی و تحلیل می‌کند؛البته تاریخ پنهان جامعه‌شناسی بدن را باید در 
بحث‌های مارکس و انگلس درباره «بدن‌های طبقه کارگر» تأملات دورکیم در خصوص «بدن‌های 
مقدس و نامقدس» تحلیل وبر از «بدن‌های پارسا» و تحقیق زیمل در باب «ایما و اشارات بدنی و 
نگاه‌های انسان» دنبال نمود (نک. کریگان, ۱۳۹۶: ۱۹-۱۵ و اسمیت و رایلی» ۱۳۹۴: ۴۷۹ -۴۸۰). فیلسوفان 


فوکو, پی‌یر بوردیو ژان بودریار, ژولیا کربستوء سوزان سانتاگ به رابطه. تأثیر و تأثر بدن از/ بر 
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گفتمان‌های مختلف» چگونگی بازنمایی و برساخته شدن بدن به‌مثابه پدیده‌ای فرهنگی - اجتماعی 
تحلیل بدن گفتمانی و واکاوی و مقوله‌بندی بدن به بدن محدود. قاعده‌مند. متفاوت. سالم» مقدس 
و پارساء آلوده سایبورگ. منفعل. طغیان گر و غیره می‌پردازند. 

جستار حاضر از منظر جامعه‌شناسی بدن و با تکیه بر نظریه‌پردازان این حوزه. به‌ویژه 
میشل فوکو به سازوکارهای تکنولوژی انضباطی و تکنیک‌ها و شگردهای آن در برساختن 
بدن دانش‌آموزان می‌پردازد. نوجوانی مهم‌ترین و حساس‌ترین دوره زندگی است. که غالبا در 
بافت مدرسه. شکل و جهت می‌گیرد. این بازه زمانی گسترده از ابتدایی تا دبیرستان- بهترین 
پا بدترین زمان- مکان است. برای تغییر تحمیل, الگوسازی. شکل‌بخشی» سلوک رفتاری» 
عادت‌واره‌های بدنی. این پژوهش با بازخوانی و واکاوی در داستان‌های مدرسه از صادق چوبک. 
جلال آل‌احمد. علی‌اشرف درویشان» رسول پرویزی؛ هوشنگ مرادی کرمانی» پرویز دوایی» عباس 
پهلوان. محمد بهمن‌بیگی و محمد مسعود. اجزاء و تکه‌های شبکه منظم و تودرتوی تکنولوژی 
انضباطی و نقش و تأثیر آن را در بازنمایی بدن گفتمانی مدرسه ردیابی و تحلیل می‌کند. اصل 
بنیادی در تکنولوژی انضباطیء اصل سراسربینی/ دیده‌بانی قدرت است. تحقق این اصل ضامن 
اجرای همه اهداف تکنولوژی انضباطی چون مراقبت. کنترل, نگاه پایگان‌مند. خرده کیفرمندی/ 
مجازات بهنجارساز. سوژه‌سازی است. جستار حاضر نشان می‌دهد. که چگونه این اصل در 
داستان‌های مدرسه در پیکره و اجزاء نهاد آموزشی تعبیه شده‌است. برای استمرار نگاه 
میکروسکوپی. ساختمان مدرسه به‌گونه‌ای طراحی می‌شود. تا ضمن اصل رده‌بندی و تفکیک 
دانش‌آموزان» جزئی‌ترین رفتارهای بدنی آنها قابل رویت باشد. بخش دیگر در نظارت سلسله 
مراتبی مدیر ناظم. معلم. مبصر خبرچین و جاسوس اجرایی می‌شود. که هر نابهنجاری بدنی 
گزارش می‌شود و قطعاً دانش‌آموز خاطی تنبیه می‌گردد. در رابطه دوسویه پذیرش انطباق» 
انعطاف تغییر و یا مقاومت در داستان‌های مدرسه. کادر آموزشی در فرایند سوژه‌سازی با 
استفاده مداوم از تعابیر گاو, گوساله. الاغ و همبسته‌های معنایی آن. کودن. نفهم و تربیت‌ناپذین 
بدنی حیوانی برای دانش‌آموز برمی‌سازند و به او می‌قبولانند که این بدن؛ همچجون بدن حیوان 
فق تا کتک هیر راد یفیک اس ی کر و اهاط یا تایه و 
فهمی از تجارب بدنی برای دانش‌آموز به همراه می‌آورد» به‌دلیل رابطه تجارب و ربخت بدنی با 
نقش‌های اجتماعیء این بدن برساخته می‌تواند تصویرگر و زمینه‌ساز نقش‌ها و کارکردهای 


دانش‌آموزان در آینده باشد. 
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در پیوند با مقاله حاضر به دو دسته از پژوهش‌های مرتبط باید اشاره نمود. دسته اول. 
پژوهش‌هایی که به بازنمایی بدن و تکنیک‌ها و شگردهای مختلف برساختن بدن می‌پردازند؛ 
برای نمونه. مختاری و رجایی (۱۳۹۵ در مقاله «بازنمایی زنان در تبلیغات تجاری نشریات به 
عنوان بستری برای شکل‌گیری هویت آنها» با تکیه بر تبلیغات تجاری در نشریات به چگونگی 
بازنمایی کلیشه‌های سنتی و جنسی در شانزده سال اخیر می‌پردازند. راودراد و گیشنیزخانی 
(۱۳۹۶) در مقاله «گونه‌شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه‌ای کاربران ایرانی در اینستاگرام» 
به الگوهای غالب بازنمود بدن در عکس‌های شخصی, نمايش جنسیتی و چگونگی استفاده از 
استراتژی‌ها و تکنیک‌های بازنمایی بدن از منظر گافمن و باتلر پرداخته‌اند. و بیچرانلو (۱۳۹۱) 
در مقاله «تآملی در بازنمایی بدن در رسانه‌ها» چگونگی بازنمایی بدن در تلویزیون و سبک 
مدیربت بدن را تحلیل می‌کند. دسته دوم. پژوهش‌های مرتبط با بدن و تکنولوژی انضباطی 
فوکویی است: توانا و علی‌پور (۳۹۴ در مقاله «بدن. سوژه و تکنولوژی‌های خود: درس‌هایی از 
راه‌حل فوکویی برای جامعه امروز» به جامعه مدرن غربی. چگونگی سوژه‌سازی بدن توسط 
قدرت سیاسی و واکاوی انديشه فوکو و ارائه راه‌کارهایی برای سوژه مدرن در الگوی قدرت 
سیاسی امروز می‌پردازند. بی‌نظیر (۱۳۹۷) در مقاله «گفتمان قدرت و سازکارهای تکنولوژی 
انضباطی/ مطالعه موردی: قصه‌های مجید. با تکیه بر الگوی فرایند قدرت و با رویکرد تحلیل 
گفتمان انتقادی به بازخوانی قصه‌های مجید می‌پردازد. و رهبریان (۱۳۹۵) در کتاب مدرسه یا 
قفس؛ بارتاب مدرسه در متو نکهن و داستان‌تویسی نمونه‌هایی را از فضای مدرسه و داستان‌های 
مدرسه از متون کهن و معاصر جمع‌آوری کرده‌است کتاب. نمونه‌های خوب و دقیقی ارائه می‌دهد. 
اما رویکرد تحلیلی و انتقادی ندارد. جستار حاضر با تلفیق دو مقوله بازنمایی بدن و رابطه بدن و 
تکنولوژی انضباطی به تحلیل تکنیک‌ها و شگردهای گفتمان قدرت در نظام آموزشی بر اساس 
داستانهای مدرسه می‌پردازد. 


۳- مبانی نظری 
زبان» ضرفاً ابزار ارتباط و واسطه انتقال و انعکاس واقعیت نیست» بلکه شکل‌دهنده و خالق حقایق 
نیز هست. معنا در زبان و با سازوکارهای زبانی ساخته می‌شود. یک استراتژزی خاص زبانی در 
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واقعیت همواره از طریق زبان است. ما به کمک زبان بازنمایی‌هایی از واقعیت خلق می‌کنیم که 
به‌هیچ‌وجه بازتابی از یک واقعیت از پیش موجود نیستند» در حقیقت زبان در برساختن واقعیت 
نقش دارد. این بدان معنا نیست که واقعیتی وجود ندارد. معانی و بازنمایی‌ها اموری واقعی‌اند. 
پدیده‌های فیزیکی نیز وجود دارند. اما صرفاً از طریق گفتمان معنا پیدا می‌کنند» (یورگنسن و 
فیلی پس, ۱۳۸۹: ۲۹ و نک. هال» ۱۳۹۳ :۳۲ و سرل, ۱۳۹۵: ۱۹۷-۱۹۶). مفهوم «بازنمایی» وام‌دار آثار 
استورات هال است. او برای بیان چگونگی ارتباط بازنایی» معناء زبان و فرهنگ برداشت‌های 
متفاوتی ارائه می‌دهد و در مجموع آنها را در سه رهیافت/ نظریه دسته‌بندی می‌کند: رهیافت‌های 
بازتابی » نیتگرا/ تعمدی" و سازه‌باور/ برساختی " در رهیافت سوم. معنا در زبان و از طریق زبان 
ساخته می‌شود (برساختی). بازنمایی. نحصوه شکل گیری» طبقهبن‌دی و اولوبت‌بخشی دانش؛ 
حقیقت. هویت شناخت و ادراک انسان را از خویشتن. دیگران و جامعه مشخص می‌کند. زبان و 
گفتمان چنین توان و امکانی دارند که همچون نظام بازنمایانه عمل کنند (نک. هال. ۱۳۹۳: ۰۲۲ 
۲ ۵۰ و سرل. ۱۳۹۵: ۱۹۷). بازنمایی در انديشه فوکو با نهادهای سیاسی. سازو کارهای قدرت. 
الگوها و اشکال مختلف زندگی اجتماعی و نظام‌های ممنوعیت و اجبار مرتبط می‌شود. گفتمان 
به‌منزله نظام بازنمایی, مجموعه گزاره‌هایی است که به زبان امکان می‌دهد» موضوعی خاص, 
دانش و معنایی را بازنمایی. صورت‌بندی و مفصل‌بندی کند (نک. هال. ۱۳۹۳: ۸۵). بدن. چون هر 
حقیقتی. یک برساخته گفتمانی است و هرگز نمی‌توان خارج از گفتمان به حقیقت دست یافت. 
گفتمان قدرت با رژیم‌های معرفتی و ایجاد تکیه گاه‌ها و تلفیق عناصر جدید گزاره‌هایی را صادق. 
طبیعی و برجسته می‌سازد و با ایجاد فاصله و مرزبندی» گزاره‌هایی را کاذب می‌داند و به حاشیه 
می‌راند. این گزاره‌ها با سامان‌مندی نظام‌های معنایی. فکری و معرفتی خاص در نهادی چون 
نهاد آموزشی, انگاره دانایی خاصی از دانش, آگاهی و بدن را نهادینه می‌کنند (نک. یورگنسن و 
فیلیپس, ۱۳۸۹: ۴۹-۴۸ میلر. ۱۳۸۴: ۲۳۸ و هال. ۱۳۸۶: ۶۵-۶۴ استورات هال این ایده فو کویی را 
که اشیا» کنش‌ها معانی و حقایق صرفاً درون گفتمان معنا می‌یابند و موضوعات فاش می‌شوند. 
در بطن نظریه «برساختی معنا» و بازنمایی قرار می‌دهد. 

بدن در مطالعات فرهنگی و جامعه‌شناسی بدن پدیده‌ای فردی مستقل و مفهومی مطلق؛ 
ایستا و تغییرناپذیر نیست. بلکه به عنوان یک «شناخته فرهنگی» (نک. اسمیت و رایلی» ۱۲۹۴: 
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۸۰ متأثر از نهادهای برسازنده و گفتمان‌های قدرت (پزشکی دینی, اجتماعی, آموزشی و 
غیره) تجسم می‌یابد و بازنمایی می‌شود. بدن را نمی‌توان فقط مجموعه‌ای از اندام‌ها و کارکردها 
دانست که بنا بر قوانین فیزیولوژی تنظیم و هدایت می‌شوند» بلکه بدن حاصل یک تبیین 
اجتماعی و فرهنگی است و باید آن را ساختاری نمادین دانست (نک. لو بروتون,۱۳۹۲: ۴۱ -۴۴). 
میشل فوکو بدن را در کانون مطالعاتش قرار داده جهت‌گیری او گرایش مطالعات اجتماعی را از 
داشتن نگاه زیستی صرف بر بدن به سمت پذیرفتن بدن به‌مثابه محصولی تاریخی اجتماعی 
تغییر داد. در انديشه فوکو رابطه بدن فردی و بدن اجتماعی/ فرهنگی بدون ملاحظه روابط 
قدرت امکان‌پذیر نیست. او بدن را به عنوان فراورده قدرت و دانش تجزیه و تحلیل می‌نماید و بر 
شیوه‌هایی تا کنزن می‌کند که بدن‌ها در/ به‌ وسیله أن تغییر می کنند. عرضه و مدیریت می‌شوند 9 
از نظر اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌گيرند. در آثار فوکو بدن‌ها در محیط‌ها و نهادهایی که به 
صورت گفتمانی تشکیل می‌شوند. در معرض و مفعول کنش واقع می‌شوند و قدرت انضباطی 
ویژه‌ای از سوی نهادهای دولتی (مدارس. پزشکی. روان‌کاوی و حقوق) هر گونه تخطی از 
مرزهای مرسوم و نابهنجاری‌های رفتای را تنبیه و مجازات می‌کند (نک. لش, ۱۳۸۳: ۹۵-۹۴ و ذکایی 

مهم‌ترین و موْثرترین شیوه اعمال قدرت. تکنولوژی انضباطی است. این تکنولوژی همچون 
ر نمی‌توان به یک نهاد یا دستگاه تقلیل داد. انضباط نوعی قدرت است. شبکه تودرتو و پیچیده- 
ای از روابط. نظامی یکپارچه که با مجموعه‌ای کامل از ابزارهاء شگردهاء تکنیک‌ها» روش‌هاء» فنون 
مشاهده ارزیابی» توصیف» آموزش و دستورالعمل در پی نهادینه کردن مجازات انضباطی است. در 
یک جامعه انضباطی شیوه انضباطی قدرت جایگزین تمامی شیوه‌های دیگر نمی‌شود. بلکه در 
میان شیوه‌های دیگر نفوذ می‌کند؛ گرچه گاهی آنها را بی‌اعتبار می‌سازد. درواقع به‌منزله میانجی 
آنها عمل می‌کند. آنها ۳ به یکدیگر پیوند» امتداد 9 بسط می‌دهد و به‌ویژه ات امکان ۳ فراهم 
می‌کند که اثرهای قدرت تا ظریف‌ترین و دورترین عنصرها هدایت شوند. شیوه انضباطی قدرت 
توزیع بی‌نهایت خرده مناسبات قدرت را تضمین می‌کند (نک. اسمارت» ۱۳۸۵: ۱۱۹: فوکو ۱۳۷۸: 
۸ و دریفوس و رابینو ۱۳۸۵: ۲۶۸ و ۲۶۹). 

تکنولوژی انضباطی, ارتباط چندسویه و معناداری با بدن دارد» دانش» قدرت و بدن» سه عنصر 
اساسی این تکنولوژی هستند. گفتمان مدرسه با ایجاد انضباط و قاعده‌مندی رفتارهای بدنی را 
هنجارمند و بدن‌ها را سرکوب می‌کند و تکنولوژی انضباطی با تکیه بر اصل «رژیت‌پذیری بدن/ 
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سوژه (دیده‌بانی قدرت)» به سامان‌دهی و بهنجارسازی بدن‌ها و تربیت و آموزش آنها می‌پردازد. در 
هر مکانی که به شکل مجتمع اداره می‌شود. سراسربینی و نظارت فراگیر. اصلی ثابت و بنیادی 
است که امکان تحقق همه اجزاء و تکه‌های پنهان و پیدای تکنولوژی انضباطی را فراهم می‌کند؛ 
اجزایی همچون مجازات بهنجارسا: قضاوت و رده‌بندی» سوژه‌سازی» نظارت بر رفتارهای بدنیء 
پوشش و آرایش, تخلف و سرپیچی, و درهم شکستن نقاط مقاوست. اصل ریت‌پذیری و 
سراسربینی هم در طراحی و مهندسی ساختمان مدرسه (الگوی معماری) به گونه‌ای دقفیق 
لحاظ شده‌است. تا «هر جزتی» از رفتارهای بدنی در هر بخشی از فضامکان, قابل رژیت باشد و 
هم در کادر آموزشی از مدیر تا خود دانش‌آموزان (الگوی سلسله‌مراتبی نظارت و خبرچینی). این 
نقطه کانونی هم امکان کنترل شدید و مراقبت دقیق را فراهم می‌نماید و هم اعمال گزاره دیگر 
تکنولوژی انضباطی. یعنی مجازات بهنجارساز را محقق می‌سازد. از انجا که «هرجا قدرت هست. 
مقاومت نیز هست» (میلر, ۱۳۸۴: ۲۴۹ برخی دانش‌آموزان با سرپیچی و اعتراض از/ابه قوانین و 
قواعد در برابر نقاط قدرت. مقاومت می‌کنند. مقاومت دانش‌آموزان از سویی زمینه رهایی از 
سوژه‌شدگی را فراهم می‌کند و از سویی دیگر تکنولوژی انضباطی از این مقاومت‌ها استقبال 
ی کنخ ذیزا با تقیی و سابهسانی قاط غترت قاط قشار زا بالاشیره شک ای ۳ ۴ 
مقاومت را درهم می‌شکند و این چرخه در فرایند قدرت تداوم دارد. نظارت مستمر هر سرپیچی 
و مقاومتی را در نطفه خفه می‌کند و امکان مقاومت عمومی را به حداقل می‌رساند. 


۴- اصل دبده‌بانی قدرت 

۱-۴-شبکه‌بندی بدن در مکان -فضای مدرسه 

بدن» بدنمندی و آدراک بدنمند را نمی‌توان خارج از مقوله‌های زمان و مکان تحلیل و بررسی 
کرد. هستی بدن؛ کنش‌هاء وضعیت‌هاء مراقبت. اقتدار عاملیت. سرکوب‌گری و غیره در رابطه 
بدن با مکان؛ تعامل و کنش و برهم کنش با فضای اطراف او شکل می‌گیرد. هو تجوبه زیست 
در مکان و فضا و فهم از آنها این امکان را به وجود می‌آورد که حیات خاصی از بدن محقق شود 
و کنش و روابط معنادار در این عرصه ایجاد گردد [..] فضاها نه به تنهایی» بلکه در کنار هم و در 
ارتباط با فضاهای پیرامون خویش. هستی مستقل و معنای متمایز خود را به دست می‌آورند. از 
این منظر» مکان و فضا موجودیتی در نظر گرفته می‌شوند که هستی‌شان از نیروی یک حضور پر 
شده‌است. حضوری مادی يا معنوی که با اعمال اقتدار خود. بدن را تابع ارزش‌های سازنده فضا 
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می‌کند. هنجارهای آن را شکل می‌دهد و هژمونی خود را در رفتارها و تظاهرات بدنی به نمایش 
می‌گذارد و این‌گونه. بدن افراد را براساس روابط اجتماعی» مذهبیء طبقاتی. جنسیتی» قومی و 
غیره دسته‌بندی می کند» (ذکایی و امن‌پور ۱۳۹۲: ۱۴۹-۱۴۷). مهم‌ترین اصل در تکنولوژی 
انضباطی که ضامن تحقق اهداف آن است اصل رژیت‌پذیری نظارت و مشاهده‌گری مستمر و 
نگاه سراسربینی است. در جامعه انضباطی همه ساختارها و جزئی‌ترین رفتارها باید در معرض 
دید باشد؛ هر ساختمانی در جامعه انضباطی. مکانی است در خدمت نمایش و صف‌آرایی قدرت 
و تقویت اصل نظارت و سراسربینی. «نوعی از معماری که کسانی را که در آن جا دارند 
قابل‌مشاهده کند. عاملی برای دگرگونی فردهاء تسلط یافتن بر رفتار آنان» تجدید اثرهای قدرت 
در میان آنان» فراهم آوردن امکان شناخت آنان و تغییر و اصلاح آنان» (فوک و ۱۳۸۸: ۲۱۶ و ۲۱۷ و 
تک وین و رای 0۷۴۰۱۳۵ 

بدن زیسته در فضا- مکانی خاص با الگوهای انضباطی» نظارتی و مراقبتی درک آگاهی و 
معرفت خاصی از جهان پیدا می‌کند (دانش بسته‌بندی شده). مرلوپونتی «شاکله‌های بدنی را 
شبکه پیچیده‌ای از الگوهای به‌هم‌پیوسته می‌داند. درواقع به اعتقاد او یک مجموعه کامل 
شاکله‌های بدنی جوابگوی مقتضیات هر موقعیت معین است» (به نقل از هیل» ۱۳۹۶: ۳۵). 
دانش‌آموزان در گفتمان آموزشی. بدنی را زیست و تجربه می‌کنند که تکنولوژی انضباطی آن را 
ام توت ها رشان مت کو و ها اه سای تشه مکی ات سیک 
طراحی‌شده‌ای برای توزیع بدن‌ها و شبکه‌بندی و پایگان‌مندی آنها است. در گفتمان قدرت. 
معماری خنثی و بدون موضع نیست. «معماری در ایجاد موقعیت‌ها و مکان‌های متنوعی که 
بی‌طرف نبوده و در درون سیستم روابط قدرت قرار گرفته‌اند» شرکت می‌جوید» (فونتانا - 
حبویستی. ۱۳۹۶: ۱۷۷). نهاد آموزشی» همان‌گونه که مجازات (جریمه. تعذیب و تنبیه) را 
مستقیم از الگوی قضایی وام گرفته‌است (نک. میلر ۱۳۸۴: ۲۳۹ و فوک و ۱۳۷۸: ۲۷۱) ساختمان 
مدرسه را نیز همچون زندانی تاریک» قفس گونه. بی‌رنگ. تنگ و غرفه‌غرفه طراحی می‌کند که 
بتواند در این مهندسی. بدن دانش‌آموزان را چونان بدن مجرمان شبکه‌بندی کند. در 
ساختمان- فضای مدرسه نیز مفاهیم فضای زندان بر بدن دانش‌آموزان (چون بدن مجرمان) 
القا و تحمیل می‌شود: تاریکی. فضای قفس گونه» بی‌رنگی و ماتم‌زدگی وغیره. 

در نمونه‌هایی برگزیده از داستانهای مدرسه اين ویژگی عمدتاً موتیفی برجسته و مهم است: 
«در کلاس خمودی و ماتم‌زدگی حکومت داشت. کسانی که مدارس قدیم را دیده‌اند می‌دانند 
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چه اتاق‌های تاریک و تنگی داشت [..] بیشتر شبیه زندان بود تا کلاس درس [..] همه ما در آن 
زندان که نامش کلاس بود با بی‌حوصلگی نشستیم [..] گویی گرد مرگ بر سراسر محیط مدرسه 
پاشیدند (...] کلاس‌ها کوفت‌کاری بود نه جای درس خواندن [...] آزار و شکنجه بود نه تعلیم و 
تربیت» (پرویزی ۱۳۵۷: ۵-۹۴). «انگار در قفس باز شد. بچه‌ها پر زدند تو حیاط» (مرادی کرمانی. 
۸ ۱۱ «دور حیاط دیوار بلندی بود» درست مثل دیوار چین....] سد مرتفعی در مقابل فرار 
احتمالی فرهنگ» (آل‌احمد. ۱۳۸۶ب: ۴). «کلاس تاریک بود. مثشل غروب ...]| کلاس ماهميشه 
رکه زا فان ای اه ها کلان ح کی تا کی ود آ تناها 
سقف عین ذغال سیاه بود [..] می‌گفتند آن‌وقت‌ها اینجا زغال‌دانی بوده [...] دیوار عقب کلاس 
هميشه نم داشت بچه‌های ته کلاس بیشترشان ناخوش بودند» (دوایی. ۱۳۷۷: ۸۲). 

تکنولوژی انضباطی به دنبال ضابطه‌مند ساختن بدن است و برای اين مهم از چند تکنیک 
بهره می‌گيرد. انضباط گاهی مستلزم حصار است. اختصاصی کردن یک مکان ناهمگن با همه 
مکان‌های دیگر و بسته به روی خود. مکانی محفوظ با یکنواختی انضباطی ( همچون کالچ‌ها» 
با درنشگااهای اتضاطی ام حفاره امن لته کانی وله زا رز بنومکای: شتا 
جادهی مقدماتی يا اصل شبکه‌بندی پی‌ریزی می‌شود. تا تقسیم مکانی به شمار بدن‌ها صورت 
بگیرد و ضابطه‌مند کردن نهادهای انضباطی در مکان‌ها و معماری که ضرورت مراقبت است. 
محقق شود (نک. فوکو ۱۳۸۸: ۱۸۶-۱۸۲). برای این منظور در مرحله اول افراد را در مکان‌های 
شبکه‌ای‌شده» توزیع می‌کنند هر مکان یک فرد و هر فرد در یک مکان. کلاس‌های مجزا از 
یکدیگر و تفکیک دانش‌آموزان در نيمکت‌ها و صندلی‌ها. الگوی توزیع بدن‌ها در صف‌بستن هم 
اجرا می‌شود. صف‌هایی با فاصله‌هایی مشخص از صف دیگر و فاصله مکانی هر بدن به نسبت 
بدن پشتی و جلویی. «آقای مدیرا..] مبصر را صدا کرد و گفت احمق. تمامش تقصیر توست که 
بلد نیستی یک صف را مرتب کنی» (درویشیان» ۱۳۵۷: .)٩‏ حتی برای رفتن به خانه هم این 
تفکیک و جداسازی اعمال می‌شود. زیرا دیده‌بانی قدرت برای استمرار هژم ونی و اقتدار خویش 
باید بر همه حوزه‌های زندگی و جنبه‌های بدنی در هر مکان و فضایی حضور و کنترل داشته 
باشد. «سایه ترسناک آقای ناظم بر زندگی‌مان آوار شده‌است [..] صف می‌بندیم برای رفتن به 
خانه. آقای ناظم با چوبش مشغول بازدید از صف‌هاست [..] هرچه او جلوتر می‌آید صف رو به 
عقب‌تر می‌رود. نفر آخر صف همچنان که عقب می‌نشیند ناگهان از پشت در چاه ...] می‌افتد 
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[...] در حیاط مدرسه ایستاده‌ايم [...] آقای ناظم به مدرسه وارد می‌شود. گشتی در مدرسه 
می‌زند. بچه‌ها از ترس او به گوشه حیاط هجوم می‌برند» (درویشیان. ۱۳۷۰: ۱۰۹۸-۱۰۹۷). 

بخش دیگری از این پایگان‌مندی و شبکه‌بندی در تقسیم بدن دانش‌آموزان به خوب و بده 
شلوغ و ساکت. و بی‌آدب و باادب صورت می‌گیرد که هم اصل رده‌بندی را اجرایی می‌سازد و هم 
امکان قضاوت و تحقق مجازات بهنجارساز را. «پسربچه‌هایی که به دیدن فیلم‌هامی‌رفتند [...] 
۰ ۵۲). «آقای ذکاء اسدی» معلم‌مان. روی دیوار کلاس. این‌ور نخته. نوشته «آفرین». انور 
تخته نوشته «بداخلاق» [...] هر بجه‌ای که خلاف کند. مشق ننویسد. درس نخواند [..] باید 
برود زیر «بداخلاق» بایستد [...] اگر بجه خوبی باشد و ۲۰ بگیرد می‌رود زیر «آفرین» با افتخار 
می‌ایستد» (مرادی کرمانی. ۱۳۸۶: ۱۴۲). 


۲-۴-نظارت سلسله‌مراتبی 
در کنار مهندسی فضا- مکان مدرسه که امکان گسترش 9 پراکنش قدرت 9 نگاه میکروسکوپی 
بر بدن‌ها را محقق می‌سازد. نظارت سلسه‌مراتبی در اجزاء آموزشی به مشاهده‌گری دقیق سلوک 
و رفتان و برساختن ریخت بدنی دانش‌آموزان می‌پردازد. سلسه‌مراتب نظارت در محور عمودی از 
مدیر مدرسه به ناظم. بازوی قدرتمند و همیشه‌حاضر مدرسه. منتقل می‌شود و پس از او به 
مبصر نماینده اصل نظارت که اسم بچه‌های خوب و بد را می‌نویسد و عملکردشان را به معلم. 
ناظم يا مدیر گزارش می‌دهد. معنای واژه مبصر از ريشه بصر به معنای نگاه‌کردن و دیدن با 
خویشکاری آن این‌همانی دارد و بعد از معلم این پازل در خانواده دانش‌آموز کامل می‌شود. به 
باور فوکو «هر نگاه قطعه‌ای است از عملکرد فراگیر قدرت ...] و در اين فرایند. مهم نیست] 
چه کسی قدرت را اعمال می‌کند. هر فردی حتی اگر به طور اتفاقی در این جایگاه قرار گیرد. 
می‌تواند این ماشین ۳ به کار آندازد: یعنی در غیاب مدیره» خانواده او 9 اطرافیان 9 دوستان 9 
ملاقات کنند گانش و حتی خدمتکارانش آمی‌توانند این کار را انجام دهند]» (فوکو ۱۳۸۸: ۲۱۵ و ۲۵۱). 
«آقای مدیر کنار استاندار نشسته بود و همه را زیر نظر داشت» «درویشیان» ۱۳۵۸: ۱۷. «آقای 
مدیر حیاط مدرسه را دور می‌زد و ما چون گله آهوان وحشی می‌گریخیم [...] با شتاب خود را از 
تیررس نگاه آض نیروی مطلق دور می‌کردیم» (همان: ۱۰و ۱۴). «جعفر سییده. مبصر ماست. یک 
مبصر خشن, دیکتاتور. در غیاب آقای شکور کلاس را اداره می‌کند» (درویشیان. ۱۳۷۰: ۸۶۹). در 
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کنار میصر که چشم تونا و کارآمد ناظم است, ناظر پنهان دیگری باید باشد کنه هم ال 
سراسربینی نگاه. تقویت و کامل شود و هم نظارتی بر عملکرد مبصر داشته باشد. این افراد 
نیروهای خبررسان و جاسوسان فعال هستند. در مدرسه مجید. «محسنی»» خواهرزاده مدیر 
عهده‌دار اين نقش مهم است: «محسنی پسرخواهر آقای مدیر بود و زیاد اهل درس و مشق نبود. 
آب می‌خوردیم می‌رفت به دایی‌اش میگفت» (مرادی کرمانی. ۱۳۸۶: ۳۶۸). «عبدل هر سال رد 
می‌شود ...] دست راست و جلاد معلم‌هاست [...] هر بچه‌ای که شلوغ کند می‌بایست جلوی 
کلاس يا سر صف بایستد» سرش را خم کند [...] عبدل با دست‌های پینهبسته شتلق بخواباند 
پس گردنش [...] هميشه آماده است که بزند» (همان: .)٩۰‏ «خبر به گوش آقای مدیر رسید [...] 


چون او در هر کلاسی یکی دو تا سخن‌چین داشت» (مرادیکرمانی. ۱۳۹۶: ۲۱). 


۳-۴- سوژه‌شدگی و ربخت بدنی 

تکنولوژی انضباطی با اعمال شبکه‌ای قدرت. فرایند سوژه‌شدگی تسلیم. انقیاد و پذیرش- را 
اجرایی می‌کند. هرچند گاهی سرپیچی و مقاومت نیز از سوژه سر می‌زند. سوژه‌سازی و فرایند 
سوژه‌شدگی در فراخواندن يا صدا زدن شکل می‌گیرد» ما در تعامل اجتماعی باید نوع رابطه 
عاطفی و اجتماعی خویش را مشخص کنیم. انتخاب واژگان. نوع خطاب و شیوه و لحن صدا 
زدن» هم بیانگر موقعیت اجتماعی برساخته برای مخاطب و هم نشانگر جنس و حضور قدرت 
است. اگر کسی را که صدا زده‌اید» برگشت و به ندای شما واکنش مثبت داد. به یک سوزژه بدل 
شده‌است؛ یعنی موقعیت اجتماعی برساخته شده در زبان شما را تشخیص داده و همان موقعیت 
را تذیرفته‌است زنک. اک ۶۸:۱۲۸۶: فیسکنه ۰۱۳۸۶ ۲۵۱۷و پورکتسن وافیلییس:۳۹۰:۱۲۸۹- 1۳۰ 
«رابطه قدرت تنها بر مبنای دو عنصر شکل می‌گیرد که اجتناب‌ناپذیرند وگرنه آن رابطه رابطه 
قدرت نخواهد بود: یکی اینکه دیگری (یعنی آن که بر وی قدرت اعمال می‌شود) باید کاملاً مورد 
شناسایی قرار گیرد و تا پایان به عنوان شخصی که عمل می‌کند به شمار آید. دوم اینکه در 
مقابل رابطه قدرت حوزه کاملی از پاسخ‌هاء واکنش‌هاء نتایج و تدابیر ممکنه پیدا می‌شود [..] این 
قدرت نوعی از قدرت است که افراد را به سوژه تبدیل می‌کند. واژه سوژه دو معنی دارد: یکی به 
معنی منقاد دیگری بودن به موجب کنترل و وابستگی و دیگری به معنی مقید به هویت خود 
بودن به واسطه آگاهی پا خودشناسی. هر دو معنی حاکی از وجود نوعی قدرت هستند که منقاد 
و مسخر کننده است» (فوکو ۳۲۴۸:۱۳۸۵ و ۲۵۸). 
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در داستان‌های مدرسه سوژه‌شدگی ارتباط معناداری با صدا زدن دارد. واژگان انتخابی برای 
فراخواندن دانش‌آموزان/ سوژه‌هاه «ربخت بدنی» (نک. لیندولم. ۱۳۹۴: ۳۳۷) و ادراک بدنمند آنها 
را از هویت خودشان و پیرامون‌شان رقم می‌زند. ناظم. مدیر و معلمان در داستان‌های مدرسه 
غالبا دانش‌آموزان را با واژه‌های گوساله. گاو الاغ» حیوان یابو قاطر بزغاله. تخم سگ و غیره 
فرامی‌خوانند: «باز که شلوغ کردین بزغاله‌ها» (مرادی کرمانی. ۱۳۸۸: ۴۱۰)؛ «اين فضولی‌ها به تو 
نیامده! نره‌خر احمق» (پرویزی, ۱۳۵۷: .)٩۸‏ «معلم به‌آهستگی دست‌هایش را از برابر صورتش 
پایین انداخت [...] و فرباد زد: آهای سپوریان گوساله: آهای تخم‌سگ: حواست کجا بود؟» (چوبک. 
۴ ۶ واژه‌های گوساله. الاغ. سک و بیچاره‌ها که جانشین واژگان دانش‌آموزان, آقایان, 
پسرها و غیره می‌شود. موقعیت اجتماعی دانش‌آموزان و ریخت بدنی آنها را شکل می‌دهد در 
این فراخواندن. بدن انسانی دانش‌آموز تحقیر يا نفی می‌شود؛ تکرار و تداوم واژه‌های گوساله الاغ 
و استعاره‌های حیوانی هویت بدنی جدید را پی‌ریزی و بدنی حیوانی را در ذهن دانش‌آموزان تثبیت 
می‌کند و به‌تدریج همبسته‌ها و وابسته‌های معنایی گوساله و خر چون سربه‌زبر بودن» رام و تسلیم 
بودن. کودن؛ بی‌شعور احمق» و نفهم بودن در بدن جدید شکل می‌گیرد. اين سوژه‌سازی هم آنها 
را از بدن خویش شرمنده می‌کند و هم آنها را آماده پذیرش بدن حیوانی جدید در گفتمان مدرسه 
می‌سازد. تکار این واژه‌ها بهآنها می‌قبولاند که نفهم و کودن هستند. همان‌گونه که بارها واژه 
کودن, احمق. بی‌عرضه و بی‌عقل برایشان استفاده می‌شود. «یکی از کودن‌ترین و تنبل‌ترین 
شاگردهای مدرسه» (مرادی کرمانی. ۱۳۸۸: ۳۶۶)؛ «عده‌ای بی‌شعور و بدبین» (درویشیان» ۱۳۵۷: ۱۸). 
در زندگی فله‌ای و گله‌ای آنها تمایزها و تفاوت‌های فردی بی‌معناست. همه باید یک گونه ببینند 
و درک و فهم و برداشت‌شان از جهان پیرامون یگانه باشد. سکوت و پذیرش دانش‌آموزان از 
ترس يا گستره سیطره قدرت نشان می‌دهد که آنها این خطاب را پذیرفته‌اند: بسامد بالای «خفه 
شید گوساله‌ها» (مرادی کرمانی. ۱۳۸۸: )۴۰٩‏ به‌تدریج آنها را پذیرای بدن و ریخت بدنی جدید 
می‌کند. همه ساکت می‌شوند و صدایی آز کسی شنیده نمی‌شود. مهم‌ترین همبسته معنایی 
برای بدن حیوانی, به‌واسطه دیرفهمی. کودنی و تربیت‌ناپذیری استفاده از تنبیه بدنی و 
خشونت فیزیکی است. تا نهاد آموزشی شاهد بدنی رام و مفید و کارآمد باشد. معلم مجید 
درباره دانشآموزانش باور دارده که «تا نباشد چوب تر/ فرمان نبرد گاو و خر» (همان: ۲۶۶. 
«ساعت‌های متوالی لال و بی‌حرکت روی تخته‌هایی که رنگ سیاه داشت می‌نشستیم و به 
حرف‌های گوش‌خراش گوش می‌دادیم [..] در آن فضای گرفته و ملال‌انگیز [..] حس تنفر و 


۴۳۰ نگین بی‌نظیر نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ 


انزجاری در قلبمان ريشه می‌دوانید. می‌خواستیم بدانیم [..] بخندیم جست‌وخیز نماییم» 
(مسعود. ۱۳۸۵: ۴۴-۴۳). «عینهو شمر خلقش تنگ بود؛ صداش که تو کلاس پیچید. بچه‌ها مثل 
موش از پای‌تخته و گوشه و کنار کلاس پریدند و چپیدند سر جایشان. تو یک آن. جیغ و ویغ 
و داد و قال‌ها خوابید» «مرادی‌کرمانی. ۱۳۸۸: ۴۰۹). یکی از واژه‌هایی که بسیار برای دانش‌آموزان 
به کار می‌رود» بیچاره است. اين واژه ناتوانی» بیچارگی آنها و پذیرش بدن فرهنگی گفتمان 
قدرت را تکرار و تثبیت می‌کند: تکیه کلام آقای مدير در داستان «روزنامه دیواری مدرسه ما» 
بیچاره است. «دهانت را باز کن ببینم چه می‌خوری بیجاره! [..] سخنرانی آقای مدیر شروع 
شد: همه شما باید بدانید که دوره دبستان دیگر گذشت [...] در این هنگام پچپچ از یکی از 
صف‌ها بلند. آقای مدیر با صدایی رسا فریاد زد: ساکت! آهای بزغاله پدرسوخته [..] بیچاره! ...] 
آقای مدير درحالی که به امید اشاره می‌کرد داد زد: «آهای پسر! بیا جلو ببینم چرا آن‌طور 
ایستاده‌ای؟ مگر اینجا گود زورخانه است؟ [...] بیچاره! (درویشیان» ۱۳۵۷: ۱۳و ۱۵). بسامد این 
واژه از دانش‌آموزان بدن‌های بی‌چاره‌ای می‌سازد که باید در برابر نهاد آموزشی و سازکارهای 
آن منفعل و پذیرا باشند. زیرا راه و چاره دیگری/ بهتری ندارند. 


۱-۳-۴- نقاط مقاومت؛ راهی برای گریز از سوژه‌شدگی 

در کنار همه تکنیک‌ها و شگردهای قدرت انضباطی و بازوان پیدا و پنهان آن برای انقیاد. تسلیم 
و فرمان‌پذیری سوژه‌هاء آنها گاه سرپیچی می‌کنند. از هنجارها می‌گریزند و در برابر سوژه‌شدگی 
و متابعت تام واکنش نشان می‌دهند. این سرپیچی و عصیان در تکنولوژی انضباطی به نقاط 
مقاومت تعبیر می‌شود. به تعبیر فوکو قدرت بدون مقاومت وجود ندارد. مناسبات قدرت فقط 
متناسب با کثرتی از نقاط مقاومت می‌توانند وجود داشته باشند (نک. کوزنزهوی, ۱۳۸۰: ۱۶۳۱۳۸ و 
اسمارت. ۱۳۸۵: ۱۱۲). «در روابط قدرت این نقاط نقش رقیب. هدف. تکیه‌گاه و حمله برای فتح را 
بازی می‌کنند [...] پس در برابر قدرت یک جایگاه امتناع بزرگ نداریم [...] برعکس مقاومت‌هایی 
داریم که هر کدام از آنها موردی خاص است: مقاومت‌های ممکن» ضروری, نامحتمل؛ 
خودبه‌خودی. وحشی. تنها؛ حساب‌شده خزنده. خشن, آشتی‌پذیر آماده مصالحه. سودجوبانه یا 
ایا ایند ان ]تفا کهها و ادها سای که با ها تام کو درسان ریاد 
پراکنده شده‌اند» (اکو, ۱۳۸۶: ۷۷ و نک. فوکو. ۱۳۸۵: ۳۶۵). هر رفتار و حرکتی که خلاف گفتمان 


مدرسه و الگوی بدنی آن باشد. به مجازات و کیفرمندی بدن‌ها منجر می‌شود؛ این قوانین. طیف 
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گسترده‌ای از رفتارهای بدنی را در بر می‌گیرد: پوشش ظاهری و آرایش (لباس, ناخن‌هاء مو و 
غیره). نابهنجارهای بدنی «کتک‌کاری 9 فحاشی). اطوان حرکات 9 ژست‌های بدنی (چگونگی 
نشستن» شکل ایستادن و آداب سخن‌گفتن بی‌ادبی» عدم رعایت زمان‌منتای, مدرسه رت 
غیبت. وقفه در کار) و بی‌توجهی و سهل‌انگاری در فعالیت‌های درسی (ننوشتن تکالیف تنبلی و 
بی‌تفاوتی به دروس خاص). در کنار پذیرش و همرنگ شدن غالب دانش‌آموزان» عده‌ای با سرپیچی 
در برابر ساختار دیکته‌شده. به اشکال مختلف» مقاومت و اعتراض می‌کنند. با رفتارهایی که از منظگر 
تکنولوژی انضباطی» نابهنجاری رفتاری تعریف می‌شود. مجریان تکنولوژی انضباطی تلاش می‌کنند 
تیا همسان‌سازی پوشش و آرایش سوژه‌ها ال سراسریینی و دیده‌بنی را در همه سطوح جامعه 
(کوچه. خیابان و اماکن عمومی) تسری دهند. تا هر تخطی در نگاه اول قابل تشخیص باشد و 
به مدرسه گزارش شود (گسترش خبرچین در بدنه جامعه). درواقع از طریق یونیفورم تلاش 
می‌کنند. سوژه‌های هر مدرسه. کدگذاری شود و دانشآموزان نیز با عدم رعایت لباس فرم. 
خود را از سیطره اصل روّیت‌پذیری بیرون می‌کشند. «آقای ناظم صدبار گفته بود کت و شلوار 
بپوشید اما کسی گوش نمی‌داد شاگردان همچنان با عبا و سرداری [..] به مدرسه می‌آمدند [..] 
ناظم بالاخره به ستوه آمد و یک خط کش و یک قیچی و میزی دم در مدرسه گذاشت. هرکس 
وارد می‌شد 9 کت 9 شلوار و9 کلاه پهلوی نداشت فی‌الفور سرداری با عبا [..] ۳ می‌کندند 9 [..] 
آنها را می‌بریدند» (پرویزی, ۱۳۵۷: .)٩۲-٩۱‏ 

کارآمدترین و عینی‌ترین سرپیچی و مقاومت دانشآم وزان در برابر ساختار انضباطی 
مدرسه بلند کردن مو بود. «از بد حادثه. یک روز اعلان پرطمطراقی به در و دیوار دبیرستان 
چسباندند [..] دستور وزارتی رسیده بود که همه شاگردان موهای خود را حداکثر با ماشین 
شماره دو کوتاه کننلن: دستور بیرحمانه‌ای بود [..] کارافدترفن اسلحه ما موهای ما بود. 
می‌خواستند خلع سلاحمان کنند» (بهمن‌بیگی. ۱۳۷۷: ۳۵). تراشیدن موی همه دانش‌آموزان با 
ماشین شماره دوء کامل‌کننده پکیج نگاه گفتمان قدرت به بدن دانش‌آموزان همچجون بدن 
مجرمان است. «پاییز همان سال ما را مدرسه گذاشتند. اول بردند سلمانی الفت سر مارا نمره 
دو کوتاه کردند» (دوایی. ۱۳۸۰: ۳۹). مخالفت و مقاومت در برابر بدن هنجارمند مدرسه حتی 
یک‌روز هم برای دانش‌آموز بسیار ارزشمند و معنادار است. اين اتفاق به‌کرات تکرار می‌شود» بلند 
کردن مو توسط دانش‌آموز, نقطه مقاومت و کوتاه کردن مو توسط مدرسه به منزله نقطه فشار 
است. مجید یک‌سال برخلاف عرف با موهایی که در تابستان بلند کرده به مدرسه می‌رود. 


۳۲ نگین بی‌نظیر نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ 


بگو موهات ر کوتاه کنه [..] می گفتم: انشاالله وقتی مدرسه‌ها باز شد 9 خواستم بروم سر کلاس. 
کوتاهشون می‌کنم. اگر هم من کوتاهشون نکنم. ناظم و معلم‌امون ترتیب کوتاه کردنشون را 
می‌دن» (مرادی کرمانی» ۱۳۸۸: ۶۵). 

می‌گیرد 9 واکنش 9 مجازات نامتناسب با خود به همراه می‌آورد. زیرا هدف مجازات 
انضباطی در کنار بهنجارکردن دانش‌آموزان» نمایش قدرت و تفهیم این مهم است که بدانند 
هیچ رفتاری از نگاه میکروسکوپی قدرت پنهان نمی‌ماند. «ساده‌میر را به دفتر می‌خواهند 1 
خانم مدیر می‌گوید: اینجا گاراج نیست. اینجا مدرسه است. لات‌بازی کنی پدرت را می‌گذارم 
کف دستت [..] چند ترکه به کف دست او می‌زند و از اتاق بیرونش می کند» (درویشیان, ۱۳۷۰: 
۴ اصل سراسربینی رفتارهای خارج از مدرسه را نیز رصد می‌کند و با قراردادن آن رفتار 
و اعمال در رفتارهای نابهنجار دانش‌آموز را در مدرسه توبیخ می‌کند. معمولا دانش‌آموزی 
که یک نابهنجاری رفتاری دارد. در حوزه‌های دیگر نیز مقاومت و سرپیچی از او سر می‌زند. 
مثلا دانش‌آموز تنبلی که فیلم می‌بیند» بهداشت را هم رعایت نمی کند» موهایش بلند است 
و غیره. «بچه‌هایی که به دیدن فیلم‌ها می‌رفتند [..] اغلب صبح‌های شنبه که روز رسیددگی 
به مکافات اعمال بود». در صف مجازات‌شدگان قرار داشتند که يا پشت دستشان چرک بود با 
بدن» همخوان و همسو با تکنولوژی انضباطی نباشد. نیز نابهنجاری و مقاومت تلقی می‌شود 
و مجازات به دنبال خواهد داشت. نظارت و دخالت بر خصوصی‌ترین حوزه دانش‌آموزان 
یعنی بدن آنها و تغییر و اصلاح آن با قاعده‌ای مشخص. «رفاقتم با اصغرریزه از وقتی شروع 
شد که معلممان خمار بود و دست چپ مرا گذاشت روی میز و ده‌تا ترکه بهش زد. می‌ گفت: 
«کراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن» (آل‌احمد. ۱۳۸۶الف: ۸). 


۱-۱-۳-۴-تحقیر. تنبیه و تعذیب 
نظام‌های انضباطی در کنار تنبیه‌ها و خرده‌کیفرمندی‌هایی که مستقیماً از الگوی قضایی وام 
گرفته شده‌اند (جریمه. تعذیب و تنبیه)؛ به تنبیه‌هایی ارجحیت می‌دهند که از مقوله تمرین‌اند 


منل نوآموزی فشرده. چندباره و مکرر. تنبیه انضباطی دست کم تا حدود زیادی همسان خود 
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تکلیف است. مجازات کردن. تمرین‌دادن است. در انضباط تنبیه فقط عنصری از نظام دوگانه 
پاداش-مجازات است و همین نظام است که در فرایند تربیت و اصلاح عمل می‌کند. هر 
رفتاری که برخلاف گفتمان انضباطی مدرسه باشد. جنسی از کیفرمندی را شامل می‌شود. 
تربیتی مدارس گاه توآمان و گاه به‌تفکیک علاوه بر اصلاح سوژه. بیشتر با هدف نمایش و مانور 
قدرت بر بدن دانش‌آموزان اعمال می‌شوند. به همین دلیل در ملاً عام صورت می‌گیرد. انضباط 
شیوه خاصی از تنبیه را با خود می‌آورد. آنچه کیفرمندی انضباطی با آن سروکار دارد سرپیچی 
انست: خطای دانش آموز علاوه بر آنکه یک خرده‌بزه اننتت: ناتوانی در انجام وظیفه‌هایش نیز 
هست (نک. فوکو. ۱۳۸۸: ۲۲۴ و ۲۲۵). مجازات‌های اعمال‌شده در مدرسه را می‌توان در شش 
دسته جمع‌بندی کرد: استفاده از الفاظ تحقیرآمیز و توبیخی مثل گوساله. کودن, احمق, تنبل. 
بی‌عرضه و بی‌عقل -که در مدخل سوژه‌شدگی و ریخت بدنی به آن پرداخته شد- معرفی 
دانش‌آموز سر صف به عنوان دانش‌آموز تنبل و ضعیف؛ خودتمرینی و تکران انجام چندباره 
تکلیف مثل ازبر کردن جدول‌ضرب (نک. داستان تسبیح در مرادی کرمانی. ۱۳۸۸: ۲۰۰-۱۸۷)؛ تنبیه 
آموز به مدرده؛ گرفتن نهعد کتبی و اغراج از فذرسد: 

مجازات انضباطی به انحاء و شیوه‌های مختلف اما با یک هدف و آن‌هم تولید بدن 
بهنجار مفید و رام انجام می‌شود. ابزار متنبه کردن و بهنجارساختن بدن دانش‌آموزان 
کارکرد و خویشکاری ویژه‌شان» نمایش قدرت است و در موارد بسیاری با ایجاد رعب و 
۲ «ناظم ترکه به دست میان صف‌ها قدم می‌زد» (مرادی‌کرمانی. ۱۳۸۸: ۲۷۱). به همراه 
داشتن ترکه. خط کش و غیره علاوه بر ایجاد ترس و نگرانی و فضای تسلیم و انقیاد. اجرای 
آقا شمس یکهو عصا را می‌انداخت. حلقه عصا به گردن هرکه گیر می‌کرد می‌کشید جلو. آقا 
شمس کف‌دستی نمی‌زد. با چوبی که قلم را رویش قط می‌زد. به پشت دست می‌زد. مشق‌ها 
را نگاه می‌کرد می‌فهمید کی رج زده. کی نزده هرکس رج زده بود پشت‌دستی می‌خورد. 
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روی بند انگشت خیلی درد می‌آمد» (دوایی. ۱۳۷۷: ۵۲-۵۱ و ۱۱۴). حضور مستمر ترکه» چوب. 
شلاق» خط کش و غیره در مجازات انضباطیء بدن و هویت حیوانی را مفصل‌بندی می‌کند و 
تصویر خاصی از بدن ارائه می‌دهد که گویی بدون تنبیه و کتک و فحاشی اصلاح نمی‌شود و 
کمال نمی‌یابد. در داستان‌های مدرسه مجازات بدنی تلفیقی از بعد فیزیکی و تحقیر روانی 
است تا بدنی قاعده‌مند» منضبط. رام و مطیع به جامعه تحویل بدهد. این باور نادرست به 
گونه‌ای ريشه می‌دواند. که بسیاری موفقیت‌های امروزشان را مدیون کتک‌های دیروزشان 
می‌دانند. «پدرم [..] دستم را گرفت و آورد پیش آقای دباغ و گفت: این بجه دست شما گوشتش 
از شما و استخوانش از ما. یعنی بزنید» بزنید تا گوشتش بریزد و استخوانش را بفرستید خانه [-.] از 
همه مهم‌تر کتک‌هایی است که از دست آن مرد بزرگ خورده‌ام اب شاه اخاوه ار ات 
هرروز چندتا ترکه انار [..] کف دست و پایم می‌زد تا کم کم سر به راه شدم [..] به‌موقع مدرسه 
می‌رفتم. به‌موقع مشق‌هایم را می‌نوشتم. اگر نمی‌نوشتم و می‌خوابیدم تا صبح خواب‌های ترسناک 
و کابوس کتک‌های آقای دباغ را می‌دیدم [..] اگر از ترکه‌های انار مرحوم دباغ به نیکی یاد می‌کنیم 
در عوض باید بگوییم نتیجه آن تنبیه‌ها و ترکه‌های انار و فلککردن‌ها امروز داشتن استادان 
گرانقدر هستند [..] بله همان تنبیه‌ها همان دبستان و دبیرستان در دامان خود [..] افراد صاحب‌نام 
پرورش داده که نمی‌توانیم منکر تأثیر آن کتک‌ها باشیم» (مرادی‌کرمانی» ۱۳۹۶: ۸ و ۱۰ «آقا 
قربونتون برم [..] اینو یه کاریش کنین که درس‌خون بشه. هروخت فضولی کرد یا درسش روون 
نبود کتکش بزنین که ناخناش بریزه [..] باز فریاد معلم بلند شد [..] اگر یک‌بار دیگه ببینم حواست 
به درس نیست همچین می‌زنم تو سرت که مخت از دماغت بجه بیرون» (چوبک. ۱۳۳۴: ۱۲۷). 

غیر از ابزارهای متداولی که در مدارس برای تنبیه و تعذیب دانش‌آموزان استفاده 
می‌شد. هر وسیله دیگری که در دسترس بود و کارایی مورد نظر را داشت. به کار گرفته 
می‌شد؛ مثل کفش پاشنه‌بلند و گذاشتن مداد لای انگشت. زیرا در مجازات انضباطی نه 
وسیله تنبیه مهم است. و نه دلیل تنبیه. بلکه فی‌نفسه خود تنبیه مهم و کارآمد است» پپس 
با هر وسیله‌ای و بی دلیل هم اتفاق می‌افتد: «معلم ما خانم تلا اشنت ۳ زنی کوتاه‌قد 9 
چاق [..) عصبانی و تندخو [..] برای دیکته, بجه‌ها را پای تخته‌سیاه می‌برد و خودش تندتند 
بافتنی می‌بافد. اگر کلم‌ای را غلط می‌نوشتی با کفش‌های پاشنه‌بلندش اردنگ می‌زند و تو 
۳ به تخته‌سیاه می‌چسباند» (درویشیان ۰ ۰۲ «روز اول امتحان بود. مرا بردند 


پای‌تخته. درس بلد نبودم. مداد شش‌پر گذاشتند لای انگشتم. بعد مرا فرستادند پیش ناظم 
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محکم خواباند توی گوشم [..] هر طوری می‌شد آدم را کتک می‌زدند. درس بلد نبودی می- 
زدند» صدا می‌کردی می‌زدند [..] هرکس کاری دارد» می‌خواهد آب بخورد يا برود دست‌به- 
آب. باید اجازه بگیرد. اگر بی‌اجازه می‌رفتیم می‌زدند. یک‌دفعه زنگ‌تفریح نمی‌دانم کی سوت 
زد. بچه‌ها را فوری به صف کردند». جیب همه را گشتند. پیش هرکس سوت پیدا کردند از 
صف کشیدند بیرون. ناظم آمد همه را از دم چوب زد. من هم شش‌تا خوردم. ناظم دائم 
۰ ۹ و پهلوان. ۱۳۵۵: ۷۶). 

یکی از هولناک‌ترین تنبیه‌های مدرسه یابه عبارتی دقیق‌تر تعذیب‌های مدرسه 
گلدسته» دو دانش آموز بعد از پایین آمدن از گلدسته. چنان که دور از انتظار هم نبوده به 
محض ورود به مدرسه با بساط فلک روبه‌رو می‌شوند. این عقوبت در برابر دیدگان جماعتی 
است که راخ نظاره صف بسته و توسط مبصری که ترا مجازات منصوب شده. اجرا 
می‌شود. «از در که وارد شدیم». صف‌ها بسته بود و کنار حوض بساط فلک آماده بود. صاف 
پنجاه‌تا بزن کف پاشون تا دیگه دروغ نگن [..] کف پام سوخت [..] اما شلاق نبود. کمربند 
بود که فراش‌مان از کمر خودش باز کرده بود و می‌برد بالای سرش و می‌آورد پایین ...| همی 
زد و آی زد» (آل‌احمد. ۱۳۸۶ الف : .)٩-۸‏ فلک بستن علاوه بر نمایش هژمونی و اقتدار قدرت 
تداعی فضای زندان و شکنجه (جامعه زندان گونه) است. مجید با دانش‌آموزی در حیاط 
مدرسه دعوا گرفته‌است. برهم‌ریختن نظم مدرسه جلو چشم همگان. مجازات سختی دارد. 
که آن هم باید جلو چشم همگان اتفاق بیفتد (نک. مرادی کرمانی. ۱۳۸۸: ۲۲۵ - ۲۴۲). یکی از 
شگردهای فرایند مجازات انضباطی مثل همیشه دیدن خط کش ترکه و ابزار تنبیه و تعلیسق 
مجازات است؛ زیرا تعلیق مجازات. انتظار و درگیری ذهنی و روحیء باعث تشدید شکنجه و 
عذاب می‌شود. مراحل مقدماتی 9 آماده‌سازی بستن فلک. چگونه خواباندن مجید و محکم 
بستن پایش. چگونگی فرود آمدن شلاق و حتی نقش دانش‌آموزان دیگر در نگه‌داشتن فلک 
(نک. همان: ۲۳۱- ۲۳۷) موّید این هدف است. 
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یکی دیگر از تکنیک‌های تنبیه در الگوی انضباطی از جنس تکلیف و به صورت تکرار و 
تمرین مکرر است. «در میان تمامی کیفرهاء جریمه دادن برای معلم از همه آبرومندانه‌تر و 
برای پدر و مادر از همه سودمندتر و مطبوع‌تر است؛ جریمه امکان می‌دهد که راه‌های 
پیشرفت کودک به کمک خود اشتباه‌های کودک و با اصلاح این اشتباه‌ها به‌دست آید؛ برای 
متال به دانش‌آموزانی که همه تکلیف‌های خود را ننوشته‌اند يا آنها را به‌درستی انجام نداده‌اند. 
می‌توان جریمه نوشتن يا از برکردن داد» (فوکو, ۱۳۷۸: ۲۲۵). یکی از تنبیه‌های مجید در درس 
رباضی از بر کردن جدول‌ضرب. تمربن و تکرار مداوم جدول‌ضرب است. تمام روز و هفته 
مجبور است. جدول‌ضرب را از بر کند و هر جلسه معلم او را پای تخته می‌آورد (به فاصله دو 
روز) تا جواب بدهد. مجید بارها و بارها جدول‌ضرب را بلندبلند می‌خواند و باز سر کلاس از 
ترس معلم و تسبیحش فراموش می‌کند و به ازای یک اشتباه» یک ضرب خط کش کف دست 
مجید می‌نشیند و این چرخه بارها تکرار می‌شود (نک. مرادی کرمانی. ۱۳۸۸ ۲۰۰-۱۸۷). «آنها ما را 
به سکوت. وقار و آرامش مجبور نموده» وادارمان می‌کردند که شب‌ها هم به نوشتن تکالیف زیاد 
[..] مشغول باشیم [..] ما به پیروی از فرامین آنها عادت می‌کردیم زیرا از آنها ترس داشتیم» 
(مسعود. ۱۳۸۵: ۴۴-۴۳). «جدول‌ضرب خیلی سخت است [..] همه کلاس جریمه می‌شوند. باید 
شبی ده صفحه از روی جدول‌ضرب بنویسیم [..] معلم وقتی همه را زده خسته و عرقکرده 
پشت میزش می‌نشیند: از روی جدول‌ضرب بنویسید. یالاه زود. پنج صفحه تمام [..] شبا با گریه 
و بغض جدول‌ضرب را تندتند می‌نویسم |...] سر صف ايستاده‌ايم یکی از بچه‌هارا که جدول 
ضرب یاد نگرفته می‌خواهند فلک بکنند» (درویشیان» ۱۳۷۰: ۵٩۲-۵۹۰‏ 


۵- نتیجه گیری 

بدن مفهومی مستقل. فردی و ایستا نیست. بلکه برساخته گفتمان‌های مختلف است که در 
فرایند قدرت. بازنمایی و بازتولید می‌شود. یکی از نهادهای قدرتمند که ممکن است. ریخت و 
عادت‌واره‌های بدنی تحمیل‌شده‌اش برای هميشه در سوژه‌هايش نهادینه شود. نهاد آموزشی/ 
مدرسه است. تکنیک‌های قدرت انضباطی (اصل دیده‌بانی قدرت. سوژه‌شدگیء مجازات 
انضباطی. شبکه‌بندی و نظارت سلسله‌مراتبی) با ایجاد شبکه‌ای تودرتو و پیچیده باعث می‌شوند. 
بدن دانش‌آموزان تجربه‌ای مملو از ترس و ارعاب» کیفرمندی و جاسوسی را در مدرسه کسب 
کنند. الگوی مهندسی مدرسه. نوع مواجهه و برخورد مجریان تکنولوژی انضباطی/ کادر آموزشی 
که بی‌دلیل توهین و تحقیر می‌کنند و هميشه ابزار تنبیه و مجازات (ترکه. خط کش چوب و 
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شلاق) همراه‌شان آبیتتت 9 با خطاب‌های حیوانی. بدنی حیوانی را به خاش آمسوز تحمیل 9 حتشی 
زندان است تا مکان آموزشی و دانش‌آموزان نیز مجرمانی که جرم‌شان مشخص نیست. تجارب 
بدنی» بدن زیسته و ربخت بدنی دانش‌آموزان ارتباط مستقیم دارد با پذیرش انطباق. انعطاف» 
انقیاد. مقاومت و مخالفت آنها. تمام تلاش بازوان تکنولوژی انضباطی در مدرسه تولید بدن‌های 
کنند. به دلیل ارتباط تجارب و ریخت بدنی با نقش‌های اجتماعی آینده, این دانش‌آموزان ممکن 
است. مطیع و رام و منقاد باشند اما غالبا مفید و کارآمد نخواهند بود. تجربه زیستن در مکانی 
که خبرچین می‌پروراند و بر همه حوزه‌های رفتاری و به‌ویژه بر خصوصی‌ترین بخش زندگی 
دانش‌آموز, یعنی بدنش نظارت و دخالت می‌کند. امکان و جسارت بروز خلاقیت. ابتکار و 
اعتراض در نقش‌های اجتماعی آینده را به حداقل می‌رساند. 
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تحلیل هویت اجتماعی مافلی نیما براساس تحلیل انتقادی گفتمان 
دکتر محمد پارسانسب! 


دکتر محمد شادروی‌منش؟ 
حافظ صادق پور ۳* 
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چکیده 

پژوهش حاضر شعر روایی مانلی را به مدد تحلیل انتقادی گفتمان با رویکرد نورمن فرکلاف بررسی 
می‌کند و ایدئولوژی نیما و جامعه را در قبال هویت اجتماعی طبقات روشنفکر و محروم جامعه 
روشن می‌سازد. از این رو مستله هویت اجتماعی کنشگران روایت در گفتگوه. صحنه‌سازی این 
شعر روایی مورد توجه قرار خواهد گرفت. پری و مانلی دو شخصیت خیالی بازنمایی از ایدئولوژی و 
یجان شاه ایراتی فر سالیای ۱۳۳۴۳۱۳۲۴ کت هافر ال اسان خا و سای 
گفتمان‌ها. مانلی را به مدت ۱۲ سال می‌آفریند. مانلی نماد گریز از واقعیت و اجتماع به سوی 
ناکجاآباد (کشور دریا) در روند تحولات اجتماعی است. یأس و گریز مانلی از اجتماع فاسد خود در 
پایان روایت. به اوضاع جامعه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شمسی می‌ماند. این اثر نیماسیر 
سرنوشت جبر طبقاتی را به سوی آرمانشهر توصیف می‌کند. گردآوری داده‌ها به شیوه اسنادی و 
هدفمند بوده‌است و متن به شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی می‌شود. 

واژگان کلیدی: تحلیل گفتمان. شعر روایی. مانلی» نیما 

1 استاد وبان و اکبیات فارسی داتشه خوارومی تهرآن 


۲ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران 
۳ دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران ۲2.261۳ 1۱۷-2512 0680000۲۵ 0.5 * 
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۱- مقدمه 
گفتمان انتقادی از دل مطالعات زبان‌شناسی نوین. پساساختارگرایی» هرمنوتیک. علوم اجتماعی 
و روایت پژوهی برآمده و به لحاظ روش شناختی جزء تحقیقات کیفی است که برخلاف تحلیل 
محتو؛ تنها به مطالعه متن بسنده نمی‌کند؛ بلکه در آن تحلیل‌گر رابطه تعاملی بین متن و 
فرامتن را در سطح خرد و کلان جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. از منظر تحلیل 
گفتمان. متون از جمله ادبیات» خنثی نیستند و بازتابی از ایدئولوژی و روابط اجتماعی محسوب 
می‌شوند. متون به عنوان کردار گفتمانی از کردار اجتماعی تأثیر می‌پذیرند. «از نظر تحلیل‌گران 
گفتمان انتقادی. متن تعاملی بین مولدان و مصرف کنندگان آن در درون بافت‌های اجتماعی و 
نهادهای مرتبط با آن است» (14-15 :1996 ,۲۵۷/6۲). هم‌چنین, بر طبق تحلیل گفتمان 
وآقعیت امری زبانی است و از این رو بررسی بافت زبانی» موقعیتی و روابط بینامتنی اهمیست 
فراوانی دارد؛ اما گفتمان عبارت است از کاربرد زبان در رابطه با صورت‌بندی‌های اجتماعی؛ 
سیاسی و فرهنگی- زبانی که بازتاب‌دهنده نظم اجتماعی است و در عین حال به نظم اجتماعی 
و کنش متقابل افراد یا جامعه شکل می‌دهد» (18 :1999 ,ع66)). فرکلاف برای تحلیل و توصیف 
زبانی متون» معمولاً از زبان‌شناسی شاخه دستور نقشگرای هلیدی -حسن متأخر استفاده 
می‌کند و در تحلیل گفتمان» دو محور اصلی را در نظر دارد: «رخداد ارتباطی نمونه‌ای از کاربرد 
زبان است؛ و نظم گفتمانی- ترکیب‌بندی تمامی گونه‌های گفتمانی به کار گرفته‌شده در یک 
نهاد يا میدان اجتماعی» (66: 1995, ۲۵۱۲۵۱۵۱۵0). 

در نوشته حاضر شعر روایی مانلی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف مطالعه و تحلیل 
می‌شود. نیما شعر روایی مانلی را در پاسخ ترجمه «اوراشیما‌ی صادق هدایت سروده‌است. 
هرچند به ادعای نیما موضوع این سروده. قبلاً در ذهن او شکل گرفته بود. این منظومه از زمان 
ایض ای آ وال ۱۲۱ ان میم این تام هی 
چندساله بدین علت بوده‌است تا آثر خوب‌تر و لایق‌تر از آب در بیاید (یوشیج. ۱۳۸۳ ۵۳۱ می‌توان 
کت بان ات روا با که هدارا دایشای ها ان وخ ش فستی زا 
به رنج می‌اندازد» (همان: ۱۰۴ این منظومه حول دو محور مرکزی فقر و عشق می‌چرخد و 
واگویی سرنوشت پیرمرد ماهیگیر فقیری است که بر سر دوراهی نابرابری مناسبات اجتماعی خود 
و دنیای آرمان‌شهری پری قرار می‌گیرد. او در یک شب طوفانی با پری دریایی دیدار می‌کند و طی 
گفت‌وگوی طولانی ۰ پری او را از ده به آرسان‌شهر خود فرامی‌خواند. راهنمایی مرد ناشناس, 
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وسوسه عشق, تفکر آرمانی پری» مانلی را از اجتماع فاسد نجات می‌دهد و پری طی آزمونی او را به 
ماندن در دریا راضی می‌کند؛ مانلی با پیروزی در آزمون به دریای بی‌کرانه می‌پيوندد. 

هرچند منظومه روایی مانلی هم‌چون نهادی زبانی و فرهنگی, الزاماً متن سیاسی نیست؛ ولی 
مانند سایر نهادهای اجتماعی- سیاسی از قدرت و ایدئولوژی برخوردار است؛ ازاین‌ر مسئله 
اساسی ما آشکارسازی پایگاه و منزلت اجتماعی کنشگران؛ درونمایه و روابط بینامتنی اثر خواهد 
بود. سوال اساسی مقاله این است که کدام فضای گفتمانی و ایدئولوژیک بر تولید هویت 
اجتماعی کنشگران منظومه اثر می‌گذارد. بر وفق فرضیه تحقیق» هرچند نیما در تولید متن از 
اندیشه‌های مارکسیستی در بازنمایی پایگاه طبقاتی و ایدتولوژی سوژه‌ه ا سود می‌جوبد؛ اما 
منظومه مانلی پادگفتمانی در برابر حزب توده است. نیما با خلق مانلی بر قدرت و سلطه 
ایدئولوژی گفتمان مار کسیستی و نظام حاکم پهلوی تأثیر عمده‌ای می‌گنارد. این اثر متأثر از 
صبغه رئالیسم اجتماعی داستان کوتاه و رمانتیسم نیمایی در دهه ۱۳۲۰ شمسی شکل می‌گیرد. 
در پژوهش حاضر بنابر ضرورت و محدودیت حجم نوشتان بر گفتمان روایی مانلی نسبت به 
گفتمان شعری او توجه بیشتری شده‌است. 


در تاو هش‌های متام کری ۵ مان ال مستقلی این روکد امه تفتف سا با 
رویک رده ای روان‌شناختیء جامعهشناختی. ساخت گرایی. روایی و نشانه‌شناختی» 
زیبایی‌شناختی و مضمونی, مقالات و کتاب‌های متعددی منتشر شده‌است. ضرورت کشف 
معنای تازه» تولید و عرضه آن در کنار سایر تفاسیر بر اهمیت این پژوهش می‌افزاید. از میان 
کتاب‌ها به ترتیب زمانی می‌توان به سیاست نوشتار (تلطف. ۱۳۹۴؛ بوطیقای شعر نو (جورکش. 
۳ داستان دگردیسی (حمیدیان. ۱۳۸۱: شرح منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگر از نیما 
یوشیج (آیتی, ۱۳۷۵ اشاره کرد. مقالاتی با عنوان‌های «بررسی و تحلیل منظومه مانلی نیما 
یوشیج براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپیل» امامی و دیگران» ۱۳۹۴؛ «نیما یوشیج 
توازی شعر و داستان و نمایش در تشوری و سرایش» (مطوری و صدیقی. ۱۳۹۳؛ «مانلی نشانه 
ال موی انشا خی مر ایکا شمه( 4۱۳۹۵ ری تیک درد ای 
انیمای ارمانی نیما در منظومه مانلی» (محمدی. ۱۳۹۱؛ «منظومه مانلی و داستان اوراشیما» 
(صارمی. ۱۳۸۴)؛ «تحلیل ساختار و محتوا در منظومه مانلی» (ذوالفقاری. ۱۳۸۲؛ « ساخت روایت 
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در شعر نیما» (خلیلی جهان‌تیغ. ۱۳۸۲) و غیره از نمونه آثار قاببل دسترسی و مرتبط با تحلیل 
مانلی هستند. از آثار ذکرشده تنها دو کتاب سیاست نوشستار و داستنان دگردیسی به لحاظ 
طرح مسائل اجتماعی در مانلی از منظر ما اهمیت دارند. از میان مقالات. آیتی با رویک رد نشانه 
فلس ذر کم بست اه شهب مان مالس که 


۳-مبانی نظری تحقیق 
گفتمان. تعاریف گوناگون و پیچیده‌ای دارد. ت7حلیل گفتمان انتقادی از نظر فرکلاف تلفیقی 
است از «نحلیل متن. تحلیل فرایندهای تولید و توزیع و مصرف متن و تحلیل اجتماعی- 
فرهنگی رخداد گفتمانی به عنوان یک کل. یکی از اهداف مهم تحلیل انتقادی» حذف قدرت/ 
سلطه در نظریه و عمل است» (17 :1995 ,8ا۳۵1۲0/0). ف رکلاف تحلیل متون را در چارچوب 
تحلیل انتقادی گفتمان, تلفیقی از دو تحلیل زبان‌شناختی و تحلیل بینامتنی می‌داند (فرکلاف. 
۹ ۱۲۱) و گفتمان را در سه سطح توصیف. تفسیر و تبیین بررسی می‌کند. تحلیلگران در 
سطح توصیفی به آشکارسازی جایگاه و هویت اجتماعی مشارکان گفتمان و آشکارسازی 
موضعگیری متن؛ در سطح تفسیر به تعامل بین متن و بافت و در بخش تبیین به رابطه دوسویه 
متن و کردار اجتماعی می‌پردازند. در تحلیل سه ساحت متن مانلی. از برخی ابزارها و سرنخ‌های 
پژوهشی فرکلاف استفاده می‌شود. براساس رویکرد فرکلاف» سطوح مدنظر در تحلیل به این قرار 
است: ۱- سطح توصیف: با تمرکز بر تحلیل زبان‌شناختی متن» ارزش تجربی (دانش مشترک)». 
ارزش رابطه‌ای (روابط اجتماعی»» ارزش بیانی «داوری مشارکان گفتمان و هویت اجتماعی) به 
ارزش‌های صوری متن می‌پردازد (همان : ۲۰۲-۱۷۰)؛ ۲- تفسیر: متون براساس پیش‌فرض‌های 
مبتنی بر عقل سلیم (بخشی از دانش زمینه‌ای) که به ویژگی‌های متنی ارزش می‌دهند. تولید و 
تفسیر می‌شوند (همان : ۲۱۴ ). از منظر مفسر» ویژگی‌های صوری متن در حقیقت سرنخ‌هایی 
برای تفسیر متون فراهم می‌سازند. ۳- تبیین: عبارت است از دیدن گفتمان به عنوان جزثی از 
روند مبارزه اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت (همان: ۲۴۵). 

در تحلیل گفتمان. متن همچون کرداری هدفمند و بافت‌محور بر چگونگی شکل‌گیری زبان 
و هویت اجتماعی تأثیر دارد و با تولید آن شاخصه‌های بافت موقعیتی رمزگذاری زبانی می شود: 
«جنسیت» سن. طبقه. تحصیلات. موقعیت اجتماعی. قومیت و حرفه مشارکین در شمار 
مشخصه‌هایی هستند که اغلب در گفتمان کاوی در مقام مشخصه‌های بافتی موضوعیت دارند. 
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همین مسئله در مورد نقش‌های اجتماعی نیز صدق میکند» (ون دایک. ۱۳۸۹: ۸). مطالعه و 
تحلیل بافت و هویت اجتماعی راهی به سوی شناسایی ماهیت نهاد قدرت است. 

در این پژوهش نقش اجتماعی فاعلان و کنشگران شعر روایی در کردار گفتمانی و اجتماعی 
تفسیر و تبیین می‌شود. از میان مولفه‌های هوبت اجتماعی. جنسیت و طبقه اجتماعی برای 
تحلیل اثر انتخاب شد. درباره طبقه و جنسیت نیز دیدگاه‌های متعددی وجود دارد. طبقه «بر 
گروهی از افراد دلالت می‌کند که در وضعیت یکسانی در یک ساختار اجتماعی مشترک هستند. 
معمولا آنها در مرتبه خود در ساختار مالکیت و کنترل ابزار تولید مشسترک هستند» (پارکینسون, 
برسازنده منزلت طبقات اجتماعی هستند. باید متذکر شد جنسیت با جنس تفاوت دارد. 
جنسیت آمری فرهنگی و جنس امر طبیعی و خدادادی است. خالق متن با گزینش ژانر ادبی با 
ارجاع به گفتمان خاص. قدرت و ایدئولوژی. جامعه و خود را رمزگذاری می‌کند. کشف چگونگی 
رمزگذاری و معانی خاص گزاره‌ها از اهداف اصلی تحلیل‌گر گفتمان است. 


۴-روش‌شناسی پژوهش 

گردآوری داده‌های این پژوهش بر مبنای ۱-متون تحقیقی, ۲-متن تولیدشده استوار است. 
در مواجهه با دسته اول از روش اسنادی استفاده شد. سپس متن شعر روایی مانلی به لحاظ 
جایگاه نیما در شعر نو برای تحلیل انتخاب گردید. این گزینش بنا بر روش تحقیق کیفی 
هدف‌دار است. در گزینش و بررسی داده‌های متن براساس مفهوم «اشباع نظری» محققان 
نمونه‌ها را انقدر ادامه دادند که به توقف حجم نمونه‌ها منجر شد. در تحلیل گفتمان مانلی از 
میان انواع تحلیل گفتمان انتقادی» رویکرد فرکلاف به لحاظ روش‌شناختی و ارائه راهکار 
پژوهشی برگزیده و ترجیح داده شد. اصطلاح انتقادی در این رویکرد به این معناست که در آن» 
بر مبارزه علیه سوء استفاده از قدرت» تبعیض نژادی و جنسیتی تاکید می‌شود. 


۵-تحلیل متن از منظر تحلیل انتقادی گفتمان 

۱1-۵- سطح توصیف 

در این مرحله. ویژگی‌های صوری متن (ویژگی‌های واژگانی. دستوری, انسجام و ساخت متنی) 
را جدا از زمینه و شرایط مورد تحلیل قرار می‌دهیم. مولفه‌های زبانی امکان تفسیر کردار 
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گفتمانی را فراهم می‌آورند و بالع‌کس «با تحلیل دقیق ویژگی‌های زبانی یک متن می‌توان نشان 
داد که گفتمان چگونه به طریق متنی فعال می‌شود» (بورگنسن و فیلیپس. ۱۳۹۲: ۱۳۴). فرکلاف با 
ارائه راهکار دهگانه. هدف سطح توصیفی را مطالعه و کشف ارزش‌های تجربی. رابطه‌ای» بیانی 
و ساخت متثی می‌داند. او در اینن باره می‌نویسد: هارزش تجربی [-] که در آن تجربه 
تولیکننده متن از جهان طبیمن با اجشماعی بازنمتالی ی گتردد ارزش هی سونضی از 
روابط اجتماعی به دست می‌دهد. ارزش بیانی با فاعل‌ها و هویت‌های اجتماعی سروکار دارد» 
(ف رکلاف. ۱۳۷۹: ۱۷۲-۱۷۱). گاهی بین این سه ارزش. هم‌پوشانی وجود دارد. در نوشته حاضر از 
طریق تحلیل کنش‌های کلامی و گزینش‌های زبانی جای‌گیری سوژه‌های اصلی را در 
گفتمان‌هاء روابط اجتماعی و هویت اجتماعی بررسی می‌کنیم. 


۱-۱-۵ -گزینش واژه‌ها: واژگان سرنخ دسترسی به گفتمان و ایدئولوژی متون هستند؛ زیر 
خنثی نیستند و ایدئولوژی خالق متن را رمزگذاری می‌کنند. آنها به دو دسته نشان‌دار و بی‌نشان 
تقسیم می‌شوند: «واژه‌های نشان‌داره حامل دیدگاه» نگرش, ارزشگذاری و تلقی ایدئولوژیک 
هستند» (فتوحیء ۱۳۹۲: ۳۵۵» واژگان بی‌نشان نیز از بعد ایدئولوژیک خالی هستند. کنش‌های 
کلانن قایل فل) آبای+رصفاته: گید و ضمیر پیانگر یندتولوی و تکرش مار ات فسته 
قاتتاب کرش امن ا اشکاض ناشیا و فعالها هکس که دنه اه ای ش.ه 
می‌تواند بار منفی یا مثبت داشته باشد» (یارمحمدیء ۱۳۸۳: ۴۴). بدیهی است کاربرد اسامی عام و 
خاص در متن تفسیر و تحلیل متفاوتی خواهند داشت. 
معمولا در آثار روایی سه عنصر مهم رخداد و کنش, فضاسازی و کنشگران حضور دارند. در اینجا 
عنصر کنشگر, زمان و مکان داستان برای تحلیل گفتمان روایی انتخاب شدند. خالق متن برای 
بازنمایی و برساخت هویت سوزه‌هاء فضا (زمان» مکان) از واژگان و قواعد دستوری خاصی بهره 
می‌برد. مانلی و پری کنشگران اصلی» شب. دربا و خطه خاکی دو عنصر زمان-مکان در بازتاب 
ایدتولوژی و عینیت‌سازی بافت گفتمان نقش عمده‌ای دارند. حضور مردی ناشناس (پیر خرد). 
زن مانلی. همسایگان. خیل حمقاء توانگران و مردی روستایی سوژه‌های فرعی انسانی‌اند. 
کنشگران مانلی: صفات و اسامی بر پیش‌فرض و ایدئولوژی نیما درباره روابط و هویت‌های 
اجتماعی رایج و حاکم بر جامعه عصر پهلوی دلالت دارد و شخصیت‌های خیالی داستان راهمی 
برای ورود به دنیای واقعی انسان‌هاست. طبق جدول (۱» مانلی در این منظومه. ۱۷ بار به صورت 
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اسم عام مذ‌کر «مرد» [ ۶ بار اسم خاص مذ‌کر هانلی» مورد خطاب قرار مج کیترده اسم عام 
«مرد» در برساخت هویت جنسیتی در سطح کلان جامعه کاربرد دارد و اسم خاص به منظور 
بازنمایی رابطه سطح خرد و موضعی بین مانلی و پری یا راوی عمل می‌کند. شغل ماهیگیری به 
عنوان هویت اجتماعی مانلی ۳ بار تکار شتفه‌استت: «مولامرد» در بازنمایی هویت اجتماعی 
نشان‌دار است و به عصر سنت و حتی پیشامدرن جامعه بازمی‌گردد. 

صفت درباره موضع گیری نویسنده و بازنمایی هویت و روابط اجتماعی سوژه‌ه ا بیش از اسم 
کارآمد است. طبق جدول(۱» نیما بر اساس ایدئولوژی و دانش مشترک جامعه منزلت اجتماعی 
مانلی را با القاب مسکین. درمانده» زندانی و خاکی. یا با دال‌های گفتمان رمانتیسم مانند 
سودایی» حیرت‌زده» دریادوست برجسته‌سازی می‌کند. صفت «باریک» به معنی دقیق و لاغر به 
لحاظ سبک‌شناسی نشان‌دار انتیت 9 واژه «بی گناه» گره‌گاهی بین گفتمان سنت. عرف 9 شرع 
ایجاد می‌کند. «تنگ روزی‌تر» نسبت به «تنگ روزی» درباره مانلی باز نشان‌دار و برجسته است. 


جدول شماره (۱) اسامی و صفات مانلی 


ار مانلی پری راوی | مردی | نیلوفر 
"شین 
منلی ۳ بار - | مائلی 
اسم مانلی ماهیگیر ۲ بار | مرد۱۲ | - مانلی 
مرد ۵ بار بار 
۳ ۳ ۲ بینوا ۲ بار 
مسکین ۴ بار- تنگ‌روزی‌تر ۳ بار - تنگروزی ۲ بار- کف | ۳ 
ات اما مه تفا تا 9 9 
سبیگنا۲ بار - ویران‌شده ۲ بارخسته حیرت‌زده‌وار 5 0 5 
خاکی - رفیق -حسرت‌زده - زار تسخیرکرده -اسیرخیال | . زی | 
یت ی ۲ هم ۲ زدختصوز: , ( بت ۱ لفس | " 
خوش و نشناخته -باریک ‏ لرزان - کمتر- فرسوده سوهانی ۲ ۱ 1 دلباخته 
۱ ۲ پرپسند اور 
کج -بی‌جای هراس - درمانده -شوریده - تهیدستی - مج 
غریب - خاکی نسب - دریادوست -سودایی - دریازده 2۳ ِ ِ 
رزیی کیت سوق و ثٍِِ 
ریادوست 


ویژگی صوری متن با ارزش‌های تجربیء رابطه‌ای و بیانی خواننده را با معرفت زمینه‌ای 
جامعه و خالق متن درباره هویت اجتماعی کارگر ماهیگیر آشنا می‌سازد. نیما با واژگان خاص؛ 


دانش و معرفت جامعه خود را درباره کارگر ماهیگیر تولید و مصرف می‌کند. در جدول(۱) 
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طبق ارزش رابطه‌ای» پری ازنظر هوبت جنسیتی. دوشیزه دلربا و دختر پادشه شهر است و بر 
طبق ارزش بیانی و داوری راوی» منزلت سیاسی و اقتدار پری از طبقه اجتماعی فرادستی او 
ناشی می‌شود: «دختر پادشه شهر که ماییم در آن» (بوشیج. ۱۳۷۱: ۳۵۵» بر طبق جدول (۲) 
صفت مشترک پری دل‌آرایی و دل‌نوازندگی ۴ بار و زیبارویی بر برتری حس رمانتیکی و 
انسانی او دلالت دارد. این صفات در گفتمان ادبیات غنایی کاربرد دارند. بنا بر ماهیت روایی 
اثر این موجود آرمانی با اسم عام پری يا پری دریایی مخاطب واقع می‌شود و عنوان‌دهی او از 
طریق نسبت‌دهی مکانی (دربایی) است. 


جدول شماره (۲) اسامی و صفات پری 


واژگان/ 
۳۹ پری مانلی راوی مردی 

کنشگر 

اسم ‌ دختر پادشه ‏ گل 

صفت دل‌نوازن ده درا ۲ بار - | فتنه -دارو- پری‌پیکر- 
دل‌فریبنده. بهین ۲ بار - | نوشدارو - آرام‌ده - | دل‌نوازنده ۲ بار - مهوش - 
برهنه. مهربان‌خوی‌تر - | آتش‌رو - سایه‌پرورد - | پری‌رو- نازنین پیکر مایه 
برآورده دریای نهان کار - لطف | هوش‌ربا- بهین - | رعنایی -دل‌نشین- معنی دل‌آرا 
نهانی زیباتر ‏ گم‌شده برآورده دریا خلقت مهربان - نازپرورده | - شیدا 
-پریشان - سودازده -غم‌زده - - فسون - همه نقش - | -بالایی 
دردمند -داروی درد-رام - خلق‌به‌دست‌آور -دل به 
روراست دست آور- مه‌پاره 


مانلی و پری در نقش دو سوژه مخالف در ابتدای اثر برابر هم می‌ایستند و روابط و هویست 
آنها از طریق روابط معنایی و صنایع بیانی در کلیت اثر از طریق گفتمان متن بازنمایی می‌شود. 
مانلی انسان سرگردان بافت تاریخیء اجتماعی و نظام تولید علی‌رغم تلاش فراوان خود را 
درمانده. کاهل کار بی گناه تصور می‌کند که براساس ارزش بیانی متن به سبب طبقه اجتماعی 
(ماهیگیر) و فقر اقتصادی منزلت اجتماعی ندارد: «من مردی‌ام بی‌تاب‌وتوان کز هر کس»/ کمترم 
برخوردار» (بوشیج. ۱۳۷۱ ۳۵۵) و از سوی طبقه مرفه. مورد تبعیض و استثمار قرار می‌گیرند: 
«ناتوانان هستند./ که به قوت شبشان پابستند» (همان: ۲۶۰؛ مرد ناشناس و پری نش منجی 


تحلیل هویت اجتماعی مانلی نیما براساس ... نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ ۰ ۵٩‏ 


دارند. در آرزش تجربی و بیانی» مرد ناشناس, بر پایه تجربه زیستی دنیا را پای‌افزار می‌بیند و 
براساس مربع ایدئولوژی ون دایک کاربرد استعاری پای‌افزار از زبان مرد ناشناس برای 
کوچک‌نمایی و تأکید بر ارزش منفی فلسفه زندگی ماتریالیسم به کار می‌رود. «پای بیرون کش 
از این پای‌افزار» (همان: ۳۷۱). او موضوعاتی مانند انسانیت» همت والاء شیدایی را برای بزرگ‌نمایی 
و برجسته‌سازی ایدئولوژی خود و مانلی برمی‌گزیند. مجموعه صفات بازتاب ارزش تجربی» 
رابطه‌ای و بیانی متن برای بازنمایی ایدئولوژی و هوبت اجتماعی است. طبق جدول (۲) در 
گفتمان مانلی ارزش بیانی واژگان منفی» ناامیدانه است و درتقابل با آن وازگان پری و مرد 
ناشناس از ارزش بیانی مثبت و آرمانی برخوردارند. صفات برای برجستگی نکات مثبت ما (خود) 
در برابر گفتمان دیگر (طبقه مسلط) اتخاذ می‌شود. راوی از زبان آن مرد ایدتولوژی خود را در 
توصیف شیدایی با زبان استعاره و کنایه تصویرسازی می‌کند. بال در مقاله روایت‌مندی بصری 
می‌نویسد: «استعاره‌ها تصاویر کلامی تصویرهای ذهنی‌اند» (۱۳۹۶: ۸۶). آن مرد عشق را مبارزه 
می‌بیند «با خیالی پیکار» (یوشیج. ۱۳۷۱: ۳۵۵؛ يا «انديشه من در دلم اما سنگین» (همان: ۳۷۳) با 
استعاره‌سازی» عشق جنگ طاقت‌فرسا می‌شود. 

کنایه بیش از استعاره نقفش تصویرسازی را دارد و نقاشی زبان است: «از میان صور 
گوناگون خیال. تنها کنایه است که به‌خوبی مفاهیم را به صورت نقاشی نشان می‌دهد؛ یعنی 
شعر که هنری شنیداری است. با ترفند کنایه وارد حوزه نقاشی می‌شود که هنری است 
دیداری» (وحیدیان کامیار. ۱۳۷۵: 6۶۰. گوش و چشم شدن (یوشیج. ۱۳۷۱: ۳۶۷)؛ دست در کارم 
آمنك کوتاه» (همان: ۳۷۴)؛ نشان از تجربه عاشقانه بسری است و در متون ادبی و رمانتیسم 
به‌خوبی تصویرسازی و مفهوم‌پردازی شده‌است. این رابطه برای عاشق, درد و فرودستی در 
برابر معشوقه بی‌وفا به ارمغان می‌آورد. طبق ارزش بیانی. عشق مترادف با آتش است: «سوزدم 
آتش روی تو بر آب» (همان: ۳۷۴). گفتمان عشق در فقر اقتصادی مانلی منزلتی ندارد. مانلی 
درباره موقعیت شغلی ماهیگیر و منزلت اجتماعی خود با زبان کنایه می‌گوید: «مایه زحمت. 
من مویم بسترده ز سر» (همان: ۳۵۹ نیما در بازنمایی سوژه -بدن. اغلب از روابط معنایی 
تضاد و تناسب استفاده می کند. عرق پوست و پیشانی با موی سر(همان‌جا؛ پای با پای‌اف زار 
(ممان: ۳۷۱: ناو و لنگر (همان: ۳۷۳: طوق با سر (همان: ۳۷۸» الیجه با تن (همان‌جا» چشم و 
دهان گوش و سر (همان: ۳۷۹ روابط معنایی جزء و کل در یک گزاره دارند و از عوامل انسجام 
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واژگانی هستند. در توصیف بدن مانلی» سر مجازاً عقل, بالاترین بسامد را دارد که بیانگر 
عقلگرایی مردان در گفتمان جنسیتی است. 

پری طبق ارزش تجربی و بیانی راوی» صفت متناقض‌نمای عاشقی - معشوقی را توآمان دارد. او 
در جایگاه پیر و معشوقگی در عین فرادستی و افتدار رابطه محترمانه‌ای با مانلی برقرار می‌کند. 
پری. الهه -بانو گویی پیکی از عالم بالا برای هدایت مانلی فرستاده شده‌است. این شخصیت. دنیا 
را با سه گفتمان سلوک. پزشکی و اقتصاد گره می‌زند و از طریق استعاره و کنایه مفهوم‌سازی 
می‌کند. آنجا که دنیا محل سیر و سلوک می‌شود؛ هویت ما با مسافر بودن رمزگذاری می‌شود و 
مانلی سوار بر کشتی یا قایق نماد امنیت و سفر به طرف سرزمین آرزوها می‌رود. 

نیما تلویحا نجات بشری را این جهانی و نه آسمانی می‌داند: «جا که نه شربت بی‌زهر در 
اوست» (همان: ۷۳؛ براساس گفتمان پزشکی. دنیا درد و درمان دارد و درمان نیازهای انسانی» 
زندگی را تحمل‌پذیر می‌کند: «مرا داروی دردم گفته‌اند/ نیست جز در خورش خاکی» (همان: ۲۷۷. 
پری ماتربالیسم را نفی مطلق نمی‌کند» همچنین با نکوهش رباکاری دنیا منشأً آن را فقر اقتصادی 
می‌داند: «در دل خلوت. بازار ریا را سردی است» (همان: ۳۶۴؛ «چه ریا را به کف خالی خود بی‌نوا 
مردم می‌دارد دوست» (همان‌جا» براساس گفتمان جنسیت زنانه» پری مرد را پناهگاه زن خطاب 
می‌کند و با زبان کنایه می‌گوید: «گره از کارم آن مرد که بگشود تویی» (همان: ۳۷۶. پری با این 
کنایه بر نکات مثبت همدلی مانلی و رضایت خود تأکید دارد. او در بازتاب ایدئولوژی و قدرت با 
صفت اشاره «آن» گره‌گشایی «کنایه از حل مشکل) را منحصر در مانلی (مردان) می‌داند. 


۲-۱-۵ -گزینش عناصر نحوی 

تحلیل لابه نحوی» برای تعیین منظورشناسی, کاربردشناسی و بازنمایی روابط بینافردی و 
مناسبات قدرت ضروری است. هر الگوی نحوی بخشی از گفتمان را فعال می‌سازد. «انتخاب 
گزینه در نظام زبان مبتنی بر انگیزه‌هایی است که گوینده و نویسنده دارند و مجموعه این 
گزینش‌هاء متونی خواهد ساخت که به طور متفاوتی. سازمان‌دهی و تفسیر می‌شوند» (22: 
4 ,«ل5[۳0005). به طور کلی در زبان‌شناسی ضمایر صفات و وجه افعال مهم‌ترین عناصر 
کنش کلامی‌اند. یکی از کنش‌های کلامی وجه افعال است. وجه. پدیده معنایی و دستوری است 
و در زبان فارسی بر سر وجود وجوه اخباری. التزامی و امری اتفاق‌نظر هست. بسامد شناسه‌های 
فعل و انواع قیدهاء این گونه افعال را بی‌نشان و نشان‌دار می‌کند. وجه اخباری بیانگر قطعیست 
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کزاره نویسنده و وجه التزامی نشانگر و تردید» التزام 9 شرط است. وجه امری نشانه فردیت 9 


اقتدار گوینده است. 


جدول شماره(۳) فعل در شعر روایی مانلی 
قیال ]زان التزامی آشوع: | اسف ام کش یت سید | سار | 
بسامد ی 
۱۹۵ ۱۳۹ شرطی ۳۴ ۳۳۴ ۴۳۰۰ ۳۶۸ ۳۳ ۱۵۲ ۱۱۸ 
۳۷ 
التزامی پری | پسری 
۴۴ ۳۰۵ ۱۳۸ 
پرسش مانلی | مانلی 
۳۸ ۱۱۸ ۱۳۵۲ 


بسامد بالای وجوه اخباری, اذهان مخاطبان را به سوی پذیرش گزاره و توجیه طرح داستان 
هدایت می‌کنند. فعل مضارع (با ۱۵۲ بار تکرار» بیش از فعل ماضی (با ۱۱۸ مرتبه تکرار) کاربرد 
دارد. جملات معلوم (با ۳۶۸ بار تکرار) بسامد بالاتری نسبت به فعل مجهول (با ۲۳ مرتبه تکرار) 
دارد. جملات مجهول با پنهان‌سازی یا حذف کارگزاران معنادارند. گزاره معلوم بر پویایی و صدای 
فعال متن دلالت می کند. 

راوی در نقش دانای کل محدود بیش از همه از وجه اخباری استفاده کرده‌است. وجه 
اخباری به صورت مضارع اثر را پویا و ملموس می‌کند و بر وآقعیت آن می‌افزاید: «اگر وجه 
اخباری زمان حال است. نشان‌دهنده احیای خاطره و نزدیک‌شدن به گذشته نیز هست» (فتوحی. 
۲ مانند: «من همین دانم کان مولا مرد/ راه می‌برد به دربای گران آن شب نیز» 
(یوشیج ۱ ۲۵۲۱ کاربرد «می‌دانم» در وجه اخباری 9 فعل مضارع به گونه‌ای است که گوبی 
راوی در کنار مولامرد حضور فیزیکی دارد. در گزاره «گشت باریک ز بیم» (همان: ۲۵۵)؛ «گشت» 
«زنده‌اش برهنه خفته است به پای دیوار» (همان: ۳۷۲ وجه اخباری. ماضی نقلی 9 ایستاست. 
فاعل اجتماعی این گزاره مشخص نیست. با این تصویرسازی گویا از نزدیک شاهد وضع رقت‌بار 
طبقه روشنفکر دگراندیش در عصر پهلوی هستیم. نیز در«نه در آن خالی از واهمه عشقی 
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جویند» (همان: ۳۷۳» وجه اخباری» فعل مضارع و کنشی است؛ مشارکان. مردم دنیا هستند و به 
دنبال عشق آسان در تکاپویند. «ناو من بی‌گنه است» (همان‌جا؛ وجه اخباری» فعل مضارع و 
ایستاست. صدای دستوری جمله منفعل است و فاعل جمله (مانلی) پذیرنده حالت است و 
«برنمی‌دارم منء مهر از تو» (همان: ۳۷۴ وجه اخباری» فعل مضارع و کنشی است. 

فعل کنشی باعث پوبایی. سرعت و پیشرفت داستان هم می‌شود و جملات اسنادی و ایستا 
برای ارزش گذاری» طبقه‌بندی موضوع و پدیده‌ها به کار می‌رود و سکون و آرامش را تداعی 
می‌کند و به رابطه دو مشارک می‌پردزد. بر بنیادنقش داستانی و طبقه اجتماعی افعال کنشی 
مانلی (با ۲۵۲ بار تکرار) در برابر ۱۲۸ فقره فعل کنشی پری بالاترین فعل کنشی در این منظومه 
را دارد و از ناآرامی و اسارت در نظام تولید مانلی خبر می‌دهد و با قدرت فیزیکی و فکری مانلی 
متناسب است. جملات اسنادی در ارتباط با مانلی در حدود ۱۱۸ بار در رتبه دوم جای می‌گیرد 
و چگونگی وضعیت رابطه مانلی با سایر پدیده‌ها را مشخص يا داوری می‌کند. در مورد پری» فعل 
متیر افو زیر تست سای تا رسای سا 
شخصیت پری است. او با این حالت وقار و لطافت زنانه. موفق به مهار و هدایت مانلی می‌شود: 
«هرکس را راهی‌ست/ آنکه راه دگران بشناسد/ دل بی غل و غش آگاهی‌ست» (مسان: ۳۵۹؛ 
افتال ای از به شرت ایتکاست: شالت قپ وتاب تیا رکه لحن موه گنه رای فارقز 
براساس ارزش بیانی نشانه اقتدار پری است. وجه التزامی با ۱۲۹ بار تکراره بسامد جنبه ارزیابی و 
ارزش‌گذاری سوژه‌ها را در اين اثر بر عهده دارد. با این شیوه طبقه‌بتدی زبانی نابرابری و تبعیض 
گفتمان مسلط بازنمایی می‌شود: «گفت با خود چه شبی/ با همه خنده مهتابشس بر من تاریک/ 
چشم این ازرق/ چه گشاده‌ست به من وحشت‌بار»(همان: ۳۵۲؛ وجه تعجب و پرسش این گزاره از 
ضعف و دلهره مانلی در برابر نابرابری و ستم در جامعه حکایت دارد. «گشاده‌ست» فعلی 
ایستاست و برای وصف و داوری درباره اوضاع و شرایط مناسب به کار رفته‌است. پری درباره 
عشق, این گونه قضاوت می‌کند: «آه نه بی افسون و فریبی که بکار/ ممکن اید که کست دارد 
دوست» (همان: ۳۷۳: «ممکن آید» وجه التزامی. ایستاست؛ «دوست دارد» وجه التزامی و 
ایستاست «ادمی‌زاده هزارت مقصود/ که جهان خواهی داری در چنگ» (همان‌جا؛ «داری» ایستا 
و وجه التزامی است: «چون به سیلاب سرشکش سوزان/ شمع افروخته از سرتاپای»(همان: ۳۵۴» 
فعل «افروخته بود» پوباست چرا که عمل افروختن یک رخداد است و در وصف زیبایی و عشق 
پری به کار می‌رود. 
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وجه امری معمولاً از سوی پری و مرد ناشناس برای تنبه مانلی به کار می‌رود و از اقتدار و 
سلطه گوینده حکایت می‌کند و می‌تواند محترمانه هم باشد. «مانلی باور کن من به دلت دارم 
دوست» (همان: ۳۷۴ «باور کن»» وجه آمری و ایستاست و «دوست دارم» ایستا و از ثبات عشق 
در اين اثر بیشتر بر اثر ارجاعات درون‌متنی حذف و جایگزینی فاعل/ مبتدا صورت می‌گیرد و 

ضمایر یکی دیگر از عناصر کنش کلامی هستند که در بافت کلامی معنادار می‌شوند. در این 
اثر از ضمایر شخصی متصل و منفصل هر دو در ارجاع به اشخاص استفاده می‌شود و از طریق 
می‌تواند بیانگر موقعیت اجتماعی گوینده و مخاطب و نوع رابطه آنها باشد» (کشاورز ۱۳۷۲: ۷۲). 
نحوه خطاب اشخاص با ضمایر نمودار احساس فرادستی 9 فرودستی اتنتتتا: طبق جدول ۵9 
ضنمیر شخضی هن و شتاسه نمیا ۲۶۲ بار تکزار بسامة بالات توارند: یر تن نان تا که 


جدول شماره (۴) ضمایر 


اول‌شخص مفرد و جمع دوم‌شخص ‏ | سوم‌شخص تأکیدی مبهم 
۷ 

مهاب ار 9۳ 
عم ۲۸:1 ۳ ۹ ك 
۱ مان ۲ 

ترا ۸ 

ن ۶۹-م ۸۵ -مرا ۱٩‏ او  - ۵٩‏ همه ۷ - کس ۶ 
مانلی ی و ِ 

ها هو باه ۴۴ ۳ 


موقعیت دلالت بر بی‌حرمتی دارد. ضمیر ما جایگزین ندارد؛ ولی همراه اسمی دارد و از وضعیت 
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گروهی خبر می‌دهد: «ضمیر ما یکی از ساختارهاست که بیشتر به منظور ارجاع پااشاره به 
مفهوم درون‌گروهی گوینده حاضر به کار گرفته می‌شود» (124: 2006 ,6از0900). 


۳-۱-۵- هویت اجتماعی در مانلی 
اجتماعی. جنسیت بررسی شد. مانلی شخصیت اصلی به لحاظ هویت اجتماعی ماهیگیر و از 
طبقه سنتی پایین جامعه است. او به سبب سلطه گفتمان سرمایه‌داری و نظام تولید در حاشیه 
جامعه قرار دارد: «چه مرء زحمت کار من کرده تسخیر» (یوشیج. ۱۳۷۱: ۳۵۲ لحن پرسشی از 
بعد کاربردشناسی اظهار تأسف مانلی است. در این گزاره ارزش‌های تجربی رابطه‌ای و بیانی 
همپوشانی دارند. این سوژه در خدمت بت‌وارگی اشیا 9 ابزار تولید است: «ماننده‌ام من به تن 9 
جانم اسیر» (همان: ۵۲ گزاره با فعل شروع می‌شود 9 نشان‌دار اندنتمت: در گفتمان مارکسیستی 
«شیوه تولید «اساس» نحوه زندگی اجتماعی. سیاسی و روشنفکری است. 

مانلی در ابتدای روایت با ترس از طوفان (حوادث سیاسی اجتماعی) از سرزمین آرزوهای 
بزرگ دریا (نماد تحول, انقلاب فکری و اجتماعی) به طرف رود (نماد محافظه کاری و سازش) 
رهسیار می‌شود: «مگرم اسلکی آید به رسن/ یا چکاوی در دام» (همان: ۳۵۳؛ «مگر» و«یا» نشانه 
عدم قطعیت و تردید کنشگر داستان انشت: «لیک این دم اگرش سود وگر بود ضرراره بر آو 
می‌زد و می‌برد خیالش سوی راه دیگر» (همان‌جا)» فعل ایستای «بود» بر حیرت و درماندگی 
مانلی اشاره دارد 9 «می‌برد؟ فعل کنشی بر پویایی 9 عاملیت دلالت مجی کت دریا نماد انقلاب 
فکری و اجتماعی او را بهایدئولوژی خود فرامی‌خواند؛ اما مانلی از پایان نامعلوم خود براساس 
حوادث تلخ دوران مشروطیت به بعد می‌ترسد: «او همه فکرش در کارش این بود که ناو/ بردش 
تا به کجا» (همان: ۳۵۴: تکرار «ش» نشان‌دار و بر فردیت و تنهایی مانلی تأکید می‌کند و 
شخصیتی سراپا حیرت و تردید است. «تا نشست من بر ناو من ست/من به چیزی که دلم 
این هویت اجتماعی فرودستی که قدرت حاکم بر او تحمیل کرده. در برابر صحت و عمق اندیشه 
ایده آلیستی پری تردید دارد؛ هرچند ظاهر زیبای پری و افکارش فریبنده است. در این فضای 
گفتمانی مانلی خود را مقصر نمی‌بیند: «ب یگنا هستم من» (همان: ۳۵۵ هرچند مرد ناشناس او 
را به عاملیت و اراده آزاد دعوت می‌کند: «جور پیشه‌تر اما مائیم» (همان: ۳۷۲؛ اما گویا مانلی در 
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فضای سلطه گفتمان سرمایه‌داری و زندگی جبری گرفتار است: «پاره‌ستخوانی در تابش تاربک 
ز عکس مهتاب/ موج تنگ‌آمده را خواست شکافیدن از هم اما/ دید خود را به مصب» (همان: 
مانیتهوانن اسازه اد بای انم ان اه کاس مهم امن ناه 
عمط اه امه یت مان او مه هکت ان اس نا فطیت یا هت 
از رنج خود: «در جهانی که به قول توبه خون دل خود باید زیست» (ممان: ۳۵۶» سخن 
می‌گوید. اين «پاره‌ستخوان» تبدیل به شیء اسطوره‌ای در این اثر می‌شود. «در اسطوره‌شناسی 
شیء قدیمی باید دو جنبه را از یکدیگر متمایز کرد: هوستالژی منشاً و اغوای اصالت. این دو به 
نظر من از خاطره اسطوره‌ای تولد ناشی می‌شود» (بودربار ۱۳۹۴: ۸۶). پری مادر و زن ازلی برای 
آزمون و تولد دوباره مانلی ابزار (نماد تعلقات) را از او می‌گیرد: «رسن و دام تو اینجاست به دریا 
با من» (یوشیج. ۳۷۱:۱۳۷۱» پری به وسیله این شیء اسطوره‌ای مانلی را به ایدئولوژی خود 
فرامی‌خواند: «ایدتولوژی تماما فراد عینی را به عنوان سوژه‌های عینی خطاب قرار داده 
بازخواست می کند» (117 :2001 ,56۲کدا«۵. 

گفتمان طبقه مرفه با حمایت نظام حاکم. طبقه کارگران سنتی و غیرماهر را استثمار و 
تحقیر می‌کند؛ اما نیما از زبان پری» مانلی و کار او را ارزشمند می‌داند: «کار تو نیز چنان چون 
توء به‌جای خود نغز و زیباست» «یوشیج. ۱۳۷۱: ۳۵۹ فعل اسنادی «است» رابطه بین مانلی و کار 
را روشن می‌سازد. عاقبت مانلی بیدار می‌شود و می‌گوید: «چه کنم با تن. اگر دیده نهم/ دیده‌ور 
خواهم با تن چه کنم» (همان: ۳۸۴)؛ تردید» مقدمه انقلاب فکری است: «هر که نتواند ای مسکین 
مرد/ آنجنانی که توام دیدی دید» (همان: ۳۵۷): خطاب با «ای» نشانه اقتدار و فرادستی پری 
است. در پایان, مانلی علی‌رغم دغدغه اجتماع خود به ایدئولوژی پری تن می‌دهد. 

پادگفتمان پری مخالف وضع موجود در خطه خاکی است و بر گفتمان غالب می‌شورد. 
«زنده‌اش برهنه خفته است به پای دیوار» (همان: ۳۷۲)؛ «زنده» استعاره از نخبگان سیاسی و 
هی آرتاندیشن اس غامل ان یا مهو سای ی شود یت سا ستاو ترا 
توصیف هویت افراد جامعه به کار رفته‌است. پری بر انسان‌محوری و ارزش انسانی انگشت 
می‌گذارد: «چه به از این که جهانی دیگر/ با تو جوید معنی» (همان: ۳۶۵ همسو با گفتمان پری, 
مرد ناشناس در نقش پیر خرد از زندگی متعالی دفاع و از مصرفگرایی دوری می‌کند: «ای همه 
با خورش و خفتن در ساخته مرد/ تو هم آن کن که به جان شاید» (همان: ۳۶۸» حالت ندایی و 
ام نشان موضع اقتدار مرد ناشناس است. جنسیت از مولفه‌های هویت اجتماعی یکی از مباحث 
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عمده تحلیل گفتمان است. در دانش زمینه‌ای» پری (جنس موّنث) نماد فرشته دیو یا شیطان 
معرفی می‌شود و در آنديشه مدرن» زن چهره مثبت دارد. پبری برخلاف باور مشترک ایرانی 
هنجارشکنی می‌کند و در عشق پیش‌قدم می‌شود. چراکه در دانش-قدرت روابط خانوادگی قوم 
ایرانی مرد پيشنهاددهنده عشق است؛ هنجارشکنی خاستگاه ایدئولوژیکی دارد. پری بانگرش 
منفی مانلی (مرد) را مانند همسایگانش در عشق ریاکار خطاب می‌داند: «که نمی‌آیدشان بر لب 
بی روی ربا/ سخن راست چنان کان باید» (ممان: ۳۶۳ و از ایدئولوژی منفی مردان سنتی 
(مانلی) که زن شیطان و بی‌وفاست؛ احساس نارضایتی می‌کند: «آنجه ناپاید دل دادن را ناشاید» 
(همان‌جا) و «نکند شیطانی/ راه بر من زده او دارد اندر من دست» (همان: ۳۶۹ در پایان پری 
دیدگاه منفی مانلی را نسبت به زن تغییر می‌دهد: «توتیای چشمم/ نوش‌داروی من این لحظه 
تویی» (همان: ۳۷۴. پری نماینده زن روشنفکر اما زن مانلی یک زن کاملا سنتی است. 


۲-۵- سطح تفسیری 
فرکلاف در سطح تفسیر به تحلیل بافت موقعیتی- بینامتنی تولیدشده می‌پردازد: «تفسیر 
ترکیبی از محتوبات متن و ذهنیت مفسر است. مقصود از دومی دانش زمینه‌ای است که 
مفسر در تفسیر متن به کار می‌بندد» (فرکلاف. ۱۳۷۹: ۲۱۵). در بافت موقعیتی به عوامل 
زبانی» ادبی و اجتماعی و در بحث بینامتنی به پيشینه تاریخی توجه می‌شود. برای تحلیل 
بافت موقعیتی متن از سه اصطلاح هلیدی - حسن و فرکلاف یعنی» زمینه (فرانقش 
اتق‌یشگانی» عاماای کششتاری (فر انش شاف نی شوه کفا درف اف اقا مه 
(هلیدی و حسن. ۱۳۹۵: ۱۴۱؛ فرکلاف» ۱۳۷۹: ۲۱۵- ۲۲۹) استفاده شده‌است. مولفه‌های بافت 
عبارت‌اند از: «مشارکین نقش‌ها و مقاصدشان و نیز مشخصات قصه و صحنه ازجمله 
مشخصه‌های مکانی و زمانی را در بر می‌گیرد» (ون دایک. ۱۳۸۹: ۴۸). 

از منظر زمینه گفتمانی. مانلی متأثر از بافت زبانی- ادبی شعر آزاد با گفتمان اجتماعیء 
فلسفی و رمانتیسم رایج در عصر پهلوی بین سال‌های ۱۳۳۶-۱۳۲۴ تولید و مصرف 
می‌شود. عنوان متن» مبتدا و کل متن خبر برای مبتداست. مانلی یا همان ماندنی» رمز 
ماندگاری و استمرار سلطه گفتمان استبدادی و سرمایه‌داری علیه طبقه فرودست جامعه 
است. نیما این اثر را برای بازنمایی چهره کریه قدرت در نظام اجتماعی و اقتصادی نابرابر 
تولید کرده‌است. پری نماینده و راهنمای مانلی با گفتمان ایده‌الیستی و رئالیستی سعی در 
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تخات مانلی داردتو در کتاز مضرف گرای: اصل را بر انسان گرایی و آزادی وخشق‌می کدارد: 
مانلی به سبب درک درد و فقر اجتماعی با تردید و محافظه‌کاری سراغ سرزمین ایده‌آل 
(کشور دریا) می‌رود؛ بدان ایمان می‌آورد و طبق تعهد انسانی و اجتماعی خود. برای نجات 
جامعه دل‌مرده برمیگردد؛ اما پاری‌رسانی ندارد. سرانجام مانلی در پایان روایت به دنیای 
ایده‌های پری بازمی گردد و اجتماع خود را رها می‌کند. زندگی مانلی شباهت فراوانی به 
سرنوشت مبارزان دهه بیست و سی شمسی دارد که با امیدی قدم در راه تحقق آرزوهای 
سیاسی و اجتماعی گذاشتند؛ اما با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دوباره منزوی و ناامید شدند. 

مالی و بزی: لیخ ذو عتشگر اجتماصی: هویت کواگونی دارندداز نظر فاستلهبمتتاعی 
ابتدا فاصله آن دو بسیار است و در پایان با پذیرش ایدئولوژی پری از سوی مانلی به نقطه 
صفر می‌رسد. شیوه بازنمایی گفتمان نشانه کلامی- دیداری است؛ بستر ارتباطی با مخاطبان 
خطی و دیداری با کمک قدرت خط فارسی دری صورت می‌گیرد. از میان رسانه‌ها. از ژانر 
شعر- روایت برای تولید معرفت استفاده می‌کند. تصوبرگری, ایجاز» پی‌رنگ 
شخصیت پردازی. هارمونی و صنایع بیانی از مهم‌ترین شگردهای نیما به شمار می‌روند. 

شعر روایی مانلی برگرفته‌شده از متون پیشین تاریخی فرهنگی است. «در تحلیل 
پرکسیس گفتمانی کانون توجه بر نحوه اتکای مولف متن بر گفتمان و ژانرهای از پیش 
موجود برای تولید متن است» (یورگنسن و فیلیپس. ۱۳۹۲: ۱۲۱). براساس روایت تاربخی, 
ماهیگیری مانلی قدمتی اسطوره‌ای- تاریخی دارد و از سه دوره بدویت. بربریت و تمدن 
بشریء «ماهیگیری به دوره میانه بدویت متعلق است» (1-20 :1989 ,081550۳0). بر طبق 
دانش و مناسک ازلی. ماهیگیر ابژه (شکار) را داده طبیعت می‌داند. در این اثر بابخل 
طبیعت (دریا» پری (الهه بانو) روزی مانلی را بر عهده می‌گیرد؛ اما برای تشرف در آیین 
پری ابزار تولید (دام و قلاب) را برای کسب ابژه (ماهی-عشق) باید قربانی کرد. اين آیین در 
شب و دربا روی می‌دهد و این زمان و مکان سوژه را فراتاربخی می‌کند. با فهرست‌بندی و 
یمتا کر هتای از ع رطس وا ناس مراک شاه فرماک و 
تاریخی پیشین به دست آورد. این منظومه با تمامی متون تاریخی فرهنگی که درباره 
دردهای اجتماعی. فلسفی. عشق. کمال‌خواهی و فقر سخن می‌گویند رابطه بینامتنی برقرار 
می‌کند؛ زیرا اين اثر خودبسنده نیست و از تجارب و اندیشه‌های بشری سرچشمه می‌گیرد. 
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منظومه مانلی محصول و بازتاب انواع گفتمان اجتماعی. فلسفی و رمانتیسم است. در 
مقاله حاضر گفتمان اجتماعی به لحاظ اهمیت اثر مورد تحلیل قرار گرفت. از مهم‌ترین 
ملفه‌های اجتماعی در تحلیل و تفسیر گفتمان اجتماعی این اثر طبقه اجتماعی و جنسیت 
کنشگرانه است: نیما متأثر از گفتمان مار کسیسنتی. در دهه: ۱۳۲۰ الگوی طبقه اجتماعی, را 
بر مبنای نظام تولید به دو دسته سرمایه‌دار و کارگر تقسیم می‌کند. طبق آرای مارکس 
«نظام تولید. ابزارهای لازم را برای تولید نیازمندی‌های زندگی در اختیار دارد و طبقات. 
نسبتشان با ابزار تولید تعریف می‌شوند» (باذری و چاوشیان» ۱۳۸۱: ۷. ابزار و نظام تولید 
برسازنده هویت اجتماعی است. 

مانلی براساس جبر تاریخی در حصار نظام تولید و روابط اجتماعی ارباب - رعیتی گرفتار 
است. این ایدئولوژی در وجود مانلی نهادینه‌شده است؛ اما به نظر می‌رسد به سبب تحولات 
اجتماعی در دهه بیست و سی شمسی و ضعف حزب توده و آگاهی وسیع نیما از مکاتب 
گوناگون و انديشه ایرانی- اسلامی. سلطه گفتمان ماتریالیسم و جبر تاریخی در آثار او 
ازجمله در مانلی رنگ می‌بازد؛ هرچند بیان درد و فقر اجتماعی از مضامین مشترک آثار 
نیما و حزب توده است. نیما «از سال ۱۳۱۰ متاثر از آموزه‌های سوسیالیستی مفهوم تکامل 
تدریجی, تأثیر نخبگان را محدود و مقید به شرایط تاریخی و جریان‌های اجتماعی می‌داند 
و البته پس از سال های 2۱۳۱۵ ۱۳۱۶ به نگرشی متعادل‌تر از سوسیالیسم می‌رسد. سهم 
اراده‌های استثنایی را در عین مقید بودن‌شان به محدودیت‌های تاریخی افزایش می‌دهد» 
(بهرام‌پور. ۱۳۸۹: ۹۸). مانلی در پایان اين اثر با غلبه بر محدودیت تاریخی به دریا -آرمانشهر خود 
بازمی‌گردد؛ از طرف دیگر بر اساس اسناد و نامه‌هاء نیما بارها از وابستگی سیاسی به حزب توده 
بیزاری جسته‌است. در این شعر روایی سخنان پری و مرد ناشناس, مانلی را به اندیشه‌ای فراتر از 
ماتریالیسم و جبرگرایی یا مصرف گرایی سوق می‌دهند و عشق, آزادی و همت والا را لازمه 
ماهیت و هویت انسانی می‌شمارند: «پای بیرون کش از این پایافراز/ سوی بالادستی دست 
برآر» (بوشیج ۱۳۷۱: ۳۷۱ یا «پی خود باش و به خود بند نظر» (ممان‌جا. درواقع ایدئولوژی 
پایانی منظومه مانلی پادگفتمانی در برابر حزب توده و استثمار سرمایه‌داری است. 

اگر ماکس وبر در تعیین طبقه و منزلت اجتماعی علاوه بر اقتصاد. سیاست و فرهنگ را 
هم لحاظ می‌کند و در اين اثر نیما توزیع نابرابر ثروت و استمار را عامل فقر می‌شمارد: 
«ناتوانان هستند/ که به قوت شبشان پابستند» (همان: ۲۶۰). این امر ناشی از سلطه گفتمان 
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سرمایه‌داری و ارباب -رعیتی در جامعه پهلوی است: «تا نشست من بر ناو من است/ من به 
چیزی که دلم خواهد چون یابم دست» (همان‌جا. زن مانلی از هر جهت محروم است و مرد 
به سبب کسب درآمد بر او برتری دارد. در عوض پری چون خون شاهی دارد؛ از منزلت 
اقتصادی. سیاسی و فرهنگی برخوردار است. نیما تلویحاً در این اثر به انقلاب نخبگان 
سیاسی و فرهنگی با همراهی و رشد طبقه محروم جامعه در مسیر تحول اجتماعی اعتقاد 
دارد. پری از نظر هویتی. روشنفکری با تمامی احساسات زنانه است. نیما در برابر زن دچار 
دوگانگی برخاسته از فرهنگ سنتی و مدرن می‌شود. پری نماد هنجارگریزی نیما در برابر دانش 
و فرهنگ مشترک سنتی است. او در فرهنگ بشری کهن‌الگوی آنیما و معشوق ازلی دو چهره 
مثبت و منفی دارد. براساس کهن‌الگوی آنیما «عنصر مادینه» اغلب به صورت زنان جادوگر و 
پربان که با نیروهای مرموز و دنیای ارواح (ناخودآگاه) در ارتباط هستند به تصوير کشیده 
می‌شود» (یونگ. ۱۳۸۱: ۲۷۱). پری هم صفت جادوگری» اسرارآمین عاشق و معشوقی و راهنمایی 
دارد. سایه‌پرورد حرم‌های نهفت؛ نازپرورده دریای نهان. لطف نهانی و معنی خلقت از جمله این 
صفات مرموز پری هستند. در فرهنگ نمادها پری نماد «آرزوهاه پیک» ارواح عاشقی» سرنوشت. 


جادوگری و آگاهی‌بخشی» است (شوالیه و گربران. ۱۳۸۴: ۲/ ۰-۲۱۸ ۲۲۱). 


۳-۵- سطح تبیین 
در این سطح تأثیر ساختارهای کلان اجتماعی بر بافت گفتمانی بررسی می‌شود و سوال اصلی 
این است که چرا فلان موضوع يا اثر نوشته شده‌است. تبیین عبارت است از: «دیدن گفتمان به 
عنوان جزئی از روند مبارزه اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت» (فرکلاف ۱۳۷۹: ۲۴۵). 

مانلی در دوران پهلوی دوم طی ۱۲ سال بین سال‌های ۱۳۲۴ - ۱۳۳۶ شکل می‌گیرد. 
این رخداد فرهنگی و اجتماعی حدود ۷ پا ۸ سال بعد از شعر مشهور ققنوس (۱۳۱۶» در 
مجله‌ای وابسته به حزب توده. با نام «صدف» انتشار می‌یابد. محمدرضا شاه در سال ۱۳۲۰ 
با حمایت ابرقدرت‌ها به تخت نشست و همیشه از دخالت بیگانگان» قدرت نخبگان سیاسی و 
فرهنگی. مجلس و دولت. نسبت به ادامه حکومت خود هراسناک بود؛ از این‌رو در ابتدای 
حکومت خود تن به آزادی صوری می‌دهد و ظاهراً عرصه را برای فعالیت مطبوعات و 
نخبگان آزاداندیش باز می‌گذارد اما سرانجام با احساس خطر از دولت ملی‌گرای مصدق و با 
یاری آمریکا و انگلیس در ۲۸ مرداد ۱۳۲۲ علیه دولت مصدق کودتا می‌کند و چهره مستبد 
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خود را نشان می‌دهد. بعد از شهریور ۱۳۲۰پنج گفتمان در ساختار کلان جامعه حضور و 
نفوذ داشتند: «۱-گفتمان سلطنت‌طلبانه. ۲-گفتمان اسلام سنتی. ۲-گفتمان اسلام نو ۴- 
گفتمان ملی‌گرا. ۵-گفتمان چپ «چپ مسلمان و چپ مارکسیست - لنینیست» «گودرزی, 
۷ ۴ در طبقه متوسط جدید به‌خصوص روشنفکران نیز بیشترین سلطه ایدئولوژیکی را 
زب توده داشتت: «گفتمان انن:رفشتفکران ادبیاتین را بنیاننهاه که:فر آن بیشتر بر انتقاه 
اجتماعی و مسائل غیردینی مانند حقوق کارگران» زنان. اجتناب‌ناپذیری آزادی و پیشرفت و 
نف افتفادابت,توشیده دی با کید شخ اتضنطر ادیی این کفسان توانسنت توف شیک 
نوشتاری و گفتاری جدید در ایران بنیان نهد که از ویژگی‌های نوشتار و گفتار سنتی بری 
بود» (مهرآیین. ۶ ۲۲۷). شعر مدرن و داستان کوتاه رئالیستی براین مبارزه با ادبیات 
محافظه کار و اشرافی تولید و مصرف شد. اين گفتمان ادبی جامعه‌گرا و سیاسی متأثر از 
افکار مارکسیستی 9 ناسیونالیستی بود و با و رسمی حزب توده تشدید شد: «حزب 
توده» پس از کناره‌گیری رضاشاه [... شکل گرفت. بیست‌وهفت تن از اعضای پنجاه‌وسه نفر 
مار کسیست. [..] با گردهمایی» تشکیل یک سازمان سیاسی با غنوان زب توده ایبران را داز 
هفتم مهر ماه -سیزده روز پس از استعفای رضاشاه- اعلام کردند» (آبراهامیان» ۱۳۸۴: ۲۴۶). 
مانلی به لحاظ موقعیت طبقاتی و تم فقر جزو ادبیات رثالیستی-سوسیالیستی و سمبولیسم 
اجتماعی قرار می‌گیرد؛ اکثر قهرمانان این دسته آثار از طبقه محروم جامعه‌اند: «قهرمان این 
آثار در اثر برخورد با مشکلات اجتماعی. از فردی عادی به انسانی آرمان خواه بدل می‌شود» 
(میرعابدینی. ۱۳۹۲: ۴۶۹). مانلی هم با پری نماد انقلاب و تحول فکری و روحی دیدار می‌کند 
و از غفلت بیدار می‌شود. تا شش کانون نویسندگان در سال ۰۱۳۲۵ بر نفوذ ادبیات متعهد و 
اجتماعی یاری می‌رساند. هزمونی تعهد و مبارزه اجتماعی در این دهه باعث تسلط محتوای 
سیاسی اجتماعی بر فرم هنری می‌شود. آزاین‌رو در شعر روایی مانلی محتوا بر فرم می‌چربد 
و با شعر ناب دهه بعد فاصله دارد. در این اثر هویت دو طبقه متوسط جدید روشنفکر 
هنرمند و طبقه متوسط سنتی بازنمایی می‌شود. نیمااز راه عشق‌ورزی به طبیعت و 
اجتماع. شاعری متعهد می‌گردد. اين طبقه با پیدایش نظامی‌گری و توسعه بوروکراسی 
اداری رشد می‌یابد؛ اما «سبک تجددخواهی پهلوی فرصت‌های مادی جدیدی در اختیار 
طبقه متوسط تحصیل کرده قرار می‌داد 9 روشنفکران را از لحاظ سیاسی محدود می‌کرد» 
(فوران. ۱۳۸۰: ۴۹۴). 
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ساختار اقتصادی و اجتماعی عصر پهلوی به نفع طبقه متوسط سنتی و کارگران غیرماهر 
نبود. «در ۰۱۳۲۰ نیروی کار صنعتی» به‌جز بخش نفت تقریباً سه برابر ده سال پیش بود» 
(کاتوزیان. ۱۳۶۶: ۱۷۷). نظام صنعتی و سرمایه‌داری به سبب نیاز به کارگر ماهر به کارگران 
سنتی بها نمی‌داد وه آنها را طرد:می کرد: طرد و تحفیر مانلی در این او بازنهایی قدرت 
احقاق حق مبارزه می کنند: «بین سال‌های ۲۲-۲۰ چند جریان کارگری شکل گرفت: اول 
شورای متحد مرکزی اتحادیه‌های کارگری و زحمت‌کشان ایران که وابسته به حزب توده بود 
اجتماعی و مبارزه با ستم سرمایه‌داری به بازنمایی وضعیت زندگی مانلی می‌پردازد و 


۶- نتیجه‌گیری 

نیما در خلق مانلی از کارکرد گفتمان کلامی- دیداری و رسانگی ژانر شعر روایی برای 
بازنمایی ایدئولوژی خود در نظام سنت ادبی و کردار گفتمانی و اجتماعی معاصر بهره 
می‌برد. سبک وصفی- روایی او با رویکرد سمبولیسم اجتماعی مهم‌ترین گفتمان ادبی و 
شاعرانه در دهه‌های بیست تا چهل شمسی است. نیما در برابر سلطه گفتمان استبدادی و 
سرمایه‌داری استثمارگر دوره پهلوی و گفتمان جبری- مادی حزب توده, پادگفتمان رثالیسم 
اجتماعی-یده آلیستی را با محور آزادی. عشق و انسان‌باوری مطرح می‌سازد. پری و مانلی دو 
شخصیت تیپیکال و خیالی در خدمت صورت‌بندی هویت اجتماعی دو قشر روشنفکر و 
فرودست جامعه هستند. می‌توان گفت این اثر روند گرایش از جبر طبقاتی مارکسیستی به 
سوی مکتب ایده‌الیسم را طراحی می کند. گفتمان جدید پهلوی دوم مانند ازادی مطبوعات. 
توسعه صنایع و مدرن گرایی» تأسیس احزاب و نهادهای مدنی (کانون نویسندگان) بر نقش 
فاعلان اجتماعی ازجمله مانلی تأثیر می‌گذارد و ایدئولوژی جبری مانلی در برابر قدرت 
گفتمانی پری رنگ می‌بازد. در این سیر زندگی و فکری» مانلی از رئالیسم به ایده‌آلیسم 
می‌رسد. یس و گریز مانلی از اجتماع فاسد خود در پایان روایت. به اوضاع طبقه روشنفکر و 
محروم جامعه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شمسی می‌ماند. صحنه‌سازی روایت از طریق 
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دو کهن‌الگوی مکانی- زمانی دریا و شب بر فضای تقدیر گرایانه و بافت موقعیتی ستمگرانه و 
خفقان جامعه دلالت دارد. بسامد بالای کاربرد ضمیر «من» «مرا» يا شناسه «م» با ۱۷۳ بار 
راصق مایت وه ای او ری ای ی ی م4 ای و 
اقتدار يا صمیمیت خود را نشان می‌دهد. پری و مرد ناشناس از وجه امری استفاده می‌کنند. 
نیما دغدغه خود درباره تحولات جامعه را از طریق کنش کلامی (وجهیّت. ضمایر صفات. 
وجه افعال) رمزگذاری و بیان می‌کند. کاربرد وجه اخباری به تعداد ۱۹۵ فقره؛ فعل مضارع 
۲ مرتبه و افعال کنشی ۴۰۰ بار. بر قطعیت. واقع‌نمایی و پویایی گفتمان نیما دلالت دارند 
و وجه التزامی ایدئولوژی و افعال ایستا با صنایع ادبی جایگاه سوژه‌ها را بازنمایی می‌کنند. 


منابع 

یو ور رای یفوص این 

آیتی . ۰۱۳۹۲ «مانلی نشانه سیال. بررسی نشانه- معناشناختی شعر مانلی نیما یوشیج». 
شعرپژوهی(بوستان ادب)۰ ۵ (۴ پیاپی ۱۸: ۱۶-۱ 

آیتی. ع. ۱۳۷۵. شرح منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگ راز نیما یوشیج. ویراستار ح. دسترنجی. 
تهران: فرزان روز. 

رازه۳ ۱ مه ناه کااونکه یواست ی 
شدای -طووجت اما یه رومام ۲۳۳۳۰۱۳۹ 

امامی. ن. و تشگری» م. و صالحی‌مازندرانی» م. و کشاورز مژیدی, . ۱۳۹۴. «بررسی و تحلیل 
منظومة مانلی نیمایوشیج براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل». شعرپژوهی(بوستان 
ادب). ۴(۷: ۲۰-۱ 

بودریا ژ . ۱۳۲۹۴. نظام اشیاء ترجمه پ. ایزدی. تهران: ثالث. 

بهرام پورعمران؛ |. ر. ۱۳۸۹ در تمام طول روز و شب: بررس یآراء نیما؛ تهران: مروارید. 

پارکینسون. گ. و دیربسلین, ر. ۱۳۸۷. فرهنک علوم /جتماعی, ترجمه ا. ساعی‌ارسی. م. وطن خواه. 
اردبیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحدخلخال و انتشارات حافظ انديشه. 

اسف ک ۵ اسایی تا تسه هر کیاکن ها اک 

جورکش» ش.۱۳۸۳. بوطیقای شعر نو تهران: ققنوس. 

حمیدیان. س.۱۳۸۳. داستان دگردیسی روند دگ رگونی‌های شعر نیما یوشیج, تهران: نیلوفر. 

خلیلی جهان‌تیغ. م. ۱۳۸۲. «ساخت روایت در شعر نیما» نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تبریز, ۱۸۸(۴۶: ۱۳۳-۱۰۷ 


تحلیل هویت اجتماعی مانلی نیما براساس ... نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ ۷۲۳ 


ذوالفقاری. م.۱۳۸۱۰. «نقد و تحلیل منظومه مانلی » مجموعه مقاله‌های نخستین همایش 
رم شا امه این 

اش ی ۱۱ یه هانلی تاه ای اه ای رو ۲ 

عیوضیء م. ر. ۱۳۸۰. طبقات اجتماعی و رژیم شاه. تهران: مر کز اسناد انقلاب اسلامی. 

فتوحی رودمعجنی. م. ۱۳۹۲. سبک شناسی» نظریه‌هاء رویکرها و روش‌ها. تهران: سخن. 

فرقلاف ری ۱۲۳۷۹ر قطان وی ی ی مه سا یزان و بگرار فرشم نیو و 
ما کی ای کت لمات و فان باه 

فوران» ج. ۱۳۸۰. مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران. ترجمه ا. تدین. تهران: رسا. 

کاتوزیان ه. ۱۲۶۶. اقتصاد سیاسی ایران» استبداد شبه مدرنیسم ۱۳۰۵ - ۱۳۵۷ مترجم م .ر. 
نفیسی. تهران: پاپیروس. 

کشاورز م. ح. ۱۳۷۲. «ضمایر شخصی و صورتهای خطاب از دیدگاه جامعه‌شناسی زبان». مجله 
دانشکده ادبیات. (۱: ۸۴-۷۱ 

گودرزی. غ ۰ ر. ۱۳۸۷. تجدد ناتمام روشنفکران ایران تهران: اختران. 

محمدی. ۰.۱ ۰۱۳۹۱ «پری‌پیکر دریایی آنیمای آرمانی نیما در منظومه مانلی». ششمین همایش 
پژوهش‌می ادبی» تهران: شهیدبهشتی و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی. 

مطوری» س و صدیقی, م. ۱۳۹۳. «نیمایوشیج: توازی شعر و داستان و نمایش در تشوری و 
رآیش 6 اکیات اضر ۴( 10۲ ۷و۳ 

میرعابدینی» ح. ۱۲۹۲. تاریخ ادبیات داستانی ایران. تهران: سخن. 

مهرآیین, م. ۱۳۸۶. «شرایط تولید فرهنگ: ریشه‌های ظهور مدرنیسم اسلامی در هند. مصر و 
ایران». پایان‌نامه دکتری جامعه‌شناسی. دانشگاه تربیت مدرس. 

وحیدیان کامیا, ت. ۱۳۷۵. «کنایه نقاشی زبان» نامه فرهنگستان, ۴(۲): ۶۹-۵۵ 

ون دایک. ت. ۱۳۸۹. مطالعاتی در تحلیل گفتمانی. ترجمه پ. ایزدی و دیگران. ویراسته م. مهاجر 
و م. نبوی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. 

بال» م. ۱۳۹۶. «روایت‌مندی بصری». ترجمه ف. نوری‌زاد و اح. هاشمی. دانشنامه نظریه‌های 
روایت. گردآورنده و وبراستاران د. هرمن و م. ربان و م-ل. رایان. تهران: نیلوفر. ۰۹۷-۸۳ 

هلیدی. م. و رقیه» ح. ۱۳۹۵ زبان, بافت و متن: جنبه‌های ی از زبان در چش مآندازی اجتماعی- 
نشانه شناختی» ترجمه م منشی‌زاده و ط. ایشانی. تهران: علمی. 

پارمحمدی, ل. ۱۳۸۳. گفتمان شناسی رایج و انتفادی» تهران: هرمس. 

یورگنسن. م و فیلیپس. ل. ۱۳۹۲. تحلیل گفتمان» مترجم ه. جلیلی. تهران: نگاه. 

ی ۳۷۱ سوه کین ات اس رهوش راهان هرا ناج 


۷۴ محمد پارسانسب» محمد شادروی‌منش و حافظ صادق‌پور نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ 


. ۴ یادداشت‌های روزانه. به کوشش ش. پوشیج. تهران: مروارید. 
یونگک.گ. ۱۳۸۱. انسان و سمبل‌هایش, ترجمه م. سلطانیه. تهران: جامی. 
۷ ۶ 55۵ 0۳06۲ ۵000 0۳/۵5۵۵ ۵80 ۱6۳۴/5 :2001 .6۲۱عفیاطااظ 
٩۵۷ ۱6۷۸ ۰‏ 
,۱۷6۱۵۵ ۵۳80 ۲۳60 عاعرا۸۵ 0560۲56 10 ۱8۳۵009 ۸2۸۱ .1999 .1.8 رعع6 
۰ ۰ ۱۱6۱۷۶ 
۰ ۷ :۵00۱ رکا۸۳۵۵۶ ۱۵/560۵۱۲56 0۳۲60۱ 1995۰ ۱۱۰ ,طاوباه۲۵۱۳۵۱ 
٩ ۰1996۰ ۱/0056 6۳۵۵5, . 0۱۵۲۵: 0۷۲۵۲۵ ۱۷۳۱۱۷۵۲5۱۲۸ ۰‏ ,۲۵۱۷۱6۲ 
۰ ,0165 5 ۸۸۳۱۳۳۵۵0۵109601 ۱۷۱۵۳۲۱6 .۲۱5۱89 0۴ ۲۳6۸۵۸۲ .1989 .6 رداه0ککج۱ظ 
1-۰ :1 .۵۱0 
۰ :۱۵۱00۱ رکغ 5106۳ 65۵۱۳۵6۵000۲ ۸۵ 5۱5/65۰ .2004 ۰ظ رطا0فم5 
اوعاازاه ]0 10۲01 ۸۵۱۷55۳۰ 6و۲یامعوا ۵‏ 00 ۳۱06۵۱۵8۷ .2006 ,۸ .۲ ن‌ازآنا ۱۷۵0 
.115-۰ :(11)2 ,۱۵۱۶۱609 ردع0109ع۱0 


مه 


4 
الا ارو ز سا ۱۳۹۸ سای ۸ 
مت 0 1 و 


صفحات ۷۵-۹۸ 


92۲ 02 0 


معانی و بیان؛ از آشنایی تا جدایی 
(بررسی آراء شارحان مفتا جالعلوم در خصوص نسبت میأن علم معانی و علم بیان در قرن هفتم و هشتم) 
مصطفی جلیلی تقوبان * 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۹/۲۷ 


چکیده 

در بسیاری از پژوهش‌های معاصر درباره تاریخ بلاغت مسلمانان. اغلب جدایی دو علم معانی و بیان را به 
ابویعقوب سکاکی (ف ۶۲۶ ق) و بعضی به جرجانی (ف ۴۷۱ ق) نسبت داده‌اند. ضعف بزرگی این تاریخ‌نگاری آن 
است که معمولاً حوادث فکری تاریخ را به یک شخص خاص منسوب می‌کند» حال آنکه پیدا است که هر 
این دو علم نیز نه تنها از پیش از سکاکی آغاز شده بود بلکه تا چند قرن پس از او نیز به طول انجامید. بر 
همین بنیاد نگارندگان این مقاله بر آن شدند تا شرح جدایی این دو علم را از یکدیگر در قرن‌های هفتم و 
هشتم -یعنی پس از سکاکی- پی‌گیری کنند. با بررسی شرح‌های این دوره آشکار شد که یکی از شارحان 
بیشتر به شباهت‌ها و یکسانی‌های آنها بنگرد درحالی که هرچه به واضر شرن هشتم نزدیک تر صی‌شويم 
شارحان, بیشتر به تفاوت‌های این دو علم نظر می‌کنند. در واقع در اواسط و اواخر قرن هشتم. این نگرش 
شیرازی, با نقد چند تن از شارحان برجسته» روبه‌رو می‌شود. اهمیت این نقدها در آن است که زمینه‌ساز 
جدی‌تر شدن و در نهایت قطعی شدن جدایی این دو علم می‌گردد. در این مقاله کوشش خواهد شد تا 
تقابل این دو نظرگاه» یعنی هواداران جدایی حداقلی معانی و بیان و هوادران جدایی حداکثری این دو علم. 
به‌تفصیل بیان شود. 


واژگان کلیدی: معانی. بیان. سکاکی» شارحان مفتاح العلوم» جدایی حداقلی و حداکثری 
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۱- مقدمه 
شماری از پژوهش گران معاصر بلاغت بر این باورند که اصطلاحات «معانی» و «بیان» تا اواخر 
اصطلاح در آثار زمخشری و فخر رازی به یک معنا یعنی «بلاغت» به کار رفته‌است. وی معتقد 
است که «گر ما نتوانیم مفهوم «معانی» را که پیش از سکاکی به کار می‌رفته است مشسخص 
کنیم و نیز نتوانیم کسی را پیش از وی بیابیم که علم معانی را به شیوه‌ای که در مفتاح العلوم 
به نگارش درآمده» نوشته باشد و تا زمانی که اين امور با ورود دو اصطلاح «معانی» و «بیان» 
در کشاف زمخشری و نهایه الایجاز و درایة /اعجاز فخرالدین رازی قابل توضیح نباشد آنگاه 
و بدیع يا محسنات تقسیم کرد» (۲۰۱۰: ۳۶ 
در دفترهای شاعران پارسی زبان. دو اصطلاح یاد شده بارها در کنار یکدیگر به کار 
می‌توان تا قرن پنجم به عقب بازگرداند. عنصری (ف ۴۲۱ ق) در قصیده‌ای از این دو اصطلاح 
ای ز هر چیزی معانی. ای ز هر چیزی هنر ای ز هر کاری میانه. ای ز هر علمی بیان 
(عنصری» ۱۳۶۳: ۲۷۴) 
در همان قرن» دو شاعر دیگر پعنی آزرقی هروی (ف ۴۶۶ ق) و مسعود سعد سلمان نیز از 
ظرفیت ایهامی این دو اصطلاح بهره گرفتند: 
شاه میرانشاه بن‌قاورد بن‌جغری کزوست لفظ دولت را معانی» شرح نصره را بیان 
(ازرقی هروی ۱۲۳۶: ۶۹) 


تو وصف این عدل کن به وصف نیک و بیان 
درین معانی به شعر بیس از ده داسستان 


(سعد سلمان ۱۲۶۲: ۴۶۵). 
در قرن هشتم نیز به این دو اصطلاح توجه می‌شود و توسط شاعرانی چون سیف فرغانی؛ 
خواجوی کرمانی. حافظ و به‌خصوص شاه نعمت‌اللّه ولی به کار گرفته می‌شود البته غالبا از 
کاربردهای شعری اصطلاحات یادشده نمی‌توان تشخیص داد که آیا سرایندگان به جدایی 
مفهومی آنها قائل بوده‌اند یا نه. به‌هرحال به باور اکثر محفقان معاصر بلاغت. جدایی میان این دو 
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اصطلاح به تتبعات جرجانی یا سکاکی می‌رسد. در نگاه مورخان بلاغت. غالباً در تاریخ این علم 
نقطه‌ضعفی وجود دارد که در مقاله‌ای دیگر بدان اشاره شده‌است «جلیلی‌تقوبان و دیگران» ۱۳۹۷). 
آنها یلا ایجاد یک پدیده را به یک فرد خاص نسبت می‌دهند. این نگرش سبب می‌شود برای 
حوادث فکری تاریخ بلاغت» روندی تدریجی در نظر گرفته نشود و سهم بسیاری از مسائل و افراد 
دیگری که در به وجود آمدن آنها نقشی بر عهده داشته‌اند نادیده گرفته شود. در این مقاله 
کوشش خواهد شد تا این نگاه نابسنده در خصوص یکی از مسائل تاریخ بلاغت. از طریق رجوع 
به شرح‌های بلاغت به چالش کشیده شود. پرسش اصلی این است که آیا به‌راستی چنانکه غالب 
محققان و مورخان تا به آمروز ادعا کرده‌اند دو علم معانی و بیان» تنها به دست یک تن از هم 
جدا شده‌اند؟ 

هنگامی که به قرن‌های هفتم و هشتم (پس از سکاکی) رجوع می‌کنیم با کمال شگفتی 
درمی‌يابيم که برخی از شارحان مفتاح بر این باورند که این دو علم را به‌هیچ‌روی چنانکه ما 
امروز می‌انگاريم - نمی‌توان قاطعانه از یکدیگر جدا دانست. حتی در کار خود سکاکی نیز چنانکه 
احمد مطلوب اشاره کرده‌است درباره جدایی این دو علم گاهی ابهام وجود دارد هرچند گویا 
بیان نباید از هم جدا شوند. «بنابرای سکاکی اقرار می‌کند که بیان شاخه‌ای از معانی است و جز 
با افزایش اعتبار (ّ بزیاده اعتبار) از آن جدا نمی‌شود ولی درباره اين افزایش» توضیحی نمی‌دهد 
و به هر حال این خود اعترافی ضمنی از سکاکی است مبنی بر اینکه نیازی به جدایی معانی از 
بیان نیست زیرا به شدت با هم مرتبطند و کاملاً در هم متداخل» (مطلوب: ۲۰۱۰ ۵۸: 

بررسی این شرح‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم تا صد سال پس از مرگ سکاکی هنوز علوم 
معانی و بیان به لحاظ نظری, به صورت قاطع. از هم جدا انگاشته نمی‌شدند. البته از حوالی نیمه 
قرن هشتم هجری آرام‌آرام شاهد تفسیر دیگری از نسبت میان این دو علم می‌باشیم. بدین معنا 
که گروهی از بلاغیان بر خلاف گروه پیشین که یاد شدند این دو علم را تا حد زیادی باز هم نه 
به‌طور کامل- از هم جدا می‌انگارند. در وآقع هرچه از قرن هشتم به سوی معاصر می‌آییم این 
نگرش مخالف سلطه بیشتری می‌یابد تا آنجا که سرانجام این دو علم. سراسر از یکدیگر جدا 
انگاشته می‌شوند. سیر جدایی این دو علم در قرن هفتم و هشتم از طربق مشخ صکردن دو نوع 
نگاه حداقلی و حداکثری نسبت به این جدایی» موضوع این مقاله است. در هر کدام از دو نوع 
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تفسیر دلایلی چند وجود دارد. ما از هرکدام. فرد يا افرادی را به عنوان نماینده انتخاب کرده» 
وتا را و کی 


بنا به گزارش مطلوب. نخستین محققان معاصر که در درستی انتساب جدایی علوم بلاغت به 
سکاکی انتقاد کردند احمد مصطفی مراغی و پس از وی بدوی طبانه بودند (مطلوب. ۲۰۱۰: ۴۸). 
بعضی از آنها بر اين باورند که سکاکی از راه و شبوه عبدالقاهر جرجانی تخطی کرد زیر او 
به‌هیچ‌روی این دو اصطلاح را به دو معنای متفاوت به کار نمی‌برد. هواداران اين باور برای ادعای 
خود استدلال‌هایی دارند. برای نمونه مصطفی مراغی معتقد است بلاغیان مشهور متقدم مانند 
عسکری و خفاجی و جرجانی و غیره همه این علوم را به نام «بیان» و یا گاه «بدیع» می‌نامیدند. 
بنابراین شیوه سکاکی بر خلاف سنت بلاغت بوده‌است (همان: ۴۹-۴۸). 

همچنین اصغر دادبه می‌نویسد «کار استقلال‌بخشیدن به علوم بلاغی در زبان و ادبیات عربی 
از سوی عبدالقاهر جرجانی نویسنده اسرارالبلاغه و دلاتل/اعجاز آغاز شد و با کوشش ابویعقوب 
پوسف خوارزمی مشهور به سکاکی در کتاب مفتاحلعوم به کمال رسید و دانش‌های بلاغی 
آشکارا به معانی و بیان و بدیع (بدیع معنوی و بدیع لفظی) تقسیم شد و بدین‌سان دانش بیان 
نیز مستقل گردید (دادبه۱۳۶۷: ۲۵۰/۱۳ 

انتقادها به جدایی این دو علم تنها منحصر به زمان معاصر نیست. بعضی از شارحان قدیمی 
سکاکی نیز به سنجش‌هایی از این دست پرداختهانده «سبکی در اینکه علم بیان اخص از علم 
معانی است و در نسبت با آن همچون مرکب به مفرد است و در اينکه بابی از ابواب علم معانی 
است مناقشه می‌کند» (مطلوب. ۱۹۶۷: ۵۶۲). مطلوب در توضیح مخالفت سبکی با این سه گزاره 
توضیحی نداده‌است. نکته مهم آن است که وی نظرات سبکی را در این خصوص بانظرات 
سکاکی و قزوینی متفاوت نمی‌بیند (همان: ۵۶۲-۵۶۱). در این مقاله به دلایل سبکی در مخالشت 
با آن سه گزاره می‌پردازيم و توضیح می‌دهیم که با مطلوب درباره اينکه نظرگاه سبکی و سکاکی 
یکسان است همداستان نیستیم. 
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۳- پیشروان سکاکی در جدایی «معانی» از «بیان» 
در این بخش به نشانه‌هایی مبنی بر تفکیک دو علم مورد بحث در آثار فخر رازی و مطرزی اشاره 


می‌شود ۹ 


۲-۱- فخر رازی؛ نخستین گام در راه جدایی 
برخی از پژوهشگران معاصر بر این باورند که فخر رازی میان معنی دو اصطلاح مذکور. مرز 
مشخصی نمی‌گذاشته‌است. باید توجه داشت که این مسئله بدین معنی نیست که وی میان علم 
معانی و علم بیان در عمل, تفاوتی قاثل نبوده‌است. رازی در کتاب مشهورش نهایهلایجا زفی 
درایهالاعجار «پس از دیباچه. کتاب خویش را به یک «مقدمه» و دو «جمله» تقسیم‌بندی می‌کند. 
او فصل دوم مقدمه را که به عقیده وی مهم‌ترین و آرزشمندترین مبحث کتاب است به فصاحت 
اختصاص می‌دهد و می‌گوید: فصاحت يا به مفردات کلام بازمی گردد یا به تألیف و ترکیب کلام» 
(ضیف. ۱۳۸۳: ۳۷۲). همان‌طور که شوقی ضیف در ادامه یادآور می‌شود مطالب هر کدام از این دو 
بخش عبارت است از: محسنات لفظی و صور بیانی در مبحث نخست و قواعد مرتبط با نظم و 
ترکیب کلام در مبحث دوم -البته به همان شیوه عبدالقاهر در دلاثر/اعجاز- و به شماری از 
محسنات معنوی نیز اشاره می‌کند (ممان‌جا). رازی به شماری از محسنات معنوی نیز اشاره می‌کند. 
در اینجا عین کلام رازی را می‌آوریم تا هم ساختار کتابش را دربابیم و هم در کلام وی جدایی 
مباحث معانی را از مباخت بیان شاهد باشیم: 
«فهذا هو التحقیق فی الفصاحه و البلاغه فی الکلام اللّتین لأجل المفردات تاره و لأجل 
النظم آخری»(رازی» ۲۰۰۴: ۲۴). 
با این توضیحات می‌توان دریافت که رازی اگرچه ظاهراً مرز مشخصی میان مفهوم «معانی» و 
«بیان» قائل نیست. اما میان دو نوع احکام حسن‌شناختی تفاوت می‌گذارد؛ احکام مربوط به 
مفردات که شامل تشنییه و استعاره و غیره می‌شود و احکام مرتبط با نطم نگارنفه این قفاوت را 
به پیروی از تفاوتی که مصطفی مراغی به نقل از جرجانی به کار می‌برد. دریافت. مطلوب به این 
تفاوت گذاری که از جانب مراغی به جرجانی نسبت داده شده اشاره کرده است(مطلوب ۲۰۱۰: ۵۴ و 
نیز نک. جلیلی‌تقویان و دیگران» ۱۳۹۷). آکنون باید از کسانی کته سای را بدین جدایی سرزنش 
می‌کنند پرسید که چرا نباید سرزنش متوجه فخر رازی با خفاجی بشود؟ خفاجی نیز پیش‌تر از 
فخر رازی فصاحت را به دو بخش تقسیم کرده بود: «از نظر او فصاحت. وصف وازگان است و 
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تحقق آن فقط بستگی دارد به شرایطی که باید فراهم شود و می‌تواند معیار فصاحت باشد. وی 
این شرایط را به دو قسم تقسیم می‌کند: ۱- قسمی که به واژه مربوط است بدون ترکیب با 
واژگان دیگر و ۲-قسمی که در ترکیب واژگان با یکدیگر یافت می‌شود» «عبدالجفال. ۱۳۷۴: ۱۸۶). 
آیا به صرف اينکه رازی همچون سکاکی از عناوین «علم معانی» و «علم بیان» در سرفصل‌های 
دو بخش کتابش بهره نبرده» دلیلی بر این خواهد بود که وی بدین تقسیم‌بندی تن نداده‌است؟ 


۳-۲- مطرزی: آغازگر تقسیم بلاغت به «معانی». «بیان» و «بدیع» 
مطلوب معتقد است مقدمه‌ای که مطرزی بر کتاب خود باعنوانایضاح فی شرح مقامات 
/لحریری نوشته است از لحاظ علم بلاغت. اهمیت دارد و البته در آن از آراء عبدالقاهر جرجانی 
فاصله نگرفته است (مطلوب. ۱۹۶۸: ۴۳). زادگاه مطرزی (ف ۶۱۰ ق) ناحیه خوارزم است. شاید این 
مسئله یکی از دلایل ارادت او به جرجانی باشد. با توجه به اينکه این رساله مطرزی هنوز تصحیح 
نشده. بازتاب کم‌رنگی در تحقیقات معاصر داشته‌است. در نسخه‌ای که در اختیار نگارنده می‌باشد 
مبحث علم بیان و معانی با این عنوان شروع می‌شود: «لقول فی الحقیقه و المجاز» (مطرزی, ۶۱۰ 
برگ ۲ سپس به مباحثی چون استعاره و کنایه و غیره می‌پردازد. مطرزی در پایان مباحث بیانی از 
این مباحث سخن به میان می‌آورد: ۱-ایجاز قصر و ایجاز حذف؛ ۲-اصابت در طربق تشبیه و 
تمثیل؛ ۳- تقدیم و تأخیر و ۴-فصل و وصل (همان: برگ ۱۲-۱۱ که به نظر می‌رسد مجموعه‌ای 
ملخص از علم معانی است هرچند که عنوان جداگانه‌ای بر آنها نهاده نشده‌است. درست است که 
مطرزی مباحث بیان و معانی را با گذاشتن عنوان و سرفصل. از یکدیگر جدا نکرده‌است. لیکن 
وقتی به زنجیره مباحث مطرح‌شده می‌نگریم» درمی‌يابيم که وی مباحث بیان را پشت سر هم 
آورده و سپس به طرح مباحث معانی پرداخته‌است(؟. جالب آنکه وی پس از آوردن مباحث این دو 
علم» بی‌درنگ به آوردن مباحث مربوط به علم بدیع می‌پردازد. در واقع در کار مطرزی نیز همچون 
فخر رازی با جدایی این دو علم» سروکار داریم و نداشتن سرفصلی جداگانه به نام «معانی» و 
«بیان» نباید ما را به این گمان اندازد که آنها به تفکیک این دو علم اقدام نکرده بودند. 

از مجموعه مطالبی که درباره فخر رازی و مطرزی آمد می‌توان نتیجه گرفت که جدایی این دو 
عم پیش از بتکای آغرشته پوم شرعلی قول موی عم خر را مصتووف رکی ره کرد 
تمامی علوم بلاغت زیر چتر نظربه نظم کرد لیکن شارحان او در قرن‌های بعد علی‌رغم کوششی 
که به کار بستند نتوانستند چندان بدین هم‌گرایی پایبند بمانند. قطار جدایی علم معانی از بیان که 
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از مبداً نخستین شارحان جرجانی به راه افتاده بود در ایستگاه سکاکی توقف نکرد بلکه پس از وی 
به مقصد شارحان مفتاحلعلوم به حرکت خود ادامه داد. 


۴- گزاره‌های اصلی مورد بحثت در میان هواداران و مخالفان وحدت «معانی» و «بیان» 
بررسی هجده شرح۶۳٩‏ از کتاب مفتاح‌لعلوم این موضوع را روشن کرد که سه گزاره اصلی در کار 
بیشتر موافقان و مخالفان وحدت معانی و بیان وجود دارد که مورد رذ یا قبول با تفسیرشان واقع 
می‌گردد. این سه گزاره از این قرار است: ۱- علم معانی شعبه‌ای از علم بیان است؛ ۲-علم معانی 
نسبت به بیان به‌منزله مفرد نسبت به مرکب است و ۴ علم بیان اخص از علم معانی است. 

دو گزاره نخست. عیناً در مفتاحلعلوم وارد شده و با حرف واوبه یکدیگر عطف شده‌اند» لیکن 
مورد سوم را شارحان در کتاب‌های خویش افزوده‌اند. برخی از همان شارحان معتقدند که می‌توان 
گزاره سوم را هم از میان نظرات سکاکی استنباط کرد. باری» بنیاد بررسی این مقاله درباره آراء و 
استدلال‌های کسانی که به صورت حداقلی هوادار جدایی این دو علم و کسانی که به صورت 
حداکثری هستند بر همین سه مورد نهاده خواهد شد. در این مقاله از میان موافقان جدایی 
حداقلی, به نظرگاه دو تن می‌پردازیم؛ نخست قطب‌الدین شیرازی است چراکه نسبت به شارحان 
دیگر درمورد این موضوع مفصل‌تر بحث کرده و رآیش بعداً توسط شارحان دیگر نقد شده‌است. 
جدای از این دلیل» خود شیرازی جایگاه مهمی در میان شارحان گذشته سکاکی داشته‌است 
چنانکه احمد طا ش کبری‌زاده در کتاب مفتاح‌لسعاده برترین شرح‌های مفتاحلعلوم را متعلق به این 
سه تن می‌داند: «۱- شرح علامه قطب‌الدین شیرازی» ۲- شرح سعدالدین تفتازانی و ۲- شرح 
سید شریف جرجانی» (طاش کبری‌زاده» ۲۰۰۲: ۱۸۹/۱). 

فرد دوم خطیبی خلخالی است که رآیی کم‌نظیر در باب نسبت این دو علم به دست داده‌است. 
در باب موافقان جدایی حداکثری نیز به سراغ سه بلاغی مشهور یعنی بهاءالدین سبکی و 
عمادالدین کاشی و محمد خوارزمی رفته, به ایضاح موضع آنان در این مسئله خواهیم پرداخت. 


۴-۱- آراء هواداران جدایی حداقلی معانی از بیان 

۴-۱-۱- معانی, اصل است و بیان. فرع: نظرگاه شیرازی 

مطابق سخنان برخی از طرفداران جدایی حداکثری» آشتکار می‌شود که شماری از بلاغیان» 
هواداران جدایی حداقلی پیوند این دو علم بوده‌اند. برای نمونه سبکي می‌نویسد: »9 گروهمی که 
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سکاکی نیز از آنها است گفتند که علم بیان اخص از علم معانی و به‌منزله مرکب نسبت به مفرد 
است» (سبکی, ۲۰۰۳ ۶۱۲ در عین حال, برخی از شارحان اساساً در خصوص مسئله جدایی یا 
پیوند مذکور سخنی نگفته يا بحث چندانی نکرده‌اند. برای نمونه محمد بن عبدالرحمان مراکشی 
(ف ۸۰٩‏ ق) دست کم در دو کتاب خود یعنی ترجیزلمصباح و نیز شرح آن موسوم به تعلیق علی 
ترجیزالمصباح هیچ سخنی در این باب بر قلم نرانده‌است. 

قطب‌الدین شیرازی در صفحات آغازین مفتاح‌لمفتاح که شرحی بر کتاب سکاکی است 
نگرشی وحدتگرایانه را دنبال می‌کند. از نظرگاه او تمام علوم ادبی که سکاکی در آغاز کتاب 
خویش از آنها نام می‌برد در یک چیز مشترک‌اند: جلوگیری از ورود خطا به کلام. برای نمونه 
«علم معانی برای جلوگیری از خطا در تطبیق کلام بر مقتضای حال [..] علم بیان برای 
جلوگیری از خطا در مطابقت کلام به هدف بیان تمام مقصود و علم بدیع برای جلوگیری از خطا 
در شیوه‌های فصاحت و علم استدلال برای جلوگیری از خطا در فهم و علم عروض برای 
جلوگیری از خطا در آن» (شیرازی» ۹۰۰: برگ ۱۰). 

شیرازی معتقد است سه علم معانی و بیان و بدیع در نظر متقدمین یک علم بوده‌اند و به 
دلیل آنکه «بدیع» از آقسام دیگر مشهورتر بوده جملگی را به همین عنوان نامیده‌اند اما متاخران» 
دو علم نخست را صناعت بلاغت و علم سوم را محسنات آن نامیدند. برخی دیگر هم علم سوم را 
شام فصاعت تا یکاش یی رسای اه که تساه مان عله ام سای و 
عروض و استدلال و غیره ابراز داشت نتیجه می‌گیرد که «سه علم معانی و بیان و بدیع نیز از این 
لحاظ که معرفت قوانین برای جلوگیری از خطا در تطبیق کلام بر مقتضای حال می‌باشند با هم 
اشتراک دارند. اما از این جهت که اقتضائشان با یکدیگر متفاوت است از هم متمایز می‌شوند زبرا 
اقتضای علم معانی «افاده» و اقتضای علم بیان «دلاله» و علم بدیع «تزیین» می‌باشد» (همان‌جا) 

ذکر این نکته شایسته است که پیش از شیرازی» ابن‌مالک (ف ۶۸۴ ق) در کتاب المصیاح فی 
علم‌لمعانی و البیان والبدیع به ایراد چنین رآیی پرداخت (بن‌مالک بی‌تا: ۵-۱ البته وی به 
گسترش و مدلل ساختن این تفسیر نبرداخت. پس از ابن‌مالک بسیاری از شارحان دیگر به این 
تظر اه شم کر فاد رد غیوان نک یی کالب هن کفان‌ه ای بلاشتها سوک فان کرار 
گرفت. شیرازی همین نظرگاه را پذیرفت و سپس با ذکر دلایلی به تحکیم آن پرداخت. وی 
می‌گوید: «موضوع هر سه علم معانی و بیان و بدیع» «خبر» و «طلب» است لیکن هر کدام از 
یک جهت خاص بدان می‌نگرند» وی که می‌داند این «وحدت در عین کثرت» ممکن است برای 
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مخاطب پرسش‌برانگیز باشد این گونه به طرح سوالی مقدر می‌بردازد: «شاید برای تو این سوژال 
مطرح شود که موضوع هر علمی باید واحد باشد درحالی که ما در اینجا سه علم متفاوت داریم و 
طبیعتاً می‌بایستی سه موضوع مختلف نیز داشته باشیم. پس چطور موضوعات آنها واحد است؟» 
وی در پاسخ به این پرسش به اطلاعات منطقی خود متوسل می‌شود و از مبحث «جنس» و 
«نوع» یاری می‌گیرد. شیرازی به مخاطب می‌گوید «به علم هندسه نظر کن! موضوع آن عبارت 
است از خط. سطح و جسم تعلیمی. این سه موضوع در ظاهر از یکدیگر جدا هستند اما درواقع 
جنس هر سه نوع. یکی است که عبارت است از کم متصل قار. از آنجا که جنس نشان‌دهنده 
ذات است پس ذات این سه موضوع یکی است». شیرازی در نمونه‌ای دیگر از دو علم تفسیر و 
اصول شاهد می‌آورد. وی معتقد است موضوع هر کدام از اين علم‌ها قرآن است. «لیکن مفسر از 
جهت شناخت معنای آیات بدان می‌نگرد و اصولی از جهت دلالت بر احکام شرعی» (شیرازی. 
۰ برگ ۱۳) از نظرگاه شیرازی همین رویه را در سه علم معانی و بیان و بدیع نیز می‌توان به 
کار بست. صاحب هر کدام از این علم‌ها به موضوع خود که کلام است از جهتی وبژه می‌نگرد که 
بان تر کوش 

شیرازی که می‌کوشد به دیدگاه‌های سکاکی پایبند باشد در فرازی دیگر از سخنان خود به 
نکته‌ای اشاره می‌کند که دیگر برای مخاطب جای تردید باقی نمی‌گذارد که وی هوادار جدایی 
حداقلی میان معانی و بیان است. او معتقد است علم معانی در مقایسه با علم بیان مانند اصل به 
فرع است. او در خصوص نسبت میان علم بدیع با معانی و بیان می‌نویسد: «اگر متمم بلاغت 
(بدیع) را از توابع اصل یعنی علم معانی قرار دهیم بهتر از آن است که آن را از توابع فرع یعنی 
علم بیان محسوب کنیم. نظر سکاکی نیز همین است» (شیرازی» ۹۰۰: برگ ۱۴). 

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد سکاکی نیز علم بیان را شعبه‌ای از علم معانی می‌داند و 
معتقد است: «از آنجا که علم بیان شعبه‌ای از علم معانی است و از آن جز به سبب چیزی 
اضافی. منفصل نیست و نسبتش با آن همچون نسبت مرکب است به مفرد پس به ناگزیر 
آن را متأخر از علم معانی قرار دادیم» (سکاکی به نقل از مطلوب. ۲۰۱۰: ۵۸). 

شیرازی در ابتدای «فصل الثانی فی علم البیان» (شیرازی. ۰۰ برگ ۳۳۰ علم بیان را اخص 
مات مایم رای او ان ره جیسشت؟ فستیی ابفت کب عمن شیاه ازیو کم 
شود: «لکون علم البیان آخص من علم المعانی لّن هذا ذکر المعنی الذی بقتضیه الحال و ذاک 
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ایراد ذلک المعنی بطرق مختلفه و لو فستر بما هو آعم من المعنی الذی یقتضیه الحال لما بقی 
آخص لوجوده حینئذ دون المعانی» (سکاکی, ۲۰۰۰: ۷۷ 

در واقع مراد وی از این جمله آن است که چنانچه علم بیان را اعم از علم معانی بدانیم دیگر 
نیازی به وجود علمی به نام معانی نخواهد بود چراکه در این صورت علم بیان هر دو وظیفه را 
یعنی ذکر معنی مطابق با مقتضای حال و آوردن همان معنی به طرق مختلف. عهده‌دار می‌شود. 

باری» مشاهده کردیم که شیرازی از رآی ابن‌مالک درباره کارکرد مشترک سه علم معانی و 
بیان و بدیع بهره گرفت. بعداً خود او نیز در همین جریان تأثیر و تأثر قرار گرفت زیرا بعضی از 
شارحان قرن هشتم از همان شیوه‌های استدلال او در خصوص پیوند این دو علم استفاده کردند. 
برای نمونه محمدبن مظفر خطیبی خلخالی در کتاب مفتاح تلخیص/لمفتاح که شرحی بر کتاب 
خطیب قزوبنی است از راه اثبات واحد بودن موضوع در سه علم معانی و بیان و بدیع به اثبات 


واحد بودن خود آنها می‌پردازد (خطیبی خلخالی. ۲۰۰۷: ۱/ ۶۷). 


۴-۱-۲- برداشت اشتباه قزوبنی از اقتضای حال: نظرگاه خطیبی خلخالی 
براساس نظر اسمیت قزوینی در کتاب تلحیص/لمفناح. اهداف گسترده سکاکی را نادیده می‌گیرد 
(۱۳۸۷: ۴۳). در واقع خطیب قزوینی گاه در تعریف‌هایی که سکاکی آورده‌است دست می‌برد و 
این مسئله از دید شارحان قدیم پنهان نمانده‌است. یکی از مواضعی که وی دست به تحریف آن 
می‌زند مربوط به تعریف علم معانی می‌شود. از آوردن تعریف سکاکی به دلیل شهرت بسیار 
خودداری می‌کنیم اما در تعریف قزوینی علم معانی یعنی: «علمی که بدان احوال لفظ عربی به 
شیوه‌ای که مطابق با مقتضای حال باشد دانسته می‌شود» (خطیبی خلخالی. ۲۰۰۷: ۶۸/۱). 

خطیبی خلخالی در شرح خود بر تلحیص المفتاح بر این تعربف انگشت می‌نهد. وی معتقد 
است «قزوینی این مفهوم را به معنای عتبار مناسب» گرفته و در عین حال توضیح بیشتری 
نداده‌است. اگر این تعریف را بپذیريم آنگاه در تعریف تشبیه و مجاز و کنایه از حیث دلالت و نیز 
کلام مستحسن به وجوه تحسین هم باید اقتضای حال را لحاظ کنیم» (همان: ۷۰/۱). 

خطیبی خلخالی خواسته يا ناخواسته به نکته بسیار مهمی اشاره می‌کند. اگر «اقتضای حال» را 
در معنای «عتبار مناسب» که از نظر خلخالی مفهومی عام است فهم کنیم آن‌گاه دیگر نمی‌تواند 
ویژگی علم معانی باشد بلکه شامل علوم دیگری چون بیان و بدیع نیز می‌شود چراکه تمهیدات این 
دو علم نیز انگاه که با شرابط دیگر تناسب نداشته باشد «اقتضای حال» رعایت نشده‌است. 
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خطیبی خلخالی این ایراد را متوجه سکاکی نمی‌کند لیکن امروز برخی از محققان تاریخ بلاغت. 
تقریباً همین ایراد را به تعریف سکاکی از علم معانی وارد می‌دانند. اگر این ایراد را به تعریف علم 
معانی وارد بدانیم آنگاه تا حد زیادی تفاوت علم معانی و بیان از میان می‌رود. بیشتر کسانی که 
درباره نسبت میان این دو علم سخن گفته‌اند بلکه تمامی آنهه رعایت اقتضای حال در علم معانی را 
ویژگی مفارق آن با علم بیان دانسته‌اند. حتی کسی چون شیرازی که معتقد است این دو علم 
جدایی ماهوی از هم ندارند هم اين موضوع را قطعی فرض می‌کند. خطیبی‌خلخالی که گویی 
متوجه این مسئله شده‌است. برای آنکه تفاوت این دو علم به طور کلی از میان برنخیزد» خودش به 
توجیه تعریف قزوینی اقدام می‌کند و می‌گوید احتمالا مراد او معنایی خاص از قتضای حال» 
استت تفا ان شاحت هفیطل ان نود سک آننکه سراز: اخول: تیال 
جزئی بدانیم که در باب‌های هشتگانه ذکر خواهیم کرد. در این صورت آن اشکالی که به تعریف 
قزوینی وارد کردیم بر طرف می‌شود» (ممان‌جا» وی ناخودآگاه راه را برای از میان بردن یکی از 
تفاوت‌های چشمگیر بین این دو علم باز کرده‌است. از همین رو می‌توان او را به نوعی در شمار 
هواداران جدایی حداقلی آورد. 


۴-۲- آراء طرفداران جدایی حداکثری معانی از بیان 

در این بخش به آراء سه تن از بزرگان شارح و مخالفان اتحاد میان علم‌های یادشده پرداخته 
می‌شود. اين افراد می‌توانند به صورت تقریباً جامعی نماینده دیگر مخالفان نیز باشند زیرا مباحث 
آنها در این باره تا حد زیادی بازتاب نظرات شارحان دیگر است. بهاءالدین سبکی (ف ۷۷۳ ق)» 
عمادالدین کاشی (ف ق ۸ )۱ و برهان‌الدین محمدبن حیدر خوافی (ف ۲۸۳۰ ق) سه شارح مورد 
نظر می‌باشند. 


۴-۲-۱- بهاءالدین سبکی و دلایل منطقی در رد اتحاد معانی و بیان 

سبکی با نگاه نقادانه‌ای که دارد بر موضعی مشهور از بحث اتحاد میان این دو علم انگشت می‌نهد. 
او معتقد است گروه کثیری -که سکاکی نیز در میان آنها جای می‌گیرد- بر این باورند که علم بیان 
۳ او بر این گزاره ابراد وارد می‌کند و بدین ترتیب می‌کوشد تا جدایی میان این دو علم را 


مستظهر به استدلال کند. این ایرادات بیشتر رنگی منطقی دارند چراکه سبکی در منطق و کلام 
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دستی قوی دارد. نخستین ایرادی که بر گزاره نخست می‌گیرد این است: «با توجه به اینکه امر 
اخص؛ متضمن امر اعم است بنابراین علم بیان نیز باید دربردارنده علم معانی باشد حال آنکه چنین 
نیست» (همان‌جا» 
وی پس از طرح این اشکال, به نقد یک نظرگاه دیگر در همین رابطه می‌پردازد. سبکی می‌گوید 
ممکن است کسی را عقیده بر آن باشد که علم بیان بخشی از عم معائی نیست ولسی شناختش 
متوقف بر آن می‌باشد و از همین رو میان آنها تلازمی وجود دارد. وی ایین نظر را هم نمی‌پذیرد 
چراکه از نگاه او جایز است که انسان» حقیقت تشبیه و کنایه و استعاره و غیره را بداند درحالی که از 
تطبیق کلام بر مقتضی حال اطلاعی نداشته باشد. دلیل دیگری که در دفاع از جدایی این دو علم 
می‌آورد این است که چنانچه مقتضای حال را همچون «ماده» و راه‌های مختلفی چون تشبیه و 
استعاره و کنایه را چون «صورت» فرض کنیم آنگاه از آنجا که «صورت» از «ماثه» جدا است بس 
علم بیان نیز از علم معانی جدا می‌باشد. سبکی بر این باور است که صورت‌هایی چون استعاره و 
تشبیه و غیره که در علم بیان مطرح می‌شود. برای آن معنایی که به مقتضای حال گفته شده 
همچون «تأکید» خواهد بود. از همین رو جایگاه علم بیان نسبت به علم معانی همچون جایگاه 
«تً کید» به «تأسیس» است نه جایگاه «کل» نسبت به «جزء» (همان: 0۷. 

در اینجا باید توضیحاتی درباره دو اصطلاح «تأکید» و «تأسیس» داده شود. در علم نحو گاهی 
برای برخی از مباحث از این دو اصطلاح بهره برده می‌شود. برای نمونه نحویان» «حال» را به دو 
نوع تقسیم می‌کنند: حال تأکیدی و حال تأسیسی. در جمله «ذهب علی ضاحکا» خندیدن چیزی 
جدای از علی نیست و به همین سبب آن را تأکیدی برای صاحب حال مي‌دانند. اما در جمله 
«ذهب علی و السماء مظلم» «آسمان تاریک» چیزی غیر از علی است از همین رو آن را حال 
تأسیسی می‌نامند. در سخن سبکی نیز مطلب از همین قرار است. علم بیان صرفاً تأکیدی برای 
ای یت کر هتفای ال هیهت خرسالن که عم ها ها رتسم ی که 
زیرا معنای مورد نظر عالم بیان» تا زمانی که به وسیله عالم معانی به مقتضای حال گفته نشود 
شاه وجود نخواهد داشت. 
از ایرادات دیگری که سبکی به برخی از شارحان بلاغت وارد می‌کند درباره اصطلاحی است که 
برای بیان نسبت دو علم یادشده به کار رفته‌است. یعنی «باب». او می‌نویسد: «جماعتی این‌چنین 
تفسیر کرده‌اند که علم بیان بیی از علم معانی و فصلی از فصل‌های آن است و چنانکه علم رانض 
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(علم مربوط به نحوه تقسیم ارث) نسبت به فقه. حالت مفرد را دارد علم بیان نیز نسبت به معانی از 
همین وضعیت برخوردار است» (همان: ۸). 
سبکی این رأی را نمی‌پذیره چراکه ادعای اصلی یعنی سخن سکاکی و برخی دیگر از بلاغیان ایبن 
بود که علم بیان نسبت به علم معانی همچون مرکب به مفرد است نه بر عکس درحال ی که در 
تفسیر بالا شاهد عکس این ادعا هستیم. اشکال دومی را که به نظرگاه این جماعت وارد می‌کند 
سول ایک ها اسان عمط ی یی و 
را نامی برای تمامی باب‌هایش در نظر بگیریم» فرائض, جزئی از فقه می‌شود. بننابراین فقه در واقع 
مرکب خواهد بود اما نه به اعتبار اعم و اخص بلکه به اعتبار جمع و مفرد. او معتقد است گفته 
سکاکی مبنی بر اینکه علم بیان. «شعبه»ای از علم معانی است راهزن این جماعت گشته تامعنای 
«شعبه» را همچون معنای «باب» بگیرند. آنها از این تبصره سکاکی غافل شدند که گفت علم بیان 
به اعتبار امری اضافی از علم معانی جدا می‌شود. سکاکی با آوردن این تبصره در صدد این بود که 
بگوید علم بیان مانند بابی از علم دیگر نیست بلکه همچون نوع است. درست مانند انسان که 
شعبه‌ای از حیوان (جنس) است و از آن به زیادت نطق, جدا می‌شود(. به یاد داریم که شیرازی 
هم برای بیان رابطه این دو علم به همین دو اصطلاح منطقی «جنس» و «فصل» دست يازید. 

سبکی در جایی دیگر که سخن از استقلال علم بدیع به میان می‌آورد بار دیگر بر جدایی سه 
علم معانی و بیان و بدیع پای می‌فشارد. او می‌نویسد: «هنگام نظرکردن به این سه مقوله یعنی 
تطبیق کلام بر مقتضای حال, ابراد کلام به طرق مختلف و وجوه تحسین کلام درمی‌بابیم که 
هرکدام از آنها بدون دیگری یافت می‌شود زیرا در نمونه‌هایی که برای علم بیان آورده می‌شود اثری 
از موارد علم معانی نیست. همین‌طور در نمونه‌های علم معانی اثری از مقولات بیانی نمی‌توان یافت 
و سراتضام در ننونتهای بپی» قسائل معانی بیان افت کمی‌شقود این تسه حاکی از آن ات 
که این سه فن نسبت به یکدیگر استقلال دارند» (همان: ۲۲۵-۲۲۴). 

با توجه به مطالبی که از سبکی آوردیم نیک پیداست که موضع وی نسبت به شیرازی در 
خصوص ما نحن فیه متفاوت است چراکه برای نمونه وی این گزاره مشهور در میان موافقان 
اتحاد علوم پادشده را که «علم بیان اخص از علم معانی است» نیذیرفت. با وجود این تفاوت‌ها 
گاه گزاره‌هایی از وی صادر می‌شود که موضع قاطع وی را درباره جدایی این دو علم اندکی 
سست می‌کند. برای نمونه وی همچون شیرازی بر آن است که نسبت علم معانی به بیان و بدیع 
اتید نسبت اضل انبت یف فرع؛ فقنمانا عم معللی را بربیان و بشیع مقدم داشتيم زیتر[قبنیت ی 
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این فوطل هحون اصل انس به فرع رخ 1۵۶۳۲۷ گرجه این گزاره‌ها بت به معاضته 
مخالف آن, اندک است لیکن به هر حال قابل چشم‌پوشی نیست. شاید بتوان علت صدور این 
گزاره‌ها را به همان ابهامی که در تعریف سکاکی وجود دارد و مطلوب بدان اشاره کرده بازگرداند. 

باری چنین به نظر می‌رسد که در نیمه قرن هشتم هنوز شمار هواداران اتحاد میان دو علم 
مذکور فراوان بود لیکن آرامآرام به کوشش کسانی چون سبکی ورق برگشت و کفه ترازو به نفع 


۴-۳- عمادالدین کاشی و اعتقاد به جدابی در «نفس» دو علم «معانی» و «بیان» 
کاشی درباره این مسئله با نقد تعریف علم بیان از نظرگاه شیرازی می‌نویسد: «شیرازی «معنی 
«معنی واحد» رابه معنی‌ای از معانی‌ای که بر حسب مقام. اقتضای حال ۳ دارد تفسیر کنیم 
حال است و حال آنکه در علم بیان ایراد همان معنا به شیوه‌های مختلف است و اگر تفسیر مابر 
می‌ماند بدون علم معانی» «(کاشی. ۱۰۴۲: برگ ۱۵۱). 
وی پس از ذکر تعریف شیرازی صراحتا بیان می‌کند که «علم بیان اخص از علم معانی نیست 
و همچنین تعریف علم بیان به ایراد معانیی که اقتضا می‌کند آن را حال» در شیوه‌های مختلف 
غلط است» (همان‌جا». او برای این رذیه خود. دلیلی نیز ارائه می‌دهد: 
«علم بیان درباره استعاره و مجاز و کنایه به طور کلی بحث می‌کند و به دلالت مجازی در سخنی که 
مخاطبش خالی‌الذهن يا منکر و يا شاک" می‌باشد نمی‌پردازد بعنی در بحث مجاز و استعاره و کنایه 
به حال مخاطب. کاری ندارد. اگر علم بیان ایراد معانی به مقتضای حال بود باید نخست آن معانی را 
ذکر می‌کرد و سپس احوال دلالت‌هايش را می‌آورد. در آن صورت علم معانی جزئی از علم بیان بود و 
حال آنکه حقیقتاً چنین نیست زیرا پیش‌تر گفتیم که به یک لحاظ علم بیان نسبت به معانی به‌منزله 
مرکب نسبت به مفرد است» (همان‌جا). 
کاشی سپس از مخاطب می‌پرسد اگر فرض کنیم که فردی به جمیع احوال دلالت‌ها از 
استعاره و کنایه و غیره آگاه باشد لیکن معانی‌ای را که بر مقتضای حال بر حسب مقامات باشد 
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به نظر می‌رسد کاشی آگاهی دارد که طرح موضوع جدایی معانی از بیان در زمان او 
پرسش‌برانگیز می‌نماید از همین رو به طرح برخی از ایرادات مقذر به نظرگاه خودش پرداخته 
سپس بدانها پاسخ می‌دهد. از جمله می‌گوید ممکن است کسی چنین استدلال کند که فایده 
علم بیان عبارت است از تطبیق کلام بر تملم مراد درحالی که شما گفتید که این مراد عیازت 
است از معنایی که بر مقتضای حال باشد. بنابراین علم معانی لازمه این علم خواهد بود. کاشی 
هر پاسخ خود درست همچون سبکی دست به دامان قوانین منطقی عی‌ژند و می گویده وجوه 
شیء. وجود فایده آن را لازم نمی‌آورد» یعنی درست است که فایده علم بیان الزام می‌کند که 
علم معانی نیز حضور داشته باشد. اما «فس» علم بیان مستلزم وجود آن علم نیست (همان‌جا. 
در بخش مربوط به آراء سبکیء شاهد بودیم که او نیز چنین اشکالی را مطرح کرد ولی بدان 
پاسخی متفاوت داد. 


۴-۴- محمد خوافی و تفکیک «اصل» دلالت از «وصف» دلالت 

خوافی درباره اين گزاره که علم بیان نسبت به علم معانی همچون مرکب است به مفرد 
توضیحات مفیدی می‌دهد. وی معتقد است علم بیان ایراد آن معنایی به شیوه‌های گوناگون 
است که پیش‌تر توسط علم معانی با مقتضای حال تطبیق داده شده باشد. بنابراین علم بیان 
دربردارنده دو بخش است: بخش اول همان معنایی است که از علم معانی می‌گیرد و بخش دوم 


بیان آن معنی به طرق مختلف درحال ی که علم معانی دارای یک بخش می‌باشد که عبارت است 
از تطبیق معنی بر مقتضای حال. از همین رو بیان را مرکب و معانی را مفرد فرض می‌کنیم 
(خوافی, ۱۳۶۱: برگ ۱٩‏ 

تفسیر خوافی از گزاره باد شده به‌هیج‌روی به این معنا نیست که این دو علم با یکدگر 
متحدند. اين مسئله به‌ویژه در سطرهای بعدی رساله او روشن‌تر می‌شود. خوافی در پاسخ به 
سوالی که از سوی برخی مطرح شده‌است به توضیح بیشتر مواضع خود در خصوص اتحاد یا 
افتراق دو علم پادشده می‌پردازد. او همچون کاشی بر این باور است که دانای به علم بیان الزاما 
دانای به علم معانی نخواهد بود چراکه علم بیان فی‌نفسه تنها به ایراد معنا به شیوه‌های گوناگون 
قی‌پرداند شوای اینکه آ وهی عطاق با افضای خال پاقهرا یامه واقنبت از است کمدر 
علم بیان از خواص حاصله. به اعتبار «وصف» دلالت بحث می‌شود. بدین معنا که عالم بیان به 


بررسی آن دلالت از حیث واضح یا مخفی‌بودن می‌پردازد درحال ی که در علم معانی به بحث 
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درباره خواص حاصله. به اعتبار «اصل» دلالت. توجه می‌شود. در واقع عالم معانی به این مسئله 
نظر می‌کند که ایا اساسا جمله مورد نظر بر اقتضای حال «دلالت» می‌کند بانه (همان‌جا). 
پیداست که این دو وظیفه به‌کلی از یکدیگر جدا هستند. بدین ترتیب خوافی که شاگرد تفتازانی 
بود نیز بر همان رسم و راه سبکی و کاشی می‌رود. 

در قرن هشتم. جدایی دو علم معانی و بیان اوج می‌گیرد و اندک اندک فراگیر می‌شود. در 
کتابی چون مطول نه فقط این دو علم از یکدیگر جدا فرض می‌شوند بلکه علم بدیع نیز به 
منتهای استقلال خودش دست می‌بابد (نک. جلیلی‌تقویان و دیگران. ۱۳۹۷ با وجود این در بیرون از 
جربان بلاغت و در حوزه علم‌های دیگر -حتی در همان قرن هشتم- هنوز کسانی بودند که تمام 
علم بلاغت را زیر عنوانی چون «بیان» می‌آوردند. «ابن‌خلدون در مقدمه تاربخش می‌گوید: «در 
مصر از نگارش کتاب‌های متعددی از یکی از بزرگان هرات در خراسان آگاه شدم که به سعد 
الدین تفتازانی مشهور بود. از اين آثار چنان برمی‌آید که وی صاحب ملکه‌ای استوار در علم کلام 
و اصول فقه و بیان بود» (تفتازانی» ۱۴۲۴: ۱۰). 
۵- تقسیم‌بندی علوم و تقسیم‌بندی در علوم؛ نگاهی کوتاه به دیگر قلمروها 
نیاز به یادآوری نیست که هنگام شکل گیری یک جریان کلان در نگرش و روش اندیشمندان یک 
قلمرو ویژهبه اغلب احتمال می‌توان همان جریان را در قلمروهای دیگر و در همان زمانه» پیگیری 
کرد. جدایی دو علم معانی و بیان از یکدیگر در واقفع زیر جربان بزرگ تقسیم علوم در تمدن 
مسلمانان جای می‌گیرد که پژوهش گرانی چون صفا بدان اشاره کرده‌اند. در اینجا به دو نوع ادبی 
اشاره می‌شود که بازتاب‌دهنده این جریان در قرن‌های ششم تا هشتم هستند. 

تقسیم‌بندی در علوم مسلمانان منحصر در علم بلاغت نبود بلکه از حدود قرن پنجم و ششم 
ارام‌ارام شاهد افزايیش علوم مختلف هستیم. برای نمونه می‌توان از جربان دانشنامه‌نویسی یاد 
کرد. این دانشنامه‌ها دربردارنده توضیحاتی مقدماتی درخصوص علوم مختلف‌اند. به عقیده 
دانشپژوه دانشنامه‌نوبسی از نخستین قرن‌های تمدن اسلامی آغاز شده‌است. وی به مواردی از 
کتاب‌هایی که عنوان داثره‌المعارف فلسفی با علمی و ادبی دارند اشاره می‌کند که تعدادی از آنها 
عبارت‌اند از: دانشنامه علاقی, النتحصیل, احیاء علوم‌|لدین, بحرالفوائد. جامع‌لعلوم و غیره (نک. 
یواقیت‌العلوم و دراری‌النجوم. ۱۳۴۵: مقدمه). اين دانشنامه‌ها به انگیزه‌ها و علت‌های گوناگون به‌نگارش 


درمی‌آمد. برای نمونه گاهی بدین سبب بود تا نگارش این دانشنامه‌هاء برای مردم «مشوقه‌ای 
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باشد به مسایل دیگر و داعیه‌ای بر تحصیل اصول آن جمله» (همان: ۵. فارابی انگیزه خود را از 
تألیف احصاءالعلوم چنانکه از مقدمه وی برمی‌آید» پنج چیز می‌داند: 

ها کی ییا تیان یک ا رای وه ما بای با بر کردم کر ای نایارس اه 
اطلاعاتی اجمالی در خصوص آن علم خاصی که مد نظرش است به دست آورد و متوجه شود که با انتخاب 
آن علم چه فضیلتی کسب می‌کند و بدین ترتیب با بینایی و چشم باز به انتخاب آن علم دست می‌زند؛ ۲- 
محصل به‌وسیله اين کتاب می‌تواند به مقایسه آنها با یکدیگر بپردازد تا برایش آشکار شود کدام‌یک از آنها 
سودمندتر و قوی‌تر و افضل‌تر و موثق‌تر است؛ ۳- به‌وسیله این کتاب می‌توان درستی ادعای کسی را که 
می‌گوید من به فلان علم بصیرم سنجید؛ ۴- به‌وسیله این کتاب می‌توان ادعای کسی که یکی از علوم را 
نیکوتر از دیگر علوم می‌داند سنجید که آیا تمام این علم از دیگر علوم بهتر است یا بخشی از آن و اصلا 
چه مقدار از این علم نیک است و ۵-اين کتاب برای متفننی که می‌خواهد از همه علوم بهره‌ای داشته 
سودمند است» (فارابی» ۱۹۹۱: ۷). 

صفا در توضیح رونقگرفتن دانشنامه‌نویسی در دو قرن هفتم و هشتم می‌نویسد: 

«عالمان این عهد غالباً در بیشتر رشته‌های فنون دارای اطلاع و آثار بوده‌اند و همین امر 
بعضی از آنان را به تألیف کتاب‌هایی در ذکر اقسام علوم و شرح آنها واداشته‌است. این امر سابقه 
ممتدی در تاریخ علوم در تمدن اسلامی دارد و در آغاز کاره بیشتر مبتنی بر احصاء علوم عقلی 
بود. چنانکه فارابی و ابن‌سینا کرده‌اند. در اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم با تألیف کتاب‌هایی 
از قبیل جامع/لعلوم امام فخرالدین رازی این کار توسعه بیشتری یافت و از آن پس در ایران و 
کشورهای دیگر اسلامی دنبال شد» (صفاء ۱۳۷۳: ۲۳۹/۲). چنانکه پژوهشگران معاصر اشاره 
کرده‌اند» مفتاح|لعلوم دانشنامه‌ای ادبی است که براجن علم‌آموزان ّ دوران تالیف شده‌است. تانق 
بر این اعتقادند که عنوان خود کتاب نیز می‌تواند به وجه دانشنامه‌ای آن دلالت داشته باشد. 

تفکیک علوم مختلف در تمدن اسلامی امری ناگزیر بود. می‌توان شمار علوم موجود در ایین 
تمدن را در قرن‌های نخست با تعداد آنها در قرن یازدهم سنجید و دریافت که چه گسترشی 
یافته‌است. حاجی‌خلیفه به نقل از کتاب مفتاحلسعاده. در فهرستی که از دانش‌های زمان خود 
می‌آورد. شمار علوم اصلی و انواع و فروعاتش را ۱۵۰ مورد ذکر می‌کند و سپس تمام آنها را نام 
می‌برد (حاجی‌خلیفه. بی‌تا: ۱ ۱۶-۱۴). اما نکته مهم آن است که بدانیم در کدام دوره‌ها انتن تفکیک 
شدت گرفته ۳ برعکس از سرعت آن کاسته شده‌است و چرا در قرن ششم. تفکیک و طبقه‌بندی 
علوم در کتاب‌های دانشمندان شدت گرفت؟ 
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مسئله تقسیم‌بندی را نمی‌توان فقط محصور در افزايش علوم دانست بلکه این امر در خود 
هر علم هم به وقوع می‌پیوست. نمود چنین جربانی بیش از همه در کتاب‌های معجم» 
قابل‌مشاهده است. در این معجم‌ها اطلاعات عامی را درباره موضوعی خاص به شیوه‌ای منطقی و 
منظم دسته‌بندی می‌کردند و به مخاطب ارائه می‌دادند. برای نمونه در اینجا می‌توان از کتاب 
عجایب‌المخلوفات و حرثب‌الموجودات قزوینی نام برد. وی در این کتاب به مسائل شگفت‌انگیز 
مختلف که ویژگی همگی آنها در غرابتشان است اشاره و با دسته‌بندی آنها کتابی تألیف 
کرده‌است. این معجم‌ها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: ۱- معجم‌های اشخاص؛ ۲- 
معجم‌های غیراشخاص. 

معجم‌های غیراشخاص هم به نوبه خود به دو قسمت تقسیم می‌شوند: ۱- معجم‌های 
جانوران و اشیاء و ۲- معجم‌های واژگان. 

کتاب‌هایی چون معجم/لادباء یاقوت حموی ازجمله معجم‌های اشخاص محسوب می‌شوند و 
کتاب‌هایی چون عجایبالمخلوقات و غراتببالموجودات معجم غیرانسان. و تراجم/لاعاجم از 
معجم‌های واژگان هستند. 

بعضی از محققان بر این باورند که نگارش کتاب‌های تراجم (معجم اشخاص) در قرن هفتم 
قّت گرفت؛ اگرچه برای این موضوع علتی ذکر نکرده‌ند (قفطی. ۲۰۰۴ ۲۴, این معجم‌ها بیش از 
هرچیز نشان‌دهنده آغاز دوران جدیدی در حیات علمی مسلمانان است؛ بدین معنی که برخضی 
علما بدین نتیجه رسیدند که به جای طرح مسئله به قصد پاسخ‌دادن بدان» می‌توان کتاب‌هایی 
گزارش گونه تألیف کرد که صرفاً دارای طبقه‌بندی‌هایی باشد. این معنی از مقدمه‌ای که قزوینی 
بر کتاب عجایبلمعلوقات و غراثب‌الموجودات نوشته‌است. قابل استنباط است. وی می‌نویسد: «و 
لقد حصل لی بطریق السمع و البصر و الفکر و النظر حکم عجیبه و خواص غریبه فأحببت آن 
آقیدها لتثبت و کرهت الذهول عنها مخافه آن تلفت»" (قزوینی, ۲۰۰۶ ۵ 

پافوت حموی درباره روش امام فخر رازی فقیه و متکلم و مفسر قرن ششم نکته‌ای را بیان 
می‌کند که نشان از آغاز روش تقسیم‌بندی در علم‌های گوناگون, در قرن یادشده دارد. وی 
می‌نویسد: «و هو آول من اخترع هذا الترتیب فی کتبه و آتی فیها بم لم یُسبق الیه لانه یذکر 
المساله و یفتح باب تقسیمها و قسمه فروع ذلک التقسیم و یستدل بأدله السبر و التقسیم فلا 
پشذ منه عن تلک المسأله فرع لها به علاقه فانظبطت له القواعد و آنحصرت معه المسائل و کان 


ینال من الکرامیه و ینالون منه»( (حموی, ۱۹۹۳ ۸۶ ۲۵۸۶). 
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بنابراین در همین مختصری که آورده شد می‌نگريم که دست‌کم در قلمرو نوع ادببی 
دانشنامه‌نویسی و معجم‌نویسی شاهد تقسیم‌بندی علوم گوناگون و تقسیم‌بندی در یک علم 
خاصء هستیم که به‌ویژه در قرن ششم آغاز شد يا احتمالا شدت گرفت. توجه داشته باشیم که 
در اين مقاله نیز جدایی دو علم معانی و بیان نیز از قرن ششم فرض شده و تا قرن هشتم زمان 
برده تا به سرانجام خود برسد. همچنین به عنوان آخرین نکته باید گفت که محققان اشاره 
کرده‌اند که مفتاحلعلوم خود یک نوع دانشنامه ادبی است. از این لحاظ می‌توان آن را به نوعی 
در ادامه نوع ادبی دانشنامه‌نویسی نگریست. 


۶- نتیجه‌گیری 

مطابق گزارش‌های مقاله از سخنان شارحان سکاکی. به‌وضوح دو جریان مختلف درباره نسبت 
میان علم معانی و علم بیان از هم تفکیک می‌شود. روند تاربخی بحث در شرح‌های مفتاحلعلوم 
نشان می‌دهد که هرچه از زمانه سکاکی دورتر می‌شویم شمار تفسیرها به نفع جدایی این دو علم 
نیز بیش‌تر می‌شود. نظرگاه خود سکاکی چنان که احمد مطلوب اشاره‌ای بدان کرده‌است اندکی 
بخش مجرزا به هر کدام اختصاص داده برای هر علمی تعریفی متفاوت به دست می‌دهد. به عقیده 
بنیاد نهاد. اگر چنین نظرگاهی را بیذيريم آنگاه ابهام به وجود آمده در باب اتحاد یا افتراق این دو 
علم را باید در آثار جرجانی مشاهده کرد. ابهام موجود در کار سکاکی همچنین سبب شد که 
موافقت و مخالفت با تفکیک یادشده را بتوان به صورت یک طیف بررسی کرد. 

علم بلاغت باور داشت -دست‌کم در زمانه ما-به پیروزی رسید. امروز در کتاب‌هایی که درباره 
بلاغت اسلامی تألیف می‌شود معمولاً سخنی از نسبت میان آنها نمی‌رود. این باور مسلطء ممکن 
است به دلایل چندی رخ داده باشد که هنوز همه آنها برای نگارنده روشن نیست. اما از یک عامل 
بسیار مهم نمی‌توان چشم پوشید و آن شرح‌ها و حاشیه‌های بسیاری است که بر کتاب مطول 
تفتازاتی به نگارش درآمد. سعدالدین تفتازانی همچون عمادالدین کاشی بر این باور بود که در علم 
بیان. الفاظ دربردارنده مجان استعاره و کنایه از این جهت که آیا مقتضای حال مخاطب هستند یا 
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نه بررسی نمی‌شوند(. در کتاب مطول نه فقط این دو علم از یکدیگر جدا فرض شدند بلکه علم 
بدیع نیز به منتهای استقلال خودش دست یافت (نک. جلیلی‌تقوبان و دیگران؛۱۳۹۷). 

نتیجه مهم دیگری که حاصل این گزارش تاریخی می‌باشد اين است که جدایی دو علم معانی 
بیان به ضورتی فاطم: دزمان شکاکی انجام نگر فتجلکه با ره تردن تفریضی فر قنزن‌های 
هفتم و هشتم سرانجام در اواخر قرن هشتم تقریباً از هم جدا شدند. هرچند که هنوز شارحان 
متعلق به اواخر قرن هشتم. به نقل آن دو گزاره اساسی سکاکی می‌پرداختند. از آنجا که حوزه 
تحقیق نگارندگان محدود به قرن هفتم و هشتم بود جای تحقیقی جداگانه درباره همین موضوع. 
در قرن‌های بعد خالی است. 


پی‌نوشت 
۱- سیف فرغانی: 
وقت تقریر مدحت تو مرا این معانی ره بیان بگرفت (فرغانی. ۱۳۶۴ : ۱۱۳) 
شاه نعمت‌اللّه ولی بارها و بارها از این ایهام سود برده‌است. به یک نمونه از آنها اشاره می‌شود: 
هر معانی که خاطرت خواهد آن معانی به تو بیان گردد (شاه نعمت‌الّه ولی» ۱۳۶۲: ۱۱) 
حافظ: 


عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد 


یادآوری می‌شود که شمیسا در صدر کتاب خودش با عنوان معانی (شمیسا. ۱۳۸۶) این بیت 
حافظ را آورده و ما از ایشان پیروی کردیم. 

۲- در مقاله‌ای (جلیلی‌تقویان» ۱۳۹۷) به شرح جدایی دو علم بیان و بدیع از یکدیگر پرداخته‌است. در 
شا کته کف رونو شتای فهغلم لصف کتای ینعی یه ای کاندی و مطای ی 
پیشن از سکاکی. آغاز شنده‌است: 

۳- از میان چهار مبحث ۱- ایجاز قصر و ایجاز حذف؛ ۲- اصابت در طریق تشبیه و تمثیل؛ "- تقدیم 
و تأخیر و ۴-فصل و وصل, تنها بحث شماره ۲ به حوزه معانی تعلق ندارد ولی باقی مباحث. مربوط 
به معانی هستند. 

۴- نام شرح‌های بررسی شده از این قرار است: 

۱-المضیاح فی طلوم المعاتی و بیان و البدنع: بدرالدین این‌مالک (2۸۴): 

۲ات تا قطب تین قموازمی هقی ای ۱ موه هر مد که انشا ینغ 
ات عفن 
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۲ تنفیحلمفتاح. تاج‌الدین ابوالحسن علی بن آبی‌محمد عبدالّه اردبیلی تبریزی (۷۴۶ نسخه 
خی مووخ قر ماش یرای الا تاه کر کی ۱۳۱۳۵۲۲ 

۴-فوائدالغیایه فی علوم‌لبلاغه. عضدالدین ایجی (۷۵۶). 

۵- شرح مفتاحلعلوم. ناصرالدین ترمذی (ز ۸ ق)» نسخه خطی. ینی جامع: ۱۰۳۸. 

هون ۷ ای خرن عاعش اسف اند یمتا رای ۱۳۹ات سنوی ازس اج 
افندی» ۱۳۰۸. این کتاب در اصل» دو شرح محسوب می‌شود. یکی تلخیص‌المقتاح و دیگری 

مطول: 

دص ری رس عرص تسا ای شوگ کر اما استا۵ کتاا نمی 
جمهوری اسلامی ایران» شناسه کد کتاب: 808823. 

.)۸۱۷( -ضوء المصیاح. محمد بن یعقوب حموی (ابن نحویه)‎ ٩ 

4 تالایضانم فی علوم السطانی و السان و نیدب خال‌الدین :محمد. خظیب التزویتی (۷۳۹): 
ماه ری او هی لهس باق سای (۳۵ 1۷ 

۲سطروتر قراخ بهاءالدین کی ۷۷۳ 

۲ قر اقا وال وین خاش تاره ای بت سا ۱۱۳۲ 

تیه القراند القرانيه: شم الذین مایق پوسف کزمانی (۱۷۸۶ 

2-۵فصاح فی شرحلایضاح. برهان الدین حیدر محمد خوافی (ز ۸ ق)» نسخه خطی موجود 
در کتابخانه راغب پاشا: ,۱۲۶۱ 

۶- شرح مقتاحلعلوم» حسام‌الحق‌والدین موذنی خوارزمی (ز ۸ ق» نسخه خطی. ینی جامع: 
ار 

۷ و ۱۸- تعلیق علی ترجیزالمصباح فی المعانی و البیان و البدیع محمد بن عبدالرحمان 
مراکشی (۸۰۷). این کتاب در اصل دو شرح محسوب می‌شود. یکی خود ترجیزالمصباح که متن 

کتاب است و دوم تعلیقه بر آن متن که شرح است. 

تک تم قتقرص‌های ماع وهای کم ی ها تشه ای ماه اه ان 
درآمده را هم جزئی از شرح‌های مفتاحلعلوم فرض کرده‌است. دلایل این فرض, چنین است: 

۱- دلیل متنی مبتنی بر نظر اسمیت چنین است: «قزوینی اگرچه متواضعانه ادعای تلخیص اثر 
سکاکی را دارد. هدف‌ها و مقاصد گسترده مفتاح‌العلوم را نادیده می‌گیرد» (اسمیت. ۱۳۸۷: ۴۳). 
۲- دلیل فلسفی: نگارنده به پیروی از نظرگاه گادامر که معتقد است هر نوع فهمی یک نوع 
تفسیر است. جمیع تلخیص‌هایی را که بر کتاب مفتاح به نگارش درآم ده‌است. شرح. در نظر 
می‌گیرد. 


۹۶ 
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۶- ترجمه: «برای آنکه علم بیان اخص از علم معانی است. زیرا علم معانی یعنی ذکر معنی مطابق با 
مقتضای حال و علم بیان یعنی آوردن معنی به طرق مختلف. اگر علم بیان به گونه‌ای تفسیر شود که 
اعم از علم معانی (رعایت معنی با مقتضای حال) باشد اخص از آن باقی نخواهد ماند زیرا که می- 
توانیم علم بیان داشته باشیم بدون اینکه علم معانی وجود داشته باشد» 

۷- درباره احوال و آثار عمادالدین کاشی نک به دو آدرس زیر: 


5 ات( 
2-52 65-9806 6494-657-4144 022172 ۱۷۱0۲6۰350۱6۶ /۱۲۵://۱۵۵۵۵۱۱۰۱۳/۱۱۵۲۵ 


۸- احمد مطلوب به بخشی از سخن سبکی در دفاع از اتحاد دو علم معانی و بیان اشاره می‌کند که 
در واقع از آن سبکی نیست. مطلوب معتقد است سکاکی نباید دو تعربف مختلف برای «معانی» و 
«بیان» ارایه کند زیرا وضوح دلالت که به عنوان ویژگی علم بیان مطرح شده‌است در علم معانی نیز 
وجود دارد چراکه برای نمونه ایجاز و اطناب نیز می‌توانند باعث وضوح یا خفای کلام شوند. مطلوب 
برای آنکه از میان قدما هم‌نظری بیابد به این سخن سبکی استناد می‌جوید: 

فرائض نسبت به علم فقه. مفرد محسوب می‌شود این علم نیز نسبت به علم معانی مفرد حساب می- 
شود»» (مطلوب. ۲۰۱۰: ۵۸ چنانکه در متن مقاله آمد سبکی این نظرگاه را از دیگران نقل می‌کند و 
-٩‏ ترجمه متن: من از راه شنیدن و نگریستن و خردورزی و دقت. به نکته‌های حکمت‌آمیز شگفت و 
آوردن این روش بی‌سابقه بود؛ او مسئله‌ای را مطرح می‌کند و آنگاه آن را بخش‌بخش می‌کند و همه 
شاخههای آن هی ها زا لدم ترجه ضوری که هاهه‌ای از آی بعش ها ساقی نمی بان بکتر آنکند 
بدان اشاره شده باشد. آنگاه برای آنْ بخش‌ها قواعدی در نظر می‌گیرد و مسائلی ر در آن منحصر 
می‌کند. او با کرامیه دشمنی می‌کرد و کرأمیه نیز با وی بر سر ستیز بودند. 

۱-میر سیدشریف جرجانی هم در حاشیه بر کتاب مطول از جدایی ذات این دو علم از یک‌دیگر 
کی هقی هو پیش الا که رکفت راهان ای 
خال هقی که اسان مان بات انا ما کی میتی رب ایا ها 
خاصیت‌های ترکیب‌ها حاصل می‌شود تعریف می‌کنیم و علم بیان را به بررسی کیفیت آن فایده 
آنگاه علم بیان نسبت به علم دیگر به منزله مرکب به مفرد خواهد بود و در این صورت شعبه‌ای از 
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چکیده 

محدودیت و ممنوعیتی که در طول تاریخ برای زنانه‌نویسی وجود داشته به موازات پرده‌نشینی زنان 
در اجتماع شکل گرفته و در طول تاریخ نهادینه شده‌است. گرچه ادبیات داستانی در دوره مدرن در 
ایران شکل گرفت. همچنان گفتمان مردانه بر آن غالب است. داستان‌های زنان نیز اغلب به بازتولید 
کلیشه‌های جنسیتی پرداخته‌اند. از دهه هفتاد به بعد. به موازات گسترش کمی و کیفی رمان‌نویسی 
زنان. مقارن با رشد آگاهی و تحصیلات و حضور بیشتر آنان در اجتماع در کنار تغییر تدریجی 
جایگاهشان در حیطه اقتصاد و فرهنگ. دانش خلق‌شده در ادبیات داستانی زنان» اشکال تازه‌ای از 
قدرت را به وجود اورده و معادله قدرت را از کنشی یک‌سویه به کنشی تعاملی تغییر داده‌است. زنان 
گزاره‌های تازه‌ای را به عنوان امر واقعی وارد ادبیات داستانی کرده. دانشی تولید می‌کنند که نوعی 
فش خر جراآر رت متفر و سلطا ای که ان سای ط و عکی اسففاوه 
می‌کنند که تمایز میان گزاره‌های «غلط» و «درست» را بازتولید می‌کند. در این پژوهش با تحلیل 
و تفسیر داده‌های مفهومی از ده رمان معروف و موفق نویسندگان زن در دو دهه. چگونگی چرخش 
مفاهیم قدرت در این رمان‌ها بررسی می‌شود. مهمترین کنش‌های معطوف به قدرت زنان که در 
رما کارسی ان هو مها لیف ارت اس از حالی با ساغتهای ی قدرت ری الا 
بیان احساس طردشدگی عاطفی در زندگی زناشویی, تفاوت در شیوه‌های مادری و تعریف زن 
خانگی. آشپزخانه کانون محوری قدرت در خانه» زنانه‌شدن فضاهای شهری. تغییر نقش‌ها و 
کلیشه‌های جنسیتی و گوناگونی شکل‌های خانواده. مولفه‌های تکرارشونده فوق. فرهنگ قدرت را از 
یک‌سویه‌نگری به سمت فرهنگی تعاملی در ادبیات داستانی ایران سوق داده‌است. 


واژگان کلیدی: داستان‌های زنان» جنسیت. قدرت. دهه هفتاد. دهه هشتاد 
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۱- مقدمه 
در طول تاريخ مفهوم قدرت و مفاهیم وابسته به آن تغییرات اساسی یافته‌است. در گذشته این 
مفهوم به‌مثابه در اختیار داشتن ابزارهای مادی و معنوی برای اعمال فشار و قوای قهریه بر 
دیگری تلقی می‌شد. این ابزارها که شامل قوای بدنی, ذهنی. طبیعی یا اجتماعی‌اند» برتری با 
حقانیتی به فردی از افراد در جامعه می‌بخشید که می‌توانست توانمندی خود را بر دیگری با 
دنگران اعمال کنلد دزاین نکزشی: نوعی کعیشاپذیری حاکم انستد برفز ایک فرد و رات ط رف 
مقابل. عاملیت. مالکیت و حاکمیت و مرکزیتی صلب برای قدرت از موّلفه‌های این نگرش است. 
در تعریفی دیگر» قدرت به‌مثابه نوعی کنش و استراتژی طرح می‌شود. در این نگرش. قدرت 
رم ار قاط او ضرف یک فالکیی فیس راکهها سل مسق ان مها ین 
اجتماعی عمل می‌کند. در این تعریف. مفهوم قدرت» کنشی تعاملی و دوجانبه است که به گفته 
آرنت برای عمل در هماهنگی با دیگران به کار می‌رود يا به گفته مایکل مان عملی جمعی است 
که به وسیله همکاری و همیاری افراد افزایش می‌یابد (نک. نظری» ۱۳۹۱: ۳۱ و ۲۲). 

میشل فوکو 0۹۸۴-۱۹۲۶ از جمله تأثیرگذارترین نظریه‌پردازان نیمه دوم قرن بیستم» 
تعریفی متفاوت از قدرت ارائه داد که با استفاده از آن تحلیل روابط قدرت» شکلی گسترده و 
پیچیده‌تر به خود گرفت. فوکو از جبرگرایی تعریف ساده قدرت به عنوان توانایی کمی اجتناب 
کرد و قدرت را به عنوان «ساختار کنش‌هایی» که بر کنش افراد آزاد تأثیر می‌گذارد» تعریف 
کرد. او به این نکته توجه کرد که قدرت. موضوع ابزارهاء تکنیک‌هاو راهکارهایی است که در 
تلاش برای نفوذ بر اعمال کسانی به کار می‌رود که در مورد چگونگی رفتارشان حق انتخاب 
دارند. اعمال قدرت هميشه هزینه‌هایی در بردارد و نتایج آن اغلب مشخص نیستند. قدرت. 
سلسله‌مراتبی و متمرکز نیست و اشکال پراکنده‌ای دارد (هیندس, ۱۳۹۰: ۱۶۱). در این تعریف» 
فوکو قدرت را زنجیره و شبکه‌ای از رویط می‌داند که پیوسته در کنش تعاملی میان بازیگران 
مختلف قرار دارد و تنها به رابطه‌ای میان سرکوب‌گر و سرکوب‌شده ختم نمی‌شود. قدرت در 
بطن روابط روزمره میان افراد و نهادها وارد عمل می‌شود. مولد است و به ظهور شکل‌های 
جدیدی از رفتار می‌انجامد. متکثر است و عقلانیت خود را بر پیکره اجتماع تحمیل می‌کند و در 
میان پنهان‌ترین پیکره‌های اجتماعی هم حضور دارد. روابط قدرت از نظر او دوطرفه» بی‌ثبات و 
قابل باززگشت است. از نظر وی قدرت با ازادی ارتباط مستقیم دارد. جایی که امکان مقاومت 
وجود ندارد. روابط قدرت نیز نمی‌تواند شکل گیرد. انواع مقاومت» طفره و هزینه مواجهه با آنها 
موجب پالایش قدرت می‌شود (نک. میلز,۱۳۹۲: ۵۹- ۶۳ و هیندس, ۱۳۹۰: ۱۱۲. فوکو با توجه به 


جنسیت و قدرت در گفتمان زنانة رمان‌نویسی ... نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره دوم. پاییز و زمستان ۱۳۹۸ ۱۰۱ 


ارتباط میان قدرت و نظام گفتمانی حقیقت و دانش نشان می‌دهد که چگونه قدرت از طریق 
عقلانیتی هدایت‌شده. نظام گفتمانی خاص خود را شکل می‌دهد و جامعه مدرن را انضباط 
می‌بخشد. دانش. جستجویی ناب برای کشف حقیقت نیست و این قدرت است که در فرایند 
اطلاعات وارد عمل می‌شود و در نهایت تعیین می‌کند که بر چه چیزی باید برچسب واقعیت زده 
شود. برای آنکه مطلبی «واقعیت» محسوب شود باید از سوی صاحبان قدرت. فرایند تصویب 
کلم را پشتت سیر کرد 

قدرت در واقع مسئله «بازی استراتژیک بین آزادی‌هاست» (هیندس, ۱۳۹۰: ۱۱۷). فوکو به این 
نکته اشاره می‌کند که دانش و حقیقت. ماهیتی انتزاعی ندارد و محدودیت‌های کنیری در تولید 
آن نقش دارند. هرچند دیدگاه معمول. حقیقت را نوعی «پرمایگی و پرباری می‌داند نیرویی 
لطیف که در خفا سرتاسر جهان را در بر گرفته است». فوکو از حقیقت به عنوان «اراده معطوف 
به حقیقت» نام می‌برد که مقصود از آن مجموعه روال‌های طردی است که نقش‌شان تثبیت 
تمایز میان گزاره‌هایی است که «غلط» یا «درست» به شمار می‌ایند. هر جامعه برای خود دارای 
یک رژیم حقیقت است که جریان‌های معتبر و مقتدر آن را بر می‌سازند و جامعه در کل آن را 
می‌پذیرد (میلز. ۱۳۹۲: ۱۳۳). فوکو از تصویری که جوامع سلطه‌گر از جوامع سلطه‌پذیر می‌سازند. 
مثل تصویری که از بومیان آفریقایی با هندی ساخته شده‌است. نمونه می‌آورده تصویری 
غیرواقعی که از جانب حاکمان بر محکومان اعمال می‌شود و بر حقیقت انطباق ندارد. 

وضعیت‌های بی‌ثبات قدرت یا به گفته دلو: وضعیت‌های نموداری که فوکو از آن سخن 
می‌گوید. همواره آمیزه‌ای از امر تصادفی و امر تابع هستند و تداومی مبتنی بر پیوستگی یا 
درونی سازی ندارند. مناسبات میان این نیروهاست که انسان مدرن را شکل داده‌است. «دانش» 
«فدرت» و «خود» در میان نیروها سه بعد غیر قابل تقلیل‌اند که پیوسته مستلزم و ملازم 
یکدیگرند. فوکو آنها را دارای ابعاد تاریخی می‌داند. هستی- قدرت در مناسبات نیروها تعین 
می‌یابد. خود این مناسبات از تکینه‌گی‌هایی متغیر در هر دوران میگنرد. خود پا به عبارتی 
هستی- خود با فرایند سوژه‌شدن تعین می‌یابد (نک. دلوزء ۱۳۸۶: ۱۲۹و ۱۷۰). 

فوکو بر نقش جنسیت در شکل‌گیری قدرت در سه مجلد تاریخ جنسیت تأکید کرد. او در 
این سه‌گانه از سرکوب امر جنسی در دوره ویکتوریایی و مقاومت در برابر این سرکوب به شکل 
گسترش اشکال زیرزمینی و نامشروع میل جنسی بحث می‌کند و ارتباط قدرت و جنسیت را در 
رابطه سلبی» مرجع قاعده بودن قدرت. ایجاد چرخه ممنوعیت. منطق سانسور و پنهان‌کاری 
قدرت در سازو کارهای اعمال فشار در این بخش تشریح می کند (نک. فوکو ۱۳۸۲: ۱۰۱-۹۷). 
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شکللگیری دانش و معرفت جلوگیری می‌کند یا آن را مخدوش می‌سازد. قدرت این کار را از 
دیگر انجام می‌دهد (دریفوس و رابینو, ۱۳۷۹: ۲۳۷). اما این سر کوب در نهایت به مقاومت‌هایی منجر 
می‌شود که روابط پیچیده قدرت را آشکار می‌سازد و رژیم‌های گفتمانی نوبنی را خلق می‌کند. 
در این دور صحبت از جنسیت گرچه به شکل آشکارا ممنوع است. در درون گفتمان‌های 
پزشکی و روانپزشکی هویت تازه‌ای می‌یابد و در دوران مدرن اشکال گوناگونی به خود می‌گیرد. 

از شیوه های مقاومت در برابر قدرت استفاده کند و فضایی برای بازسازی و بازتولید گفتمان 
سرکوب شده زنان در رمان فراهم سازد؟ برای پاسخ به این پرسش و برای نشان دادن نقاط 
گسست تاربخیء چگونگی رابطه سلطه در ادبیات داستانی زنان و مردان از ابتدای شکل‌گیری 
رمان واقعگرا (۱۳۰۰ تا دهه هفتاد به شکلی اجمالی ارزیابی و تحلیل شده‌است. ادعای پژوهش 
آن است که زمینه‌های اصلی مقاومت در برابر تفکر جنسیتی در رمان واقعگرای فارسی از دهه 
هفتاد آغاز شده و در دهه هشتاد گسترش یافته‌است. از زمانی که زنان به شکل جدی‌تری قلم 
به دست گرفته‌اند و دانش مربوط به جنسیت خود را خلق کرده‌اند» روابط قدرت را در رمان 
فارسی تحت تأثیر قرار داده‌اند. تا پیش از آن» زنان به عنوان گروهی اقلیت و در حاشیه از خود 
تصویری فعال ترسیم نکرده‌اند. به دلایل متعدد می‌توان گفت دهه هفتاد به لحاظ گفتمانی. 
دهه حضور زنان در رمان است. اول آنکه به لحاظ کمی در این دهه رشد رمان‌نویسی زنان چند 
برابر می‌شود (نک. میرعابدینی» ۱۳۸۷). دوم آنکه پژوهش‌ها نشان می‌دهند در این دهه. چرخشی 
در گفتمان زنانه‌نویسی رمان‌ها به وجود آمد. این چرخش در رمان‌های نخبه گرا هم مربوط به 
درک و دریافت زن از خود و هم محصول بازخوانی موقعیت اجتماعی زنان بوده‌است و زنان 
تصویری جدید از خود در رمان‌ها ترسیم کرده‌اند (پرستش و ساسانی خواه. ۱۳۸۹: ۵۶). سومین نکته 
آن است که حضور زنان در دانشگاه‌ها و اجتماع رشد چشمگیری در این دهه دارد» به‌گونه‌ای که 
در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰در همه رشته‌ها جز ریاضی و فنی» نسبت پذیرش دختران در 
دانشگاه بیش از پسران می‌گردد «علیزاده. ۱۳۸۹: ۱۳۷). در طول تاریخ» میان حضور اجتماعی زنان 
و حضور ادبی آنان همواره رابطه مستقیمی وجود دارد. محققان به این نکته اشاره می‌کنند که رو 
آوردن زنان به رمان در تاریخ غرب نیز با حضور بیشتر زنان در اجتماع و شکل‌گیری جنبش‌های 
فمینیستی همسو بوده‌است (مایلن ۸۰ ۱۲: ۱ (۲۸ در این دوره آثار پاورقی نیز پرفروش می‌گردد که 
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اغلب خوانندگان آن زن هستند و اغلب نیز مضامین مشابهی از عشق و دلدادگی دارد. 
شخصیت‌های اصلی این رمان‌هاء دختران جسور و بی‌باکی هستند که در رابطه با مردان پیشقدم 
می‌شوند. این رمان‌ها در جامعه‌ای اخلاقگرا که در لفافه به مسائل عشقی می‌پردازده پرفروش 
می‌شود (میرعابدینی,۱۳۸۶: ۴ ۱۲۷۲). 

با در نظر گرفتن پیشینه رمان‌نویسی زنان و شرایطی که در دهه هفتاد ذکر شده به نظر 
می‌رسد در مجموع در این دوران اين آمادگی ایجاد شد که زنان با اگاهی نسبت به خود. بدن 
خود. موقعیت و شرایط تاربخی و اجتماعیشان» فرصت و توان بیشتری برای نگاشتن خود در این 
بستر تاریخی داشته باشند. به گونه‌ای که می‌توان گفت در این دهه چرخشی در مناسبات قدرت 
در رمان زنان ایجاد می‌شود. دیدگاه زنانه از هستی. ارتباطات انسانی و بازتولید دانش زنانه به 
خلق موقعیت‌هایی در رمان منجر می‌شود که شکل‌های جدیدی از رفتار را رقم می‌زند. در این 
شکل تازه گسترش آگاهی و دانش زنانه. در برابر سلطه. سرکوب و قدرت مردانه مقاومتی را 
پایه‌ریزی کرده که مولد تعاریف تازه‌ای از ارتباطات انسانی و توجه به رفتارهایی است که در 
تاربخ رمان‌نوبسی فارسی بی‌اعتبار یا بی‌آهمیت دانسته شده و در گفتمان رسمی انعکاس 
نیافته‌است. در این مقاله با تفسیر پاره‌گفتارهای مفهومیء نشانه‌های تغییر در تلقی رایج از قدرت 
در ده رمان موفق و مطرح بررسی و تحلیل شده‌است. این ده رمان عبارتند از: جزیره سرگردانی 
و ساربان سرگردان (سیمین دانشور؛ پرنده من و رازی د رکوچه‌ها (فریبا وفی)؛ سرخی تواز من 
و آنگا رگفته بودی لیلی (سپیده شامل)؛ چراغ‌ها را من خاموش میکنم و عادت میکنیم (زویا 
پیرزاد)؛ دیگران (محبوبه میرقدیری) و نگران نباش (مهسا محب‌علی). 

روش پژوهش مبتنی بر تحلیل و تفسیر داده‌هایی در رمان است که در آنها به مسئله قدرت 
یا چگونگی مقاومت در برابر قدرت پرداخته شده‌است. رمان‌های بررسی‌شده هرکدام به 
جنبه‌هایی از قدرت و تأثیرگذاری زنان پرداخته‌اند که با درکنار هم قرار دادن آنهابه عنوان 
نمونه‌های موفق رمان زنان» می‌توان به تحلیلی تقریبی از بزنگاه‌های چرخش قدرت در گفتمان 
زنانه‌نویسی این دو دهه دست یافت. 


مقالات» کتب و رسالات متعددی درباره نقش زنان در ادبیات داستانی معاصر نگاشته شده‌است. 
برخی از اين مقالات به بررسی جایگاه زن در آنار نویسندگان زن پرداخته‌اند و برخی دیگر 
بازتاب مسائل مشترک زنان در رمان‌های زنانه را بررسی کرده‌اند. پرداختن به مسئله قدرت و 
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تانیر خاتستتگ در آن به شکل پراکنده در برخی آثار مربوط به تحلیل موردی رمان‌ها وجود دارد. 
در مقاله «شوهر آهو خانم در بوته نقد پساساختگرا» نویسندگان با شالوده‌شکنی متن و با توجه 
به ویژگی‌های زرف‌ساختی آن به این نتیجه می‌رسند که رمان برخلاف تصور. نه تنها در دفاع از 
مردسالاری دامن زده‌است (خجسته و دیگران. ۱۳۹۵: ۶۷ مقاله دیگری از همین نویسندگان با 
عنوان «بازتولید مناسبات سلطه در رمان شوم رآهو خانم» با خوانشی ایدئولوژی‌محور گفتمان 
مردسالاری را به عنوان یک ساختار کلان اجتماعی غالب بر این رمان می‌داند (خجسته و فسایی. 
۶ ۱۷ در مقاله «بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسان دهه هشتاد» نویسندگان به 
مسئله هویت‌یابی زنان در رمان‌های دهه هشتاد پرداخته و رمان‌ها را براساس هویت‌یافتگی زنان 
به سه دسته تقسیم کرده‌اند (رضوانیان وکیانی. ۱۳۹۴: ۳۹). در مقاله «جنسیت در آثار رمان‌نویسان 
زن ایرانی» نویسنده به تصویر جنسیت زنانه در رمان‌های زنان پرداخته و آن را به دو دسته 
وابستگی و گذشته بازتولید می‌شود و «تصوبر زن جدید» که با مفاهیمی چون تحرک. تولید. 
استقلال و آینده بازتولید می‌شود «ولی‌زاده, ۱۳۸۷: .)۱٩۱‏ مقاله «بازنمایی جنسیت در گفتمان رمان 
(۱۳۷۵ت۱ ۱۳۸۴)» با دیدگاه فرکلاف و روش تحلیل انتقادی گفتمان با تحلیل سه رمان زنان به 
دگردیسی تصویری می‌پردازد که زنان این دهه تولید کرده‌اند. این مقاله مدعی است زنان از 
خلال حوادث داستانی در اين رمان‌ها دگردیسی يافته و از فرهنگ سنتی به سمت فرهنگ 
مدرن حرکت می‌کنند (پرستش و ساسانی‌خواه. ۱۳۸۹: ۵۵). در کتب مختلفی هم که درباره ادبیات 
داستانی معاصر نوشته شده به جایگاه زن در ادبیات داستانی بسیار پرداخته شده اما مسئله 


قدرت و تعامل آن با جنسیت به طور خاص در رمان‌های این دو دهه بررسی نشده‌است. 


۳- گفتمان مسلط و مردانه در رمان‌های شاخص از ابتدا تا دهه هفتاه 

رمان‌نویسی فارسی در ابتدای قرن چهارده (۰۱۳۰۰ش) و با نویسندگی مردان آغاز شد. رمان 
واقع‌گرای فارسی با بازتولید نقش زن به عنوان قربانی. اولین تصوير از زن در داستان را رقم زد 
که متناسب با شرایط اجتماعی دوره خود بود. شخصیت‌های زن این داستان‌ها در دو کليشه 
بازتولید می‌شوند: قربانیان پاکدامن پا زنان فاحشه که خود نیز به نوعی قربانی شرایط نابسامان 
روزگار خود هستند. اوج قهرمانی زن در این داستان‌ها خودکشی يا مرگ اوست که تامندین است 


جنسیت و قدرت در گفتمان زنانة رمان‌نویسی ... نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره دوم پاییز و زستان ۱۳۹۸ ۱۰۵ 


مکتت رکشت مش النستی» تتاقض های شخضیت ها عیدتا شرفت وتاب ساره یف ای در 
جامعه است نه تناقض‌های درونی که ناشی از شناخت و کشف هویت فردی و به تصویر کشیدن 
تعارض‌هاء تضادها 9 نیازهای شخصیت داستانی انست: در رمان‌نویسی این دوره» تروتمندان 9 
طبقه حاکم اغلب افرادی فاسد و بی‌اصول هستند که به ارزش‌های اخلاقی پشت‌پا می‌زنند و به 
قیمت پایمال‌کردن دسترنج دیگران به قدرت و ثروت می‌رسند. مبارزان پاک‌نهاد در رمان 
هستی خود و رفاه و زندگی خانوادگی‌شان را قربانی می‌کنند تا شرایط اجتماعی را سامان 
بخشند. در بستر چنین شرایطی البته باز هم زنان چیزی جز معشوق پا قربانی نیستند. به عنوان 
نمونه دحتر رعیت (۱۳۸۴) از محمود اعتمادزاده (م. به‌آذین) داستان زندگی دختری روستایی 
است که به منزل ارباب برای کلفتی می‌رود و سرانجام از پسر ارباب فربب می‌خورد. تقابل میان 
خانواده مرفه ارباب و ازدواج باشکوه فرزندانش با زندگی سراسر رنج صغری که از خانواده‌ای فقیر 
است و بازیچه امیال پسر ارباب می‌شود. درون‌مایه داستان را تشکیل می‌دهد. زن در این 
داستان. قربانی است و هرگز نمی‌تواند از حصار شرایط خود خارج شود و سرنوشتی دیگر برای 
خود رقم زند. البته قابل‌ذکر است که قربانی بودن زن در این داستان‌ها چندان ربطی به پایگاه 
اجتماعی آنان ندارد. در چشم‌هایش از بزرگ علوی (۱۳۷۷» دختر اشراف‌زاده‌ای به نام فرنگیس 
«چشم‌هایش» او را با چشمانی هرزه نشان می‌دهد. در اینجا هم زن کلیشه ابژه -معشوق- 
قربانی را تکرار می‌کند و مناسبات سلطه کماکان ادامه می‌یابد. 

در دهه چهل. طرح مسائل مربوط به قدرت و جنسیت در دو رمان به طور جدی‌تر به چشم 
می‌خورد: شوه رآهوخانم و سووسون. این دوره. دوره‌ای است که مسائل فردی و جزیی و 
خانوادگی در رمان طرح می‌شود. ازدواج مجدد». چند همسری و جدال سنت و تجدد در حیطه 
خانواده نقشی پررنگ دارد (عاملیرضایی,۱۳۹۷: ۵۶). توجه به حیطه اختیارات و قدرت زنان در 
خانواده و نظام ناکارآمد کلیشه‌ای سنتی در رمان طرح می‌شود و گرچه طرح مسئله نشان از 
توجه اجتماع و نویسندگان به موضوع دارد» بازتولید کلیشه‌های جنسیتی در رمان کماکان ادامه 
دارد. در رمان شوه رآهوخانم (۱۳۷۲) که در ۱۳۴۰ منتشر می‌شود. تصویر زن منفعل پاکدامن در 
برابر زنی زیاده‌خواه و خوشگذران, تقابلی ایجاد می‌کند که نشانه‌های تغییر در گفتمان قدرت 
زنانه همچنان به نفع سنت‌ها و کلیشه‌های موجود از زن. مغلوب گفتمان مردسالارانه می‌شود. 
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گرچه این رمان به عنوان رمانی پیشرو و مخالف گفتمان مردسالاری معرفی شده‌است (نک. 
کامشاد. ۱۳۸۴: ۱۹۵ بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد این داستان کاملاً تحت سیطره گفتمان 
مردسالاری است و شخصیت‌های زن اصلی داستان نیز در قالب کلیشه‌های جنسیتی بازتولید 
شده‌اند (نک. خجسته و همکاران» ۱۳۹۵: ۰۷۴ زن آرمانی این کتاب کاملاً تابع امیال و فرهنگ مردانه 
بازتولید و اساس داستان بر تقابل زن سنتی و زن مدرن بنا شده‌است. شخصیت همابه عنوان 
نماینده زن مدرن در داستان بیش از آنکه به دنبال خودسازی و جویای کار مفید باشد. در پبی 
دلفریبی و نمایش خود است. ولخرجی و هوسبازی او که در شرایط پس از کشف حجاب هردم 
مفری تازه می‌یابد. خواننده را به سمتی سوق می‌دهد که نسبت به تجدد و هویت تازه‌ای که 
تتان کر آرن به دست: آوزکنه دل چرکین می‌شود. حتی برخی تمایلات مثبت او منل تمایل به 
کاریابی و استقلال اقتصادی از طریق آموزش خیاطی تقبیح می‌شود. سید میران هما را کودکی 
می‌داند که هوسی در سرش افتاده که خیاطی بیاموزد و نخواهد توانست آن را به انجام رساند. 
تشبیه هما و هوس‌هایش به کودک و نقش پدرانه سید میران به سرکوب آرزوی قدرت گرفتن 
هما می‌انجامد و دائما این نکته یادآور می‌شود که زن خوب باید به امور خانه و منزل رسیدگی 
کند: 

آگر من اختیار در دستم بود امر می‌کردم در هرچه خیاطی زنانه‌دوزی را که در این شهر باز شده 

است. تخته کنند. همچنان که امر کردم دکان‌های آزادپزی را تخته کردند. ما نتوانستیم این 

خانم را شیرفهم کنیم که زن به کار خانه‌اش بجسبد. بهتر است (افغان. ۱۳۷۲: ۴۷۲). 

در تقابل با شخصیت سبک‌سر و متجددمأب هماء آهو زنی است درویش‌مسلک و نمونه‌ای از 
هویت تثبیت‌شده زنانگی و مادری که با صبر و بردباری و نجابت. آمیخته و عجین است و نماد 
برساخت هویت اجتماعی جدید از زن در این داستان, در تقابل با کلیشه سنتی رایج از زن 
محکوم به شکست است و به‌هیچ‌وجه از چنان ارزش و اعتباری برخوردار نیست که بتواند 
جایگزین هویت سنتی شود. در گفتمان مردسالارانه حاکم بر کتاب قدرت زنانه چونان تهدید یا 
هوسی کودکانه ترسیم می‌شود که در نهایت محکوم به شکست است. 
در چنین شرایطی اولین رمان زنانه فارسی» سووشون در سال ۱۳۴۸ منتشر شد. شخصیت 

اصلی زن داستان در کتب و مقالات متعدد بررسی شده‌است. این شخصیت ایستانیست و در 
طول رمان تغییر می‌کند. از دیدگاه مورد نظر در این پژوهش یعنی مقاومت در برابر قدرت 
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وازم شخصی‌اش نانوان است. در انتهای رمان و پس از فرایندی طولانی در مراحل از دست 
دادن به واسطه تسلیم و ترس, می‌آموزد که ترس ذاتی‌اش را کنار بگذارد و با حوادئی که بر او 
وارد می‌شود. مواجهه‌ای فعالانه داشته باشد. 
نه یک ستاره که هزار ستاره در ذهنش روشن شد. دیگر می‌دانست که از هیچ کس و هیچ‌چیز در 
این دنیا نخواهد ترسید (دانشور ۱۳۵۳: ۴۷۸). 

گرچه این تغییر با بهایی سنگین (مرگ یوسف) همراه ابیت و در انتهای داستان صورت 
می‌گیرد» می‌تواند نقطه آغازی برای چنین چرخشی محسوب شود. اما داستان به مجرد قدرت 
گرفتن زری پابان می‌بابد و نشانه‌های مقاومت او در برابر سرکوب. جز در تشییع پوسف بازتولید 
نمی‌شود. 

در دهه شصت. توجه به قدرت و جنسیت را در دو رمان به شکل آشکارتری مشاهده 
م ی کنیم: جای خالی سلوچ (نشر در ۱۳۶۰) و طوبا و معنای شب (نشر در ۱۳۶۷). در جای خالی 
سلوج. غیبت مرد خانه. زمینه‌ساز حضور فعال زن در عرصه کسب و کار می‌شود. این حضور که 
با تتش‌های بسیار همراه انتشا» اولین نشانگان به رسمیت شناختن زنی است هرچند روستایی 9 
غیرمتجدد که با زیبایی‌های جسمی تعریف نمی‌شود و بدن زنانه و زنانگی او غایب اصلی داستان 
می‌رود زنانگی و نیازهای جسمی و روحی اوست. خشونت دنیای سرد و خشک و فقرزده روستاء 
زن را تبدیل به مردی می‌کند که برای بقا می‌جنگد. حتی عواطف مادری نیز در این داستان 
بسیار کمرنگ توصیف شده‌است. می‌توان گفت در داستان» موقعیت 9 شرایط سخت بازی 
وارد بازی قدرت شود. در عین حال مرگان» «سایه سری» «دولت آبادی» ۱۳۷۲: ۱۰) را از دست 
فهن که تا اتسوا داسیتان تیه نمی توانه لا او رابر کفه: اضل کشسمکفی فر این داشتان: 
کشمکشی بر سر بقاست و بر چنین زمینه‌ای بیشتر شاهد خوی و خصلت حیوانی آدم‌ها هستیم 
(سناپور ۱۳۸۳: ۳۹). مرگان نیز در تلاشی طاقت‌فرسا بر بستر این کشمکش, چیزهایی به دست 
می‌آورد و چیزهایی هم می‌بازد اما نفس حضور زن در چنین موقعیت مردانه‌ای شاید برای 
نخستین بار است که به این وضوح تصویر می‌شود. 

در داستان طوبی و معنای شب زن به جای آنکه در مناسبات واقعی قدرت وارد شود به 
عرفان 9 ماوراءالطبیعه پناه می‌آورد و در جستجوی معنایی برای زنل ی خود است. این معنا 
حفیقتی متعالی است که بیشتر ذهنی است تا عینی. پناه بردن به عرفان» ماوراءعطبیعت و مسائل 
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روحانی در این کتاب. راه فراری آنشت: از مواجهه با واقعیت تلخ 9 آزاردهنده‌ای که تداخم شخصیت 

اصلی زن داستان» طوبی وجود دارد. تنهایی و تلخی طوبی در پایان حوادثی که در داستان بر او 

نتیجه می‌رساند که در زندگی نتوانسته قابلیت‌های خود را پرورش دهد و نقشی فعال بازی کند: 
می‌اندیشید در مجموع چه کم و حقیر زندگی کرده‌است و چگونه با این کم حقیر دیگران را در 
تار و9 یود عنکبوتی زندگی‌اش حبس کرده‌است. می‌انديشید شاید مرده‌است 9 خود نمی‌داند [...] 
هنوز معنای حقیقت را نیاموخته بود هنوز از حقیقت تنها تصوری در ذهن داشت (پارسی‌پور. 
۲ ۲۹۵). 


شخصیت اصلی زن به دنیای خیالی پناه می‌برد و از واقعیت تلخ دوری می‌کند. طوبی و 
مونس دو نسل از زنانی هستند که هرکدام به نوعی در مبارزه با جامعه سنتی شکست خورده و 
تباه شده‌اند (نک.عسگری و عسگری. ۱۳۹۵: ۲۳۰). به پرداخت شخصیت طوبی در این رمان 
انتقادهایی شده‌است که جای تامل دارد. تلفیق تائوییسم. تجددطلبی, اقطاب درویشی. 
مسیحیت و غیره سبب شده‌است در این رمان به ذهنیت واقعی یک زن ایرانی متعارف در سنت 
ایران به خوبی پرداخته نشود (نک.گلشیری,۱۳۸۰: ۴۷۴ طوبی با تخیلات گسترده به حل 
معماهایی مشغول است که حل آنها هیچ گرهی از موقعیت واقعی زن در دوره تاربخی خود 

با مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده و رمان‌های نگاشته‌شده می‌توان گفت تا اغاز دهه هفتاد. 
گفتمان حاکم و غالب بر رمان همچنان گفتمان مردسالارانه است و این گفتمان پیشاپیش گفته 
شده گرچه گاه زیر سوال می‌رود. نه در رمان‌های مردان و نه معدود رمان‌های زنان» تفاوتی 
اساسی نمی‌یابد و همچنان یک‌سویه و با حمایت قدرت و نظطم مستقر, بازتولید می‌شود. زن؛ 
«دیگری»ای است که اغلب ابژه واقع می‌شود و حتی در مقام فاعل شناسا نیز موفق نمی‌شود 
زنانگی خود را بیان کند. 


۴- تغییر گفتمان جنسیت و قدرت در رمان‌های زنان دهه هفتاد و هشتاد 


چنانکه ذکر شد از دهه هفتاد حضور بیشتر زنان در عرصه رمان‌نویسی و تجربه‌های تازه آنان در 
عرصه اجتماع. به گونه‌ای تغییر در ادبیات داستانی انجامید و رمان فارسی را به نقطه‌ای رساند 


که تغییراتی در گفتمان قدرت مسلط مردسالارانه در آن اتفاق بیفتد. در تحلیل رابطه قدرت. 
فوکو برخلاف دیگر اندیشمندان به نظام تفاوت‌گذاری‌ها توجه کرد که امکان کنش‌های تقابلی با 
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امن را مشس م باون تفارشاهای قوف سااستتی عایگان و امتاها ات های اقص دی 
تفاوت‌های زبانی پا فرهنگی, نوع اهداف. وجه‌های ابزاری و شکل‌های نهادینه‌سازی و درجات 
عقلانی‌سازی و انواع سازمان‌دهی‌های کم‌وبیش سنجیده‌شده. شکل‌های متفاوت قدرت را تعریف 
می‌کنند (نک. فوکو, ۱۳۹۲: ۴۳۱-۴۲۹ 

«شکل‌های مویرگی محلی قدرت» اشکالی تازه از قدرت است که در آن تمرکز بر افراد 
حاشیه‌نشین یا کم‌قدرت مثل زنان و آقلیت‌های قومی یا نژادی است. افراد حاشیه‌نشین یا 
کم‌قدرت اغلب ابژه پژوهش قرار می‌گیرند و از دیدگاه فوکو در فرایندی پیچیده. تولید دانش در 
مورد افراد محروم در پایدار نگامداشتن محرومیت ایشان نقشی مهم ایفا می‌کند. تولی د اطلاء اث 
به دست افراد حاشیه‌نشین شده می‌تواند وضعیت موجود را تغییر دهد (میلز ۱۳۹۲: ۱۱۶) 
نویسندگی زنان نوشتن از خود و خلق دانشی به دست خود است. توجه به نقش‌های جنسیتی و 
بازنمود آنها در آثار ادبی به مطالعاتی انجامید که می‌کوشید تصویر زنان را در ادبیات واسازی 
که نالرت مموان کار در کی باضیول ۶ تیوه در ات زیر سین تطرویه 
اضطراب تأثیر بلوم را با دیدگاهی زنانه بازخوانی کردند و تعبیر تازه‌ای از آن به دست دادند. بر 
این اساس اگر شاعران و نویسندگان مذکر در خوانش آثار اسلاف خود به بدخوانی خلاق آنها 
دچار می‌شوند تا از تأثیر قاطع آن بگریزنده می‌توان گفت اسطوره نویسندگی مردان به طور 
مضاعف سد راه خلاقیت زنان می‌شود. اسطوره‌ای که خلاقیت هنری را منحصر به فضای مردانه 
می‌داند (والکر و دیگران. ۱۳۹۳: ۲۹۷) نظریه گیلبرت و گیوبار نقد وضعی زنان را پایه‌ریزی کرد. 
چارچوبی که علاوه بر توجه به تفاوت‌های متن از نظر نوع ادبی و ساختار و پی‌رنگ بازنگری و 
اقتباس‌ها و ویران گری‌های متن را نیز در بر می‌گرفت (الن شووالتر, ۱۳۸۲: ۱۲۹). 

نویسندگی زنان بخشی از فرایند تولید دانشی است که از جانب خود زنان و درباره خودشان» 
تولید می‌شود. در اين فرایند. شاهد شکل‌گیری تغییراتی هستیم که گسستی در نظام گفتمانی 
مردسالار ایجاد کرده و محورهایی را تغییر داده يا درصدد بی‌اثر ساختن آن بوده‌است. روش‌های 
زنان برای مقاومت در برابر سلطه. متعدد بوده‌است. طرد و مقاومت و طفره (شیوه‌های سلبی). 
تغییر مکان‌های قدرت. از حاشیه به متن کشاندن مسائل زنانه و تغییر کلیشه‌های جنسیتی 
(روش های ایجابی). 

براساس بررسی و تحلیل نمونه‌های استقصا شده در رمان‌های دو دهه» مهمترین روش‌های 
مقاومت زنان در برابر سلطه را می‌توان در شیوه‌های زیر دسته‌بندی و تحلیل کرد. 
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۱-۴- چالش با ساخت‌های سنتی قدرت مردسالار 
ایدئولوژی حاکم بر گفتمان سنتیء زن را موجودی منفعل» تحت سلطه مردان و تابع نقش‌های 
کلیشه‌ای می‌داند. نقش‌های سنتی زن همواره در سکون و پذیرش. گذشت و فداکاری» تسلیم 
مطیع و احساساتی بودن تعریف می‌شود. هرگونه ابراز وجود زن را می‌توان نقطه مقابل این 
تعریف سنتی در نظر گرفت. خدشه‌دار شدن اين تعریف در رمان‌ها به شیوه‌های متفاوتی نشان 
داده می‌شود. در برخی موارد شیوه‌های سلبی برای بی‌اعتبار کردن قدرت مردانه اعمال می‌شود. 
در این موارد» ستیز با قدرت مردانه از طریق نادیده گرفتن بی‌اعتبار کردن انتقاد مستقیم با 
جملات چندپهلو انجام می‌شود. مثلا ماهرخ در «رازی در کوچه‌ها» در برابر ابراز قدرت 
شوهرش بی‌حسی و بی‌تفاوتی را به عنوان مقاومت انتخاب می‌کند» به‌گونه‌ای که مرد را 
مستأصل و سلاح او را بی‌اعتبار می‌سازد: 
عبو با زل زدن حکومت می‌کرد. زبان الکن می‌شد. راه رفتن مختل. خون جمع می‌شد توی 
صورت. گناه مثل علف خودرو از دست بیرون می‌زد. بی‌خودی. اعتراف می‌کردی تا از سوزن نگاه 
در امان بمانی |..] به تلافی آن خیره‌خیره دیدن‌ها بود که ماهرخ به چیزی نگاه نمی‌کرد [..] 
یک روز عبو جوش آورد. می‌خواست دیده شود و ماهرخ عادت نگاه کردن از سرش افتاده بود 
...| عبو بالش آورد. ماهرخ سرش را بلند نکرد. عبو ایستاد بالای سرش, درمانده. بعد خم شد و 
خودش را انداخت روی ماهرخ. مثل آدمی که یکدفعه تلپ شود روی یک گونی گنده 
سیب‌زمینی؛ و زد. بدجور زد. می‌زد که از نو تبدیلش کند به یک زن؛ بیدارش کند» زنده‌اش 
کند. نه اینکه آزارش بدهد. ماهرخ بیدار نشد» مثل زنده‌ها جیغ نکشید. از درد هم ننالید. عبو 
عقب: کشیت وین کلهاشی ۱ کوییتبه فان آنگان که مان خردین فی هفاضا صاخ تذا مر 
بعد هم طرح یک گریه خشک و بچگانه روی صورتش نشست (وفی.۱۳۸۷: ۵ و۶). 
خلاف ماهرخ اما برخی شخصیت‌های زن» مستقیم و تند و صریح به مقابله با قدرت می‌پردازند. 
مثلا خواهر ماهرخ: 
جوری عمو قدیر را می‌چزاند که عمو در یک چشم هم زدن تغییر نژاد می‌داد و سرخ شد 
(وفی۱۳۸۱۰: ۳۴). 


نمونه‌ای دیگر از عکس‌العمل‌های زنان در مقاومت در برابر سلطه. پناه‌بردن به خیال و 
خیال‌پردازی است. این شیوه که در تحلیل روانی» سازوکاری شناخته‌شده در افراد تحهت‌ساطه 
است. به‌ویژه در خیانت‌های عاطفی مرد برای پاسخی تلافی‌جوبانه از جانب زن مورد استفاده 
قرار می‌گیرد و بسیاری زنان از این طریق. پاسخی انتقام‌جوبانه به بی‌وفایی یا بی‌اعتنایی مردشان 
می‌دهند (همان: ۴۲-۴۱). 
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بی‌تفاوتی نسبت به پدر يا شوهر در شرایط ضعف پیری و بیماری از دیگر نمونه‌های واکنش 
در برابر قدرت مسلط مردانه است: 
پیرمرد بی‌دفاعی که روی تخت خوابیده پدر من است. اين را به خودم یادآوری می‌کنم [..] 
ق کی دای شش پر که ای هت ما دا زیخ می اند کی ال که هرس مت 
برای خمیشه از دست: می‌دهم (وفی.۱۳۸۷: ۱۶). 
حمیرا به ین سی‌آورد که پذر و را تغبیه من کرد: گوشنش را می‌پیجند یا او را لا ساق‌هنای 
پایش می‌گرفت و مثل تير آهن به پشتش فشار می‌آورد. با این شیوه تنبیه. حمیرا به گناه‌های 
نکرده هم اعتراف می‌کرد. دیدن ضعف و زبونی این قدرت مسلط و بی‌چون و چرا و بی‌حسی 
زن- دختر نسبت به آن, از خشمی ریشه‌دار نشأت می‌گیرد. این خشم به واسطه رژیم انضباطی 
سختگیرانه‌ای است که بر زن تحمیل شده‌است. ساختار کنترل‌کننده اجتماع در زمینه جنسیت. 
رژیم‌های انضباطی‌ای را بر زنان تحمیل می‌کند که از گفتمان مسلط و مردسالار نشأت می‌گیرد. 
براساس این «رژیم گفتمانی» نحوه رفتار فرد (در اینجا زن) تحت نظارت قرار می‌گیرد و کردار او 
تابع مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی می‌شود که مرتبط با مهار شهوات» حرکات و هیجانات است. 
به همین جهت برختی فمینیست‌ها استدلال می‌کنند که زنانگی را باید شوعی رژینم الضنباطلی 
محسوب کرد. زنانگی از طریق فرایندی طولانی و طاقت‌فرسا حاصل می‌شود. فرایندی که طی 
آن بدن وادار می‌شود خود را طبق نوعی ایده‌ال زنانه شکل دهد (نک. میلز ۱۳۹۲: ۱۵۳). این 
ایده‌آل زنانه که در گفتمان سنتی و مردسالار تعریف شده‌است. در گفتمان زنانه شکاف 
برمی‌دارد و زن احساسات. عواطف و واکنش‌هایی را تجربه و بیان می‌کند که متفاوت با انتظارات 


جامعه مردسالار انیت 


۲-۴- بیان احساس طردشدگی عاطفی در زندگی زناشوبی 

در داستان‌های زنان. همواره خانواده و روابط عاطفی در اولویت قرار می‌گیرد. می‌توان گفت 
همان‌گونه که در اوایل دوران مشروطه. نگارش روزنامه‌های زنان سبب توجه و حساسیت اجتماع 
به مسائل خانوادگی شد. در این دوره هم نگارش زنان سبب شد در رمان فارسی مسائل مبتلابه 
خانواده‌ها طرح شود. نظریه‌های سنتی جامعه‌شناسی همواره معطوف به تحلیل روابط متقابل 
میان خانواده و جامعه بوده‌است ولی روابط درون خانواده». دغدغه جایگاه‌های زن و مرد و 
مناسبات سلطه در خانواده» بحثی است که از جانب فمینیست‌ها طرح شده‌است (ابوت و والاس: 
۰ ۱۱۴). 
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در رمان‌های دهه هفتاد. فقدان ارتباط عاطفی میان زن و شوه سکوت و بی‌تفاوتی و 
آرزوی بیان عواطف و احساسات از جانب مرد و نادیده گرفته شدن زن در زندگی خانوادگی از 
مضامین پربسامدی است که در رمان‌های این دهه ایجاد شد و در طول چند سال به‌شدت 
طرفدار یافت. طرح این مسئله در رمان‌های زنان» بیان احساسات زن شهری مدرن بود که تا 
پیش از آن مسئله رمان ایرانی نبود و در گفتمان مردسالار به رسمیت شناخته نمی‌شد. رمان 
چراغ‌ها | من خاموش می‌کنم به عنوان رمانی پیشرو و جربان‌ساز: شاید برای اولین بار به این 
مضمون پرداخت که طرفداران زیادی هم یافت: 

رو به پنجره گفتم: جای نینا و گارنیک همسایه‌های جدید آمده‌اند. روزنامه خش‌خش 
کرد. «م م م» [...] روزنامه گفت: «امیل سیمونیان؟» [....] روزنامه ورق خورد. به روزنامه 
نگاه کردم» منتظر که حرفش را ادامه بدهد (پیرزاد. ۱۳۸۰: ۲۳). 
سعی کردم یادم بیاید دوران نامزدیم با آرتوش چه حسی داشتم. اين تنها زمانی بود که 
می‌توانستم جزء دوران عشق و عاشقی زندگیم به حساب بیاورم. چیز زیادی پادم نیامد. 
فاصله آشنایی تا نامزدی و نامزدی تا ازدواج طولانی نبود (همان: ۱۴۳). 

کلاریس از حیث عاطفی تنهاست. با وجود آنکه ظاهرً زتفاکین اراسین رده خیرین در ای 

زندگی خالی است و آن. خود کلاریس است: 
چرا کسی به فکر من نبود؟ چرا کسی از من نمی‌پرسید تو چی می‌خواهی؟ [...] تا حالا چه 
کسی کاری را فقط برای من کرده؟ خودم در سی‌وهشت سالگی چه کاری را فقط برای خودم 
کرده‌ام؟ (همان: ۱۷۹). 
زن گاهی آرزو می‌کند بمیرد تا مردش او را ببیند: 
فقط مردن است که می‌تواند زندگی را به شکل اولش برگرداند. اگر یک‌دفعه قلبم بگیرد و 
درازبه‌دراز وسط آشپزخانه بیفتم امیر تازه آن‌وقت می‌تواند مرا ببیند (وفی» ۱۳۸۱: ۶۲). 

فقدان ارتباط عاطفی میان زن و شوهر و احساس نیاز به اين ارتباط در رمان‌های زنان به 
اشکال مختلف تکرار می‌شود. این تکرارهای ناشی از نیاز زنانه و میل به دیده‌شدن, امری است 
که به عنوان تجربه‌ای زنانه از زندگی خانوادگی تا پیش از دهه هفتاد مغفول مانده یا کمتر به آن 
پرداخته شده بود. شکاف میان زن و شوهر و انتقاد به مناسبات مألوف خانوادگی بیان 


دگر گونه‌ای از قدرت زنانه است. 
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۳-۴- تفاوت در شیوه‌های مادری و تعریف زن خانگی 
تن از وجوه تفاوت میان زن مدرن 9 زن سنتی» تفاوت در تعاریف نقفش‌ها 9 جایگاه‌هاست. 
فمینیست‌ها معتقدند تعاریف سنتی و کلیشه‌ای از زنانگی و مادرانگی در روزگار معاصر نمی‌تواند 
بازتاب حقیقی این نقش‌ها باشد. زنان تغییرات زیادی را در نقفش‌های خود تجربه می‌کنند و 
مدرنیته فرایندی است که زنان ن را دشوارتر از مردان تجربه می‌کنند. از آنجا که زنان هویت 
تثبیت‌یافته خود را به میزانی بیش از مردان در فرایند تجدد از دست می‌دهند. مدرنیته و تجدد 
را به شکلی کامل‌تر ولی تناقض‌آمیزتر تجربه می‌کنند (نک. گیدنز ۱۳۸۷: ۱۵۴). 
شخصیت‌های زن مدرن در رمان‌های زنان تعاریف سنتی از زن را نمی‌پسندند و خود را به 
گونه دیگری تعریف می‌کنند. مثلا در رمان جزیره سرگردانی شخصیت‌پردازی هستی در برابر 
نیکو تمایز خود را آشکار می‌کند. هستی به یک حلقه مسی برای ازدواج قانع است. اما خانواده 
نیکو انگشتر برلیان می‌خواهند. برای هستی یک اتاق کفایت می‌کند. نیکو جهیزیه سنگین و 
خانه‌ای مجلل می‌خواهد. هستی زنی است که به تحقق آرزوهای خود می‌اندیشد و دغدغه‌اش 
در آخرین دیذار: هستی از نسلیم بیزار شنه بود: جرایش را می‌دانست از این دانسته می‌گریخت 
[...] هستی از مادربزرگ و شاهین خواست که دیگر پای تلفن نروند تا هستی خودش گوشی را 
بردارد. تصمیم داشت به سلیم بگوید با من چکار داری؟ من که هزار عیب شرعی و عرفی دارم. 
من که زیبا نیستم» من که سنم زیاد است. اگر خیال می‌کنی می‌توانی مرا مثشل موم در دستت 
نرم بکنی کور خوانده‌ای (دانشور» ۱۳۷۷: ۱۸۹), 
خود را نشان می‌دهد. از تلاش برای به دست آوردن سلیم تا تلاش برای رهایی از او و بازیافتن 
آزادیش گرچه تناقض‌های او به نتیجه‌ای قطعی در داستان نمی‌رسد. تجلی روح مدرنیته در نهاد 
نا آرام زنی است که گرفتار جدال درونی و خواهان ساختن فردیت خود است. اما نیکو زنی است 
که کاملا در چارچوب تعاریف جوامع مردسالار از زن می‌گنجد: 
مضرها که تما ران خخم پر می کش تکیرا این ای وهای تما ماک ارت گنای 
در ایوان باغ منتظرش بود. اگر دیر می‌کرد سلیم می‌دانست که دم در قدم خواهد زد و 
پابه‌پای او به اتاق نشیمن خواهد آمد. روبه‌رویش روی زمین می‌نشست و کفش‌های شوهر را از 
پای او درمی‌آورد و دمپایی‌هاش را جلوش می‌گذاشت و برایش چای می‌آورد [...] نیک و زودتر از 
پم از خوات بیخا را کت حیرفت به فسوی اخو هنت سیم وس فده کته سای 
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صدایی بشنود. دست و رویش را می‌شست. وضو می‌گرفت. می‌آمد شوهر را با نوازش بیدار 
برای رفع مشکلات شرعیتان می‌توانید به مرجع تقلید مادرم رجوع کنید جواب داده بود مرجع 
تقلید من شما هستید. این دختر را تنها برای شوهرداری تربیت کرده بودند. یک فرشته خانگی 
(دانشون ۱۳۸۰: ۴۰). 
علاوه بر تفاوت در تعاریف زنانگی» تعریف مادری نیز در بسیاری موارد متفاوت است. مادران 
در داستان‌ها دیگر فرشته خانگی نیستند. زنانی هستند معمولی که گاه از کودکانشان خسته 
می‌شوند» گاه می‌خواهند تنها باشند. اشتباه می‌کنند» از بار مسوولیت خسته و گاه ناتوانند. در 
رمان پرنده من» زن بار سنگین مسوولیت بزرگ‌کردن دو کودک خردسال را به دوش می‌کشد. 
خسته و ناتوان و دلزده و به دنبال مفر و پناهگاهی است. از میان ده رمان یادشده. چهار رمان به 
ار تباط مادر 9 فرزند پرداخته‌اند. ان ارتباط گاه ارتباطی نزدیک و صمیمی است. گاه دور و بیگانه 
و گاه گرفتار چالش‌های طبیعی دوران نوجوانی و استقلال‌طلبی فرزندان است. بزرگ‌شدن و 
رشد فرزند و استقلال‌طلبی او برای مادر هم خوشحال کننده ات هم غمناک. شراره درباره 
ارتباط با پسرش می‌نویسد: 
می‌رود توی اتاق خودش. بزرگ شده؛ خیلی بزرگ. وصل بود به من؛ توی تن من بود. آمد که 
بیرون» از هم جدا شدیم. اما دوباره وصل شد. سینه من را کشید توی دهانش و از من زندگی 
کرد. شیر را که ازش گرفتم. انگار او را از خودم گرفتم. روزبه‌روز بندی پاره می‌شود (شاملو ۱۳۸۰: 
۱ مثل میوه می‌مونن؛ به روز می‌یای می‌بینی کنده شدن و افتادن (همان: ۱۴۷). 
رابطه کلاریس با پسرش- آرمن- رابطه پر فراز و نشیب با پسری در سن بلوغ است. آرمن که 
می‌خواهد اثبات کند از کودکی درآمده با مادر مخالفت می‌کند و سعی می‌کند راه خودش را 
برود. آرمن عاشق امیلی می‌شود و امیلی او را مجبور می‌کند یک لیوان سرکه تند بخورد. مادر از 
بزرگ شدن فرزند احساسی دوگانه دارد: 
تکیه داده به پشتی راحتی سبز اشک‌هایم ر پاک کردم و از پنجره به آسمان بی‌ابر نگاه کردم. 
کسی به «طفلک کوچولویم» یک لیوان سرکه داده بود. دلم گرفت و فکر کردم کاش بزرگ 
نشده بود. کوچک که بود فقط کارهایی ر می‌کرد که من می‌خواستم؛ چه بخورد. چه نخورد. 
کحا برود» کجا نرود و حالا [...] حالا کسی به بچه‌ام یک لیوان س رکه خورانده بود و من حتشی 
نفهمیده بودم (پیرزاد. ۰ ۲ 
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آرزو با خواندن نوشته‌های دخترش آیه در وبلاگش به گلایه‌های او از مادر و زندگی پی 
می‌برد. او از کنترل و محدودیت مادر می‌گریزد (پیرزاده ۱۳۸۵: ۱۸۷). مادران مدرن سعی می‌کنند 

رمان پرنده من از فریبا وفی نیز تماماً شرح زندگی مادری با دو فرزند خردسال و نگرانی‌های 
مربوط به آنان است. نگرانی‌هایی که گاه به خستگی و دلزدگی از مادری هم می‌انجامد. 


نویسندگی زنان» کانون‌ها و مکان‌های قدرت را جابجا کرده‌است. تا پیش از داستان‌نویسی زنان» 
منزل. آشپزخانه نقشی محوری ایفا می‌کند و کانون توجه قرار می‌گیرد. در چراغ‌ها را من 
چنیش وسایل و توجه به آشپزخانه و چگونگی پختن غذا زباد به چشم می‌خورد. تهیه و تدارک 
غذا برای صرف آن همراه خانواده» مهمانی‌دادن و تهیه و تدارک مراسم مهمانی نیز زیاد است. 
بیشتر صحنه‌های جمعی داستان که همه اعضای خانواده يا مهمانان دور هم هستند. در 
آشپزخانه اتفاق می‌افتد. کلاریس آشپزخانه‌اش را به سبکی متفاوت از دیگران» تزئین کرده‌است: 
به گل‌های خشک کرده و کوزه‌های گلی بالای قفسه‌ها نگاه کردم. به حلقه‌های فلفل قرمز و سیر 
که آویزان کرده بودم به دیوار [...] همه این‌ها و کلی چیزهای دیگر که توی آشپزخانه‌های 
دیگران نیست و توی آشپزخانه تو هست؛ برای خودت زیباست و حتی اگر مادر و خواهر و 
دوست و آشنا بخندند و بگویند آشپزخانه کلاریس عین کلبه جادوگر قصه هنزل و گرتل شده. 
نباید به خاطر حرف دیگران سلیقه‌ات را عوض کنی (پیرزاد. ۱۳۸۰: ۱۱). 
در رمان انگار گفته بودی لیلی نیز صحنه‌های آشپزخانه‌ای با جزئیات توصیف می‌شود: 
رفتم توی آشپزخانه و میز را چیدم. کتلت را کشیدم توی دیس و سیب‌زمینی راهم ریختم روی 
کتلت‌ها. سبزی‌خوردن را ریختم توی سبد. بقیه‌اش را هم پیچیدم لای دستمال, گذاشتم توی 
یخچال که تازه بماند (شاملی ۱۳۸۰: ۶). 
سفره. قشنگ غذا درست می‌کرد. فکرش را هم نمی‌توانم بکنم. هر روز و هرشب. همیشه سالاد 
و ماست و سبزی‌خوردن هم بود. پدر می‌گفت سفره بدون سبزی‌خوردن رنگ ندارد. مادر گوجه 
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و خیار را ریز خرد می‌کرد و نمک می‌زد می‌گذاشت آب بیاندازد. سالاد شیرازی را می‌کشید 
توی کاسه و به من می‌داد تا آن را توی بخجال بگذارم (همان: .)۸٩‏ 
گرچه در این داستان» شراره زنی مستقل و کارمند است اما آشپزخانه و آشپزی هم به عنوان 
مرکز کارهای خانه در ذهن زن راوی» با شغل او پیوند دارد؛ این پیوند در خواب‌های راوی به 
خوبی و ظرافت نمایان می‌شود: 
دیشب خواب دیدم آشپزی می‌کنم [...] پشت دوربین بودم. می‌خواستم از خودم و تو عکس 
بگیرم. آشپزخانه تمیز بود. برق می‌زد. حواسم به روغنی بود که از قاشق چوبی چکه می‌کرد. 
دوربین را گرفتم روی قطره روغن می‌خواستم از چیکدنش عکس بگیرم. قطره روغن بزرگ شد. 
از ارتفاع زیادی ارام پرت شد افتاد زمین (همان: ۲). 
در داستان عادت می‌کنیم نیز بسیاری مکالمات و کنش‌های داستانی بر سر میزغذا و در 
آشپزخانه اتفاق می‌افند. توجه به این نکته از مهترین ویژگی‌های تفاوت کانون‌های قدرت در رمان 
فارسی دو دهه اخیر است. 


۵-۴- زنانه‌شدن فضای شهری در رمان 
حیطه خصوصی و تعلق مردان به فضاهای عمومی می‌انجامید. در دوران مدرن با حضور زنان در 
فضای عمومی تغییر یافته‌است. این امر با زنانه‌شدن دانشگاه‌ها 9 فضاهای شهری چهره شهرهای 
بزرگ ایران را نیز دگرگون ساخته‌است. از دیدگاه فوکو فضا متغیر مستقل و تبیین‌کننده یا 
تعین‌بخش پدیده‌های اجتماعی است. رویه‌ها یا کردارهای فضایی ماهیت جنسی دارند و 
کاتا ها مت رماهیک مان آمرووه فق ق )ها سای کافم ها ارم 
فراغتی» آموزشی و انواع فضاهای شهری در ایران به شکل تصاعدی زنانه می‌شوند. زنان از طربق 
حضورشان در فضاها به شکل آشکار و پنهان به رمز گذاری و رمز گشایی از فضاها می‌پردازند 
(نک. فاضلی. ۱۳۹۵: ۱۰۸). 

ام اهز کر سانش فان افاومانست قعاهای وی در سا باساتها ان شهار 
پرسه‌زنی‌ها در شهر در توصیف زندگی روزمره بسیار به چشم می‌خورد. مارشال برمن در تجربه 
مدرنیته. خیابان را در حکم مهمترین عرصه شهر مدرن و جایی می‌داند که تجربه مدرنیته 
تحقق می‌یابد (برمن, ۱۳۸۹: ۲۳۷). در رمان نکران نباش, تماما شاهد حضور شخصیت اصلی 
می‌کند و به دنبال مواد می‌رود. در شهر, زلزله شده و خیابان‌ه ا شلوغ و درهم و برهم است. 
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شادی از تیر چراغ برق بالا می‌رود و از آن بالا شهر را نگاه می‌کند. مردم تقلا می‌کنن‌د. خیابان‌ها 
ترافیک اننتت 9 پیاده‌روها شلوغ. شادی نگران دوستش اشکان است که با پیامکی به او خبر داده. 
می‌خواهد خودکشی کند. به منزل اشکان می‌رود و او را داخل حمام می‌بیند که از حال رفته 
شده. در خانه اشکان می‌آید و ناگهان بر اثر زمین‌لرزهه سرش داخل پنجره می‌رود و می‌میرد. 
شادی به خانه زنگ می‌زند ولی به‌رغم اصرارهای مادرش و بابک به خانه بازنمی‌گردد و دوباره در 
خیابان‌ها سرگردان می‌شود. در خیابان» جشنی برپاست. عده‌ای از جوان‌هاء. شهر را در دست 
می‌گیرند. مأموران در خیابان هستند و سعی در کنترل اوضاع دارند. شادی. مادربزرگش را در 
شلوغی جمعیت پیدا می‌کند. به سمتش می‌رود که ماموری با باتوم او را می‌زند. از حال می‌رود 
9 عده‌ای از جوانان. نجاتش می‌دهند. او ترک موتور جوانی که «مو دم اسبی» می‌خوان د. 
می‌نشیند و به تجریش- به خانه دوستش سارا و سیامک- می‌رود. از سارا مواد می‌گیرد و با هم 
می‌گیرد برای تهیه مواد پیش دوستان مادرش برود. در راه خوابش می‌برد و وقتی بیدار 
می‌شود شب ات 9 خیابان خلوت شده. همه از شهر خارج شده‌اند (نک. محبعلی. ۳۸/۸ 

میدان عمل زنان در رمان‌ها به‌ویژه از دهه هشتاد از خانه به خیابان کشیده شده‌است و 
فضاهای شهری در رمان‌های زنان از دیدگاه آنان توصیف می‌شود. علاوه بر آن زنان بسیاری 
فضاها را با حضورشان زنانه کرده‌اند متل دانشگاه‌هاء کافی‌شاپ‌ها و پاسازها. نکته دیگر در این 
فرانتت شمر ی زر نانه ای است که تارن عموماً آدابی را مراعات می‌کنند که در جوامع پیشرفته 
از آداب غذاخوردن تا تعارفات معمول معاشرتی را در سهراب زرجو ارزیابی می‌کند. در جزیره 
سرگردانی و ساربان سرگردان هم هستی رفتارهای مراد و سلیم را ارزیایی می‌کند. کلاریس در 
چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم به رفتارهای امیل و مبادی آداب بودنش توجه می‌کند. حضور 
زنان در کنار مردان در صحنه‌های اجتماعی. مردان را موظف به رعایت آدابی می‌کند که در 
رمان‌های زنان توجه به این آداب اهمیت می‌یابد و رعایت آنها را به گونه بخشی از شیوه‌های 
فرهنگ‌پذیری و اقتدار زنانه بر مردان الزام می‌کند. 
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۶-۴- توجه به تغییر نقش‌ها و کلیشه‌های جنسیتی و گوناگونی شکل‌های خانواده 
در همه این ده داستان» کلیشه‌های جنسیتی به نوعی مورد سوال قرار می‌گیرد. محدودیت زن 
به فضای آشپزخانه و راضی بودن از آن» اسطوره مادرانگی. صبر و سکوت و تحملء رضایت بی 
قید و شرط از زندگی خانوادگی و مواردی از این دست در داستان‌ها به شکل انتقادی طرح 
می‌شود. گوناگونی شکل‌های خانواده در رمان‌ها نیز محسوس است. از میان موارد یادشده. 
شخصیت‌های زن رمان‌های عادت می‌کنیم و انکا رگفته بودی لیلی» مادران تنهایی هستند که 
زندگی خانوادگی را اداره می‌کنند. 
تلاش زنان برای یافتن جایگاهی در اجتماع در اغلب رمان‌ها کمابیش به چشم می‌خورد. 
شراره پس از فوت شوهرش. مجبور می‌شود کار کند. او که تا به حال کار نکرده به امکانات 
دم‌دستی‌اش واقع‌بینانه نگاه می‌کند: 
کاغذ و خودکار برداشتم. تمام کارهایی را که بلد بودم. نوشتم: آشپزی, بافتنی» بچه‌داری و 
عکاسی. دوربین تنها وسیله غیرخانگی بود که برای من حکم خانگی داشت. کار با آن را بلد 
بودم. حتی تایپ هم نمی‌دانستم. لباس پوشیدم و راه افتادم. تقدیر بود که عکاسی‌ها مجبور شده 
بودند عکاس زن هم داشته باشند. آقای رفیعی» دوست قدیمی باباء دنبال یک عکاس می‌ گشت. 
این شد که کار پیدا کردم (شاملو۱۳۸۰: ۱۵۴). 
به این ترتیب او با عکاسی و فیلمبرداری از مجالس عروسی. خرج خود و پسرش را تأمین 
می‌کند و همزمان به پسرش هم رسیدگی می‌کند. 
عصر می‌رفتم خانه برای سیاوش غذا حاضر می‌کردم. بهش می‌گفتم بعد از غذا کتاب بخواند و 
بخوابد. اخم می‌کرد. می‌خواست با من بياید عروسی. می گفتم نمی‌شود. در را قفل می‌کردم. 
می‌رفتم [...] می‌رفتم عروسی. از آرایشگاه‌رفتن عروس و داماد شروع می‌کردم. سفره عقد را 
می‌گرفتم [....] هر سهل‌انگاری کوچکی باعث دلخوری می‌شد [...]| مواظب بودم [...] تصوير را 
می‌کشیدم عقب تا همه توی کادر جا شوند. فکر می‌کردم سیاوش هرشب تنهایی شام می‌خورد. 
یک بغض گنده توی گلوم بود. شام نمی‌خوردم. مدام نوشابه می‌خوردم. با مانتو و روسری بودم. 
عرق می‌ریختم (همان: ۱۶۷). 
شراره کم کم در حرفه‌اش شناخته‌شده و موفق می‌شود:. 
دیگر احتیاجی به این کار نداشتم. زن‌های پولدار شهر من را شناخته بودند. می‌آمدند و از من 
عکس هنری می‌خواستند. برنامه‌ام تمام مدت پر بود. برای مجله هم عکس می‌گرفتم. پول خوبی 
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هم داشت. همان روزها بود که وسوسه ساختن فیلم افتاده بود به جانم. یک فیلم شبه‌مستند 
بدون قصه (همان: ۱۷۳). 

در عادت می‌کنيم آرزو بنگاه معاملات ملکی پدرش را اداره می‌کند و در اين کار موفق است؛ 
زنی فعال و پرتوان و موفق در عرصه اجتماعی. 

هستی نیز در جزیره سرگردانی کارمند وزارت فرهنگ است. در سرخی تو از من (۳۸۵) دکتر 
لیلا خواجوی روان‌شناس است. شخصیت زنان در این داستان‌ها شخصیتی مستقل و اجتماعی 
است که گرچه با سختی ولی هریک به گونه‌ای استقلال اقتصادی و اجتماعی خود را به دست 
آورده‌اند. 

در داستان و دیکران. مسئله زن دوم و زندگی سخت و پنهان کارانه وی بازتاب می‌یابد. روایت 
با زاویه دید همسر دوم یک مرد. خطاب به همسر اول بیان می‌شود. راوی سال‌ها پس از فوت 
شوهرش» زن اول او- زینت- را در بیمارستان می‌بیند. راوی به دلیل وجود توموری در رحم 
بستری است و نیاز به عمل جراحی دارد. زینت به خاطر وضع‌حمل دخترش در بیمارستان است. 
راوی داستان زندگی خود را از پشت در اتاق و بر روی تخت بیمارستان خطاب به زینت روایت 
می‌کند. او از جزئیات زندگی زینت اطلاع دارد و کاملا وی را می‌شناسد. اما برای زینت ناشناس 
است. راوی زندگی در سکوت و سایه را تجربه کرده و به عنوان همسر دوم. جایگاهی مخفی 
داشته‌است. به تعبیر خودش هميشه خارج از حصارهای قلعه زندگی خانوادگی بوده‌است. حتی 
خانواده زن هم خبردار نمی‌شوند که او همسر دوم مردی است. زن در حین یادآوری خاطراتش 
به یاد می‌آورد که از مرد باردار می‌شود و بچه‌اش را سقط می‌کند. او از مرد می‌خواهد که 
خانه‌ای برایش بگیرد تا به زندگی دوگانه‌اش پایان دهد اما مرد ظاهراً فرصت این کار را پیدا 
نمی‌کند و فوت می‌کند. در خلال واگویه‌های درونی زن» درمی‌بابیم که زینت ده سال از 
همسرش بزرگ‌تر بوده ولی همسرش هميشه مراعات حال او را می‌کرده و به او احترام 
می‌گذاشته و اصرار داشته که زینت از زندگی پنهانی او چیزی نداند و خبردار نشود. راوی در 
بیمارستان با بهار -دختر زینت که تازه زایمان کرده‌است- روبه‌رو می‌شود. او کماکان سکوت 
خود را حفظ می‌کند و حتی به صمیمی‌ترین دوستش راضیه- هم که سرنوشتی مشابه وی 
دارد» چیزی از آشنایی با زینت و خانواده‌اش نمی‌گوید. 

این رمان شاید اولین رمانی است که از زبان همسر دوم یک مرد به همسر اول او نگاشته 
شده‌است. در این رمان از زاویه‌ای متفاوت به مسائل خانوادگی نگریسته شده‌است. نام رمان- «و 
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دیگران»- دلالتمند و نشان‌دهنده تمرکز رمان بر تقابل میان «خود» و «دیگران» است؛ گوبی در 
این داستان خودی وجود ندارد و آنجه وجود دارد دیگران و زاویه دید آنها است. زنی که در 
سایه‌ها زندگی می‌کند. به عنوان همسر دوم جایگاه اجتماعی ندارد». نام ندارد و با حسرت به 
زندگی «دیگرانی» می‌نگرد که همه چیزهایی که او آرزو دارد» دارند و با صدای بلند فریاد 
می‌کنند. از همان ابتدای حضور در بیمارستان. تقابل‌ها میان دو زن آشکار می‌شود؛ زن اول که 
دخترش باردار است و با شادمانی می‌رود تا چیزی بر داشته‌های خود بیافزاید و زن دوم که تنها 
و با غم در بیمارستان است و می‌رود تا چیزی را که نمادی از زنانگی اوست. بردارد. زن دوم از 
حس دردناک خود نسبت به نقشش می‌گوید: 
در پس قلعه تو سهم من یک بیابان بود زینت. سال‌های آغازین گمان می‌کردم سرسبز کردن آن 
بیابان کار من است. به چشم من قهرمانی بود [..] زخم‌خورده. تنها و من با یک سبد مرهم 
ایستاده بودم. مراقب. مواظب. می‌خواستم بر زخم‌های مردت مرهم گذارم و می‌خواستم. چه 
می‌دانم. یکه و تنها شخم بزنم. بذر بیفشانم و از دل خاکی خشک گندم عمل آورم [..] گزمه‌وار 
بیرون قلعه می‌چرخیدم و تو آن تو توی قلعه. آسوده بودی [..] او هم آسوده بوده در قلعه کنار 
توو بیرون با من (میرقدیری» ۱۳۸۴: ۲۲). 
زن دوم خود را «زنگ تفریح زندگی» مرد می‌داند. او که در نهایت هیچ بهره‌ای از زندگی 
نمی‌برد» معتقد است زندگی شاد زینت به بهای غم‌های او به دست آمده‌است: 
شادی و شور اتاق شماره نه به بهای تنهایی و تلخی اتاق شماره پنج به دست آمده (همان: ۲۵). 
مفل یک چریک بیشتر عمرم را مخفی زندگی کرده‌ام» اصلاً ده تا زندگی داشتهام آ-آزنی که 
یاد گرفته مخفی باشد. به نجوا سخن بگوید و آرام و آهسته در تاریکی بزید. سیاهی (همان: 0۷۵. 
غده درون رحم راوی به نمادی از عشقی بی‌ثمر پنهانی و خورنده تبدیل می‌شود. همدمی 
ناخواسته که در درون فرد به وجود می‌آید و وجود او را از درون می‌خورد. این ده نمادی از 
رابطه پنهانی» بی‌ثمر و خردکننده راوی به عنوان همسر دوم است. زنی که از هرچه بر او 
می‌گذرد» هیچ در دست ندارد: 
گذر زمان لایه‌لایه خاک و خاکستر از آنچه نامش را عشق نهاده بودم پس زد. در زیر این آوار 
من نه ستاره‌ای جستم نه ماهی! جوانی من بود» لته کهنه‌ای پیچیده درهم! (همان: ۴۵). 
از سکوت زنان و نقش سنتی منفعل‌بودن و تسلیم‌بودن آنان در این رمان به‌شدت انتقاد 
می‌شود: 
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من خانمم؛ مهربان هم هستم؛ لال هم هستم. یک لال واقعی مثل عزیز درست مثل عزیز از تبار 
سکوت. از قبیله خفقان! (همان: .)۱٩۱‏ 

عزیز عادت دارد دنبال حرف‌هایش را بخورد. خوراک عزیز کلمه است. کلمه‌هایی که تاسر 
زبانش هم می‌آیند و عزیز لب می‌بندد و قورت می‌دهد. کلمه را قورت می‌دهد. همین‌جور کلمه 
ققت کلخه مسر میشیه یا کلیهها همتن آشت کش سفن ا معا کیعر غدا هي عوره هت 
می‌گوید سیرم! (همان: ۱۸۷). 


۵- نتیجه گیری 
فوکو به واسطه تحقیقاتی که در باب ساخت اجتماعی سوزگی انسان به دست داد. تصویری تازه 
از مفهوم قدرت به کار گرفت. از نظر وی اعمال قدرت کنش سازمان‌دادن به حوزه کنش ممکن 
دیگران به واسطه به‌کارگیری یک پا چند «رمزگان» پا «نظم» نهادی حاکم است. افزون بر آن؛ 
قدرت تنها فراورده فرعی این نظم نیست بلکه نیروی مولدی است که تصورات مشخص ممکن را 
از آنجه فرد می‌تواند درباره خود بداند. شکل می‌دهد. قدرت نیروی مولدی است که مقاومت. در 
تعریف آن مندرج است و این مقاومت با تغییر نظام دانش. تغییر می‌کند. هر قدرتی دو سو دارد 
و همواره امکان چرخش سویبه‌های قدرت وجود دارد. با شکلگیری جریان رمان‌نوبسی زنان؛ 
مفاهیمی از سلطه و سرکوب زنان و شیوه‌های مقاومت. طفره یا بازخوانی آنها در زنانه‌نویسی 
فارسی از دهه هفتاد شکل گرفته و در دهه هشتاد ادامه یافته‌است. تجربه و ادراک زنانهه 
مفاهیمی تازه را وارد ادبیات داستانی کرده‌است. حضور زن به عنوان «دیگری» شیوه‌های درک 
وی از واقعیات را تشریح کرده و در کنار آن. تحلیل رفتار اجتماعی و گفتمان شکل گرفته قدرت 
را زیر سوال برده‌است. آگاهی زنان نسبت به موقعیت و شرایط تاریخی و اجتماعی توان آنان 
برای نگاشتن خود در بستری تاریخی را تحقق می‌بخشد و رمان به عنوان نوع ادبی مدرن» 
توانسته‌است این تجربه زنانه را به‌خوبی منعکس سازد. 

باید توجه داشت که نقد قدرت به جهت اصلاح و بهبود شرایط رفتاری است که هردو قطب 
سلطه‌گر و سلطه‌پذیر را با چالش‌هایی مواجه می‌سازد. طرح مسائل مبتلابه زنان تصوبری 
وتو طموس‌تر ار شرایط نان به فیس هقی تایه سای کی هواک 
آنان را از حاشیه به متن آورده و به‌ویژه در تشریح گفتمان قدرت در فضای خصوصی, نقشی 
تأثیرگذار ایفا کرده‌است. زنان در رمان‌های خود به روابط انسانی به شکلی عمیق‌تر و جزتی‌تر 
نگاه می‌کنند. به‌ویژه روابط میان - فردی در حوزه مسائل خانوادگی در رمان‌های زنان اهمیت 
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می‌یابد. گفتمان خلق‌شده توسط زنان با محوریت فضای خصوصی و آشکار ساختن روابط ناسالم 
و یک‌سویه قدرت در فرهنگ سنتی کنشی متقابل برابر خلاهای موجود عقلانی. هنجاری و 
مطلوب در مناسبات قدرت را شکل بخشیده مفاهیم و گزاره‌های نادرست را به گونه‌ای برجسته 
ساخته‌است که انسجام. یکدستی و عقلانیت از پیش تعیین‌شده آن فرومی‌پاشد. این چرخش در 
چارچوب نظم مستقر قراردادی و از پیش تعیین‌شده. به ایجاد حوزه‌های تازه‌ای از قدرت در 


رمان‌نویسی زنان انجامیده‌است. 


منابع 

ابوت. پ. و والاسء ک. ۱۲۸۰. جامعه‌شناسی زنان» ترجمه م. نجم‌عراقی» تهران: نی. 

افغانی. ع.م. ۱۳۷۲. شوهر /هوخانم. تهران: نگاه. 

برمن. م. ۱۳۸۹. تجریه مدرنیته» ترجمه م. فرهادپور. تهران: طرح نو. 

اعتمادزاده, م.۱۲۸۴. دختر رعیت. تهران: دنیای نو. 

پارسی‌پوره ش. ۱۳۸۲. طوبی و معنای شب. تهران: البرز. 

پرستش» ش. و ساسانی‌خواه. ف. ۱۳۸۹. «بازنمایی جنسیت در گفتمان رمان (۱۳۸۴-۱۳۷۵)». 
فصلنامه زن در فرهنک و هنرء دوره اول(۴): ۰۷۴-۵۵ 

پیرزاده ز. ۱۳۸۰ چران‌ها را من خاموش می‌کنم» تهران: مرکز. 

۱۱۳۵ هی تم شوه تا مک 

خجسته. ف. و دهقانیان» ج. و فسایی. ج. ۱۳۹۵. شوه رآهوخانم در بوته نقد پساساختار گرا». 
پژوهش‌های ادبی؛ ۵۴۵(۱۳): ۹۲-۶۷ 

خجسته. ف. و فسایی, ج. ۱۳۹۶. «بازتولید مناسبات سلطه در رمان شوم رآهوخانم». تقد و نظریه 
ادبی» (۴): ۳۸-۱۷ 

دانشور س. ۱۳۵۳. سووشون, تهران: خوارزمی. 

۰ ۷ جزیره سرگردانی» تهران: خوارزمی. 

۰ ۰ ساربان سرگردان» تهران: خوارزمی. 

دریفوس ه. و رابینو. پ. ۱۳۷۹. میشل ف وکو فراسوی ساختارگرایی و هرمنونیک» ترجمه ح. بشیربه. 

تهران: نی. 

دلوز, ز. ۱۳۸۶. فوکو» ترجمه ن. سرخوش وا. جهاندیده. تهران: نی. 

دولت‌آبادی» م. ۱۳۷۲. جای خالی سلوچ تهران: چشمه. 


جنسیت و قدرت در گفتمان زنانة رمان‌نویسی ... نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم» دوره دوم پاییز و زسستان ۱۳۹۸ ۱۲۲ 


رضوانیان» ق. و کیانی بارفروش, ه. ۱۳۹۴.«بازنمایی هویت زن در آثار رمان‌نویسان زن دهه هشتاد». 
ادب‌پژوهی» نهم(۳۱): ۶۲-۳۹ 

سناپور ح. ۱۲۸۲. ده جستار داستان‌تویسی» تهران: چشمه. 

شاملو س. ۱۳۸۰. انگا رگفته بودی لیلی. تهران: مرکز. 

. ۵ سرخی تو از من» تهران: مرکز. 

فووالتن ۱ ۱۳۸۱۲ سفن از ان وزج و اضباقه مه پژوهقر‌های طر در رمشاک ای 
گزینش و ترجمه م. نجم‌عراقی و دیگران. تهران: چشمه. 

عاملی رضا ۱۳۹۱ خاش ات کی قررای روت و کی ات مشاه فلوم آنیتانی و 
مطالعات فرهنگی. 

عسگری» ک. ر. و عسگری‌حسنکلو ع. ۱۳۹۵. صدای زمانه؛ جامعه‌شناسی شخحصیت زن در رمان 
بعد از انقلاب. تهران: اختران. 

علیراده. ۱۳۸۹ نفین الگوسانی در قعالی عانواده‌های ایراتی» در راهیردهای کر تهاه 
توافمه قیرارن: مر که تقیقات استرآ یک ۱۳۰2۱۲۷ 

علوی, ب. ۱۳۷۷. چشمهایش تهران: نگاه. 

فاضلیء ن. ۱۳۹۵. «زنانه‌شدن فضای شهری در ايران امروز با تکیه بر فضای کلان‌شهر تهران». 
ویژهنامه پژومش نامه زنان» ششم(۱: ۱۳۲-۱۰۷ 

گلشیری: ه. ۱۳۸۰. باغ در باغ (مجموعه مقالات). ۲ج. تهران: نیلوفر. 

فوکو, میشل. ۱۳۸۳ /راده به دانستن» ترجمه ن. سرخوش و ا. جهاندیده. تهران: نی. 

۲۳ تتاتر فلسفه» ترجمه ن. سرخوش و ا. جهاندیده. تهران: نی. 
کامشاد. ح. ۱۲۸۴ پای هگذاران نثر جدید فارسی» تهران: نی. 


گیدنز, آ. ۱۳۸۷. تجدد و تشخص, ترجمه ن. موفقیان. تهران: نی. 
مایلزه ر. ۱۳۸۰ زنان و رمان» ترجمه ع. آذرنگ (جباری). تهران: روشنگران و مطالعات زنان. 
محب‌علی. م. ۱۳۸۸. نگران نباش» تهران: چشمه. 
والکر و. و گلفاند.| و ویدون. ک. ۱۳۹۳. «نقد فمنیستی». دانش‌نامه نظریه‌های ادبی معاصر تدوین 
و ویرایش ا.ر. مکاریک. ترجمه م. مهاجر و م. نبوی. تهران: آگه. ۳۸۷- ۴۰۱. 
میرعابدینی» ح. ۱۲۸۶. صدسال داستان نویسی ایران» ج۴. تهران: چشمه. 
. ۷ نقد آثار محمد محمدعلی در دانشگاه الزهرا/ رشد ۱۳ برابری ادبیات زنان در 
دهه هفتاد. دسترسی در سایت: ۱۷۷۷۷۷۰۲۱۵۲۵۸/5۰6۵۳۱/06۷۷5/698731,1387/3/25 
میرقدیری» م. ۱۳۸۶. و دیگران» تهران: روشنگران و مطالعات زنان. 
میلزء س. ۱۳۹۲. میشل فوکوء ترجمه م. نوری. تهران: مرکز. 


۴ مریم عاملی رضایی نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره دوم. پاییز و زمستان ۱۳۹۸ 


نظری» ع.. ۱۳۹۱. سوژه, قدرت و سیاست از ماکیاول تا پس از ف وکوء تهران: آشیان. 

وفی ف. ۱۳۸۱. پرنده منء تهران: مرکز. 

.. ۱۲۸۷. رازی د رکوچه‌ها. تهران: مر کز. 

ولی‌زاده» و. ۱۳۸۷. «جنسیت در آثار رمان‌نویسان زن ایرانی». فصلنامه نقد ادبی» (۱): ۲۲۴-۱۹۱. 


هیندس. ب. ۱۳۹۰. گفتارهای قدرت از هابز تا فوکوء ترجمه م. یونسی. تهران: شرکت شیرازه کتاب. 


ال‌ام: ووره نا ارو زان ۱۳۹۸ ارهسای ۸ 
‌ نت # 


صفحات ۱۳۵-۱۴۰ 


0۷۵ ۵۳0۱0۱0۱02۳020 0 0 


غایت‌شناسی نقد و تصحیح متون 
مجتبی مجرد 


تاریخ دریافت: ا ۱9 تاریخ پذیرش: ۱۳۳ 


چکیده 

در یکصد سال گذشته که تصحیح متون با روش‌های جدیدتر در ایران متداول شده. شاهد تصحیح 
فراوان متون کهن بوده‌ايم. اين تصحیحات. عموماً نوعی تقلید و کپی‌برداری روش‌شناسانه از کارهای 
بزرگانی مانند محمد قزوینی» ملک‌الشعرای بهار. جلال‌الدین همایی. مجتبی مینوی و چند تن دیگر 
از استادان بزرگ این فن بوده که در آنها به ساختار ظاهری متن عرضه‌شده بسنده شده‌است؛ 
هرچند استادان بزرگی نیز در همین دوره به توسعه و رشد این فن کمک کرده و تصحیحات 
برجسته‌ای انجام داده‌اند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های تصحیح متن در ایران معاصر بی‌توجهی به 


مبانی نظری دانش تصحیح متن يا متن‌پژوهی است. فقر مبانی نظری در بیشتر موارد» تصحیح 
ی فازسی بر کر ی زک مقانله تتاقم و اکن باتفحها وان ها علی با ول هبار یا 
توجه به ضرورت گفتمان‌سازی نظری در حوزه نقد و تصحیح متون, این نوشتار به سهم خود 
می‌کوشد تا به بررسی تبیین و نقد غایت‌شناسی تصحیح متون در نگاه‌های گوناگون سنتی. مدرن 
و پسامدرن بپردازد. همچنین ارتباط میان فهم مخاطب و تصحیح متن به عنوان اصلی فراموش‌شده 
در حوزه‌های تئوربک تصحیح. مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاست. 


واژگان کلیدی: تصحیح متون. متن‌پژوهی» مخاطب 


۱ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد ۳0 ۵۵020۵ 80۵[2۲۲۵0 ۴ 


۶ مجتبی مجرد نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ 


۱- مقدمه 

نقد و تصحیح متون " امروزه به عنوان دانشی تخصصی در حوزه‌های میان‌رشته‌ای و به‌ویژه 
علوم انسانی کار کرد یافته‌است. این «فن» در تمدن‌های گوناگون بشری بی‌سابقه نیست و 
دست کم در تمدن اسلامی بیش از هزار سال تداوم داشته‌است (نک. مجرد. ۱۳۹۶الف: ۱۲- ۵۱. 
امروزه با استفاده از ابزارهای جدید. مانند رایانه» تصحیح متون و متن‌پژوهی مراحل تکاملی 
خویش را طی می‌کند. با وجود این روند توسعه روزافزون» پرسش از غایت‌شناسی این دانش؛ 
هنوز هم از مباحث مهم نظری در متن‌پژوهی به شمار می‌آید. به‌راستی مصححان در جستجوی 
چیستند و چه متنی را عرضه می‌کنند؟ غایت تصحیح متن چیست و يا ارائه متنی تاربخی که 
از دستکاری‌های روزگار جان سالم به در برده باشد. در عصر جدید امکان‌پذیر است؟ 

پاسخ به پرسش‌های مذکور, نیازمند کاوش در مبانی نظری تصحیح متن است. متأسفانه با وجود 
افزايش میزان توجه به تصحیح عملی متون در محیط‌های دانشگاهی کشور ماء از شناخت مبانی 
نظری این دانش و بحث و فحص در باب آن غفلت شده‌است؛ به‌گونه‌ای که امروزه با حجم 
وسیعی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی روبه‌روييم که عنوان تصحیح بر پیشانی آنها خورده 
است. اما به حیث مبانی نظری از فقر شدید تئوریک رنج می‌برند. بگذریم از اينکه بسیاری از آثار 
تصحیح‌شده. در وآقع رونوبسی و تایپ پرغلطی است از دستنویس پا دستنویس‌های یک اثر که 
به طور ناشیانه و شتاب‌آلود تهیه و سپس عرضه می‌شود. 

تعداد انگشت‌شماری از کتاب‌های فارسی که با هدف آموزش نقد و تصحیح متون به رشته 
تحریر درآمده نیز رویکردی توصیفی و کاربردی دارند و چندان به بررسی و نقد مبانی نظری این 
دانش نیرداخته‌اند. این آثار بیش از آنکه بخواهند به مبانی تصحیح متون بپردازند به تاریخچه با 
دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی استفاده از دستنویس‌ها یا ارائه نسخه‌بدل و غیره 
پرداخته‌اند؛ این آثار در واقع رساله‌های عملیه تصحیح متون‌اند. حتی اگر آنار و نوشته‌های 
بزرگانی مانند محمد قزوینی» محمدتقی بهان احمد بهمنیار جلال‌الدین همایی. مجتبی مینوی 
و مصححانی از این دست را پیش چشم قرار دهیم. شاید نتوانیم در میان آنها صفحات معتنابهی 
درباره چرایی و فلسفه تصحیح متن بیابیم. البته این سخن به معنای بی‌توجهی این استادان به 
مقولات نظری مربوط به تصحیح متن نیست. بلکه بدان معنا است که حجم پژوهش‌های نظری 
آنان در باب مبانی تئوریک تصحیح متن بسیار کمتر از حجم تصحیحات عملی آن‌هاست. 
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غایت‌شناسی نقد و تصحیح متون نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ ۱۲۷ 


اصلی‌ترین پرسشی که در حوزه مبانی نظری تصحیح متن باید بدان پرداخته شود چرایی 
تصحیح متن است. پاسخ یا پاسخ‌هایی که به این پرسش داده خواهد شد. افو تشن سرا 
چگونگی انتخاب روش‌ها و ابزار مصحح خواهد داشت. از این رو در این مقاله خواهیم کوشید تا 
دیدگاه‌های گوناگون ۳ در این باب مطرح 9 نقد و بررسی کنیم. به نظر می‌رسد دیدگاه‌های 
دیدگاه کمال‌گرایانه سنتیء دیدگاه تجربه‌گرایانه جدید و دیدگاه تکترگرایانه پسامدرن. هر کدام 
از این دید گاه‌ها» روش‌های ویژه‌ای تتتراعن تصحیح متشون دارند و در عصر کنونی. هم‌زمان با 
یکدیگر البته با اقبال کمتر یا بیشتر مصححان به برخی از این دیدگاه‌هاء استمرار یافته‌اند. این 
نوشته می‌کوشد مهم‌ترین خطوط فکری هر یک از این تلقی‌ها را واکاوی کند. 


۲- تصحیح کمال گرابانه سنتی 
اصلی‌ترین آرمان انديشه و جهان‌بینی در دنیای سنتی» «جامعیت» است. انسان آرمانی در این 
دیدگاه» انسانی است که جامع کمالات به شمار می‌رود و به تعبیر فرهنگ اسلامی- ایرانی 
«انسان کامل» خطاب می‌شود. انسان کامل در همه ابعاد. کمال‌جو است و زمانی که این انگاره 
تبدیل به الگوی اجتماعی می‌شود. تقریبا الگویی همه‌جانبه به شمار می‌رود: در عرصه اخلاق» 
دانش, نبرد و تمامی عرصه‌های دیگری که به ذهن متبادر خواهد شد. به عبارت دیگر انسان 
کامل به‌تدریج در جایگاه اسطوره‌ها می‌نشیند و چنان فرامادی می‌شود که دست‌یافتن به او تنها 
از طریق تلفیق واقعیت و اسطوره امکان‌پذیر خواهد بود. 

در چنین نگرشی. متن‌ها نیز آرمانی و اسطوره‌ای می‌شوند؛ مخاطب از متن انتظار دارد که 
همواره دربردارنده بهترین‌ها باشد: بهترین نحوء بهترین واژه‌گزینی» بهترین تشبیهات و استعارات 
و بهترین‌های دیگری از این دست. حال تصور کنید که بیشتر مصححان سنتی چه تلقی‌ای از 
تصحیح متن داشته‌اند؟ آنان معمولا با دو پیش‌فرض به سراغ متن می‌رفتند: نخست اینکه متن 
از ابتدا عاری از هرگونه نقص با عیبی بوده و به مرور زمان از طربق دستکاری‌های نابخردانه 
ادن نو که قتتیابیهتکوی آنکه ماه سای فوعان ۶ ام تن اه رنه 
براساس ذوق و سلیقه خویش متن را به صلاح آرند و در این کار نیز به‌تمامی مستحق و 
محق‌ند. این دیدگاه غالب مصححان سنتی بوده‌است و از همین رو باید بسیاری از آنان را 
اصلاحگران متن نامید نه مصححان متن (نیز نک. مجرد. ۱۳۹۶الف: ۷۷- ۸۸). 


۱۳۸ مجتبی مجرد نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ 


البته کسانی هم بوده‌اند که در تصحیح متون امانت‌داری و بازسازی وسواس گونه را 
می‌پسندیدند. این گروه که عمومً با دانش‌های مربوط به روایت و درایت حدیث سروکار داشتند. 
به‌تدریج جایگاه خود را از دست دادند و به صورت جریان‌های کمرنگ به حیات علمی خود ادامه 
دادند. هنگامی که ما اصطلاح تصحیح کمال گرایانه سنتی را به کار می‌بريم. مرادمان پیروان 
همان جریان نخستین است که به‌تدریج رشد کرد و به دلایل گوناگون سیاسی. اجتماعی؛ 
اقتصادی و فرهنگی فراگیر شد. این جربان» غایت اصلی تصحیح متون را اصلاح -به معنی 
ویرايش و نیکو ساختن- متن می‌دانست. 

برای نمونه. حمداللّه مستوفی که در حدود سال‌های ۷۱۴ تا ۷۲۰ قمری به تصحیح شاهنامه 
مشغول بود» در گزارش تصحیح خود اشاره می‌کند که نسخه‌های شاهنامه به علت «سپهو 
نویسندگان» و افتادن به «دست بدان» زیر و زبر و «شوریده‌حال» شده و تصحیح وی شاهنامه 
را به جایگاهی که باید باشد رسانده و بر «رنگ‌وبوی» آن نامه سترگ افزوده‌است. مستوفی حنتی 
ی تفذاد یات قاهنامة هم نگاهین کال گرانانة داشته و کوشیده‌است شاهنامه :مسفن خعما 
شصت‌هزار بیت داشته باشد درحالی که به گفته خودش دستنویس‌هایی که در اختیار داشته 
همگی کمتر از پنجاه هزار بیت بوده‌است (مستوفی, ۱۳۷۷: ۷/۱). 

نمونه دیگر عبداللطیف عباسی است که در قرن یازدهم دست به تصحیح مثنوی مولوی 
می‌زند. در مثنوی مصحح او ابیات الحاقی زیادی راه یافته‌است. چنان که به گفته نیکلسون 
فقط در دفتر اول و دوم مثنوی او حدود ۸۰۰ بیت الحاقی وجود دارد (مولوی. ۱۳۷۳: ۱/ بیست و 
نه. آما پاسخ عبداللطیف به کسانی که در همان زمان بر او ایراد می‌گیرند که چرا ابیات الحاقی 
را وارد مثنوی کرده جالب است: «حاشا که چنین باشد. این ابیاتی که در حین تکرر مقابله از 
نسخ دیگر بر حاشیه نوشته به متن درآورده شد. همه به حسب سلاست و جزالت و ربط و 
مناسب لفظی و معنوی» چنان است که «هیچ فردی از افراد انسانی را بعد از مولوی آن حالت 
و رتبت و قدرت نصیب نشده که مثل این تواند گفت» (مولوی, ۱۰۸۴: ۱۰الف). 

نگاه کمال گرایانه به متن» در دوران جدید از رونق افتاده» اما هنوز برخی از نگره‌های آن بر 
تجای مانههاست راد نی رها ان ام که کته مق یم ای که اس 
و «تم» است مبنای کار قرار داد. این دیدگاه ريشه در سنت کمالگرایانه قدما دارد و از حیسث 
علمی نمی‌تواند درست باشد. چنان که در منال حمداللّه مستوفی گذشت. کسانی که در عصر 
جدید همچنان تأکید دارند که دستنویس‌ها یا نسخه‌های جامع‌تر -یعنی دستنویس‌هایی که 
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کمیت بیشتری دارد- باید مبنای تصحیح متون قرار بگیرد» ناخودآگاه به بخشی از این اندیشه 
آرمان گرایانه سنتی دلبسته‌اند. برای نمونه. مرحوم استاد مدرس رضوی با وجود آنکه نسخه‌های 
از جهت اصالت اشعار 9 تاش نسبت آنها به سنایی- اساس کار خود قرار داده‌است و در 
توجیه آن به «جامع‌تر» بودن چاپ سنگی از دستنویس‌های کهن استدلال کرده‌است (سنایی, 

نگاه سنتی به تصحیح متن» در جستجوی متنی است آرمانی؛ متنی که موّلف «باید» آن را 
خلق کرده باشد. نه متنی که «در واقع» متن مولف است. اگر بخواهیم با مبانی مدرن تصحیح 
متن؛ به نقد تصحیح سنتی بپردازیم. بی‌گمان مهم‌ترین ایراد آن. عدم پایبندی به «متن موّلف» 
است. اگرچه مصححان کمال‌گرای سنتی خود را مبرا از اين ایراد می‌دانستند اما روش کار آنان 
و نوع نگرش‌شان به متن نتیجه‌ای جز این نداشت که «متن» بیش از پای‌بندی به «مولف» باید 
پای‌بند به «ذوق» و «سلیقه» مصحح و عصر وی باشد. به همین دلیل متونی که مصححان 
کمال‌گرای سنتی تصحیح کرده‌اند عموماً از حیث مسایل سبکی محل اشکال است. 

اگرچه در نگرش کمال‌گرای سنتی» برای گردآوری دستنویس‌های یک متن و سنجش اعتبار 
آنها تلاش‌هایی می‌شد» اما این رویکرد. هيچ‌گاه رویکرد غالب نبود و بیشتر و بلکه عموم 
مصححان با در اختیار داشتن یک یبا دو دستنویس, به اصلاح» و «نیکو ساختن» متن 
می‌پرداختند. حتی اینکه بسیاری از مصححان سنتیء کار خود را «تصحیح» می‌نامیدند. نشانه 
«تصحیح» کند. بدین معنی که متن را به دوران اوج اولیه خود بازگرداند. نگرشی نوستالوژیک بر 
این نگرش به مصحح القا می‌کند که متن‌ها در آغاز تألیف بسیار متعالی و آرمانی بوده‌اند و به 
تدریج در جریان انتقال 9 استنساخ‌های قیای دچار ی و کدورت تحریف و تصحیف شد‌اند؛ 
اکنون مصحح می‌کوشد با دانش و ذوق خود» متن را «تصحیح» کند یعنی به همان تعالی و 
آرمان اولیه بازگرداند. 

یکی دیگر از ایرادات تصحیح کمال‌گرای سنتی» مشخص نبودن حدود اجتهاد و به‌کارگیری 
ذوق و دانش مصحح است. اگر مصحح چندان به معیارهای نسخه‌شناسانه -که در روش‌های 
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مدرن به‌شدت مورد توجه قرار گرفته‌است- وقعی ننهد و تنها با يافتن یک یا چند دستنویس از 
پیش‌فرض‌های بشری بر کار او تًثیری لجام گسيخته خواهد گذاشت. متأسفانه عموم مصححان 
سنتی از اين ایراد بر کنار نبوده‌اند و از همین روی مصححان برجسته ما در عصر اخیر با قراردادن 
برای دیگران» کوشیدند تا این تأٌثیرات را بکاهند. 

محمد قزوینی با تکیه بر مفهوم «شم فقاهتی» و جداسازی آن از «ذوق شخصی» کوشید تا 
عدم حجیت «ذوق» را در تصحیح متون نشان دهد: «هیچ‌کس حق ندارد که سلیقه و ذوق 
شخصی خود را برای عموم ناس حکم قرار دهد و طرز فهم و اجتهاد خود را بر دیگران تحمیل 
نماید 1..] و هیچ کس جز پاره‌ای مردم نادان غیر نامأنوس به طريقه علمی انتقادی این روش را 
اختیار نکرده‌است (حافظ ۱۳۶۲: که؛ مجرد. ۱۳۹۶الف: ۱۷۰-۱۶۸). مجتبی مینوی به‌شدت بااعمال 
می‌نامید (مینوی» ۱۲۵۱: ۸) و حتی در جایی نوشت «ینده غلطی ر که یقین داشته باشم گفته 9 
می‌دهم> (مینویء ۰ -٩۵‏ 4۶). 


۳- متن‌پژوهی تجربه‌گرابانه جدید 

شیوه‌های سنتی. جدید و حتی پسامدرن تصحیح و متن‌پژوهی. عموماً از مطالعات مربوط به 
«متون مقدس» نشأت گرفته‌است. بنیان گذاران شیوه‌های جدید تصحیح متن که خود را 
«متن‌پژوه» نامیده‌اند. مطالعات عمیقی در متون مقدس -عهد جدید و قدیم- داشته‌اند. آنان در 
پی شیوه‌هایی برای پالایش متون مقدسی بودند که در طول زمان و با دخالت‌های سهوی یا 
عمدی کاتبان و دیگر منتقل کنندگان این متون یدید آمه بود (54-56 :2006 ,5۵00). کارل 
لاخمان که او را بنیان گذار متن‌پژوهی جدید به شمار می‌آورند. کوشید تا از طریق وضع قواعدی 
نزدیک به متن اصلی را بازسازی کند( (1851 -1793 :2014 ,۲۲۵۷۵2]0). 
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شاگردان لاخمان کار وی را ادامه دادند و با ایجاد تغعییرات در برخی از ساختارهای لاخمانی. 
نظریه «متن‌پژوهی » وی را گسترانیدند. کاربرد اصطلاحاتی مانند غلط رای" بازسازی متن * متن 
نخستینه " و نسب‌نامه متنی" میراث اندیشه‌های لاخمان و شاگردان وی در قلمرو متن‌پژوهی است 
(نک. 1927 :285). این اصطلاحات دربردارنده چند پیش‌فرض اساسی‌اند: ۱-مستن نخستینه‌ای 
وجود داشته که به‌تدریج دچار تغییر و تحریف شده‌است؛ ۲- هدف مصحح این است که متن 
نخستینه یا متنی شبیه به آن را فقط بازسازی -و نه اصلاح با وبرایش- کند؛ ۴- روش‌های 
ازسازی متون باید هبتتی بر میارهای ثابت علمی باشد کنه تا جد ممکن تأثیر فوق و س لیقه 
مصحح را بکاهد. 

به‌تدریج و با پیدایش ابزارهای نوینی مانند رایانه, روش‌های متن‌پژوهی توسعه یافت. استفاده 
از داده‌های دقیق آماری برای شناخت سبک مولف و یافتن انحراف از معیارهای متنی» کاربرد 
پیوندهای ارتباطی همزمان میان ضبطهای چند دستنویس گوناگون یک متن و حتی استفاده از 
نرم‌افزارهای کمکی برای خوانش بهتر و دقیق‌تر متون و نسخه‌های خطی را باید از خدمات رایانه 
به دانش تصحیح متن دانست (نک: 61 -23 :2012 ,23۳1500)). 

رویکردهای روش‌مدارانه مدرن» غایت تصحیح يا متن‌پژوهی را بازسازی متن می‌داند. در این 
نگرش, کار مصحح نه اصلاح و وبرايش متن, بلکه تلاش برای بازیابی و بازسازی آن است. متن 
دیگر مقدس به شمار نمی‌آید و چه بسا که مولف آن مرتکب اشتباهات گوناگون شده باشد. کار 
مصحح يا متن‌پژوه این نیست که اغلاط مولف را اصلاح کند بلکه او فقط باید آلودگی‌هایی را که 
به‌مرور به متن راه یافته بشناسد و از متن بزداید؛ هرچند اين آلودگی‌ها متن را زیباتر و جذاب‌تر 
کرده باشد. از همین رو پیروان لاخمان در پی آن بودند تا روش‌هایی را بيابند که بتوانند از 
طریق آن الودگی‌ها یا تصحیفات و تغییرات متن را شناسایی کنند (نک. 1927 :۷۱۵5 

رویکردهای مبتنی بر بازسازی متن» از اصطلاحات ویژه‌ای به ره می‌ب رده اص طلاحانی نظیر 
تبارشناسی ۶ متن اصیل یا نخستینه نسبنامه و کهن‌لگو" مجموعه این اصطلاحات از لگوهای 
شتاختی درد غاوم طیشعن. گرفتهاشته و متانو از اند یشسههای: زست‌شتاس له دارویتسی راستظ 

نات ۲۵۲۵۱ , 

. 070۳0۵۱ ۲ 

ره که ممتاعبا 86605 . 
مها امعنع۳ه . 
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(902 :1993 ,062016۲). همان گونه که در نگاه داروین. فرایند تکامل موجودات. آتان را دچار 
تغییر و تحول می‌کند» متن‌پژوهان مدرن نیز کوشیده‌اند با کشف این تحولات در دستنویس‌هاء 
صورت‌های نخستینه و کهن‌الگوبی هر متن را بازیابی و بازسازی کنند. این نگاه نه تنها در 
متن‌پژوهی بلکه در شاخه‌های دیگر علوم انسانی ازجمله زبان‌شناسی نیز نمود یافته‌است. 
چنان که شلایخر برای هر زیرخانواده زبانی. یک زبان مشترک در نظر می‌گرفت و سپس همه 
آنها را به زبان آغازین و یگانه‌ای مربوط می‌ساخت که حکم جد مشترک زبانی را داشت (روبینزه 
۵ ۳۸۱ 

مصححان بزرگ عصر ما نظیر محمد قزوینی» جلال‌الدین همایی و مجتبی مینوی ازجمله 
کسانی بودند که روش‌های تصحیح و متن‌پژوهی تجربه‌گرایانه را با سنت‌های حدیث‌پژوهی 
فرهنگ اسلامی تلفیق و برای تصحیح متون فارسی از آن استفاده کردند. تصحیح متون 
گوناگونی آزجمله دیوان حفظ. تاربخ جهانگشا المعجم فی معابی راشعا رالعجم» مصباح‌لهدایه. 
التفهیم و کلیلهودمنه حاصل بهره‌گرفتن از همین روش‌های تجربهگرایانه و از نخستین 
تجربه‌های موفق این روش در ایران بوده‌است. البته این استادان» تجربیات زبان‌شناسانه و تاربخی 
و ادبی خود را نیز به کار گرفتند و با تلفیق این تجربیات با روش‌های لاخمانی» روش 
تجربه گرایانه را توسعه دادند. در این مان کسانی هم بودند که در این تلفیق. سویه دانش‌های 
ادبی و زبانی را پررنگ‌تر از روش‌های لاخمانی دنبال می‌کردند که شاید بتوان ملک‌الشعرای بهار 
را در اين گروه به شمار آورد. با این‌همه. مصححان بزرگ عصر ما (قزوینی» بهان بهمنیان همایی 
و مینوی)» در روش تصحیح و غایتی که برای آن متصور بوده‌اند. همواره پیرو نگاه تجربه گرایانه 
لاخمانی بوده‌اند و با تفاوت‌های اندک يا زیاد» بدان گرایش داشته‌اند (نک. مجرد. ۱۳۹۶الف: ۱۶۳- 
۳۵ 

ت از تفرتاهای هرفن یی ره رنه در زره که یه مب حیع باه ۶ با تورستن 
جلال خالقی‌مطلق است. این تصحیح تقریباً تمام شاخصه‌های تجربه‌گرایی لاخمانی را دارد و 
تیباتی ای از هام شنها تست وهای تا واسایین کین قرو فسوی مار که 
بازسازی متن شاهنامه بپردازد و در این میان تا حد ممکن از اعمال ذوق و سلیقه شخصی 
خودداری کند. ارائه تبارشناسی علمی دستنویس‌های شاهنامه و تنظیم نسب‌نامه‌ای از 
دستنویس‌های مورد استفاده. توجه به ضبط‌های مهجور و در عین حال صحیح‌تر و بیان 
غلط‌های رایجی که به‌تدریج براساس دخل‌وتصرف‌های ذوقی شکل گرفته و ارائه دقیق و بدون 
اغماض نسخه‌بدل‌ها از مهم‌ترین شاخصه‌های این تصحیح است (نک. خالقیمطلق, ۱۳۹۰). 
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مولف» «متن اصلی» و «بازسازی متن» است. این انتقادات توسط «متن‌پژوهان اجتماعی» 
مطرح گردید. با این حال. همچنان اصلی‌ترین رویکردهای تصحیح و متن‌پژوهی مبتنی بر 
روش‌های تجربه‌گرایانه است. در ادامه به بررسی دیدگاه سوم می‌بردازيم که سردمداران اصلی 


آن متن‌پژوهان اجتماعی‌اند. 


۴- متن پژوهی تکثرگرابانه پسامدرن 
هنگامی که جروم مک گن ! در سال ۱۹۸۲ دیدگاه‌های خود را در باب «متن پژوهی اجتماعی» 
مطرح کرد. شاید گمان نمی‌برد که نظراتش بتواند رقیبی جدی در برابر متن‌پژوهی مدرن باشد. 
لاخمان " ماوس " گرگ" و باورز* چنان کاخ بلندی به نظر می‌رسید که گویا از آسیب‌های 
گوناگون گزند نخواهد یافت. ایرادات مک‌گن و پیروانش بر متن‌پژوهی مدرن چنان بنیادین و 
استدلال‌هایشان آنقدر قدرتمند بود که به‌تدریج توانست هیبت. قداست و شکست‌ناپذیری 
تئوری‌های متن‌پژوهی مدرن را فرو بشکند یا دست‌کم تردیدهای جدی در آن روا دارد. 
در نگاه متن‌پژوهی اجتماعی. آثار ادبیی 9 حنی غیر ادبی. بیش از آنکه فراورده‌هایی فردی با 
روانشناسانه باشند» محصولاتی اجتماعی‌اند. این آثار تا هنگامی که تعاملشان با مخاطب و 
خواننده قطعی نشود. پا به عرصه حیات هنری نمی‌گذارند. به عبارت دیگر تولید و فهم یک 
مت اهب درز یک جریان اختماقی تخل می گیره وتراغ رنسدن نه سره شین فتامل ار 
ادبی باید در سلسله‌ای از تشکیلات اجتماعی متناسب. هرچند در حلقه کوچکی از انجمن‌های 
غیر حرفه‌ای تولید شود (مک گن. ۱۳۹۴: ۸۳). 
با پذیرش این مقدمهء نیت نهایی که مصححان تجربهگرا در پی آنند- بسیار فراشر از تصور 
است و نمی‌توان گمان کرد که فقط موّلف يا کاتب یا ویراستار یا چاپخانه در تولید یک اثر نقش 
دارند و تحریفات از آنها سرچشمه می‌گیرد؛ بلکه نهادهای گوناگون اجتماعی در تولید یک اثر 
ادبی نقش ایفا می‌کنند. به عنوان نمونه. شاعر يا نویسنده‌ای را در نظر بگیرید که شعری را در 
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دوره‌ای خاص و با توجه به علایق و سلایق خود. اطرافیان, نظام سیاسیء نظام فرهنگی و غیره 
می‌سراید. سال‌ها بعد و با دگرگونی تمام موارد پیش گفته. شاعر نیز در شعر خود تغییراتی پدید 
می‌آورد که عامل آنها نه کاتبان» بلکه شخص شاعر یا مجموعه نظام‌های اجتماعی تعریف کننده 
اگر شاعری به سبب دگرگونی‌های زیبایی‌شناختی فرهنگی و اجتماعی, به مرور زمان در شعر 
خود دستکاری و آن را اصلاح یا دگرگون سازد» ناقض «نیت موّلف» یا «متن مولف» است. زیرا 
در مثال یادشده». ما با چندین تحریر گوناگون از یک شعر یا یک اثر روبه‌رویيم که همگی در 
دوره‌ای از حیات شاعر يا نویسنده مشروع بوده و خود شاعر نیز در هر کدام از این تحریرهاء 
به‌مثابه یکی از حلقه‌های اجتماعی تولید اثره نقش ایفا کرده‌است. نمونه دیگر که به عصر ما 
دیوان بهار منتشر شده‌است نشان می‌دهد که اشعار او به دلایل مختلف در دوره‌های گوناگون 
دستخوش تغییر شده‌است. این تغییرات نه به دست محرفان اشعار بهار بلکه توسط خود او و در 
تعامل با حلقه‌های اجتماعی تولید اثر پدید آمده‌است (نک. بهاه ۱۳۹۷: ۸- ۱۵). 
متن‌پژوهی اجتماعیء با زیر سوال بردن «نیت مولف» یکی از مهم‌ترین مشکلات تصحیح 
متون را حل و فصل می‌کند. چگونگی تصحیح متون چند تحربری مانند شاهنامه, دیوان حافظ 
9 مواردی از این دست. همواره محل بحت مصححان تجربه گرا بوده‌است. به‌ویژه که تحریرهای 
گوناگون این آثار در طول زمان با یکدیگر درآمیخته شده و اکنون با دستنویس‌هایی روبه‌روبیم 
که ناقض دیدگاه «متن مولف» است. همه این تحریرها مشروع‌اند و زاده قلم و ذهن مولف. اما 
اگر بتوانیم به تحریرهای گوناگون آنها دست یابیم آیا بهترین راهکار آن نیست که تحریرهای 
مختلف این آثار را جداگانه تصحیح و منتشر کنیم؟ زیرا هر یک از این تحریرها در بافت و تحت 
تأثیر شرایط اجتماعی خاصی تولید شده‌است. 
نگاه اجتماعی و تکثرگرایانه به متن» در پی بازسازی متن مولف نیست زیرا اساسا باوری بدان 
ندارد, بلکه می‌کوشد تا از طریق انتشار روایت‌ها و تحریرهای گوناگون یک اثر تأثیرات اجتماعی 
آن‌هتن را برزشی کنده‌هر واقع این تکرش بیش از آنکه یه فکر :عرضه مستن باشته در اند شته: 
شناخت تاریخ و تاثیرات و تاثرات اجتماعی متن است. یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که پیروان 
این دیدگاه برای عرضه متون برگزیده‌اند. «متن جامع» است. متن جامع. یعنی عرضه هم‌زمان 
تحریرها و دستنویس‌های مختلف از یک متن. در روش‌های رایانه‌ای مدرن نرم‌افزارها می‌توانند 
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دستنویس‌های یک متن را به گونه‌ای عرضه کنند که خواننده با انتخاب هر قسمت از متن. بتواند 
تغییرات همان قسمت را در دیگر تحریرها یا دستنویس‌ها مشاهده کند. «متن جامع» تصحیح 
متن به معنای مصطلح آن نیست. بلکه عرضه روایت‌های مختلف متن برای نتیجه گیری‌های 
اجتماعی و متن‌شناختی است. 

متأسفانه این سنخ از متن‌پژوهی هنوز در ایران شکل نگرفته‌است. یکی و شاید تنهانمونه 
نرم‌افزاری «متن جامح» برای یک متن فارسیء پروژه‌ای است که در سال ۲۰۰۱ میلادی در 
بخش ایران‌شناسی دانشگاه ونیز ایتالیا آغاز گردید. این پروژه که «طرح متن جامع غزلیات 
نی ها نی رارق شوایس ها اشفا کته از اکن هکت ادف وان رود تام متا راک 

متن‌پژوهی اجتماعی دست کم در عرصه ادبی و فلسفی متأثر از دیدگاه‌های باختین و گادامر 
است. مک گن در نظریه خویش از یک سو به منطق مکالمه باختین نظر دارد که معتقد به 
احمدیء ۱۳۷۰: ۴٩)؛‏ از سوی دیگر در نگاه مک گن؛ فهم به معنی باززیستن نیست بلکه وی به 
و بدیهی است که چنین دیدگاهی نمی‌تواند قائل به بازسازی متن باشد. 
مهم‌ترین ایرادهای این روش عدم ارائه متن یا متونی نزدیک به متن مولف است. اگرچه 
نظریه‌پردازان این روش اساساً «هیت نهایی مولف» را منکرند» اما نمی‌توان منکر هیت مولف در 
هنگام نوشتن یا سرودن اثر» بود. به هر روی» متن در زمان و مکان خاصی متولد و شاید چند بار 
دیگر نیز زاده شده باشد؛ اما تحلیل‌های اجتماعی زمانی درست خواهد بود که ما به همین متون 
موّلف دسترسی داشته باشیم نه به متونی که بعدها و توسط دیگران به عللی مانند بی‌سوادی. 
بی‌دقتی و غیره دچار تغییر شده‌است. حتی اگر بپذیریم که نهادهای اجتماعی در طول تاریخ 
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دست به تغییر متن زده‌اند» باید دانست که این تغییرات هميشه آگاهانه نیست تابتوان از آنها 
نتایج دقیق «متن‌شناسانه» استخراج نمود (نک. مجرد. ۱۳۹۶ب: ۱۸۳- ۱۸۶). 

به نظر می‌رسد روش‌های سنتی» مدرن و پسامدرن در مواجهه با متن» فایتی را دنبال 
می‌کنند که ار تباط مستقیم با جهان‌شناسی عصر خود دارد. روش‌های سنتی» به تناسب نگاه 
کمالگرایانه‌شان» از متن انتظار دارند کامل و مکمل باشد. روش‌های تجربه‌گرایانه مدرن در پی 
بازسازی هستند زیرا یکی از مشخصه‌های نگاه علمی مدرن» تأکید بر بازسازی و بازآوری با تکیه 
بر علم تجربی است. انسان مدرن» بیش از آنکه کمال‌جو باشد. می‌کوشد یاادعا می‌کند که 
می‌خواهد هرچیز را چنان که هست بفهمد و بداند. نه چنان که باید باشد. نگاه پسامدرنی. 
استبداد موّلف بیرون می‌آید و در میان افراد مختلف اجتماع تقسیم می‌شود تا از طریق تعامل با 
آنها هویت بیابد. از همین رو نگاه پسامدرن هیچ دستنویسی را به جرم دورتر بودن از متن 
احتمالی مولف سرزنش نمی کند بلکه می‌کوشد تا اثبات کند که دستنویس‌های یک متن.از آن 
حیث که معلول تعاملات اجتماعی‌اند همگی مشروع قلمداد می‌شوند. 


۵- فهم مخاطب و تصحیح متن 

بررسی دیدگاه‌های سنتی» مدرن و پسامدرن در حوزه‌های متن‌پژوهی و تصحیح متن نشان 
می‌دهد که روش‌ها و پیش‌زمینه‌های تئوریک این دانش, ارتباط مستقیمی با نوع مخاطب دارد؛ 
زیرا تصحیح و پژوهش در متن, فارغ از فهم و نوع تلقی مصحح از مخاطبان خوبش راه به جایی 
نخواهد برد. چرا باید متون کهن را تصحیح(" کرد؟ آیا جز مخاطب. کسی می‌تواند در 
غاش‌شتای تصضخ متن یی ای را بر قوش کشا تگاه نی ب4 :مت عموضا تگاهین 
عملگرا است. بدین معنی که متن‌خوان می‌خواهد از دل متن» روشی برای عبادت (در متون 
مذهبی)» درمان (در متون طبی)» جهان‌شناسی (در متون فلسفی و عرفانی) و به طور کلی 
زیست آنسانی بیابد. از این رو مصححی که در جهان‌شناسی سنتی می‌زید» نمی‌تواند تصوری 
بهتر از «نکامل» برای متن داشته باشد. مصحح سنتی, باید به فکر آن باشد که متن 
تصحیح‌شده» مبنای عمل 9 دست کم لذت مخاطب است. با جچنین پیش‌فرضی. جستجو بتراین 
نشان دادن یک «متن انسانی» که ممکن است از حیثت زیبایی‌شناسی. ایدئولوژی و پسندیدگی 
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برای مخاطب مصحح سنتی جذاب نباشد نمی‌تواند جایگزین یک «متن کامل» شود که برای 
مخاطب مصحح سنتی. معقول و خواستنی به نظر می‌رسد. 

نکته دیگری که به‌ویژه در باب کتب مقدس که باید مبنای عمل قرار می‌گرفتند- مطرح 
بوده» تئوری «جاودانگی متن» است. این نگاه نه تنها در میان مصححان سنتی, بلکه در بین 
مصححان مدرن نیز طرفداران جدی داشته‌است. چنان که لاخمان به عنوان نماینده برجسته 
تصحیح مدرن. معتقد بود که کتاب مقدس, موهبت الهی ۲ است (902 :1993 ,620۱6۲). در نگاه 
سنتی» متون مقدس و به تبع آن متونی که در فرهنگ‌های بشری «متن کامل» به شمار 
می‌آیند. باید جاودان باشند وگرنه نمی‌توانند «متن مقدس» پا «کامل» به شمار ایند. حتی 
همین تصور نیز زاده تأثیر مخاطبان بر متون مقدس است. تلقی «متن ابدی» خود مبتنی بر 
ابدیت زبان. زیبایی‌شناسی و جهان‌شناسی است و این تصور در دوران سنتی -تا پیش از 
رنسانس در اروپا و پیش از مشروطه در ایران- تصور مطلق بوده‌است. مخاطبانی که با این تصوره 
زبست اجتماعی خود را تجربه می‌کردند» هرگز نمی‌توانستند «جاودانگی متن» را ناممکن 
بشمارند و مصححان نیز به تبع مخاطبان, در جستجوی فراهم ساختن متن‌های کامل بودند. 
متن آن چنانکه باید باشد و نه آن‌چنان که بوده‌است. 

در نگاه مدرن. که تصحیح متن «بازسازی» آخرین نوشتار یا گفتار ملف تلقی می‌شود. 
غایت نهایی تصحیح متن باز متأثر از فهم مخاطب از جهان است. مصححان و متن‌پژوهان مدرن 
معتقد بودند که متن در فرایند انتقال " دچار آلودگی و تحریف می‌شود و وظیفه مصحح آن است 
که با استفاده از روش‌های علمی و تجربی, آلودگی‌های راه یافته به متن را بزداید و متنی شبیه 
به متن اولیه بازسازی کند. با این حال» در متن‌پژوهی مدرن نیز فهم مخاطب است که مصحح را 
در چگونگی و چیستی تجارب تصحیحی‌اش مشروعیت می‌بخشد. فرض کنید چندین تصحیح از 
دیوان یک شاعر یا نویسنده وجود دارد بی‌آنکه نسخه‌ای به خط یا تایید وی موجود باشد. 
مصححان گوناگون براساس روش‌ها و دانسته‌های خویش می‌توانند تصحیحات گوناگونی از این 
آثر عرضه کنند و حتی هر یک در سنجش اعتبار نسخه‌ها به روشی عمل کنند و بنابه ترجیح 
خود دستنویس‌هایی را معتبرتر بدانند. در این میان. چه عاملی باعث قبال با عدم اقبال به ایین 
تصحیحات می‌شود؟ آیا عاملی قوی‌تر از فهم و سطح مخاطبان برتردر اين کار موّثر است؟ 


1 ۰. 600-۷ 
2 


۱۳۸ مجتبی مجرد نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ 


«مخاطبان برتر» همان کسانی‌اند که عموماً درباره کلیت یک اثر با شرایط تاریخی و 
اجتماعی و ادبی آن اطلاعاتی دارند و می‌توانند گزینش‌های مصحح یا مصححان مورد علاقه 
خود را تأیید و دیگر گزینش‌های متنی را رد کنند. اين افراد به دلیل تسلط نسبی بر کلیت اشره 
مرجع تصمیم‌گیری دیگران به شمار می‌آیند و اگر بیشتر آنان نسبت به تصحیحی خاص, روی 
خوش نشان دهند. مخاطبان عام نیز بر سخن این افراد ایرادی روا نخواهند داشت. نقفش مصحح 
و دستنویس‌ها در تصحیح یک اثر اگرچه می‌تواند تأثیرگذار باشد» اما در نهایت این مخاطب اثر 
است که تصحیح را ارزش‌گذاری می‌کند. اگر فرضاً روزی دیوانی از خواجه حافظ شیرازی» آن 
هم به خط خودش پیدا شود و کسی آن نسخه را به صورت نسخه‌برگردان! چاپ کند باز هم 
«مخاطبان برتر» می‌توانند در انتساب آن به حافظ تردید روا دارند و ضبط‌های آن را ناصحیح و 
نادرست بیندارند. 

متن‌پژوهی تکثرگرایانه پسامدرن بی‌آنکه چندان به نقش مخاطب در فهم متون کهن اشاره 
کند. ناخواسته بر نقش اصلی خواننده يا شنونده متن تاکید دارد. در این نگرش, متن از آن 
مژلف نیست. بلکه عوامل و شرایط گوناگون فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی و سیاسی در آفرینش 
متن موّثر است. حال اگر متنی چند بار توسط مولفی اصلاح شود و در ویراست‌ها یا تحریرهای 
گوناگون عرضه گردد. همه این متون مشروعیت خواهند داشت. با این‌همه می‌دانيم که 
مشروعیت تحریرهای گوناگون یک متن, به یک اندازه نیست. در اینجا هم باز مخاطب است که 
بر یک تحریر خاص انگشت می‌گذارد و آن را برجسته می‌سازد و دیگر تحریرها ممکن است در 
دوره‌هایی دیگر از اقبال «مخاطب برتر» بهره گيرند. 


۶- نتیجه گیری 

روش‌های گوناگونی که از گذشته تا به امروز برای تصحیح و پژوهش در متون کهن به کار گرفته 
شده‌است. در سه دسته کلی قابل تقسیم‌بندی‌اند: روش‌های سنتی که در تمدن اسلامی تا 
حدود یک قرن اخیر و در اروپا تا پیش از لاخمان مورد توجه بوده‌است. این روش‌ها در تصحیح 
متنء تابع نوعی کمالگرایی سنتی بوده‌است. روش‌های مدرن که پس از دوران سنتی پابه 
عرصه گذاشته و هدف تصحیح متن را «بازسازی متن موّلف» می‌داند. روش‌های پسامدرن که بر 
تکثرگرایی در مشروعیت متن تأکید دارد ومتن‌شناسی را منحصر به ارائه یک متن ندانسته بلکه 
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ارائه ویراست‌ها و تحریرهای گوناگون از یک متن در دوره‌های مختلف تاربخی ۳ مطلوب 
می‌شمارد. 

به نظر می‌رسد بیشتر آندیشمندانی که متن‌پژوهی را به‌متابه یک مسئله فلسفی و تاربخی 
نگریسته‌اند. غایت این دانش را در خود متن يا مولف يا چگونگی انتقال آن جستجو کرده‌اند. اما 
با نگاهی نو به متن‌پژوهی, می‌توان پی برد که نغایت‌شناسی تصحیح متن, ارتباط مستقیمی با 
فهم مخاطب عصر تصحیح دارد. به عبارتی دیگر» غایت اصلی متن‌پژوهی و تصحیح متن را بیش 
از آنکه متن وچگونگی انتقال آن تعیین کند. نوع مخاطب و خوانش‌های او تعیین می‌کنده زیرا 
تصحیح بیش از هرچیز برای «مخاطب» انجام می‌شود. مخاطبی که ممکن است یک نفر باشد 
یعنی خود مصحح یا تعداد زیادی از خوانشگران متن. توجه به «فهم مخاطب برتر» در تصحیح 
متون» نقش مهمی در اقبال یا عدم اقبال عمومی به یک تصحیح خاص دارد. 


پی‌نوشت 
۱- برای شرح احوال و دیدگاه‌های وی نک. 74 -49 :2014 ,۰۲۲0۷310 
- تصحیح در اینجا به معنای تکامل ۳ بازسازی است. 
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نگاهی انتقادی به گفتمان‌های قدرت و جنسیت در داستان کوتاه «شازده‌خانم» نوشته شیوا ارسطویی 


آزاده نجفیان ۷" 
سعید حسام پور ۲ 


۲ ۳ 
فربده پور کیو 
تاریخ دریافت: ۱۵ تاریخ پذیرش: ۱۳-۳-۳۱ 


دهه‌های هفتاد و هشتاد را می‌توان دوران تثبیت ادبیات زنان و شکل‌گیری گفتمانی زنانه دانست. 
شیوا ارسطویی ازجمله نویسندگانی است که با محور قراردادن زنان سعی می‌کند از مفه وم زنانگی در 
آثارش کلیشه‌زد‌ای کند. این مقاله به بررسی انتقادی دو گقتمان قدرت و جنسیت و ارتباط آنها با 
یکدیگر در داستان «شازده‌خانم» پرداخته‌است. داستان در دو سطح درونی و بیرونی پیش می‌رود. در 
سطح بیرونی. گفتمان سیاسی حاکم به واسطه انقلاب در حال دگرگونی است و به تبع آن جایگاه 
مکی رادشه تیومر خن یرسک این ترا هریت ون وهای را هام شون 
در سطح درونی؛ راوی خود را در مرز بین سنت و مدرنیته می‌یابد. او به پشتوانه خودآگاهی اجتماعی؛ 
از پذیرفتن بی‌چون و چرای بخشی از سنت سر باز می‌زند اما همچنان در جامعه مردسالار در جایگاه 
فرودست باقی می‌ماند. این تغییرات یک‌سویه نیستند. همان‌طور که دگرگونی در گفتمان قدرت. 
تحول در گفتمان جنسیت را به دنبال دارد» تغییر گفتمان جنسیت و هوبت جنسی نیز خوداگاهی 
زنان نسبت به حقوق و مطالباتشان را در پی دارد که سطوح بالاتر اجتماعی را وادار به پذیرش 
موجودیت آنها و سازگار کردن خود با تعاریف جدید می‌کند. 

واژگان کلیدی: گفتمان انتقادی. قدرت. جنسیت. شیوا ارسطویی 

۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز 21 ۵ 20 211ز02 .06 2ج * 


۲ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز 
۳ استاد بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی دانشگاه شیراز 


۲ آزاده نجفیان, سعید حسام‌پون فریده پورگیو نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ 


۱- مقدمه 
ادبیات زنان در دو دهه اخیر رشد و دگرگونی‌های بسیار داشته‌است. در دهه‌های هفتاد و 
هشتاد نه تنها به تعداد زنان داستان‌نویس افزوده شد. بلکه کیفیت آثاری که زنان نویسنده 
ری کره دنه کین میج عف کین رن مار ترش مات متسین دارم ماگ و 
داستان. ترجمه آثار پست‌مدرن و نوگرا و شروع دوباره فعالیت‌های کارگاه‌های ادبی ازجمله 
عواملی هستند که به معرفی سبک‌ها و شیوه‌های تازه داستان‌نویسی و افزايش سطح آگاهی 
و اعتماد به نفس زنان داستان‌نویس کمک کرده‌اند. 

در دهه هفتاد بیشتر شاهد رشد جریان نئورتالیستی در داستان‌های زنان هستیم؛ 
داستان‌هایی با فضاهای محدودی از زندگی خانوادگی» شکل روایتی درونی و حدیث 
نف سگویانه. این داستان‌ها که تلاشی برای بازتعریف چیستی و هویت زنانه هستند. جهان 
داستان را از ورای حساسیت‌ها و تجربه‌های ذهنی راوی و حس تشخص فردی او شکل 
می‌بخشند (میرعابدینی. ۱۳۹۹). دهه هشتاد دوران پختگی و تثبیت ادبیات زنان است. به علت 
حضور بیشتر زنان در عرصه‌های بیرونی و اجتماعی و افزايش تجربه‌های بیرون از مرزهای خانه 
با داستان‌هایی مواجه می‌شویم که از بیان تنهایی عمیق و نئورالیستی فاصله گرفته‌اند و به 
نمایش جنبه‌های تازه‌ای از زندگی زنان می‌پردازند. به همین دلیل در داستان‌های این دوره 
بزتاب بیشتری از موضوعات فراگیر روز جامعه را که مخاطبان بیشتری دارند: می‌توان بافت 
(سعادتمند ۱۳۸۹: ۶۶). 

غلامحسین‌زاده و همکاران بر این باورند که زنانه‌نویسی به شکل خودآگاه و با صبغه 
فمینیستی محصول تازه دهه هشتاد است. در آنار داستانی زنان این دهه. جسارت در 
پرداختن به مسائلی که تاکنون در ادبیات زنان سابقه نداشته‌است بیشتر به چشم می‌خورد و 
اعتراض علیه هژمونی مردانه در روابط فردی و اجتماعی به تم اصلی این آثار تبدیل شده‌است. 
مهم‌تر از همه شکلگیری جهان و زبان زنانه و مستقل از جهان‌بینی و زبان مردانه خبر از 
جریان رو به رشد زنانه‌نویسی در ادبیات معاصر فارسی می‌دهد (۱۳۹۱: ۲۰۹-۲۰۸). 

زنان داستان‌نویس که عمدتاً از طبقه متوسط جامعه هستند با پرداختن به مسائلی که 
پیش از اين يا از آنها صحبت نمی‌شد یا از دیدگاهی مردانه توصیف شده بود. با دقت و 
توصیفی موشکافانه تجربه‌های متفاوتی را با خوانندگان خود به اشتراک می‌گذارند و به ایین 
ترتیب برای تعریف یا بازتعریف فردیت و هویت خود در جامعه می‌کوشند. نوشتن در دو 
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دهه اخیر برای زنان به کنشی انتقادی تبدیل شده‌است که با نقد جامعه مردسالار سعی در 
ایجاد شکاف در گفتمان‌های جنسیتی معاصر دارد. 

شیوا ارسطویی یکی از این زنان داستان‌نویس است که فعالیت ادبی خود را از دهه هفتاد 
شروع کرده و به موفقیت‌های چشمگیری. به‌ویژه در حوزه داستان کوتاه» دست یافته‌است. 
زنان» قهرمانان اصلی داستان‌های ارسطویی هستند. زنان داستان‌های او زن بودن را 
پذیرفته‌اند و با آگاهی از نیازها و ضرورت‌های زن بودن در موقعیت‌های مختلف 
طبیعی‌ترین و غربزی‌ترین بخش خود را نشان می‌دهند. ارسطویی در داستان‌هایش با دل و 
جرآت بیشتری به زنان میدان عمل داده‌است روزبه و طالبی. ۱۳۸۶: ۱۰۸). 

در این مقاله كوشيده‌ايم از دو گفتمان جنسیت و قدرت و نحوه ارتباط این دو گفتمان. 
در داستان کوتاه «شازده‌خانم» از مجموعه آفتاب‌مهتاب. خوانش و تحلیلی انتقادی ارائه 


آثار تحلیلی متفاوتی در مورد شیوا ارسطویی تألیف شده‌است که بیشتر آنها به نقد کتاب با 
بررسی محتوا و عناصر داستانی پرداخته‌اند. در این میان» چند اثر زیر که با موضوع تحقیق 
حاضر قرابت دارند شایان ذکر است: کتاب گفتمان زنانه نوشته علی سراج (۱۳۹۴ که در آن 
فصلی به مجموعه آفتاب‌مهتاب و بررسی سبک زنانه در اين اثر اختصاص یافته‌است؛ در این 
اثر نویسنده تنها به توصیف کلی آثار ارسطویی بسنده کرده‌است و در نهایت نتیجه 
مشخصی درباره سبک‌شناسی آذار وی حاصل نمی‌شود. «نقد فمینیستی مجموعه 
داستان‌های شیوا ارسطویی» نوشته محمدرضا روزبه و مریم طالبی (۱۳۸۶». «بررسی و 
تحلیل عناصر داستانی در داستان کوتاه هنوزنه, اما بعد» نوشته حسین خسروی و 
سیدمهدی کاظمی (۱۳۹۲) و «دگرگونی ایزدبانوان در رمان خوف نوشته شیوا ارسطویی» از 
نرگس باقری (۱۳۹۲)؛ هر سه این مقالات با وجود این که بر نقد محتوا و عناصر داستان 
تمرکز دارند اما از زاویه‌های متفاوتی به آثار نگریسته‌اند. 

در مورد مباحث قدرت و جنسیت نیز آثار بسیاری نوشته شده که تمرکز بیش از نیمی 
از آنها بر رهیافت‌های زبان‌شناختی يا روان‌شناختی است. در بین اين آنار این چند مقاله 
چشمگیر هستند: «جنس دوم به عنوان مبنایی نظری برای تحلیل فمنیستی- انتقادی 
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گفتمان» نوشته زینب صابرپور (۱۳۹۳) که تمرکز آن بر مسائل نظری و کاربردی این دو 
نظریه است. «بازنمایی جنسیت در گفتمان رمان» نوشته شهرام پرستش و فائزه 
ساسانی خواه (۸۳۸۹ که با تمرکز بر مبحث سوژه فضال در نظریات فرکلاف» به بازنمایی 
تصویر زن در رمان‌های موفق نویسندگان زن در دوران اصلاحات می‌پردازد. نویسندگان در 
این مقاله به تحلیل عنصر شخصیت و تأثیر جنسیت در مواجه با گفتمان‌های سنتی و مدرن 
توجه نموده‌اند. در دو مقاله «جنسیت در آثار رمان‌نویسان زن ایرانی» نوشته وحید ولی‌زاده 
(۱۳۸۷) و «بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسان زن دهه هشتاد» نوشته قدسیه 
رضوانیان و هاله کیانی بارفروشی (۱۳۹۴) نیز جنسیت به عنوان عاملی تعیین کننده در شیوه 
داستان‌پردازی زنان نویسنده در نظر گرفته شده‌است. «جنسیت و قدرت در سیاست‌نامه 
خواجه نظام‌الملک» نوشته فاطمه پیرا (۱۳۸۷) از انگشت‌شمار آناری است که به این دو 
مبحث در کنار هم پرداخته‌است. نویسنده با استناد به سیاست‌نامه. دیدگاه نظام‌الملک 
درباره نظام قدرت و زن را بررسی کرده و در نهایت نتیجه گرفته‌است که نظام‌الملک با 
محدود و محروم کردن زنان از قدرت» سعی در تثبیت نظام مردسالار و حفظ نظام قدرت 


۳- مبانی نظری پژوهش 
دیوید کریستال تحلیل گفتمان انتقاددی را تجزیه و تحلیل زبان با هدف آشکارسازی روابط 
پنهان قدرت و ایدئولوژی تعریف می‌کند. در این شکل از تحلیل, به بافت اجتماعی. بستری 
که متن در آن تولید شده و ارتباط بافت و متن توجه ویژه‌ای می‌شود (آقاگل‌زاده. ۱۳۹۴: ۱۱). 
فرکلاف گفتمان را «استفاده از زبان به عنوان عملی اجتماعی» و تحلیل گفتمان را 
«تحلیل عملکرد متن از طریق فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی» تعریف می کند (فرکلاف. 
۹ او گفتمان را مجموعه‌ای درهم‌تنیده از سه عنصر عمل اجتماعیء عمل گفتمانی 
(شامل تولید. توزیع و مصرف متن) و متن می‌داند؛ در دیدگاه وی تحلیل گفتمان» تحلیل 
هر یک از ابعاد به شکل جداگانه و در تعامل با یکدیگر است (همان: ۷۴). نکته مهمی که باید 
به آن اشاره کرد تفاوت میان گفتمان و متن است؛ گفتمان زمینه‌های دیگر داش را که در 
ساختن متن دخیل است نیز در بر می گیرد (آقاگل‌زاده. ۱۳۸۶: ۲۰). در دیدگاه فرکلاف تعامل 
و رابطه‌ای متقابل بین ساختارهای اجتماعی و گفتمان وجود دارد؛ ساختارهای اجتماعی به 
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گفتمان شکل می‌دهند اما گفتمان هم در تغییر ساختارهای اجتماعی» شکل دادن به آنها.؛ 
تولید و بازتولید آنها نقش تأثیرگذاری دارد (ف رکلاف» ۱۹۹۵: ۲۳. 

این مقاله به تحلیل دو گفتمان قدرت و جنسیت در متنی داستانی می‌پردازد. در یک 
معنای کلی. جنس (مذکر- موّنث) به تفاوت‌های بیولوژیک بین افراد مربوط می‌شود در 
حالی که جنسیت (مرد- زن) ساخته تفاوت‌های فرهنگی- اجتماعی است (بردلی. ۲۰۰۷: ۱۵). 
براساس این تعریف می‌توان گفت جنسیت یک فرایند است (فرایند تبدیل‌شدن به مرد یا 
زن) که در بستر جامعه و فرهنگ شکل می‌گیرد و در جوامع و بافت‌های فرهنگی- اجتماعی 
مختلف» می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. 

برخلاف جنسیت. برای قدرت نمی‌توان تعریف ثابت و مشخصی ارائه داد. در دیدگاه 
فوکو قدرت در جامعه منحصر به یک گروه یا طبقه خاص نیست بلکه جزئی از روابط تعاملی 
بین افراد جامعه است. فوکو مخالف برداشت سنتی از قدرت به معنای سر کوب و محرومیت 
است و به نیروی مولد قدرت باور دارد. در دیدگاه فوکو قدرت در دنیای مدرن به شکل 
نظارت و کنترل پنهان ظهور و بروز پیدا می‌ کند (اسمارت. ۱۳۸۵: ۱۱۵-۱۰۰). 

فرکلاف برای تعریف قدرت از آراء آنتونی گرامشی بهویژه نظریه هژم ونی استفاده 
می کند. هژمونی در یک تعریف ساده عبارت است از سازماندهی رضایت؛ فرایندی که در آن 
اگاهی‌ها بدون استفاده از خشونت يا اجبار ساخته می‌شوند (یورگنسن و فلیپس, ۱۳۹۲: ۶۵). 
طبقه مسلط با تولید معنا و دانش به کنترل اذهان می‌پردازد و به اين ترتیب اعمال قدرت 
می‌کند. ابزار اصلی این شکل اعمال قدرت. ایدئولوژی است. در مفهوم هژمونی. قدرت امری 
«مورد مذاکره» است. به این معنا که افراد می‌توانند به میزان مشخصی در مقام یک عامل از 
امکاناتی که برای مقاومت در اختیار دارند استفاده کنند (همان:۱۵۷). در مجموع می‌توان 
گفت جنسیت به عنوان فرایند و فرآورده‌ای فرهنگی- اجتماعی می‌تواند به شکل ابزاری 
برای کنترل و هدایت نیروهای اجتماعی و اعمال قدرت استفاده شود. 


۴- خلاصه داستان 
راوی داستان مادری است که به همراه دخترش در انتظار شروع اولین خونریزی ماهانه 
برای او می‌گوید. مادر چهارده‌ساله بوده 9 برای نفقش سیندرلا در نمایش مدرسه انتخاب 
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شده بوده‌است. او و همه دخترهای کلاس عاشق خواننده جوانی بوده‌اند که برای دختر 
پادشاه ترانه شازده‌خانم را خوانده بود. راوی از مادرش شنیده بوده همین که اولین خون را 
دید باید سراغ مادرش برود تا مادره آن‌طور که مرسوم است. به او سیلی محکمی بزند. در 
راه بازگشت از نمایش. راوی متوجه تغییراتی در خودش می‌شود و گریان و ترسان به خانه 
می‌رود و منتظر مادر می‌شود اما به جای مادر پسرخاله از راه می‌رسد و با مسخره‌کردن او و 
وسایل خونی‌اش. سیلی محکمی نیز به او می‌زند. راوی از خون دیدنش به مادر چیزی 
نمی‌گوید و ضمن یادآوری این تجربه خاطرات سقوط حکومت پهلوی و فرار شاه در ذهن 
خواننده جوان تداعی می‌شود. در نهایت راوی داستان با نوازش گونه‌های دخترش او را برای 
تجربه‌ای که در پیش دارد آماده می‌کند؛ هرچند می‌داند که دخترش بااو تفاوت‌های 
بسیاری دارد. 
۵- تحلیل متن 
۱-۵- بافت تاریخی و اجتماعی داستان 
زمان داستانی «شازده‌خانم» به سال‌های پایانی حکومت پهلوی و سال‌های نخستین انقلاب 
اسلامی برمی گردد. تمرکز راوی بر دورانی از تاریخ ایران است که به دلیل اصلاحات 
اجتماعی- اقتصادی (انقلاب سفید) ساختار طبقاتی تازه‌ای در ايران پدیده آمده بود. بخشی 
از این اصلاحات شامل تغییر در زیست و بهداشت زنان می‌شود که از آن جمله است داشتن 
حق رای. امکان نمایندگی در مجلس و سمت‌های دولتی و قضایی, برخورداری از قانون 
حمایت خانواده و... (نک. آبراهامیان. ۱۳۸۹: ۲۵۷-۲۳۹). داستان «شازده‌خانم» در فضایی روایت 
می‌شود که می‌توان آن را ایران در حال گذار خواند. جامعه به عرصه نزاع بین دو گفتمان 
سنت و تجدد تبدیل شده‌است؛ دو گفتمانی که زن و هوبت او به شکلی متفاوت در آن 
تعریف شده‌است. 

در سال‌های پایانی حکوشت پهلوی و شکل گیری انقلاب اسلامی, تحولات جامسه ایران 
نشان از ظهو رگفتمان جدیدی می‌دهد که در رقابت با گفتمان مدرنیته درصدد است تا عرصه 
سیاست ایران را تعریف کند. این گفتمان جدید که از یک سو به سنت و از سوی دیگر به 
مدرنیته مرتبط است. حول انديشه مرکزی «انقلاب» شکل می‌گیرد. قوام و اسدی از این 
گفتمان با نام «گفتمان انقلابی» یا «گفتمان نوگرای دینی پیش از انقلاب» یاد می‌کنند 
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(۱۳۹۲: ۱۸). در این گفتمان تازهء زن و هویت او نیز دارای تعریف جدیدی شد. مفهوم تازه از 
زن حاصل آفرینش خلاقانه جریان نوگرای دینی قبل از انقلاب بود. زنی که در حوزه میان 
سنت و تجدد به «زن مسلمان» مشهور شد. زنی بود منازع و جدا از قید و بندهای دو گفتمان 
سنتی و مدرن در عین حالی که توسط عناصر هر دو گفتمان سنت و مدرنیته احاطه شده بود. 
این زن جدید در مقایسه با زن سنتی از حقوق و اختیارات بیشتری برخوردار بود اما در عین 
انقلابی آن تأکید می‌شد (همان: ۲۷-۲۶). 

کی وی افو موه ای یر ون نان تک 
در زمان نوجوانی راوی» الگوی زنانگی سیندرلاست؛ دختری زیباء کاردان و صبور که 
سختی‌ها را تحمل می‌کند تا شاهزاده او را بيابد و با او ازدواج کند. اما دختر راوی» در زمانی 
(ارسطوییء ۱۳۸۷: ۶۸؛ زنی شجاع. ایثارگر» بی‌توجه به جذابیت‌های زنانه. مبارز و الهام‌بخش. 
معنایی سابق» زن را در ویژگی‌های جسمی و اخلاقی در حد کمال اما منفعل تصویر می‌کرد. 
حال آنکه جامعه بعد از انقلاب زنانگی را عنصری کنشگر و الهام‌بخش تعریف می‌کند. 
دگرگونی در گفتمان حاکم بر جامعه. دگرگونی در سطوح دیگر اجتماعی و فرهنگی و تغییر 
در موقعیت سوژگی افراد را به دنبال دارد. ارسطویی با به تصویر کشیدن موقعیت زنان در 
ایران در حال گذار و در شرایط جابجایی گفتمان‌های قدرت. تعریف از هویت زن را به 


۲-۵- زاویه دید و دیدگاه ایدئولوژیک 

انتخاب زاویه دید متفاوت. می‌تواند معنایی ایدئولوژیک داشته باشد چراکه به هر ماجرا 
می‌توان از زوایای مختلف نگریست. تغییر دیدگاه از دیدگاه مردان به دیدگاه زنان» نتایج 
ایدئولوژیک مهمی در پی دارد چون جهانی که اغلب از دیدگاه مردان روایت و تفسیر 
می‌شود اکنون به وسیله زنان به تصویر کشیده می‌شود «ولی‌زاده. ۱۳۸۷: ۲۱۶). 
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داستان از زاویه دید اول‌ننخص روایت شده و «من» راوی به تنهایی راویتگر همه 
ماجراست. استفاده از این شکل روایت از تشخص‌یافتگی زنان در بازگویی روایت خود از 
تاریخ و سیاست خبر می‌دهد. روایتگر اسناد و حوادث تاریخی عتنا مردان متعلق به طبقه 
متوسط رو به بالا هستند که لا از جایگاه سیاسی و اجتماعی تثبیت‌شده‌ای برخوردارند 
و به روایت حوادت مهمی می‌پردازند که زنان و توده مردم عادی از آن غایب‌اند. اما در این 
داستان زنی از میان مردم عادی, روایتگر بخشی از تاریخ است که بیش از آنکه بر حوادث و 
طبقات برتر سیاسی و اجتماعی تمرکز کند. بر غایبان و به‌حاشیه‌راندگان همیشگی 
روایت‌های تاریخی-سیاسی- اجتماعی متمرکز شده‌است. پرداختن به زندگی خصوصی. 
تأکید بر تجربه فردی که در قالب راوی اول شخص بازنمایی شده‌است و برجسته کردن 
حضور زنان به موازات جریان حوادث تاریخ. خبر از دگرگونی و انعطاف‌پذیری بیشتری 
می‌دهد تا جنبه‌های دیگر حوادث نیز بررسی شوند. به نوعی اين داستان روایتی زنانه» در 
برابر روایت مردسالارانه. از تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در سال‌های آخر حکومت پهلوی 
است. استفاده از قصه‌های پریان در ضمن این روایت نیز بر زنانه بودن آن یت بیشتری 
دارد؛ روایتی عاطفی‌تر و خصوصی‌تر از زاویه دیدی تازه و متفاوت. نکته جالب اینکه 
نویسندگان نخستین قصه‌های پریان. زنان اشراف‌زاده فرانسوی بودند. آنان با روایت دوباره 
قصه‌های پریان و پروبال دادن به آنها سعی در مطرح کردن دیدگاه‌های خود نسبت به شیوه 
درست زندگی و اخلاق از نظر زنان داشتند. به بیان دیگر. گفتن قصه‌های پریان از سویی به 
زنان این امکان را می‌داد تا رفتارهای اجتماعی و روابط را آن‌طور که می‌پسندند به تصویر 
بکشند و از سوی دیگر با خیال‌پردازی از واقعیت‌های سخت جامعه علیه زنان بگریزند 
پیوند دادن آن با قصه گویی که سرشت و مبدایی زنانه دارده گامی در جهت زنانه‌کردن 


۳-۵- گفتمان‌های قدرت و جنسیت؛ ارتباط و تاثیرگذاری 

هر نظام معنایی اعتبار خود را از یک مرجع (با شخص يا نهاد) کسب می‌کند. نظام معنایی 
به تولید و بازتولید معناهای مورد نظر مرجع می‌پردازد و در مقابل. مرجع نیز از ادامه و 
بقای آن حمایت می‌کند. به این ترتیب دوری هرمنوتیکی شکل می‌گیرد که تمایل به تکرار 
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و ادامه دارد تا زمانی که فردی از درون نظام معنایی» به دلیل آنکه نمی‌تواند برای سوالات 
خود پاسخی مناسب از درون آن نظام بیابد. به مخالفت با آن می‌پردازد و تلاش می‌کند به 
کمک نظام‌های معنایی دیگر راه حلی برای عبور از بحرانی که در آن قرار دارد بیابد. به این 
ترتیب لحظه بحران. شکافی در این دور مرجع- معنا ایجاد می‌کند و باعث به‌وجودآمدن 
معناهای تازه و شکل‌گیری دور هرمنوتیکی جدیدی می‌شود (92 :2011 ,ع3۲۳6/. به 
تعبیر فرکلاف موضوع اصلی مبارزه نیروهای درون نهاد. حفظ سلطه یک صورت‌بندی 
مسلط پا تضعیف آن برای جایگزین کردن آن با صورت‌بندی دیگر است. زمانی که سلطه 
یک صورت‌بندی با چالش روبه‌رو نشود. هنجارهای آن صورت‌بندی به اوج طبیعی‌شدگی و 
ابهام می‌رسند و امکان دارد به عنوان هنجارهای آن نهاد پذیرفته شوند. در وضعیت 
طبیعی‌شدگی ایدئولوژیک, هرگاه فاعلان در جایگاه متناقضی قرار بگیرند و این جایگه‌ها با 
یکدیگر هم‌پوشانی پیدا کنند. آنگاه مبنایی برای آگاهی و انعطاف‌پذیری فراهم می‌گردد و 
در نهایت به مسئله‌آفرینی و تغییر منجر می‌شود (فرکلاف. ۱۳۷۹: ۱۱۲). 

وچ مطالب پیش کته حاستتای ,را در دوس میتواخ یی ره مت درواین 
(فردی. خانوادگی) و بیرونی (جامعه) که حوادث در آنها به موازات هم پیش می‌روند. راوی 
در درون نظام معنایی کلانی که سنت نام دارد قرار گرفته‌است. بخشی از این سنت شامل 
تعریف بعد جسمانی زن و زنانگی می‌شود و بخش دیگر آن. براساس بعد جسمانی انتظارات 
از زنان و نقش‌های اجتماعی آنان را توصیف می کند. عاملان و ادامه‌دهندگان سنت در بعد 
جسمانی که در داستان به شکل فرایندی با عنوان «زن شدن» از آن یاد می‌شود. زنان 
هستند. معنای زنانگی در سنتی که آفریده فرهنگ مردسالار است برای بقا و ادامه از خود 
زنان استفاده می کند. نظام مردسالار (مرجع معنا) برای حفظ سلطه خود نیازمند فرودست 
نگه‌داشتن زنان است. برای تحقق این موضوع نقش‌ها و وظایفی را برای زنان تعربف می‌کند 
که از طریق زنان و به وسیله آنان انجام می‌شوند و ادامه می‌بابند. در این میان نهادهای 
اجتماعی (خانواده. مدرسه و غیره) نقش تأثی رگذاری در تثبیت يا تغییر معنا دارند. نهادهاء 
فاعلان ایدئولوژیک و گفتمانی خود را می‌سازند. آنها برای اعضای خود جایگاه فاعلی 
(سوژگی) و نقش مشخصی تعریف می‌کنند که افراد با آن شناخته می‌شوند و البته قیدهای 
ایدئولوژیک و گفتمانی ویژه‌ای را نیز وضع می‌کنند که به عنوان شرطی جهت احراز 
شایستگی برای قرار گرفتن در جایگاه فاعلی در نظر گرفته می‌شود ( :1996 ,۴۵۱۳۵۱08 
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9 بنابراین بازنمایی شخصیت‌ها در این داستان در قالب نقشی که برعهده دارند تأکید بر 
این موضوع است که هویت آنها بیش از آنکه به شخصیت‌شان وابسته باشد به جایگاه 
و دخترش نمونه‌ای از زنانی هستند که وجود آنها به شکل مستقل معنا ندارد. بلکه تنها در 
دخترش نام ندارند و تنها با نسبت‌هایشان با یکدیگر در داستان ظاهر می‌شوند به وضعیت 
آنها جنبه‌ای عام بخشیده‌است. به این معنی که این داستان تنها رواٍیت آدمی خاص 9 
که مرتباً تکرار می‌شود؛ هر بار با قرار گرفتن زنان در نقش‌ها و موقعیت‌های مختلف» گاه در 
نقش دختر مادر و مادربزرگ. 

«سیلی‌خوردن» در این داستان نقش همان عامل تداوم بخش معنای زنانگی از نسلی به 
نسل دیگر را دارد. مادر باید هنگام اولین خون دیدن (بلوغ) که مرز زنانگی و کودکی است 
سیلی ای به کوش دختر بنوازد ارسطویی:۶۵:۱۳۷۸۰) این سیلی حکم آیین تشرفی را دارد که 
تضمین کننده ورود کودک به نظام معنایی سنت از طریق پذیرفتن معنای خاص زنانگی 
است. سیلی یادآور فرودستی زن در نظام معنایی مردسالار است و زنان نسل به نسل با 
نواختن سیلی. این سنت را تداوم می‌بخشند. مادر در جواب سوال دختر از علت این سیلی 
فقط به این جمله ساده که «رسم است» «همان‌جا) اکتفا می کند. سیلی خوردن يا سیلی زدن 
برای مادر به سوال تبدیل نشده‌است. این موضوع خبر از کنترلی هژمونیک می‌دهد که آنقدر 
طبیعی شده که به اصلی تغییرناپذیر در ند تین زنان تبدیل گردیده‌است. اما این جواب برای 
دلیلی که سنت به او ارائه داده‌است مرجعیت آن را نفی می‌کند. این لحظه بحران جایی 
است که راوی به تعبیر هگلی به جایگاه خودآگاهی در این نظام معنایی می‌رسد و به 
فرودست بودنش در برابر «دیگری» پی می‌برد؛ دیگری‌ای که تلاش می‌کند با قرار دادن زن 
در موقعیت فرودست. فرادستی‌اش را در جهان تثبیت و نظام دلخواه خود را در جهان 
مستقر کند (84 -67 :2000 .)٩6۲0,‏ 
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آنجه به طور مشخص‌تر نشان می‌دهد که این سیلی- اعمال قدرت برای فرودست کردن 
زن- خواست عنصر مردانه این فرهنگ است. آنجاست که در غیاب عامل زنانه- مادری که 
در خانه نیست- عامل مردانه- پسرخاله راوی- خود مستقیماً وارد عمل شده و سیلی را به 
راوی می‌زند و او را وادار به عقب‌نشینی (گربختن به زیرزمین) می‌کند. 
دلم می‌خواست از آن خونی که ازم می‌رفت. خیلی چیزهای بهتری می‌دانست. ولی پسرک 
ابله فقط می‌گفت: «ه اه» و جای دستش روی گونهام می‌سوخت. بالاخره مادر رسید. چیزی 
از خون به او نگفتم. به هیچکس نگفتم. اولین سیلی را خورده بودم. لازم نبود مادر بخواباند 
توی گوشم. گفته بود: «رسم است» سیلی را گفته بود. اين را که مادر باید بزند یادم رفته 
بود (ارسطویی, ۱۳۷۸ :۷ع). 
راوی با آگاهی از این مرتبه فرودستی به موقعیت منفعلش به عنوان ابژه عمل دیگری 
پی می‌برد و با نخوردن سیلی از مادر سعی می‌کند به نفی مرجعیت سنت و قدرت فاعلیت 
آن بپردازد و فضایی برای فاعلیت خود به عنوان سوژه در این نظام معنایی بگشاید. به این 
ترتیب زمانی که نوبت او به عنوان یک مادر برای آماده‌کردن دخترش برای ورود به عالم 
زنانگی می‌رسد. به جای زدن سیلی. گونه دخترش را نوازش می‌کند و به سوالات او بدون 
ارجاع به سنت يا رسوم پاسخ می‌دهد (همان: ۶۸). 
نکته جالب‌تر آنکه خون‌دیدن (زنانگی) در این داستان از جانب پسرخاله تحقیر می‌شود 
اما زمانی که پسرخاله مجروح و خون‌آلود از جبهه بازمی‌گردد. این خون‌دیدن او از سوی 
راوی نه تنها تقبیح نمی‌شود بلکه نشانه‌ای ارزشمند برای ورود او به عالم مردان و آیین 
تشرفی برای مرد واقعی شدن. به شمار می‌آید (همان: ۶۷). این موضوع آنقدر طبیعی‌شده به 
نظر می‌رسد که راوی هیچ اعتراضی به آن ندارد. 
از آنجه گفته شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که در اين داستان در پی تقابل دیالکتیکی 
راوی و مرجع سنت. معنای تازه‌ای آفریده می‌شود. این معنای تازه اصل مرجع معنا را که 
سنت باشد تخریب نمی کند اما با ایجاد معنای جدید در دور هرمنوتیکی معنا- مرجع عنصر 
تازه‌ای را به این نظام معنایی وارد می‌ کند. این عنصر تازه شکل اعمال‌قدرت مرجع را تغییر 
می‌دهد اما همچنان کنش‌های مادران و دختران در نظام معنایی کلان‌سنت و تعریفی که 
این نظام از زنانگی ارائه می‌کند معنا می‌پابند. 
مشابه این دور هرمنوتیکی در سطح بیرون (اجتماع) نیز دیده می‌شود. در این دور 
معنایی» در یک سمت پادشاه (اشرافیت) به عنوان مرجع معنای فرادست قرار دارد و در 
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چالش کشیده‌اند و در تلاش‌اند تا مرجع (قدرت سیاسی) را» که آنها را در مقام فرودست نگه 
داشته‌است. با مرجع تازه‌ای (قدرت مردمی) جایگزین *کننان: همچنان که در سطح درونی 
مرجع سنت از عاملیت خود زنان علیه زنان استفاده می‌کرد. در سطح بیرونی نیز مرجع 
(قدرت سیاسی) از عاملیت بخشی از مردم (آدم‌های پادشاه) علیه خود مردم استفاده 
می کند. ستم عاملی است که با ایجاد رنج به خلق لحظه بحران می‌انجامد. در این داستان 


می‌توان دید که راوی مرتباً خود را با شازده‌خانم مقایسه می‌کند و هر بار در این مقایسه 
خود را در جایگاه بالاتری نسبت به او قرار می‌دهد (همان: ۶۲-۶۲ یا آنجا که برخلاف الگوی 
رایج در قصه‌های پریان» به جای اینکه یکی از مردم عادی عاشق دختر پادشاه بشود و برای 
رسیدن به او سختی‌ها را پشت سربگذارد. این بار شازده‌خانم است که عاشق مردی از مردم 
عادی می‌شود و برای دیدن او از قصر (نماد اشرافیت) به کافه‌تربا می‌رود درحالی‌که این 
شایعه وجود دارد که خواننده جوان واقعاً عاشق شازده‌خانم نیست و اه را وادار به این کار 
کرده‌اند (همان: ۶۲). 
در نهایت این بحران معنا منجر به انقلاب و جابجایی مرجع معنا می‌شود. اصل مرجع که 
در این سطح قدرت سیاسی است تغییری نمی کند. بلکه این مرجع به جای آنکه اعتبار خود 
را از معنای سنتی پادشاهی بگیرد. این بار از خودآًگاهی و عاملیت مردم اعتبار می‌گیرد. در 
این نظام معنایی تازه» نشانه‌های نظام معنایی گذشته به حدی منسوخ و متروک شده‌است 
که برای یادآوری آن برای نسل جدید. راوی مجبور است روایت تاریخی را به قصه‌های 
پربان نزدیک کند تا برای دخترش قابل درک باشد. فراموش شدن آهنگ‌های قدیمی 
نشانه‌ای از این گسست معنایی بین دو نسل است: 
خواننده ریشو از شهر فرار کرده بود. هنوز از پخش صوت تاکسی‌هاء گاهی صدای او شنیده 
می‌شد. دخترها نمی‌فهمیدند ترانه شازده‌خانوم را چه کسی برای چه کسی می‌خواند. ولی 
مافرهاشاره ام داتمشتف ه بر سر هار فتخانوم‌ها عی آمهء تعضی از آنها عکوشها در آفای: ینک 
هتل, در یکی از شهرهای فرنگ. خودشان را می‌کشتند (همان: ۶۷). 
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استبدادی به حکومت مردم و گذار راوی به عنوان زن از تعاریف سنتی جنسیتی به تعریفی 
جدید. راوی به عنوان زنی از اعضای یک خانواده سنتی در جامعه‌ای مردسالار و استبدادی 
تحت ستمی مضاعف است. نخست به عنوان فردی از اجتماع گرفتار استبداد قدرت سیاسی 
است و علاوه بر آن در بین مردم همین جامعه نیز اسیر تقسیم‌بندی‌های جنسیتی موجود 
بین زن و مرد است که او ۳ در موقعیت فرودست‌تری قرار می‌دهد. در حرکت بدنه مردم 
علیه قدرت سیاسی حاکم. زنان نیز به عنوان بخشی از این بدنه. سهمی از این خودآگاهی 
اجتماعی- سیاسی می‌يابند. به عقیده فانون» زمانی که جامعه‌ای سنتی درگیر انقلاب 
می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که نظام معنایی جدید تنها به تغییر قدرت سیاسی منجر 
شود بلکه این تغییرات بر ساختارهای درونی آن جامعه (به‌ویژه نقش زن در خانواده و جامعه 
ستتی) ثیز تاثیر منستقیم خواهف گذاشتت. .نات این ععنای تاره » غود گاهن نوظه ور تیه 
این نیست که زنان را در قالب پیکره همچنان مردسالار جامعه برای براندازی قدرت سیاسی 
حاکم وارد عمل کند بلکه در بین همین بدنه مردم» زنان را نسبت به ستم و نابرابری ناشی 
از گفتمان جنسیتی موجود نیز آگاه و فعال می‌کند (60-65 :1956 ,۴3۵0۵0). 

نمود این مطلب را در داستان در تغییر انتظارات جامعه درحالگذار و نقش‌هایی که برای 
زنان تعریف می‌کند می‌توان دید. مادر راوی زنی سنتی است که وظایف مشخصی دارد اما 
راوی این امکان را می‌یابد که در سطح جامعه نقش‌های اجتماعی بیشتری را بر عهده بگیرد 
پشتوانه خودآگاهی‌ای که به واسطه تغییر نظام معنایی در سطح جامعه ایجاد شده‌است. به 
مخالفت با سنت می‌پردازد و داوطلبانه تن به سیلی نمی‌دهد. 


۴-۵- بافت. متن. معنا 

مجموعه داستان آفتاب‌مهتاب در دوره‌ای نوشته و منتشر شده‌است که جامعه از فضای باز 
سیاسی بیشتری برخوردار می‌شود؛ یعنی اواسط دهه هفتاد تا اواسط دهه هشتاد. در این 
دوره می‌توان تغییر و جابجایی عناصر قدرت را در سطح جامعه مشاهده کرد. در این بازه 
زمانی مفاهیم جدیدی چون مردم‌سالاری» جامعه مدنی و توسعه سیاسی به گفتمان سیاسی 


ایران افزوده شد و تعاریف و تفاسیر تازه‌ای از آزادی و شهروندی ارائه گردید. رونق بیشتر 
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مطبوعات. کم‌شدن کنترل انتظامی» کثرت‌گرایی و قانون گرایی که با خود توسعه سیاسی به 
همراه دارند» ازجمله دست‌آوردهای این دوره هستند (سلطانی. ۱۳۹۴: ۱۵۱). 

این تغییرات در سطح کلان, تأثیرات مستقیم خود را بر وضعیت اجتماعی و حقوقی زنان 
نیز گذاشت و تا حدودی به بازشدن فضای سیاسی و اجتماعی برای حضور گسترده‌تر زنان 
در این عرصه‌ها انجامید؛ حضور چشمگیرتر زنان در مجلس شورای اسلامی. تغییر قانون 
شهادت در دادگاه‌ها برای زنان افزایش سن قانونی ازدواج و تغییر قوانین مربوط به حضانت 
فرزند و غیره برخی از دگرگونی‌هایی هستند که موقعیت زنان را در دوره موردبحث دچار 
تغییر و جالش کردند (آبراهامیان. ۱۳۸۹: ۳۲۱-۳۳۰). ایران دهه هشتاد را از جنبه نظری 
می‌توان دوران تبلور ظرفیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان دانست (جواهری, ۱۳۹۴: ۲۸۳-۲۸۲). 

شکل گیری هویت تازه اجتماعی یکی از پیامدهای مستقیم این گونه تغییرات سیاسی و 
اجتماعی است. مریم رفعت‌جاه در پژوهشی به این موضوع اشاره می‌کند که هویت زن 
معاصر ایرانی ترکیبی از هویت‌های مدرن و سنتی است و او در پی کسب استقلال هویتی, 
بهره‌مند از فعالیت اجتماعی» رشد شخصیت و دست‌یابی به آگاهی, توانایی و منزلت 
اجتماعی است «به نقل از رضوانیان و کیانی بارفروشیء ۱۳۹۴: ۴۳). با مطرح شدن گفتمان 
مردم‌سالاری و پررنگ شدن و به رسمیت شناختن نقش زنان در این گفتمان. دور از انتظار 
نیست که نخست شاهد حضور پررنگ‌تر و جدی‌تر زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی 
باشیم و در مرتبه بعد صداها و مطالبات این قشر خاموش به‌تدریج رساتر بیان و واضح‌تر 
شنیده شود. 

با دگرگونی و درهم آمیختگی شیوه‌های پیشین تفکر درباره زندگی و زنان» نیروی ذهنی 
زنان بیش از پیش بر آفرینشگری متمرکز شده‌است و از آنجایی که اين میل در عرصه‌های 
دیگر کمتر امکان بروز و ظهور می‌يابد» به سمت ادبیات متمایل گردیده‌است (میرعابدینی, 
۹ ارسطویی از این فرصت اجتماعی تازه برای پرداختن به مسائل زنان و جلب کردن 
توجه‌ها به موضوعاتی استفاده کرده که تا پیش از این کمتر سابقه داشته‌است. او نیز در کنار 
دیگر نویسندگان زنی که تعداد آنها در اين بازه زمانی مشخص به شکل قابل‌توجهی افزایش 
یافته‌است. تلاش دارد تا با تولید گفتمانی زنانه. فضایی جهت گفتگو در مورد زنان و مسائل 
فیزآمون آنان ابخاد کف 
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محور اصلی داستان «شازده‌خانم» به آن بخشی از زنانگی اشاره دارد که در طول تاریخ 
به عنوان «تابو» از آن یاد شده (زرلکی. ۱۳۹۳: ۱۰۰) و از کنار مسائل و مشکلات مربوط به آن 
همواره در سکوت گذشته‌اند. پرداختن به مسئله عادت ماهانه. سنت‌های پیرامون آن و 
تلاش برای کلیشه‌زدایی از آنها در داستان. خبر از تغییر در نگاه و واکنش جامعه نسبت به 
مسائل مربوط به زنان و صحبت کردن از آنها می‌دهد. همچنین استفاده هوشیارانه نویسنده 
از تداخل واثرهای داستان کوتاه, قصه و رمان تاریخی» می‌توانند اشناره‌ای تلبویحی به ایسن 
موضوع باشد که هنوز پرداختن به مسائل و دغدغه‌های زنان به شکل صریح با مشکلاتی 
همراه است و باید با مقدمه‌چینی و لایه‌لایه سخن گفتن به آنها پرداخت. 

در نهایت باید به ارتباط بین گفتمان قدرت و جنسیت اشاره کرد. تغییر در چیدمان 
قدرت در جایگاه نیروی نظام بخش و متعادل گر چه در معنای عام و انتزاعی آن و چه در 
معنای ابزاری اجرایی. می‌تواند معادلات دیگر گفتمان‌ها در سطوح متفاوت را نیز دچار 
دگرگونی کند. کشمکش بین دو گفتمان سیاسی متفاوت در جامعه معاصر زمینه را برای 
ایجاد چالش و کشمکش در دیگر سطوح اجتماعی نیز فراهم کرد. شکل ساده‌شده این 
مطلب را در زبان استعاری-داستانی «شازده‌خانم» می‌توان دید؛ با جابجایی قدرت از شکل 
رژیمی شاهنشاهی به دولت جمهوری. نگاه و برداشت نسبت به مسائل اجتماعی و ازجمله 
تتریت رانک ترا ذگر گزتن و ملاع ماه کد: 

داستان «شازده‌خانم» از آنجایی که تلاش دارد تا از بخشی از زنانگی ابهام‌زدایی کند. در 
تغییر کلیشه‌های جنسیتی و گفتمان‌های وابسته يا شکل‌دهنده به آن موثر خواهد بود. بنابراین 
«شازده‌خانم» در عین حالی که متأثر از گفتمان‌های موجود است تلاش دارد تا در حد امکان به 
دگرگونی و بازسازی این گفتمان‌ها نیز بپردازد. به عبارت دیگر به متن تبدیل کردن و نوشتن از 
این بخش از زندگی زنان» خود به شکلی از مبارزه‌ای پنهان تب‌دیل می‌شود؛ دوباره و دوباره 
نوشتن از این شرایط افزون بر اينکه توجه‌ها را به مسائل به حاشیه رانده شده زندگی زنان جلب 
می‌کند. نوعی خودآگاهی تدربجی را در پی دارد که حاصل آن قدرت و توان برای تغییر و 
شکستن این کلیشه‌ها و نابرابری‌هاست. «برای زنان این امکان وجود دارد که ضمن نوشتن 
آمتن‌های] ظاهراً دردمندانه یا شکوه‌آمیزء دخالت‌های استراتژیک قدر تمندانه‌ای در بیان نفس 
خود و کنش و واکنش‌های‌شان با دیگران در جهان بکنند» (میلزن ۱۳۸۸: ۱۰۸). 
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۶- نتیجه گیری 
صدای نویسنددگان زن در سال‌های پس از انقلاب رساتر به گوش می‌رسد. در دو دهه 
گذشته تقییرات کمی و کیفی در تعداد نویسندگان زن و تولیدات آنها نشان از شکلگیری 
نسل تازه‌ای از نویسندگان زن معاصر با اهداف و خواسته‌های جدید دارد. در این میان بحث 
هوبت و بازتعریف آن. ازجمله مسائل محوری است که در اين آثار تکرار و بازنمایی می‌شود. 
بخشی از هویت در دل گفتمان‌های موجود در جامعه معنا می‌یابد. گفتمان‌های جنسیت و 
قدرت. ازجمله عواملی هستند که در جهت بخشی و تعریف هویت فردی و اجتماعی نقش 
تعیین کننده‌ای بازی می‌کنند. 

ارتباط این دو گفتمان را با هویت در این داستان می‌توان دید. داستان در دو سطح 
درونی و بیرونی در جربان است. در سطح بیرونی گفتمان قدرت حاکم در حال جابجایی و 
دگرگونی است و کشمش بین دو گفتمان موجود (شاهنشاهی و مردمی) سلسله‌مراتب 
اجتماعی و به تبع آن. جایگاه سوژگی افراد را نیز دست خوش تغییر کرده‌است. نقش‌هاو 
انتظارات تازه‌ای از یک زن انقلابی مدرن انتظار می‌رود که در گفتمان سنتی از آن خبری 
نبود. این تعریف جدید زن را شجاع و فداکار با پذیرش مسوولیت‌های اجتماعی و سیاسی 
می‌خواهد در عین حالی که از او انتظار دارد مادر و همسری موفق باشد. در سطح درونی؛ 
راوی در مرز بین سنت و مدرنیته قرار گرفته‌است. او با آگاهی از تحولات. از پذیرش بخشی 
از انتظاراتی که سنت و گفتمان زنانه از او انتظار دارند سر بازمی‌زند و داوطلبانه سیلی 
نمی‌خورد اما همچنان تحت انقیاد جامعه‌ای است که او را متفاوت اما فرودست می‌خواهد. 
فضایی که ارسطویی در داستان ترسیم می کند نمایی بسته از ایران در حال گذار است. 
جامعه‌ای که درگیر انقلاب می‌شود تنها با دگرگونی در قدرت سیاسی حاکم درگیر نیست 
بلکه با جابجایی گفتمان قدرت. دیگر گفتمان‌های اجتماعی نیز تحول را تجربه می‌کنند. 
تعریف تازه از هویت و به تبع آن هویت جنسی, از جمله این تحولات است. 

یواست میوگ یی نک سوه کیت فان وی که ییات در تیطوغ بل بر 
سطوح پایین تأثیر می‌گذارند. هرگونه حرکت در قاعده اين هرم نیز می‌تواند عامل جنبش و 
جابجایی در سطوح بالاتر شود. اینکه زنان به تعربف تازه‌ای از هوبت فردی و خانوادگی خود 
دست یابند و با خودآگاهی برای کسب حقوق برابر فعالیت کنند. هم در گفتمان سنت که 
عامل کنترل کننده و جهت‌بخش رفتارهای زنان است. تغییر ایجاد می‌کند و هم گفتمان 


نگاهی انتقادی به گفتمان‌های قدرت و جنسیت در ... نقد و نظریه ادبی/ سال چهارم. دوره دوم. پاییز و زمستان ۱۳۹۸ ۱۵۷ 


قدرت حاکم را وادار به بازاندیشی در روش‌ها و کارکردهای خود در ارتباط با اعضای جامعه 
و جایگاه سوژگی آنها می‌سازد. گواه این مدعا فعالیت بیش از پیش زنان نویسنده‌ای چون 
ارسطویی است که از نوشتن به عنوان کنشی انتقادی برای به چالش کشیدن دو گفتمان 
جنسیت و قدرت حاکم در جامعه استفاده می کنند. در عین حالی که گفتمان‌های سیاسی و 
اجتماعی معاصر میزان فعالیت و هشارکت این زنان را مشسخص, می کتننه» آنها نیز در 
چهارچوب قوانین 9 محدودیت‌هاء با نوشتن» سعی در آگاهی افزایی نسبت به زنان» جایگاه 9 
شرایط آنان دارند و به این ترتیب با شکل دادن به گفتمانی زنانه. دیگر گفتمان‌ها را وادار به 


پذیرش موجودیت خود و دگرگونی تعاریف و انتظاراتشان می‌کنند. 
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۷۰ 2۳۱04 ۲۲۵00108 ۵6۲۵۷۵۵۱ ۵00۳۷ 8 ۵ 0ععاهم وا ۱۸۵۲۲۵۲۵۲ 
5 ۶( ۱۷۷۲۲ ۱۱۴ ۴۱۲ 10 ععون۴ع۲ ۶6 رعع‌ع69۱8 166 ۵۴ 2۷۷۵۲۵ ۴۱۱۱۷ 
کنیا ۵۳۵۷۱066 آناآکو۸۲ .0560۵56 ۲۵۴۵۱۳۵۱6۵ 16 0ص صها۱۲۵۵0 ۵۷ 6۳۵۵۲60 

۰ ۱ 506160۷ ۱۲۵۲۱8۲ 106 ۵۲ ۲۵نااما و ۱۷۱۲ 


5. ۷ 

۲ 6۱3۱86۶ اناهطاج عقطا۵۳ رطانا طا راع۱۵ ۲عممرنا صح اج ععصقصه ۸ 
0 ۵۵۷۵۲۵۵۵6 6عناهع ۵۱۷۲۵۴۵۲۵ 2 0۵۴ عقوم 06 یج ۱۵۵۷۵۵۵۵۱۲6 200 رکاه ۱6۷ 
۲ 6 066101110۴ ۵۳ ج 0۴ ]0۵۵]۵۵8860 ۱۵۵۵86 .ق۱۵۷۵ ۵۵۵۲با 
۲ ۲۱۵۳۱۳۵ 21 ]201609۵ کیاهآه‌عوهع 861۲ ۵80 1060111۷ ۲3۱8۲۱۷ 20 آجبا 10 1801۷ 
۶ 200 6۵۲۲۵۱ ما۱ رطا0ا1۳3011 طا کععصهصه 1۵ ۱۵20 عاطه۲۱ ۲66۱۲ 
0 ۵۵۷۷۵۲ 0۴ 0560۲56 196 ۲۵۲۵۵ 280 ,۵۵92۷۱0۲ 0ج عصما26 ۱۷۷۵۱۸۵۱۲ 
0 5۵61617 0۴ ۱۵۸۵۲۵۵6۵۲5 10 ۲۵۱۵00 طا 0۲۵6116۵5 200 ۵00056 ع ۲۵۲9 
0 ۵۵۵۱۵۳ اوعاه6۳۱ و وج قه]۱/۲ 56 راانافع۲ و و2 رمعص۷۷۵ 60۱۰ زمایای ۲61۲ 
آنا00ج 6و3۷/۲68۵ ۲۵156 10 ۳۷ 300 00۵۷۷6۲ 200 6806۲ع ۵۴ کع۵و۲نا۵ع06 ۲6 
۵ ۲ ۲ ۲۵۲۳۸۵]۲۱۵8 ۲ طا وطاااباعی رطمتوباطنه 290 عنااهاء ۲۳6۱۲ 
۷ ,0۲۵56۲66 ۲۳6۱۲ 266601 10 5عو۲نباهعو0 0۵۲6۲ ۲۵۲6۵5 1821 ۲۶۵نامعوا0 
۰ 2 2۳0 06۲101110195 


۷ << 
۰ :۲6۳۲3۳۱ ۱۷۵۳۶۵۰ ۸۲0 .[1999] 1378 .90 رآنااک۸۳ 
۰ ۳۵۱۱۱ :03۳00۲086 .66۳006۲ .2007 ۲۱۰ ,8۲30۱۷ 
6 ۱۵۵۵ ۱۷۱۰ 606100۳۰ ۴۳۴6۵۵۵0-2 70/۱۱2 .[2000] 1379 ۱۰ رعنا۴۵۱۲۵۱۵ 
 )۳۵86۰(, ۲6۳۲۵9: ۱۱۵۲۷۵2۶-۵ ۱۸۱۵۱۵۱62۲ ۷۵ ۵۳01021-‏ ۱۵۱۵6۲ ۸۰ 
وتو 

۰ 0 5۸0 ۳60۵1 ۲6 :کزدزا0 ۸ ععناهععه 0۳۲/6۵۱ .1995 . 
۰ 6۷۶ ۱۱ 

۰ ۱ ۱۵۰۱ ۳6۵۷۷6۲۰ 080 ۱۵۳۷۵9 .1996 . 
ع-01۱/۱ 00۳ ۵۱۷65 ۷۵ ۸۷۵20۳۷۵ 2013[۰] 1392 با ,و۳۲۱۱ ۶ ۷۱۰ ,۲8605660 
۰ :۲6۳۱۲۵۱ ۲۲۵۱6۰(۰) آاااول ۲۷۰ 60۲608۵60۰ 
0 12۷۵۵۲-6 ۲210101-6 ۳8۵۲۲651-۵ .[2014] 1393 .۸۱ را0وع۸ 4 ۸ ,0۵۷210 
۱۷۵۵1601-6 ۱۲۵۲۱۰۲ ۱۱۵۵56۵۲-۵ ۲۵۲۱۷۲-۵ ۱۱۵۱۳۵۲۵۱۵۲-۵ 6۵۲۵88۵۵0۵۳۵8۰۷۵ 0۲ 
,2-4 :9/23 ۱۷۱۱۵۱۴۵۲۵۴89۲ 
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,۳۵۷۷۵۲ راقناها۴۵۱۲۵ ۱۵۲8۵۵ رکاک۸۵2۱۷ ۵ویامع‌وزها م06 :۱۷۷۵۳۲۵6 ۱66۷ 
آباا5ج۸۲ 5۳۱۱۷۵ ,66806۲ 


]6()۲6۱۱۵604 


1. 1, 

۰0 025 ۲66 ط۱ 6828865 6۱6۵۲8۵۵۱5 ۱۱۵6۲8088 25 ۱۱۵۲۵۲۷۲۵ ۱۷۸/۵۵۵۸۵۵۲6 
0۴ ۳۷۲۸۵۵۲ 106 010 ۵۴۷ 0۵ 20005 800 19906 166 ظ۱ .0662066 
۷۸۱ 0۷ ۵۳۵0۱6۵0 ۱۷۷۵۲۱۵ ۵۴ زادنا 1 مفاچ ناه رعوع1۱86۲ ۱۷۷۲۱۲۵۲5 
,۳۵8۵321۳65 ۱۱۱۵۲۵۳۷ ۵۲ طصهااوعآامانام .. عط۲ ...۰ .66281۷ اصهاو ۰ 1۳0۵۲۵۷۵۵ 
 ۵۵6]۵06۲۳5۲ ۷۷۵۲۵ 2۵00 ۵۲۵۲‏ 280 ]۵۵۵6۲۵6 0۵۴ ۲۲۵06۱۵110086 
۶6( ۲0 عطابا6۵9۲۲0 2610۵۴6 28008 2۲6 ۷۷۵۲۱۵۳۵۵6 ۱۱۲6۲۵۲۷ 
-56۱۴ ۲عطهنط طا عطااانافی رقط۲ 6۵8 ۵۲ 6۵۲886 00ج ععاو 6۷۷ ۵0۲ 
آباا۸۳۵5 5۳۱۷ ری۱۷۷۵۲۱ 6۲ ط۱ ۱۲۱۲۵۲6 صماعز؟ عاقصع؟ عصمصوج 6۵۲06866 
۰ 0۴ 6۵066۵۲ 1۳6 ۱۷۷۱۲۲ 160وام0ووج ع6ط9ع611 ۲66 2020000 10 ۲۲۱65 
0 00۷۷6۲ 0۴ 015601۲565 86 ۵۴ 0۷باک اهعز۵۳ 2 ۵۴۲۵۲5 2۳116016 0۲۵56۳ ۲6 
و آنااعوظ طا ۲عطاه جع طازسا وااعصهآاهاع۲ 96۱۲ 80 ۰ 6806۲ع 
۰( 


2. ۲۵۱۱۵۱ 

اهعا۳ ۵9 طهیاماع۴۵۱۲ ۱۵۲88۵۱ ۵۲ و2ع۱0 106 ۵ ععزاع۲ 2۳11016 0۳6۵۶6۳ ۲6 
5 ۲۱۵ 506161۷۰ 66 1۴ 06۷610۵ ۱686۴۵۵۱۱۷ 6۱90 00۵۷۷۵۲ ۵۷۷ 200 0660۲56 
۵۵۵ 0۳۵61۱66 ۲5۱۷۵باموا0 رععآ۵۳۵61 اوعمو ۵۲ وبا ۱۵8۵06 ۵6 10 ۲56بامعک0 
۵ ۱6۷ ۲(۶ ۵00 (صماموباعومی 0ج مازعا رفن۵۴۵0 ۲66 
0 200 56۵۵۲۵1۲6۱۷ ععموج طصعهع ۵۲ واقراهده عط وا رصطتط م1۵ رکأک2021۷5 
۵ ۱۷۷۳۵۲۳۱۵۲ 0۱1 ۲۱0۵ 10 ۲۳۱65 2۳11616 ۲۳05 .300106۲ ۵8 ۷ 1۱016۲۵61100 
۲ 300 00۷۷6۲ 0۴ 015601۲565 106 06۲۸۵۵0 واصاعصه۲6۱۵11 ۴۱6291اهاک و وا 
۱۹ 


۷ .3 
0۲۵۷۷5 280 ۱۵۵۲۵۵00108۷ 0656۲1011۷6 و عساماا۲۵ وا ۳11616 ۲۵56۳0 ۲6 
۰ ۱6( ۵۲ ۵05آومبا0 ۱۵1۴ 1۳66 10 206۷/6۲56 ۵۲۵۷۱۵6 0۵ 281۷55 ۲6۱0 
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۴ 01660۷۲56 00181931108 16 ر ۱6۵8۵۳۴۲ ۹5۵2206 ۵۴ اع۱۵۷ ۵6۲8۵۱ 6 ۸ 
6 ۵۲ و6وباهع05 ۲6 طععساع 6۵9۲۱۱6 19 200 عطا8صقطع و ۵۵۷۷۵۲ 
اواعهز 1۳6 طا عقطقطع و آناهماج اطهناه۳ه عقص عاممعم 106 280 ۱8۸۵88۲۵۲ 


۲ 308 ۳۵۷۷/۵۲ 0۲ ۵1560۲56۵5 ۲66 0۲ 50۷ آا0۱ ۸۵ 
۳ 9۱۵2060 ۶ آباا ۸۲۵5 ٩۳۱۷۵‏ 9ا 


* جوز ۸2۵06 
۳۵63۳0۵0۷ 52660 ۵۲۰ 
۳۷۳۵۷3 ۲۵۳۱۵6۳ 9۵۳۰ 


60۵۷۰0: 8 ۸0202: 9 


(۰ 

۴ 06۲۱00 ۲6 5ج ۳۵8۵۵۲060 06 0آبا۵ع 20005 280 19905 0662065 ۲۸۷۵ ۲6 
۰ 0۴ ۲۵۲۳۴۵۸۵100 06 00 ۱۲6۲۵۲۷۲۵ ۱۷۷۵۵۵۸۵۵6 ۵۴ 6860اصاه]کم 
-06 21 116۳9۵1 ۱۷۸۷۵ 00۲6ناج ۲66 ۵۲ عوه وا آبااوج۸۲ 5۳۱۷۵ ۱۳۵۵۰ 1 6و۲نامعوا0 
۰ ۹۸۲ ۷۷۵۲۵۵۲ 0۳۱۵۵۱۱۵2 ۵ اطع ۵۲ مهناهه عطا هطا۵ 6۲60و 
۲ 0۳ 01560۷۷۲5۵5 ۲۸۷۵ ۲66 ۵۲ ناک آهعا1ز0۲ و وه عععباعم] 2۳۲1616 عا] 
0۵۳۷ 50۲۲ 19 طا ماصعصهتهاع اوناشاوه معط 0و 6806۲ 200 
0 16۲۱۵۱( ۱۵0 ۵ 20۷88686 5۲0۵۲۷ ۲۳66 ,( ۳۳۱۴۵6۵56 ۳۲۳۵) ۱68۵۲0۵۳۳۳ 
6ز 0560۱۲56۵ اوهع‌اناهم ۲۵۷۵۱601م ع راعع۱ او۲ع۵ ع 0۱ .۱۵۷۵/۶ 66۲0۵۱ 
,6۵8660۷611۷ ۵80 رطهآباا۵۷۵ عاصهاعا 16 مد هیا ععصهطه و ۱۷۱8۱۵6۲8088 
۴ 06۳۱011۱095 ۲96 هواهباعطا راه‌نهمو وا آععزمابای کج مهما]نکمم 6 1801۷۱0 ۲66 
5 ۱۵۲۲۵۲۵۳ 106 ,۱6۷6۵۱ ۱0۲۵۲۱۵۱ ۲06 09 .ععهصهصه ,]6۱۵ 280 ۱۷۷/۵۱۵۵۵ 
اوامعم: 0۷ 56060 ۵06۲۵۱۵۱۷۰ 0اه 1۳۵01۵8 ععساعه ق6280 ۵۲66۱۲ 
باه رطه۲ز۱۳۵0 عط1 ۵۲ کا۲وم 26601 ۵۱۱80۱۷ هد عععی۲ع۲ 6و رکوه‌طوباهآمک۵09ع 
6 0۳3۱8656 ۲۳۵۶۵ .5۵6160۷ اوطم۲ه۲۱اجم 16 طا 6۲ااومایای و 6طا8۵ع۲ ااناه 
۶ ۰ 10 ۱6۵05 00۵۷/6۲ 0۴ 0560۱۲56 196 ا اطع و و۸ .۷۵۱۱216۲۵1 8۵1 
0۵ 26006۲ 0۴ 01560۷۲56 86 19 6929826 1 ر6806۲ع ۵۲ 6و۲باهعکز0 186 19 
0 ۲۱۵01۶ ۲(6۱۲ ۵۲ ووم‌مفیامآم6۵0956 ۷۷۵۲۵۸۵۵۲6 1۵ ۲56 2۷۵6 10601107 6806۲ع 
0 506160 ۵۴ ع6اطه۲ ۲عصواط ۲6 عععزاماه رط۲ناا طا رکاطا 200 ,06۳8816056 
6 ۵ 1۳6۳۵۶6۵۱۷۵5 266018۴0800216 1۵ 280 6۱66068 ۷۷۵۵۵۵۲6 ۲۵6۵۵۲12۵ 
۰ ۲۱۵۷۷ 


7 ۴ ۱۱۱۷۵۲5۱۲۷ ۱۲6۲۲۲6 00ج عوویاعوها وهز۳۵ع۳ طا 620010816 ۵ ,1 
016.۱2212060 222 :۲-۳۵۵۱ * 

7 ۵۴ ۱۱۱۷۵۲۵۲۰۷ ,۱۲6۲۵۲۷۲6 200 6ووباعه۱ ۴6۵0ع۳ ۵0۴ ۳۲۵۲6550۲ .2 
۶ 0۴ ۱۵۱۷۵۲۵۲۷ رع۲باا ۱۱۲۵۲ 0طو ععوباعوها عناعطع 0۲ ۳۳۵۲۵950۲ .3 


001۱:1022 


1 1 


۰ ۸۰ 20190۳05۳۱6۴805۰ ۱۷۵۱۵50۲-6 ع-10۳[۱ .[2016] 1395 ۲۰ ۴۰ .80۵۵1۴56 
۰ :۲6۳۲2۵۳۱ (1۲۵86۰) ۲۱8۵606۱985 

5903۷, ۸۰ ۱۷۱۰ 1388 ]2009[. /۷۵۵۸-۵ ۳۲۵169۱ 5۵۲۵/۱۶ ۲ ۰ 
593۰ 

-6۳23۷۵1 6۵6و ۱۱۵۱9-۵ ۳]2۲۳0-۵ ,1391 .اج ]۵ ۷۰ روا73۳00 
,135-۰ :45/179 ۸۵00۱ 1۵052۵۴۳6۵3۶ 53۱۱۷۱۰۳ 


2 6 لعج پوس تاک پوومبصنگ 19 


۴ ۱۱0۵ و وج ۲۵۵۵۲۵60 وا ۱۵ 16 رطکآط۱ ۵۳۳ کچ طعنای ۴۸۵۷۵۲۱۵۸۵۱۲6 
6 1۳21 208265ظ6 عامانوعوهم 106 1۱۲26۵ 10 ۵۵06 وا 21160901 0و وتنام 
6۵ ۲6۷۱۷۵۵۰ ۱5 ۲۵۲۴۰ احطاع۵۲۱ کل عط] 50 ۱۵06۲8۵86 ۵۲۴۵۵0۱۷ 6 ۲6۱0 
5 20۴0۳08600 026۳8۵6۲8116 2 رطگآهآا6۳ اونع 1۵0۷۵۲۵ ۲0ج ۵۵6688۵06۲۱ 
6 ۵۴ 0۱۵۵۳۵ 1۳6 0۵ 10 6۵986۱06۲60 کا 16 1۳6 280 2000160 
۷ 6۳۵۵۲۵0 ۷۵۱۷ادناامه وطزع0 هه ۲۵۲66۲ هام62 0۱۴۲۵۲۵ ۵۲ ومآانا مجاهم 
کااناهععج 01۴۲۵۲۵۵۲ ۵۴۴۵۲ ۲0 قع1۳۱ 6۳۱16 ۵۵6۲8۵06۲۲ 96 رکناطط :0۲صاناه ۲66 

۰ ۱(۵:6 ۲۵۷۵۲5۵ 1820 ۲۵۲6۵۲ راع۲ 106 طا ععقعطاوطع 8 ۵۴ 


5. ۷ 

05 ۱۱6۶ ظ۱ ۲۵۵۲۵۵ و ۲۵۵۵۴0۹6۲۲۵۵۵0 6 200 16 19 ۵۲ 6۵866۵01۵ نام 
طمنا1۳۳۵ 5160ع]۱8۵۱1 600 ۲۵۵6۵۵۲۵66۵۲6 ۵۷ 12160 )میاه 166 ۲۲۵۱ هطااناعع۲ 
۵۲ 6 6۲2۵5 01۴۲6۲60۲ طا ۸0۱60۵6۵6 6۵866۲86۰ 200 1256 ۲۳6۱۲ 
۳۱۵۷۷۵۷۵۲ 6۰او۲نام 0انامهای ععا0ناای اوباعا ۵0 ع1۵ 0۲۵۲6 عع۷ن۲ععزماه 
01606۵ 6۵6۲۱۵۲ ۱۱۵9۵6۵ 9و5 196 ۵۵۲ 00 قعع8ع016باه اه 8۵1 
10 1۳۵0۵۲۲۵066 ۳۱۵۲۵ 211۵00188 ۵۷ ۲۵۵۵۵۲۵۳6۵۲6 ۲۵۲ 6805 6۷۷ 06۷6100 
6 200 اوع‌آوها0ع1۱0 ۲6۱۲ هطاط۳6 5۷ .8۵۵۲۵8ع۳ ۵۲ ۷۵۵86 50۵661۲16 
6 ۱ ۲۵۶۵۵۲۵9۵۲6 اونع1 ۵۳۵۷۱0۵6 وععط9ع0ناج عععطا روعااع0 
۰ ۲6۵50۲03016 


<< ۷ 

۸۵۸۱۴8801, 8۰ 1370 ]1989[. ۶0۵/۶0۲ ۷۵ ۲0*۷۱2 ۱۷۱۵۳۴۰ ۲۹۱: ۰ 

۰ ۲ -۲0 501 ۱۷۵/60 0/۷۵۳-6 .[20186] 1397 ۱۷۱۰ ,803۲ 
تاوووتر و 

6021۳۱6۱۰ ۱۷۵۵6۲۲۱۰ ۳6۲۳۵۵۳۵۵1۲6 ۵۲ .[2009] 1387 .6 ۲۷۰ .680۳06۲ 
۰ :۲6۳۱۲۵۱ ۳۵۴6۰(۰) ۸۱۵۵۵ 6۰ 0۲0۰]کول 

۰ 0 کاباع0] 2۵6 ۵2 5۵۳۳80۵06 .[2011] 1390 .لا ,۱۱۵۲۱80 ۱۱601 
۷۰ ۱۷۱۱۲۵5۶-۵ ۲6۳۲۵۳0۰ 

۲۴ ۱۷۵۹01 ۱۷۵۵6۲۳۰ ۱۷۵۵0۵2۱۷۷۱-۵ ع-۸۷۵90 .[2015] 1394 .1 ۱۱۵6۳0۳۰ 
0 .5 ۸۴۸۱۲۱۸۵۰ ۷۵ ۴۳616560۳ 09۳ ]۱۷۵0 ۳۵۵۵01 ۱۵2۵۲۷۵۵۰ 
۵۰ 6 ۱۷۱۱۲۵۶۰ ۲6۳۲۵0۰ (۲۳۵۴6۰) 

۴6۱۵۲-6 6-ا0 ۷۵ و116 ۳۴۵۲۵۵۷۷۹۱۰۷۵ .[1962] 13581 ۱۱۰ ,۱/۱۱۵۷ 
00۱۲۱-6 1۷ ۸۵0۵۷۵ ۵96۱۵061۱76 ۷۵۵1-16 0۵05۴9۰۳ 2۲-۵ ۸6۱ 
1-۰ :79-80 ۲1۳۵۳ ع-0 ۴۳85۵۳۱-۵۳65 

۶2 005 ۱۳۵۳ 00۲ ۷/۵0 ع-0560 50۵0۳800-6 .[2017] 1396 ۱۷۰ ۱۷۱۵[3۲۲۵0۰ 
۰( :۲۳۲3۳ ۴5/0۳۶۰ 


5 ۱/۳۱۵ ۵06۲6۵۱00 6اعفیا ۵ 08860 ۵66۵۲ ۲۵۷۵ ۵۵106006 ۲86 
اوه ۸۲ .و6۳۲6 اوناته1 از عونتم عاومع عطه ۵ 26۲66۲۵0 بط از صععه 
راهعاوعواه ط۱ 06۷۵۱۵۵60 رکاطا۵00 ۷۱۵۷۵ اه‌نوهاهعاع1 ۵۴ ۱۴۵6 ۲۳۲۵۵ 
اوه‌اووجاه 16 وا .صعاز6۳ اهناتع1 ۱ ۲۲۳۵۵۵۵ ۵۵ اوع ر6۲256 ۵۵688۸۵06۲۲۴ 200 
و 11 6۲8 ۱۵۵۵6۲۲ 106 طا ۱۷۷۳۲۱6 ,586۲60 06 10 06۲60آع9هع وا 16 ۲ رو6۲ 
۰ 5616۳011۴16 2 ۵۲ ۴۲۵۲۱۵۷۷۵۲۲ ۲66 ]۱ ۵۵818۵0 300 06866۲2160 
5 1۱06۳1۷ 10 6اععو طوز۵06۲]فمم راااونا1۵ ۵6۷۵۵۵ عطآمع 8۷ 
6 ۱۵ ۱۲ ۴۱۴018 ۱۵886۲ ۵ ,16 ۲6 ۵۲ صهامنا۵۳۵0 عط1 مد نامهم 

۰ ۱۱6 ۵۷ ۲۵۲۵۸۵۵ ۷6۵۱۷اکناآع)رم 


2. 11۵ 

۸6۵ ۱ ۲۲۱۵۵ ۱۵۷6۵ 5680۱2۲5 ۴۱۲۵۵۵۵8 رو6اانا660 ۱۷۷۵ تقوم 86 ۱9 
اب۲6 .۵06۶ ۵06۲8 ها صکام‌آاز۳ه احناع ۵۲ ومع ۲۳۵0۵16۱۵8۵1 
6۵ 61۷۱۱۱22110۳0۰ ۱5۱۱016 6 1 6۲۵۲۷ ۲0۱5800-۷۵۵۲-۵۱۵ و عقط مطفآه‌آاز۳ع 
0 3۷ ۷۷۵۲۱۵ ۱52016 ۷۵۱۵۵۱6 ۱۸۵۱۷ صاونامطااج رو۲ع 6۵9۲۵68۵۵۲۵۳۷ 
۷۱۵ ۳ ۱3۵۷6 5600۱8۲۶ 8 آکن ۱۷۱ ر6886۱002160 880 201۷260 ۱6۲۱۵۱۱۷ 
6 وه همباو رصطعام0۳ اوناها وه عطومتععیه‌کنل آهع۵۲۵۲۲ع۲۳ ع1 طآهز 10 
6 200 16۷۲ 16 ۵۴ ۱۷۵۵6۲62۵۱00۱9 0۲ 68062۷0۵۲۰ صج عنای ۵۴ 16۱60۱02 
۷ ۲۶ ۲66 ۵06۲8 0و ۵۱0 6ا۵۵۴96۲۲ع۲۳ ۵ عویا ۰ ۱۷۷۵ ۴۵۸۵]۲6۵۵05 
۰ ک 201۷5۱ اب1۱6۵ 16 وا 0عسهمااه؟ عهاعع 1 0۷ 1۱9۴۵۱8660 
6 0۳۵۷۱۵۵۶ 200 اکم]6۲۱1 اجناتجع1 ۵۴ ۲۳60۲۱65 ۵۲ وافوم 106 وا 0۱02۱عاع] 
جامبای طا 68888610601 رکناط۲ .ععالناای اوناع1 ۲۲۵۲ ۲۲۵۸۴۵۵۸۵۲ ۲60۲61۲6۵1 
0 ,۱۲۵۲ ط1 ۵۷۵۲۱۵۵۲۵0 ۵00۱۵۴۲۱۷ع۳ن ۵ع ۵۷6۵ طع۱ رکطماعونهوا0 
۰ ۲۵۲۷۵ 0۴ ۱۵1۷۲۵ ۲66 ۵9 060165 1۳660۲611621 ۲۵۲ ۷۷۵۷ ۲۳6 ۵۵۷6۵ 


3 

۵ ما۲ اج اواطهآمعع۵۲۲م اما ۱۳۵0۵ عمط ا۲8ز؟ ,ناک تصععع۳ 106 ۱9 
,6۲۵ ۱5۱۵۱96 ۲86 و بان ۱۳۵۵۲۵۱ 166 و۵ 60عوقم وا م۱ ,کهآ اوباا6۳] 
اازس ع۵باانااج احتصعصهز۱عموجه و۲عه0مصه ع ۵۴ قعوج0 16 ر۲۳6 ۵۵۱8۵۱86۵0۰ کز 
6 ۱۷۷۱۱۱ ۱۷۱۵۸۷۵۵۱۵۲ ۵۵6۲88۵06۲۱۴ 6اکااج۲ناام 16 اه 280 ر0عععبه‌عز0 06 
از 16۵6 عط1 ۵۴ «عمامعاع۲ 166 وا عع9ع۵1باج 166 ۵۴ ۲۵۱۵ 106 ره‌وام .01۱60ااه 
۰ 06 


4. 5 

اونا16 1۵۷0۷۵۲۵ )۱۵0۵۱باه عاطه6ع۵6۳۲ 2 3000160 3۷6۵ 2۲5ا0طعو ۲۲۵01۱۵9 
0 1۱6 ظ۱ ۱6۲6۰ ۵۳8۵868 200 20۳01۵1108 ۲۵۲ ام و وج طفآه‌آا۳ع 
اماوه۲۱عمعع۱) زا صعامی .۵۷ 0ععصعیااگطز.. صقعم.. عقص.. مسا ی‌ا0هآناه 


۲۵ ۲6۱6۵۱08۷ 0۲ ۲۵۸۲۷۸۵1 ۱ 


۷0۴ 02م1ز۱/۱ ۵۲۰ 


۵6۵۱۷۵0: 8 ۸6660۲60: 9 


(۹ 

6۵ 0660۵۳ 25 طواآمآاز6۳ اوناارع1 و ر۷6۵۲5 ۱۷۱۵۲۵۵ ع۵8 تکوم 16 ۱9 
۴ ۱۲۱۵6۲ 16 ط ۱۱6۲6886 ۵9 068660 ۳۵۷6 ۷۷6 ,۱۲۵۲ ظ1 6۵888۵۱ 
6 ۱۱ ۵6۵0۵ ,6011095 ۲۳۵86 ۷۷۵۲۱۵۰ اوعاععهاه ۵۲ عصصوام‌آازه۵ اونا16 
اهعزع۱86۲96۵00۱۵ 280 181121100 ۵۴ ۱80 و 06۲10۷عع 2۳6 رکع‌کجع 
6۵ ۵ 040 ۵80 ,۱610 10 وا 5600۵۱2۲5 ۲۵۵۵۷۸۸۵۵۵ ۵۷ ۱۷۷۵۲۱۰۵۵86۵ 196 ۵۲ 
۱۶6 0۲ 0۳06 .100وهنا0۵ ظ۱ ۲۵ اهامای اون 168 ۵۵۵8۵ 
۲ 015۲683۲0 106 5 ۱۲۵۱ 6۵۲6۱98۵۵۲۵۳۷ طا اکآع‌آاز۳ه احناع1 ۵۳ ععومع‌ااهصه 
اه[1۳060۲۵1 ۱۱۱۵0۵۲۵۵۷۵۱۵۵60 ۲۱6۱0۰ واطط ۵۲ کاهع80968؟ اه۲۳6۵۲61۲6 ۲66 
0 ۲6۲6 ۳6۲۵۲۵۱ ۵۲ 6011109 1۳6 ۲6۵۷6۵۵ 2۷۵ روع5ه6 ۲۵5۲ طا ر۲۵۱۷۲۵01]1015 
۴ ۱666551۲۷ 106 06۵۴86106۲۱88۵ 6856۲۵۰ 6۲۳۵]انا6۵ ۵۸۵۵9۵۳]621 280 ما5 5 
0 1۳۱۵۶ 0906۲ عاطا رطفاه‌آ۵۳ اوناه ۵۲ ۲۱6۱0 عطط طر عویامععز0 آهع۲(6۵۲6۵۲۲ 
کیاه ۷۵۲ ظ۱ وم 0۳۲ احنا1۵ ۵۲ ب«وواهعاعع عطا مباواازه 200 واها۵0۵ 6۵1۵۲6 
۳۵۱۵۲۱۵90 16 ۱۵۲۵۵۷۵۲ ۱۷6۷5۰ ۵0۵618896۵06۲۱ 600 8۵۵6۲۵8 راه1۵82] ۲۲۵0 
۵ 066۲ 25 مطوآمآ6۲۱1 اوب16 200 مأق۵۲۵668 6۵88 ۲۵۵۵06۲ 066 
۰ 0۳ 2۲625 1۳60۲6۲۱6۵1 6( وا ععامآ۵۳۱8 طع۵ع۲۵۲8 196 ۵۴ ۵06 وج 


6۵ روع 0۱ ]و اوبا۱۵ رطعاه‌آاز اوناع] :۵۲۵86ع)) 


6۲6۳۱۵60 


1 1 

0 6۲۵5 01۴66۲۵۲۲ 18 ۱۷۵۲۱۵۵0۱۷ 06۲1860 صععه عقط صفاه‌آنع اونارع] 
کها 5۲۵ اوآه5۵ رد۱6 ۷۷۵۲۱۵۷ ,۱060۱08166 رکع1 0۲ ۱۴۵5 ۲۳۵ .6۷۱۱۱221۵86 
6 6۱۷۱۱۱2۵۲۱0۵۴ وبا ۵۴ و8مآ۲عم 01۴۲۵۲68 و1 8۵۷68۵6۱6 561601۴16 200 
۰ ۱۵۲۸۵ ۵۲ ۵۵۲۵05 01۴۲6۲۵81 ۵۲ 06۷61۵۵۱868 عط وا ۲60اباعع۲ 


۵امز۵ ۵۲ ۱۵۱۷۵۲6 ۱6۲۵۲۲۵ 200 ععهباعطها ۴6۲510 ۵۲ ۳۳۵۲۵950۲ 5]201او۸6 ,1 
0 060 ۱۵3۲۲۵0۳۳۵02 :۲-۳۵11 # 


0901:1020 0 


9 +6 لعج پوس کال پومبصتگ 19 


۲۵۱6۰(۰) ۱۷۱۵۷۵۲۵۵۷۵۱ ۱۱۰ .عاطل/ 1766 ۷۵ 70/0000 .[2008] 1387 ۸۰ ,61006056 
۰ :6۳۵ 

ع-۸۸0۵9۱ ۸۵2۵۵۰۶ ۵۳65۳۳۵۵۳۸۱۵۰6 .[2014] 1393 ۰ .۱ ,۱۵۱۵۲۷۱ 
۰ :۲6۳۲۵۱ 1۳۵06۰(۰) ]۱۵۵۵۷ ۱۱۰ ۵ ۲عز۱۵۳8 ۱۷۱۰ .۷۵۵66۲ 

 ]2001[۰ 70۳00۳ ۷۵ ۵۳۵8. ۸۰ 23۲3082. ۰ ۲:‏ 1380 .98 روعا۱/۱ 
۰ 21-2 ۱۷۱۵۲۵16 ۷2 8۵5۲2۱88۲210 

2 005 10 ۱۷/۵۵۱۵۱۷۵۱ ۵2 ]5۱950 ۸000۳0۷۵ ,جاع2با5 .[2012] 1391 ۸۰ ,۱۱823۲ 
۰ ۱۲۵۱۰ ۴90۱60۱۱۱ 

۲۵2۳۱۱66-۱0۵ اعاعکاع5 :۸۵۵۱۵۷۵۲۰ ۷۵ 70۳0 2013[۰] 1382 ۲۰ ,590۷0/16۲ 
۳۵۱5۰(۰) .اج 6۲ رآو۸۳ زجلا ۱۷۱۰ 2۵80۳۰ ۷/۵6۵2 ۱۸۵۳۵۵۲۵۱۵6 ۸۵2۵۲۱ 
۰ :160۱۲3۱ 


19 ۱ 


۹ ۱۳۱۵۵۲۲۵۱ ۱۱۵5۲ ۲6 ۸89۵۱88 .عا۱۵۷۵ عفعطع طا ۵۲اه ۵۴ م6۵6۵ 
6 ۱۱ ۵۷6۵۱5 و6۲۵ و1 ۲۵۵۲۵۵۵6۵۵0 ۱۷۷۵8۵۵8 ۵۴ ۵0۵۷۷۵۲ 96 وطاو۲ععواهم 
۴ ۳۲۵و احصمز۱0 عط1 م1 عععمهااهطه ع2۲ 86ع06620 ۱۷۵ ]۵251 
,۱۱۴6 ۲۵۲۲۱۵۵ طصا صهآععزع۲ احصهتامصع ۵۲ ععوطااعع؟ راهم اطع ۵2۲۲۱۵۲ 
۴ 00۷۷6۵۲ 0۴ 60۲6 16 وج ۲666۱ رطاصاصانصع) ۵۲ ومتنطز06۳ 1۱ 01۲۲6۲۵۵6۵5 
5 2۳0 ۲۵۱6۶ 26006۲ 1 60288656 ر5۵3665 ۷۲۵۵8 ۵۲ 6۵۱۵۱۴۴1۷ ر۵۱86 

300 106 ۷۵۲۱6۲۷ 0۴ ۴۵۳۱۱۱۷ ۰ 


5. ۴ 

6۵ ۱ ۱۷۷/۵۲۱۵۲ 0۲ ۵۲69609م ناک ,۵86۲۵۲۷ کج طمنای فامعع0۵8) 
۰ 200 19905 96 طا ۱۵۷۵۱66 ۱۷۸۵۵8۵۸۵8 ۵۷ ۵۷65 16 ط1 06۷610۵60 
۴ ۵6۲66۵0100 ۲۳6۱۲ 6۵۱۵۱860 ر ۴۵۲06۳۳ عطا کج رصعصطهسا ۵۳ 0۲۵56۳6۵ ۲06 
۴ 01560۱۷۲5۵6 300 ۵۵۳۱۵۷۱۵۲ اهآعمو ۵۲ 01۷516 166 0عقوعااهگع 280 ۱۷و۲6 
6 00 ۲۵۱۵1005 ۱۷۱۵۵۲ 00 06188 10۵۷0/3۲۵ 21111006 6۴۵۲۴۲۴6 ۲66۵ ۵۵۷۷۵۲۰ 
۲۱۶ ط ۲60اباوع۲ ۵۷۵ ۱۵۵۷۷۱6086 6۵۲8186 ۵۲ ۲۵۵۲۵۵۱۷۵ 
3 ۳3۵۷۵ ۱۷۷/۵۵۵۸۵۵ ۵۵۳۱۵۷۱۵۲۰ ۵۴ ۲۵۲۴۵6 6۵۷ 6۳6۵۲6 921 عصها)ویتانی ۱6۷۸ ۵0۲ 
0 1۳۱۵0۵۲۵866 ۵۲۵ هام 80ج عصهاهاع۳ صحصناط تج اهها۱ ۲ععهاع 
۸6 ۲۳6۶ ۱۵۷۵۱5۰ 106۱۲ طا ۱۱۴۵ ۲۵۳۱۲۱۷ طا کمتصعصهتهاع احصمعععم19]6۳ 
۷ 30۱0 ۱۲۲۵ ۵۲۱۷۵۲۵ 0نا۲۵ج ۲۱۵۷۵۱۷۵6 ما۱ م۵ 0 0عاجع۳ع 
۵ ۱ ۲00۱۷560 25 رع۲ناااناع احصها1 ۱۳۵۵0 عط طا عصهم۱2ع۲6 ۵۵۷۷۵۲ 
۷ ۱60ع۱۱عن 0ج عصمآاج۱ع۲ ۵۵۷۷۵۲ 0۲ ۵۲۵6 عط طا ک68اما۵۴۵ 
۷ 3008 6۵6۲6۱6۵ ۵۳۵-06]۲6۲۴۵۲۲86۵۵ ۲۳6۲ 1021 ۷۷۵۷ ج طا کام6ع6۵۱ 
۰ 1۵۸ 066۲ ۱۵۱۷6۵ 


<< ۷ 

۷۰ .20000 ع-005ع5ع*1۵۳۱6 .2011[۰] 1380 0۰ رعع۱۷۷۱۱2 ۶ ۲۰ رتاها0ط۸ 
۰ :۲۳۲۳۵۱ ۲۲۵۳05۰(۰) ۸۵۲۵01 

6۳۵۳5۰(۰) 1800106 ۸۵۰ 6 طاکم۹۵۳ ۱۱۰ .انا۵عبا۴۵ .[2007] 1386 .1 ,26باع۱ع02] 
۰ :60۳۵۳ 

۵۲۵۹۵۰ :۲0۱6۵۷ ۱۷/۵۵۱ [2000] 1379 ۰ ,5۵0۵180۷ ۲۷۱۰ رکلا۱۲۳۵ 
۰ :۲6۳۱۲۳۵۱ ۲۳۵۲۴6۰(۰) 26۱۲۱۷۵ ۲۷۰ 0ص ۵صع ها ابر۵۵ 5010۲9 

۰ یک طقمص ۳و9 ۱ .۵865600 ع ۳۵۵06۱ .[2004] 1383 ۱۷۰ راالاهعنا۴0 
۰ :۲6۳۲۵۳۱ 1۲۵۳056۰(۰) 18۱0106 

۶ اومص۴ج لا .9اعزوعا۴۵ 2014[.761087-6] 1393 . 

)۲۳۵۳5۰(۰ ۲6۳۲۵۳۱: ۰ 


6 ۱60 ۵۷6 کعاصعصهاع عوع۲۳ ۱۱6۵۰ ۲۵۲۱۷ ۵۲ ۴۵۲886 ۵۲ 0۱۷۵۲۵۲ 200 
۷ ۱ 10 ۵6۲5۵6611۷6 60610۴81 086-0188 2 ۲۲۲۵۴۲ 00۵۷۷۵۲ ۵۴ ۲۵۱]106 
۰ 6۵۵۱ ۱۳۵۱۱۵۲ 1۳ ۵06 


5 ۲۶ ,19905 ۲۳6۵ ,۳۵۷/۵۲ ,66۳006۲ ر5ع510۲ ۱۷۷/۵۲۸۵۸۵۱5 :۱66۱۷۷۷۵۲۵6 


]6()۲6۱۳۱۵604 


1. ۳۳۵۵۵۷00 

۲ ۱۷۷۱۲ اج ,۵۳۷و نامطوناه 1 0ععع] 2۷۵ ۱۷۸۵88۵۱ ۱۳9]2]1086 ۱ 
۷۸ وبا ۸۱۲۳۱0 .۱۵8۱1260ب تاعط عهمعع ۷۵ ربنه‌اعمک و1 ۲۵۱۵ ۲۸۱۵۲ 
6 ۳۱85۵۷11۱۶ 106 ر6۲8 ۵06۲8 معط طا ۱۲۵ صا ۵عمما06۵۷۵ هطا۲۲۲ ۱۷۸۷ 
96و ۱۷۳۷۲۱۲۱۵۲۵ ۷۷۵۱۵۸۵ 0۷ معا ۲ 60تقصاصصه 0‏ کراج0۷اج ‏ کحط 
6 ۶ ,19905 ۲06 9۱866 .616066 26۱006۲ ۵۴ ۳۵۵۲۵۵۵۵1۵8 2 ۵۴۵۵00۵۱8۱8۵۱۲۱۷ 
3 ۵۱3۷ 10 512۲۲60 1۳6۷ 280 1۱86۲628660 وبااجای 1061۲ ۵۴ ۵۴۱۷۷۵۸۵۵۱ 32۷/3۲60655 
6 200 آ۲۵ناانه ۲ع۲۲عم و 60اع 00 5۵61607 وا ۲۵۱6 26011۷6 ۴8۸۵۲۵ 
باهط1 ربداناونان طقتص ۵ عاع۵ه کیام۲عصناض ۵۴۵06۵0 6۵۷۵ ۲۳6۷ رکنااهاه 
۲ ۲۱۶ 682۱8108 ,06۷610060 06۵۲ ۵۷۵ ۵۵۷۷۵۲ 0۲ ۲۲۵۲۴6 ۵۱ ۰۱۷۷6 
۰ 0۳6۵-۷۷3۷ 2 ۲680 ۲۵۲۳66۲ وهآاعج ۱06۲۵60۲۷۵ 20 ۱60 ک1]۵ ۲۵۱ 


2. 11۵ 

۷۸ 0۴6 ۲۵۵ ۳۸۵1۴ 166 3۲6 00۷۷6۲ 00 26006۲ ر0۷ناک 660ع۳م ۲۳6 ۱9 
۰ وا ۱۲۰ 1۵ 2600۳0108 طم ۷۷ ۵0۵۷۷۵۲ آنا0ماج 1066 و ااناه‌نا۴۵ 300 
۰ 2۳86 ,2010۲5 01۴۲6۲۵۴ ۱۷۱۵۵ ۱۱۲۵۲۵۵۲ 20اه افطل عصهن]۲6۱ ۵0۲ 


3 

1108 ۱۵۷61۱ آباکووعععناو 69 ۴۳۵۴۵ 021 رعاما2۳ 9ععع۵۳ ۲۳6 ۱8 
5 ۵0۵۷/۵۲ ۳۵۷۷ 1 6028866 186 ۵۵۱۵۲۵ 1۵ ۵۳۵6۲ طا 281۷260 3۳6 ۵0۵۷۷۵۲ 
۴ ۷۱ 0631 6۲۵ 0۱60ناه و۱۵۷۵ ۲۳6 ۵6۲6۵۵۱۷۵۵۰ ۰ 6۵888۵۱۷ 
۵0۷۷۵۲ ۲6 م۷۷ هباه 1۳۳ ری‌وهب]ظ۳] ۷۷۵۲8۵۵۵۴6 200 00۵۷۷۵۲ 0۵۴ 2566016 
۰ 6 620۱ ۱۵۷۵۱۱۷۸۸۲۲۲۱۵ 19 ع۲5نامع016 ۲6۲۵۴۴6 106 ط1 


4. 5 

۰6 0 ۱60۵ عوط طعز۷۷۳ رهنز؟ مصا ممااآکمم۵۲۱۵ ۱۵ و 1۱8۲۲۵۵۵۵6۵۵0 ۱۷۸/۵۵۵۸۵۸۵ 
وا ۱ .۵۵6۲ 0۵818۵ عطع 1۵ ععصهکنعع۳ ۵۲ ۱80 و ۵۲ 06۷6100۴8601 
کو۵ ۱۵۷ ۴۵6۱۴۵۵۱6 ۵۷ ۵۷۵/5 اباعکعععبای صع ۴۲۳۵۵ 0212 آهناامععص6۵9 رعا2۳]6 
6 ۱ 60908265 62۵۱۵۱06 10 301۷260 6۵8 ۵۷۵ 0662065 10۷0 وم 106 19 


۱۱ ۷۲۲۲۵۵ ۱۱۵۷۵ 0۴ 0156۵۱۷۲5۵ ۴۵۴۵۲۴۲۴۵ ع68 ط ۳۵۱۷۷۵۲ 290 66806۲ 


*62۵6 زاعح۸ ۱۵۳۷۵5 ۵۲۰ 


۵۵۵۱۷۵0: 28 ۵۵4 9 


(۰ 

8۵ و۸۲۱ ۷۷۵/۵۸۵۳۲6 ۲6۵۲۱۱۵ عصهااامانصاه۳۵ 0ج عصم۱۱۳]21 ۲6 
5 ۷۷۵۳۵۵ 0۴ ۲۵۵۲۱6۲۱۵0 عط زا اعااحجم صا 6۵۲۱۵ ص126 ۵۷۵ 6۲0۳۱۷ 
ااوناهط1 ۴۷6۱ .۱1260و۵8اباا تافص عصصصععها رکناط ر۵۷6 300 18000۲6 106 10 
۷5 ,0۵6۲۱۵0 ۱۵۸۵06۲۲۴ 166 18 ۲۵۲8۵۵۵ ۷۷۵6 ۱۳۵۲ 19 ۱۱۲۵۲2۲۷۲۵ احصهآاعز۲ 
۷۷۵۲۵۵۵ .کوع۱۵۴6۵]۲۳06۱ رع۲56ناهعوز0 ۵۵۲۲۵۲66۵1 ۲66 ۵۷ 00۵8188660 
,19905 106 5۱866 .6۱6066 26۱906۲ ۵۲ ۳۵۵۲۵۵0۵۵۵8 86 1810060 ۱۸۵۲۴۱۷ 
۲۹ ۱ 06۵۷6۱0۵0۱۵۱6 ع ۵۲ اهنا 80و «اناوناه عطط طعآ۷ عصماج 
5 606۵100 00و ۱۱۴۵۲۱8۵۵۵8 ۵ اساه۳ع 1 رعط۱۷۳۷۲ ۱۵۷6۵۱ 
۲ 60۱20866 اونا0ع۲ع ع19 وچ ااعسا وج اعآع۵و ط ۵0۳۵8686۵ ۲۲۲۳۵۵۲ 
0 6۲۵۵۲60 ۱۸۵۷۷۱6086 16 رع۲باانه 280 666۵06۵۴۴۷ 0۵۴ ۴6106 96 وا وهآ]آک۵۵ 
0 ۱10۲۱5۸ 0۴ ۲۵۲۲۵ ۱۵۷ 2 60کااصاجعع عوط ۱۱۱6۲۵۲۲۵ امصمآاع ۱۷۷۵۱۵۵۱5 
۰ اونااناط و ۲0 ومااعع اج /عاهازونا و ۲۲۵۱۱ ۲عسا۵م ۵۴ وهآاجناوع 16 60ع8ههصع 
۵ ۴۱610031۱ ۱۵۲۵ 521618606 ۱۵۸ 18۲۲۵۵۵6۵0 3۷۵ ۱۸۱۲۱۵6۲5 ۱۷۱/۵۱۵۸۵۱ 
۴ ۲6۵ چ 10 ۱6۵018 ۱۵۵۸۱60۵86 ۵۳۵۵۷۵۵0 ۳2۷۵ 200 رعناعکا ا۵ع۲ 2 وج 
۸ 6 ۱۱:6 ۲۳6۵۷ 00۵۱۷۷6۲۰ 5611160 200 ]0۳606۴8 28810561 ۲65512066 
"6ج 20۱0 ۲۲۸۵ 0۵۱۷۵۵۱ وهآع‌صااکن0 16 ۲۵۵۲۵۵0۷6۵ ۱۷6 ۵۳۵66556 
۴ 0312 ]6۵۳066۵ 186 1۴6۲۵۲6۲6 300 ۳0310۷265 ۵806۲ ۲5 .688696]ه1ه 
0 ,0662065 1۷۵ 1۳ 00۲5ناج 66۴۵۵۱6 ۵۱۷ ۱۵۷۵/5 آناککعععنای 300 ۴۵۳۵۱۷5 160 
۵۲ ۲۳6 ۵۷6۵۱5۰ عععطا وا ۵۵۷۷۵۲ 0۴ 6۵066۵1 16 طا ععصقصه 6 ععز0نبااه 
۴ 6 (1 ۲۵۵۲۵0۱۷6۵0 ۵0۵۷۷۵۲ ۲6۵۴۵۵۱6 2 عطاططاه ما26 1۱۳۵0۵۲۲۵۲1 
0۲۲۱۵۲6۱ ۲۲۵01۲۱09۱ 96 0 ععوطعااوع :۲6 0668065 10696 0۲۱۳8 ۱8۵۷۵۱ 
اواصوهطز1ه وا صمنععزع احطماامصوه ۵۴ مماقوع ۵۵۲ عط رهم5۲۱۲ ۵۵۷۷۵۲ 
6 ۲۳۶ 0۴ 06191110۴ 186 ۵00 ۵6۲8006 8۵16۲۵1 1۱ 01۴۲6۲۵۱۵۵ ,۱۱۲66 
6 ۵۷۵56 196 ۱ ۵۵۷۵۲ ۵۲ 66۳0۲6۲ ۱۵۵1 ۲6 کج ۱668 ۲6 ۱۷۷۵۱۹۵۱ 
65 0( ۲۵۱6۶ 26006۲ 0۴ 602086 06 ر508665 ۱۷۲۵۵0 ۵۴۲ ۲)۵۴۵۸۱۳۱۴2۵]100 


5 ا۲۵باخابت 80ج وعزازصو۲۷ ۲۵۲ عاباتاعصا 196 ص ۳۲۵۲6560۲ 201]واوع۸ ,1 
0 6 :۲-۳۵۵1 * 


001:10.22124/۳020 0-0196 
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۲۳۵۵۲ ۵ ۱۱۲۳۵۵0۵۵ ۱۳۵۵۲۵۵9 وج ۷۷۲۲۲۵۱ که 2۷ز620 ]۱۷/۵۵۲۶ 
۰ 300 ۵۵۵0 ,۱۵۹۵8 80 ۲۵۵۲۵۲۲۵ 0۱۷۱060 ۵۵0و فص ۵ ۱۷6 
۲ 5۵۱2۵1۱ 3۴16۲ ۷۵۵۲6 ۱۱۵۲۵۵ ۵8۵ بامماج آصنا ۵ص که ۲۱۵۱۸۷۵۷۵ 
۵5 0۷ 2668۵160 ۱۷۷۵6 ۵۷۵۲۱ 80 ۵۵1 و06۵۵ 56۵۵۲8109 ۲6 
۳۱۶ ۵0 6۵۱0۴۵۵۱۲۵10۲5 ر52181 عطز ۲۵۱۱۵۷ 0662065 9 ظ۱ .2۲6افطع5 
0 ۱۱۱۱۱۲۵۹۱ وج ۷۲۲۲ ع8ط۲6619ع2 ۵06 :کم‌ناه۲ع ۷0 110 0۷۱۵060۵ ۱۷۷۸۵6۲۵ 
۰ ۳۱3۱۱۱۱۵۱ و 266601108 ۵106۲ 166 200 عععصععو ۱۷۷۵ عععط1 ۵0۲ 
-1 200 ۲2۴223101 وج جعبای قاقامطعی ۵۴ 6۱9۵۲8۵60868۵ 6 ۱ ۲۱۵۱۷۵۷۵۲ 
۵6۵ 0۴ ۶603۲۵1100 16 266601188 ۲۵۲ 0۳۵۵۵۲۵۵ ۷۷۵5 2۳0۵۱۷۵ 106 آوز۲بال 

(2۰ 


5. ۷ 

6 ۱0۱3 واجع۲۵۷ صبالا-اه ۷۵ وه ۵89692۲166 ۵ ی عقهاه خر 
۴ ۱۳۱۵6۲ 1۳6 2۲۵۷۷5 ۱3۲8۵6۵۲ 1۳6 را521۵ ۵۲ عصطاا 1۲۳6 ۲۲۵۱۴۲ 261 ۲۵۲۲۳۵۲۷۷۵ 
عاطا وا صماتفوم و91 .عععصعآع5 ۸۵ 10666 ۵۴ 56۵۵۲21100 ۵۴ 5۱۵۵0۵۲۲۵۲5 
۴ 0۲۵۱6۲ 2 06 10 6۵۷۵۸ 6۵۴6106۲5 ۵ رکناهناع2۳001 5۵۱96۷۳۵1 16 ۲۵8۵۵۲۵ 
0 0830۲6۲5 560۵8۲816 ۷۵0 06۷0۵160 ع وا 52006 106 اج ناه ,۳۵۳۸۹۵0 
,56۳002۲5 50۵۳86 .6666و 6۵6 ۲۵۲ عصهزا و06۲ ۲عصاافا سا ر6ط] 
۴ 609۲۵1100 166 ۲۵۲ ۵۱۱01109 عطع 0اها آوزابال-اج 1وط مبهاعم ۵9۵۷6 
6 10 115 266601 ۱۲۷۷۵ .6960۳0 آباه‌ماه ۵۵0۱ و و۱۸۲ ۵۷ 56169686 ۷0 ۲666 
0 21 3۲۲۱۷6 10 68۵۴۸1060 06 0انامطای ۷۷۵۲۱۵ 5 صوز۲نالتاو رصعط رععوع ۲6 
۰ ۱۱۵۹6 0۴۲ 60۵8۲]100: ۲06 6۵866۲۵۲8۵ ۵86افعبان 106 10 305۷۷6۲ 


<< ۷ 

-۵1 ۷۷۵ ۵1-۳80۷0۵۳6 ۷۷۵ ۵1-۷۵91۵۳67 نالا تَ[ ۸۵۱-۷60۵ ۸۰۲۷۰ 686 .85 ی۱۵۱6۱ ۱۵8 
.9001 

01-۰ 5۳۱0۲۱ ۸۰۲۱۰ 1042 ۲۰ راطا۱)25 

8٩۵8۵۳۱0 ۰‏ ۵1-120۵1۱۰ 50۲۳ رز (01 0185 0۵ ۸۰۳۱۰ 1261 ۱۷۱۰ ۳۱۰ ۰ظ ,۲ ۱2 

۰ 2۵۱ ۱۲۵0۵۰ ۱۷۵۹01۷۵۰ ۷۷۵ چاو و۲0 ۳۲۵5۵1 2010۰ ۸۵۸۰ رواب ۱/۱8۲۱ 

۵۱۵۵۸۲۰ 5۱۵۲۳ رز ۸-۱20۵ ۱۸۱۰ ,۱63۲32۳۱ ۱۷۱۱۵۸۲۵۲۶ 

٩22, ۲۰ 2004 ۸۷۵۳۵۷۵۱ ۵1-02 ۸6۳۵۷۵ ۵1-۱۵2. 66۱۲۵]: ۱3۳ ۰ 

۸۵۸۱-30 :با6۱۴ظ (.60) آساج0ط۲۷ ۸۵ .۵۲۵ ۸۳ ۸:۲۷ 1423 .8 ر50 
۰ ۸ 

۰اان-ا۵ ۵۵۲ :ابا 60۰(۰) آاج۵ط۲ ۸۵۰ .صتال۵ ۱۷/۵۳ ۱۷۰۸۵۰ راو 

۵-۰ ۱۷۱۱۲۵۲۱ :۵۵ ۵۱-۷۲۵۰ ۱۷/۵ ۵۰ ر۲۵2اط 

01-7011095۰ ۵10 ۵1-۱۷۵6۵۷۷۵ ۸۹5۵۲ ۵۰۲۳۱۰ 1308 5۰ ر3۴1220۳] 


4ص لسکا دبنگ | 


6()۲6۱۱۵604 


1. ۱۳۳۵۵۵۷0 

6 ۱۱5۲۵۲۱۵5 رککع0۳۵6 اونا0ع۲ع و وا 6۵۴0686۵6 0۴ 06۷610۵868 196 کر 
۴ 0۳۵6۵55 ]60۳06 2 کو 6۵۴068۵۵16 0۴ ۴۵۲۳۸۵1108 106 ناک 1۵ ۵۵6۲60(م 
۲۵۹۵۱ 0۲ 60۳۱66۵6 ۲۷0 5۲0۱۷ 6۲عع۳م 186 طا .مایا امه ۵90 602886 
۱۳۵۵۵5 ۵۴ 5۲0۷ 1(6) 0۵۵۸ 200 (عموناعصه۱ ۵۲ آ۷۵ع۱ 1۳66 21 5۷۵۲۵ ۵۴۲ 0۱۷با5 
۱۱3۳۴9۱۱6 18 ور 06۲6۵آقصه6 ۱۷۷۵۲۵ ۷۷۳۱۵۵ ر(طعععمی ۵۲ 6ع۲ناع۲ 200 
۷ ۰ ۵۳۱۳6۵0۰ 2۲6 روعز66۳۷۲ ۲0۲ 58۳16 1۳6 06 10 
ازاجابا 6۲6۵2882601۷ ۵۵یا ۱۷۷۵۲۵ ۵۷۵۲ 00 ۳۵*۵97 1 عبعزاع ۲5قامطمع 
0 28۳۵۵۱۲56۵۲۱ رطابا۱۱۵1 20صصطه م1 عصا همع ۸۵۰۳۱۰ ۲۱۷نااصعی 5 هاها ۲66 
۲ ۲۳۱۶ 200 6۵۴66۵۲ عاع5 و کج ۵۷۵۲۸ 300 ۲۵/۵۳۲ ۱۳۵۵۲60 ۲۵2 ۲۵۱۳۲ 
کاط ط۱ 5110 ۵۷ ۱۱۸۵06 کو۷ مسا 866ع۲ صععساهه دون اوناامعع9هع 
۱۱۵۵ تفه م20صصوصای ۱‏ طاطاعچ۲ ۸۰۲۷۰ 626 وا مصیتالا-1ه0 ۷0 
۲۵۵۵ 1020 0۷1060 ۱۵۲ ۲۳۵۲۵۲۱6۱۷۷۵6 51۵10 06۲۵۲۵ ۲821 85اه 5۱۳91۱۵۲۱۷ 
۰ 200 


2 11 ۵ 

ااوناه1۱۲ ومع وامعع۵8ع 12۲ 1۱062 عط وه 0عوجه وا 2۳1616 ۶۵0ع۳م ۲06 
,۱5۲0۵۳۷ 6۱۲ آناه‌طوبام۳ط هااوهعآاممج 280 6۵90188 ۲۳6۱۲ طا عععصههصع 
انداه‌اج و۱8۵۱ بامطاسا امععصهع چ ۱۷806۲6۲2۵00 10 عاماتعکمم‌صطا 1 ۴۵۵۱۳۵ 
6 1۵5 ۸۵06 وا 211610901 ر06۲6 رکلا۲۳ 906۴۲8086۰نا کقط ا 6828866 ۲6 
6 06۷6۱0060 ۵۵ 0صج امه ۵ مها صاونام۴ط1 عععع۳۵م ۲6 
۱۰ 2( 


3 

0 06۲5۵ ۲۱۲5۲ 166 06 1۵ 06۲60اقصهع وا 5۵11 2۳1۱6۱6 ۵01ععع۲م 106 طا ۸۵6 
۵ 2 08 ۴۵6۱5 ۷۸۷۲۱۱ 5۲۵۷ عاط؟ ,ص۵۵ 0طاو امه۵ ۵ عع۱۳ع0 طعآناوداعاه 
10 6۲۳ .۱.6 رنه 266۲ ۲۷نااجعع عصه 80 ۵6۲۵۲۵ اطع ۵8۵ 60۵۷6۲۱۱۵ 
311۳۵0160 3۵۷6 ۱۷۱۵۱ ,اب-۵ ۱۷/۵۱ ۵۱ عصهااه]۵صص۸ ۸.۲۷۰ ناتصعع 
۰ 0۴ وبام۲0 ۲۳۴6 06 ۷۷۱۱۱ ,601۲09]اج 


4 5 

۱6]۱0۴ و0 1 ر۵نای صععععم 16 ۵۴ کلاباعع۳ 16 ۵۱ 0عوج8 
1ج ۸۵۵۵ صحط1 ۲6۲ )1و5 1۵ 0۵۵ ۱۳۵86۵0 ۵۵ طصهع صهرهم 0ج ۳۵۹۵7 
,۲۵۵۱6۵1۷ 20 2اه طاصا-اه ۴۵۲ را5۵1۵ 6۲۵۲۵ .اصهزنالاه ۲اصاهم6 
۲6۲۳۲۱۰ ۲۷۵ 18656 06۵۵۷۵۵ 0عصوآباعطناواه رااامع160۲61 ها ۲۵۲۲6۲ 
01-۰ ۱۳۵۵ [ ۵01-102 ۵۵۲۱۸۷۱۳۵۵ وت ۵۴ ۲۵۵16 ۱۵1 ۲66 عطنطااغناه 
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(اباالا-ا۵ ۷/۵ ۵۱ 6۵۳۵۴۵۵۵۵۵۲۵۲6 ۲۳6۵ ۵۴ ۱0625 ۲۳66 0۴ 5۲۵۸0۱۷ ۸۵ 
200 ۷۵۵۸۲ صععا06 ۳6۵۱۵۲1۵9۵۵ ۲66 ۲6۵۵۲۵019 


292۷ ااناجا ۱۷۵۶۲۵۲۵ 


۳۵۵۵۱۷۵0: 9 ۸0۵24: 9 


(۰ 

6 ۷ ۱5۱2۳0۱6 ۵۲ ۱5۲۵۲۷ عط وم فعا0ناای ۲6۵۵۲۲ 0۴ ۱۱۷۲۵۵۵۲ و ۱۱ 
0 (۱3۱8۵۷۵86 ۵۲ اعع۱ عط اج ۵۷۱۲۵ ۵۲ بای عط) توص ۵ صماکآ0۷ 
0 0ع یازج صععه فقط (طعععهو ۵۲ کع۲ناع۲1] 200 ۱۳۵۵6۵5 ۵۴ 50۷ 186) م۵۵ 
1۳1 06۱۱۵۷6 560۱۲5 5۵88۵ ۵80 ۲عهصاه عطع 0۵ .0ااجفاه ماناوج۷ ناما 
6 ۲ 6۱606۵5 6عع(1 ۵۴ 5۲۷2۵۷ 1۳6 0۱۷۱۵60مابای ما تصاوز هل ۴۵۲ ۱۷۷26 
8 60۳0۲۲0۷۵۲۹۷ و1 1 واجام میاه وا ۱ ۲8۵۲۵۲۱۶ عصهاوا ۵۴ 6]0۳۷ 
6 566066۵5 ۵۲ ۲۵0۷ عط طا اک ۷ج ععیاوعع اهاعز۵۳۲منای و 2۲5ا0ط56 
۵ 1۱۳۸۵6 و ۶3۳96 ۲۳66 .5۵0۵0۲۵060۱۶ ۱0۵ 15 6۳0۱6۲8۵6066 6 200 اجنا۲20ع 
تا با 51۵1 06۲۵۲۵ طنوعم 11 ۵010 ۵۵۱۷ ۱۵۲ 6۵۷۵۸۰ 80ج امه ۵ ۵۲ وهآک01۷ 
۱7 0660۳5 10 56160665 18656 ۴۵۲ ۱ 2616۲ کعز۲نااصعی اه وقاح 
6 5۲۷0۱60۵ ۳۵۷۵ ۷۷۵ ,۵206۲ عاطا طا 626۲ عاطا عطز06۲اقصهم .56۵۲8160 
300 710 106 ط1 56۵۵۲8660 066۵88۵ ۵۵ 0ج /۵ ۵ ۱۷۷۳۲۵۲۵ ۲۵ ۱۵۸۵۵۳056 
٩۳۱۲۵2۱ - 006 6 6‏ 0۵۵۲۵۵0018 عسامطای بای نام .ماه وعانااصعع 
۴ 5۱۳۱۱3۲۱۲۱6۶ ۲۳6 6۳9۵۱25126 1۵ ۵۵ و > ۸۵۱۸۷/60۵ ۵0۲ 1۱۱16۲۵۲61۲6۲5 
۲ 06 0۷ 60ع68ااجصع ۵۲ه۱ا ۲۵ج عسع۷۱ :۲۷ 6۵۷۵۵۰ 380 ۳۱۵۹۵7 
۷ ۳۱۵۷ 590۱۷۷5 واظ۲ .ماه بصع 8 معط ط ۱۳16۲۵۲۵۲۵۲6 6۱86۱۲ 
۲ ۲۱ ,۲۳۵۵۲۵۲۱۵ عاصهاها ۵۲ هاواص فطع صا 0ع۲ناععم ‏ صهاوز 0۷‏ قاط 
300 ۳۱۵۹۵۲ 566 ۷۷۳۵ ۲۱۵56 ماه 6۵0۲۳۵۱۵1۵ ۲۳6 ۲۲2۵۲۵6ویا ۱۱ 
۶6 20۱08 ,5603۲311010 1۳61۲ 5۱۵۵۵۲۲ ۴6۵1 00 380 ۲6106 ۲هااطاک عماج وج 
۷0۲ 601۲6۱۷ ۱۷۷۸۵ 


و اوطاط۱۱ ,لاه م۷۳ رتایاوو ,صهرهظ رنه ۷۵ :۱6۵۷۷۷۵۲۵6 
۱ 300 ۱۷۵۹۵۲۲ 0۴ ۹6۵03۲21100 ۱۷۱۵۱۳۹۵۱ 


۱۱۱۷۵۲5۱۰۶ ۱6۲۵۲۷۲۵ 200 عووناعطه۱ ۳۵۵9ع۴ ۵۴ 0620010216 ۵ ,1 
00 802120 :۲-۳۵۵۱ * 


00 1:10.22124/0320 0.20198 
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۰ 2 0010۳ 650۷۲6۶ ۸۵ :وعازاا5۵ .2004 8۰ ,59۵509 
]2۱۷۱۹ 

۲0اه .۸۵۱۷55 ع۵ویامعوز0 280 ۳۱060۵108۷ .2006 .۸ ,۲ بازانا ۱۷8 
115-۰ :11/2 ععزو۵۱۵ع۱0 اهعن۲ازاه۴ 


1 ار« لعج پروست اک پزومبصنگ 19 


۵ زا و۷ ۱۱۱۴۱ رصطعهم فطع ضا .انا 0عاماعم-۱۵9۷۵6۲ آهجع0 ۵۵۲30 
۲ ۲۲۵۲5 ناو ظ۱۷۱۵ هب۵۳۵0 ]۵ 5۷5۲۵۲ 5۵610-660100۳0016 86 ط ۵۵۷۷۵۲ 
1121-1192 


5. 

10 006۲۳۷ ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 300 ۲6۵بامعکا0 آوباو ۷۵۲۵۵۱۰۷ ۵ ق0۳۵۱ زاداکیت ۷ ۱۱۱۵۸۵ 
0 .۲ 60۵۴6۳000۲3۵۲۷ 196 ۵۴ ۲۲۵011100 ۱۱6۲۵۲۷ 96 طا پخعما0ع۱0 و 6۵۲۵65 
6 200 رج6۲ ۵۳۱۵۷ عط ۵۲ 6و۲یامع‌کز0 ]فااهاآموع 050016 1۳6 00۵0۵۶6 
-ع[واا ۱06۵ 16 وه ععزاع۲ ۵ ,۵۳۵ظ ۲۵6 عط ۵۴ ۵ویامععا0 عااکاا۱۸8۵۲6۵۲]۵ 
[۵۲ظ ۱۱۵۲۵8۴5۴۱۰ 00 ۱۵۷۵ ر00ععع؟ 0وانا3۳۵ ۲۵۷۵۱۷۱۵۵ رع۲5بامعوا0 ع1وزا۵ع۲ 
اوآمهز ۲۳6 ۲۵۳۳۵۱۷۱۵۲6 821 682۲۵6۲6۲5 ۱۳88100۳۷ 90 3۳6 ۱/۵8۵۱ 300 
۸ 006۲۲ ۲5 .عوهاه ۱۵۷۷۵۲ 9 280 واونااهعاامطز عط ۵۴ 10690 
۰ 1۵ 0666۲۳۵۸۱۱6۲۰ ققوام ۱/۱۵۳5 106 ۲۲۲۵۲۵ ۱۵۸۵۷۵۲۵۵۱ ۲۳6 50۵۷۷5 
چاونام۳ط۱ رطام۲هصمص ‏ او 0صصععو عطع ۵۷ ۵0ساهاا ۵‏ عویامععز0 ۲6 
ازبانه 0ص عع۳۲۱وم ۵۴۲ 6۲صوافااماهاعع رصوک۱۱۵۵6۲۵ رککع0۳ 106 ۵۴ ۲۲۵۵۵06۵۲۲ 
اوه ۵7۲66۲60 ,۷۷۲۱۲۵۲6 ۱۳۵۳۵ ۵۲ طهااوآههععم 16 عج بای رکطهآاناا آاکط 
۰ 0 ۲۵۵115۲ ۴۲۵۲ طاص ‏ قطالا۵ص ‏ رتا۱۱26 قح بای رکاکالاناهج 
اهعز۵ ۱ و مطعهم 9 ۵۴ 680 16 و ۵606و اب6۵۳۲ و ۱ ]۵16۵۵0۵ 
3 1۱۶ عط۱ ۲۵۱۱۵۷۸۷ ۷۵۵۲5 ۲۳6 وا ععععواه ۱۵۷۸۷۵۲ 0 کاونتمع۱816۱۱ 196 ۵0۲ 
۰ ۳۱ 0۳6021 وناهع 


<< ۷ 

۵۵۳301 :۸۸ ۳۵060۵۰ 2۵ ع-5۵۷۲۱ ۱۳۵۳ 2005[۰] 1384 ۷۰ ,۸۵۵۲۵۳۳۱۱۱۵۲0 
۰ :۲۵ (1۳۵06۰) ۲۵۲۲۵۳ ۲۰ ۱۷۱۰ 6 

۵ ۱۱۵۸ ۴55۵5۰ 0۳06۲ ۵80 ۳۳/۵5۵۵ ۵۳80 2000:160۳ با را6ففناطاااظ 
۰ 6۷۱6۷ ۱۷۱۵۱۲۱۷ 

۰ (۲۵۱5۰) ۱2۵۵0 6۰ ,۸62۵۴88-2۸6۵ .[2015] 1394 .لا ,800۲۲۱۱۵۲۵ 
265۰ 

(1۳۵۳6۰) ۴۵2۵۷۵۱1 5۰ 8۵۵-۳60۵,۰ ۴۵۲۳۵۸۴۵-۸۷۵ 20051[۰] 1384 .اج 6۲ .۱ ,06۷۵۱۱6۲ 
۰ :۲6۳۱۲۵۳۱ 

۰ :۵۱۵00۳۱ ۰ ۸0۵۱56 6و یاهع کاها 6۳2/60۱ 1995۰ ۱1۰ رجاوباه۲۵۱۲6۱ 

۰ ۱۱۱۷۵۲۵۱۱ 0۱۲۵۲۵ 02۲6۵۲۵۰ .ووزع(ع() عوانا ۲/09 :1996 ٩۰‏ ,۲۵۱۷۷۱6۲ 

۰ -۵5۱۵۳/6۲۵۳۲ ع-۵۵۳۲۱ 0۵/۵0۵000-2 .[2008] 1387 ۸۰ ,6۱03۲2 
۰ 2( 

۵ 7۳۱60۲ :کاعا0طظ ععیاهعکاها 10 ۱۳8۴۳۵0۵6۵0 ۸۲ .1999 6۰ ۴۰ ,131065 
۰ ۱ ۱۱۵۷ ۱۷6۶/۱۵0۰ 


60۲6۳۱۵604 


1. ۵ 

اواع 300 ۱060108۷ ۲۵۴۱۵۵۲ ۲66 ر۵66۷6 6۲5 3031۷55 ۲56بامع05 6 ۲۳۵۲۵ 
0 0560 201۷260 وا ۱۷۵۳6 ۵60 106 ,2۳1616 ۵۳۵۶6۱۲ 1۳6 (۱ .۵986ن]و۲6۱ 
0 ۷۷35 ۱۷۵۴۵۱۱ ۶ زاجاذیا۷ و۱۱۱ .۵01۷56 موز آهعآاز6۵۳ 6 صوناها۲۵۱۲6 
۵۵6۳ کاط] .0اصاعهلا ۵۴ ومآاواعوه1 ۲۷۱6۵۵۷2۳5 ص520 10 ۲۵۵5۵۵۴866۵ طا 
2٩ ۲‏ 0۲ 5۲۵۲۷ 6( عااعاع۲ رع6ا6۵۳8۵ 1۵ ۸۲۵۵۲6 ۱۸۷۵۱۷۵ ۲۵۵۱ ۱۷۷۱۱۵ 
0 10۱6 200 ۲6۱۵۲۱۵86 اواعموء ۵۴ طاااجنامعو۱ 16 ق۲26۵ ۷۷/۳۵ 16۲۴8۵۱کز۲ 
۲ :۱۶ 2۳1۱6۱6 ۲۵56۱۲ 166 طا ومآاععیاه او ۲۳۵ .ععام؟ ۲۵۱۳۷ ۵۲ ۱۷۷۸۵۲۱۵ 
اواهمز ۲6 ۵۴ 0۳۵06۵0 ۲۳ ۴۲۵6۲ ععومو اهء‌آعها0ع10 280 ۲65۱۷۵ناعو0 
۰ 1۳16 ( 602۲2616۲5 166 ۵۴ 1060110۷ 


2. ۲060۲112 

۴ 6۵۳۵۱۱1109 و وا ۵01۷55 ۵وبامعوال اهعاز۳ه رطقناهام۴۵۱۲ 1۵ وطاق0۲عع۸ 
ما0 رصهم‌با ۵۴۵0 ۵۴ کقعع۵۳۵ 166 ۵۴ و28۷5 6 رکا201۷5 اب16 
۶6 ۴ واو303۱ ا۲۵باااناه-هاعهو عطا 0ص رک16 ۵۲ هام ناعطصهع ۰ 200 
0 وا 2902۱۷55 اهعآازه ۵۲ اجمع ۱۴۱۵۵۳۲۲۵81 ص .1۵11107 ج کج تمه ۱۷۵ نوا 
6 ۱۷۸۷۵۵۱ .۵۳۵066 200 196۵۲۷ طامص صا ۲/8۵۵۵8۵ هم عتحطاصونام 
اب1۵ ۲5ع0اعصمی اهنامام۴۵۱۲ رکاقرااوصج عونامعوا0 آه0۳6 ۵۲ ۲۲۵۱۵۸۵۷۸۷۵۲۱ 
0 ,301۷565 ۱۲6۲-۰۲6۲۷۵۱ 200 16کآناع‌طاا ۵۲ ماقصاصصصهع ‏ ۵ 10 2021۷55 
0 ۱۱۲6۲۵۲۵۲۵110۳0۱ رهم066۲ ۵۲ ۱۵۷۵5 18۲6۵ ]و ۲۶۵باهعکز0 ۲۳66 6۱۵۴۵۱8۵5 
24-18 


3. ۷ 

اباگهعمم نام و۵ 00عوها. عاع۳۲ج ۵0عع۳م 106 ۴۵۲ 0ع۲ععاهز وج۷ ۱۷۵۳6۱۱ 
رکأ5 3031۷ ۲56بامعک0 اهع۲ز60۳ 0۴ ۱۷۵6۵5 ۵۲۴۲۵۲۵۴۲ 0۲ ۵]6۵00108۱۷۰ه ۵ناه] اهنا 
2001۱62016 ۱۵۵۶۲ ۲06 ۷۷۵5 ,۸۵۲6۵۵6۵۱۵8۷ عا 10 نا رطاع20۵۴۵ 6 صهناه۲۵۱۲6۱۵ 
۱۱2۳6 


4 5 

5 2۵00639۲ ,0۵6۳۲ 186 ط1 ۲26۲6۲5قصع طاقص عطا که ۵۲ 280 ۱۵۱6 
۲۵۱۵1۱۵60 161۲ 00ج مهم عط ۵۲ عطاصطنوع عط اج کاعهعزمنای وطاعهمم۵ 
6 و۱ ۱۱۵۱6۱۱ .۲6۱8۵96 56880116 اهبام۳ظ1 0ع۲صععع ۲۳6۵۲ 2۲6 1060111166 200 
,2۳00 6۲۵6و اب۵۴۵0 ۵0 عصهع ‏ آهعا۲مفاص-هاعهی فاص ۵ ۵۳۵06 
60 .51215 اواع۵ ۱۵۷۷۱۷ و عوط ,۵۵۷6۵۲۵۷ 200 کوهاع اهآعمء واص ۵۴ عوناوعع0 
3 25 ۵۲۱ ,۱۵۲۲۵۲۵۲ 106 ۵۴ وعیااج۷ 6۱۵۵۲۱8۵۵۵۲۵1 ۵0 6۱۵۲۵66۷۵ 106 ۵۱ 


۱۷/۵6۱ 6 زاطاکی۷ و۱ ۵۲ ۱۵6۱۲۲۲۷ 5021 ۱۳6 ۵۲ 5۲0۷ ۸۵ 
۷6 1560۷1۲5۶ اهع0۲۱1۱ ۵۱ 60قج0 


۵۳۰ ۱۷/۵۵۳۱۳۱۵0 ۵ 
۵۴, ۱۷۱۵۳۵۴۵۴۵۵۵0 2 1 
۳۱3۲۵۶ 0 


۵۵۵۱۷۰0: 8 ۸۰۰۵0۱24: 9 


(۰ 

5اص رکا01۷5 6و۲بامعوا0 اهعا۲ز6۳ طا طعج۵۲۵مج 6 طهبامام۴۵۱۲ ۱۵۲8۵۵۲ عطاونا 
0 ۵۳۵6۲ ۱۱ ۱۷/۵۳6 عم ۱۵۲۲۵1۲۱۷۵ 6 زاطاوی۷ مازلا ناک 1۵ عصاج ۵۵۵6۲ 
6 0۴ 1۱0601107 اواعهو 16 عطا۵۳0هع۲ بوما0ع۱0 ک قطالا صف صعنا 5860 
6 ]۷۷۳۵ ,۲۳6۵۲۵۲۵۲۵ .5۵6160۷ ۵۴ وعوعواه 060۵۲۱۷۵۵ 16 80 کاونتمع1۱91۲6۱۱ 
5 ۲۳۶ ظ۱ ۱0601۷ اهاعمی عاصعوج ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 1۳6 و۶ ۳6۲۵ 6۵۱96106۲60 
,6۳0۲2616۲5 ۱۳۱88۵1۱۵۲۷ کچ ر۱۱۵86۱ 280 6۵۲ .566866 280 6۵۱۷6۲6۵]086 
-1945 ۷6۵۲5 ۲۳6 (۱ 1۱060108۷ 80 ۱۱۲۵۰۱۸۷۵۲۱۵ 5۵6165 ۱۲۵۵۵8 ۲۵۵۲۵8۵۱۲ 
53 015601۲565 ۵6۲ 80ج ۵ویامعوا0 عطاان۲ 18 1۵ اقو۲وهع طا .1957 
8۵ 0۴ 5۱۷۴۸00۱ ۲86 عا ۱۷۵۴06۱ ۷6۵۲6۰ 12 عوعط؟ هط۲۱با0 ۱۷/۵۵1 5عاجع6۳ع 
ط (562 196 ۵۴ ۱۵80 686 ۱۱۵۸۷۳۵۲۵ ۵۲ ۱۵0۵ ۲66 م1 بجاعآع۵ز 280 ۲6۵۱۲۵ ۲۳۵۱۵ 
۵5 ,۱۵۲۲۵۲۱0۵۳0 10 0۴ 680 16 ظ .عععصجطصه اهاهمع ۵۲ کوعع0۳۵ ۲6 
6 ۲۵۲۵۱۴۱۹۵۵۱۲ وا جاناصصصاهع مرنا۲۲هع کل 6۲۳۵۵ 6مقععه 200 065021۲ 
6 6( 0656۲۱0۵5 ۵۵6۳ 5 ۵۱۱۳۵2 .06021 نامع 1953 106 2۴۲6۲ ونااهاء و506 
5 0212 ۲۳۵ ,۱۱۵۵18 ۱۵۷/۵۲۵05 0616۳۵۲6 ععواه ۵۴ ۳۵۵۷۵۲۵۵۵ 1۳6 ۵0۲ 
۵ 066۲ ۱8۵5 167۲ ۲06 200 ,0۵۵۲8۵0۵18۵8 هب۴۵ 0ع۲ععااهع موععه 
۰ 1۷۲۱6۵1 0666۲1011۷۵-0 2 ط1 


زاصاکن ۱۱۱۳۵۵۷ ۷/۵۵6 ۳۵۵۲۳۷ ۱۱۵۲۲۵۱۷۵ ,۸۵۵۱۷56 01560۵۱۲56 :۱66۷۷۷۵۲۵6 


1, ۳۵۲۵950۲ 0۲ ۴6۲61۵0 ۱۵08۵226 ۵00 ۱6۲۵۲6, ۳3۲۵2۳0۱ ۷ ۷ 

۷ ۱۵۲۵2۳۱۱ رع۲باا ۱۲۵۲ 200 ععوباعطها ۳6۲۵۲۵۱ ۵0۴ ۳۲۵۲۵550۲ ۸65151201 .2 
۳ ۱2۲۵2۳۱ ,۱۲۵۲۵۲۷۲۵ 200 6عواع۱2 وه۲۵ع 9 628010216 ۵۱ .3 
121-۳ ۱۰۹۵068۳۵000۲۵ :۲-۳۵11 * 


001:10.22124/۳020 0.20198 


۱۷۵2۵۳۷6-۵ :5۵000 ع-00۵5عصاکجاع ۵۳06 .([2017] 1396 ۱۰ ,6۲۵9۵8 
0 ۱ ا۱ ۱ ۱  (‏ ۱ (ر ۸( 
۱۵۵5۲-۵0۰ :۲6۳۲۵0 ۲۳۵۴6۰(۰) 

۴۵۲۵5۵۰ ۴0۱60۵۷1 ۱۷/۱۵۵۱ .[2006] 1385 ۰ظ ,6۵0190۱ 00ج ۲۷۱۰ رکلا۳۲۳۵ 
۰ :۲۵۳۱۲۳۵۱ ۱۳۵۳۴6۰(۰) 26۱۲۱۷۵ ۲۷۰ فص ۵ همع ها ابر۵ 5010۲9 

۴660. ۱. 1386 ]2007[. ۳208۳, ۵06۵0۲۵1, ۱۲۵۰۲ 5۰ 56۷۷6۵ ۲۱۵5661 )1۳3۳5۰(۰ 
۸۱۲0۳6 ۰ 

۰ 6 5۳۱۵50 1 .10۳ ۷۵ ۷۵۲۵۹۵۵0۵ .[1999] 1378 ۷۱۰ راالاهءدا۲0 
۰ :۲6۱۲2۳ 20210106۰[ 

۸ ۳ 26۳۴0691۶ ۷۵ ۴۵۳۳8۵89 ,۷/۵00۵ .[2014] 1393 .و رااج!۲ 
۰ :۲6۳۲۵۳۱ (.1۳۵086) 660188۵68۴888801 

۳۵۵6۳۴۵۳ ۵۳۳۶۱۵656۳05۶ .[2011] 1390 .5 ,داوه] 
۷۰ :۲6۳۱۲۵۳۱ ۲۳۵۳56۰(۰) 

۱۵۵۱۵۵۵0۳0۳ ۱۷۱۰ .همع( ۷۵9۹۵۵۵ 50۵/86 .[2016] 1395 .لا ,563۲۱6 
۰ ۱۵5۲۲-۰۵6 ۳۵۲۳۵۱۲۵-6 ۲6۳۲۵0۰ ۲۳۵۴56۰(۰) 

]و10 باه صواداک20ظ ۳۰ ۰]ایاهعیا۲۵ ۱۷/۵۳6۱ .[2006] 1385 ۵۰ ]5۳03۲ 
۰ :۱ ۰(۰ 5 ۲۳2) 

ع-0۳1 ۵۲ ۵۲۵۳۵۵۶۷ 2013[۰] 1392 ۱۷۰ ۸۳۱00۱۲ 6 ر.5 ۱۷۰ را70۱۵ 
0۰ ۳۵۰ ۲۱۰ ۵0909۴ ۴۵۲۳۵۴9۱۷6 


3 

۶۵ 0۴ ۷/۵۷5 116 2۳00 ۲66۱6۵۱۵8۷ 2۲۷ظ۱آم و0 ر0۷ناک 0۳6۶6 ۲6 ۱0 
0 ,۱۷۱۵۷۸۷ 0۴ ۵۵۴1 اوع‌اعها0اع5۵ 2 ۲۲۵۴۵ 6۵2۵۲۱۲۵۵۵ 2۲6 ۵۵0166 0606و 
۲ ۴۵۱6۵۱۸1 0۴ 10056 ر۲هابامآ ۵2۲ طا ر0ا16) عاط طا کک 1960 ۵۴ کجع0 ۲6 ۵۱ 
,۸۳۳30 ع-ا۸ و0000 وج کعنای ۱۲۱۲۵۲6 ۵۷ وعز۲مو اهمطمی ر۲۵۵56نام و1 
۴ 0 3021۷260 380 ۲6۲۵۵0 3۳6 ۱۵۲۴۵۵۲ ۱۷۵۲۵۵1 280 2۳۷6018 
6 ۲۵۵۳۳۱۵۱08۶۷ 0156۵1103۳۷ 0۴ ۵۱۷۵۲۱ 60هعاامصاهع عط1 ۵۲ 696هام 
9 


4 ۵5 

۲ ۲ 2۳6 ۲060۲5 121 ۷0۵۷ 5 1۴ 860عاع0 2۲6 ععطا0اآیاه اطع 
۴۵۱۱۵۷۷۵0۵ مواو وا ومعآ80۵1وم ۵۴ ۵۳861۵۱۵ ۲۳6 5۲۱۷۵۱۱۱3866۰ 6۵629 
۲ ,16266۲ ,5698001۳۱85۲6۲ راومآعط۵۳۱ عطط ۵۴ ماک 6۲۱۷مرباک آهعآط6 ۱6۲۵۲ 
0 ۱ ۵۵۱2۷۱۵۲ ۵۵0۱ اق۲8مصهاه ۷ج قاطا عمط رانا 106 200 
۲ 0۳۴ ۲6۱۷ ععا]ز0۲اناج اممطعو .60صفآصنام وا ۵۳۵۵۲۲8۲0۲ 18 200 
۶۵ ۲۵ ۳۵۵۲۱۴۸۵۴۵ 280 0۵0 اصصاا اق۵۲۵ 8۵8 280 ۱۷۵۲۵۵۱ 0۲ ۲۵۲۴85 
0 وه 5۷06۵6 6۵6 ۳۱۵۷۵۵۲ .ا۲۵صهع ‏ ۵6یا 0۵0166 ف060بااه 
۵ ۲ ۲۱۱8 اناوع۲ ر۱۷۸/۵۷5 ۵۲۴۵۲۵۱۲ طا نناک ج بای ۵۳۵۲۵6 
۷ .2000۲۳۵۵۱۱65 وج 1۵6080108۷ 0661۵1188۳۷ ۵۷ 06۲60تقواهع 
0 ۱۳۷ رطمعاام0صوم ۵۲ کعامآم۲۱ 16 ماه رقعاانهعه پومامططعع۱] 
۷ ۷ 0۵ ۲۲اه 280 ۱۵۵ ۵)آصنا و 2۷۵ م1۵ کاهع‌زماناه 186 ۲۵۲۵۵ 
۰ 2۱ 06166160 13986012161۷ 6 01500601۱6868 


5. ۴ 

۹ ۱۱۶6 ۵۲ ۲6۵۲۷۲۵5 ۵۵۵۲۱۷ 280 ۵۵۵۷ ۱۱۷۵۵ ع16 رکعع۵0۵6۲۱68 8001۱۷ 
ر01ونا زمانای رپطاااما۲۱۵۵؟ رعع‌طهامعععج (۲اعط از 0عاهاع0عوج 0۱۳۵۵۲۱ 2۲۵ 
0 56000۱ 1ج 0عوعبا ع 1۱66080۵108 2۲۷ظ۱آهآعوزها .صهآ]آک۵۵۵۵ 200 ۲65]5]2066 
,0131۳0 1۱66ز90۲]باج ا00طع5 کو ,1 50 رفعز060 ۲60ووبازمانای رعاع00 ۵۳۵0۱۷6۵ 
6 10۵ عباظا .506160۷ 196 ۲۵۲ ۲۲۵۱۵۵0 و ۱۷۷۵۲۷۲۵۲۵۵ ۲۲۱6۱68۲ عاونا 
اوآ ۴۵۲۷۸۲۵ 300 ۲6۵۲۷۲۵ 200 ۵0۵۵۲68688 ۵۵0۱۱۷ اعع۱۳اعه وهآاهآعه0عوج 
3 00 ۲۳6۷ 006116 0و 0ع۲ووبازماناه 0۵ اهاط ع9ع0۵باای 166866 ۷۷۲۲۱۵ ر5ع۲۵۱ 
۰ ۲ 1۱۳۱۲۵ 1۲۲ ۱8۵66552۲11۷ 


۷ << 
۳۵۳5۰(۰) ۲۵۱ ۱۱ .۱0006 ع«اکوطعاکع ۵و ,[2013] 1392 با .0 رماع8۳ 
656۰ :۲6۳0۲3۵۱ 


۰ 0۳۴ 6۳6060 0۲6 ۵0 ۵۳0/۳۱۵ ۳6۷ 0 0۴ ۳۱6۵۵0۵۳6 ۵۳00 60۳۳61۵005 
0 راءآلا0 ,10۳6 0۳6 ۳00۲ 056 ۵۳ 0025 ۱00۱ 16 رکعا۶0۲ 56001 ظ۱ 
95لا[ ۳۳6۵۵۳6 0۱/6۲6۲ ۱۷۷۵ (وا80عع1 احطزام‌کا0 91ع01عها0 
۵ 00 ۱86۵۳۵۵۵۲۱0۱6 6 ۳۱6۲۵۲۵ ۱6۵ کقنام ۵۳0 ,2۵۲۳۳۵۱265 
0۱005۰ 


56۳00 ,۲6۵۳۵۵۵۱۵۵۷ ۱۱2۲۷ا۵آعکزها 6۵۳۵6۵۵۵۵ ,6۵0۷ ۲8۵ :۱6۵۷۷۵۲۵6 
۱0۳5 
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۵15 0۴۳ ۴۵۲۳۸۵۱0۵8 90و ]صاهنامطا 8۵06۲۱ 0۵۴ 6۳۵۲8۵۵86۵ 196 ۱۷۷۱۲ 
۷ 1۳۶ 200 ۱80۱۷۱0۱۷۱۱۲۷ ۵۴ کوطاصوهص مه ۵06ص مزا 0عععصهاهم 
0 ۵0۷ 106 ۵۴ ۲612۵1۱00زا۵۵ ۲۳۵ .6۵208866 6۵۱8606۲۵016 ۱۷۱۵۱۵6۲۷۸۵۵ 
6 06۳۵۵۵]085 1 6۱80865 یاهاج ]هام۳۵ 86۵1 196 ۵۴ 221100زا0هاع 
اهع‌آدام0عمااطم عط ۷ااجععمکع رعما0صعصمصعهصاه ۷نااجاعع 2011 8 ۱ ,۵۵0۷ 
1 و 211۲۵616 300 ععها۵ ا۲۵وعع و قو ۵۵0۵۷ ۲ ,۱۱۵۲۱6۵۱-8۵۷ ۵۲ کوع10 
۴ ۱۵۵۵۳۱۵۳5۲6 عطا ,0۷و 1عععع۳م 16 طا .صهااصعاه اهع‌اطام‌معماام ۵۲ 
6 5۲06۳۱۶ 0۴ 0۵0۷ 106 6۵6۲۲6 106۷ ام ۵0 6۵6986۵1۵82۷ 0661182۲۷ 
۱ 0۳۵۱۱۵ ۵ عم رها ۵۴ تصامم اهع‌توماهاعهو و طمونام۴ظ 6۱۵۴۵۱860 
0 6۵هام او۲صعع و کوظ ۵۵0۷۵۲ ۵۴ ۵۳۱۵۵۵16 08۱00۵16 ۲۳6۵ .1۱0686 و ااناهع‌نا۴ 
0 ۵3۵06 وا 21619۵ 0۷بای ‏ امعم 8 ظ۱ ۵۵۵۵۵۱۵۵۷۰ 2۲۷ظ۱امعوا0 
عم ط1 ۵00 510۲۱66 اهمطصعک طز 0عسماا۲۵ و عاماعطز۳ فنص شام همهم 
۰ ایا افو امص10وع60 عطط ۵۴ 6۱696۲6 ۵00 ۲۵ناامنا ۳اه 


2. ۲۳60۲۵۱۱621 ۷ 

۲۵۳ 63۲ 15 ۱۵۵0۷ 6 ,۵۵0۷ 6 ۵۴ وعا0بااء اوع‌اوهاهعهو 200 ا۲۵بااناه ۱۱ 
0 ۱۵16 رعانااهعماج طو 0۵۲ ۵۵8۵8868۵8 ۰ 18060680610 راهنال0 1301۷ 
۷ ۲6۵۳۵8۵۵0۲۵0 280 ۳۲۵60۲60ج ۲عطا۲۵ وا اا رام8عص6۵ ۱۱۵۵6۵808198 
۷ ۱۱۶ عنام ]اناو‌ناه۴ .ععونامعو0 ۵۵۷۷۵۲ 280 عصهآانااآاعصا وطااعنااقداهع 
0اصکصهااواع۳ عطا رصن 10 عصن۲0مععج 80ج ععز0ناای و 0۲ 6۵0۲6۲ 19 طا 
امزووهم ۱۳ 6 ۵0۱۷ اجبای/5۵6031 9 ۵80 ۵۵0۷ اقبال 190 عطع مععسااع 
۷ ,0۱۷ 51۱ ۵۳۵56۱۲ 86 ظ۱ .ع۲۵۱2]1۵8 ۵۵۷۷۵۲ 06۲۱988 هم م۱9 
۷ 6۵۱۱۱۱۵۵ ۵6 ۱۷۱۱۱ عامصطعی طا ۵۵0۱ عطع ۵ کاعع6۴۲ ۲6 200 ۲۵60۱00۵108۷ 
اب۴۵ ۵۴ 5وع1۱0 166 ۵۱ ۲۵۱۷۱8۵ 


65 56۴0۵0۱ 8 6۵0۷ 6۵0۵6]۳۵۵۲60 ۲66 900 ۲۵۵۴۵۴۸۵۱۵۵۷ ۱02۳۷مععظ 
۴ ۱۱۵8۵۱۱ ۵۲۰ 
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3 وج ۵۲۵۵۵۱8۵ 06۲۱]قصهع ‏ 200 ۱۵۵0۷ 196 0ج انامی عط قطتاعج ص0۵ 
۷ وا ۲ .۲۵9و آهعزماممومااصام 6 مها طا ۲6۵۲88۵۵۵ ۱۷۷۵۲۵ 6 انامه 
6 ۵۳۱۷۰۸ ۵۳۱050 ۱۷۷۵9۲6۲۱ ظ۱ بصع ۱6966 16 انانا ص0۵ 6و۷ 
اجباوز۷-اوناامععوهع فلا 20 ۵۵0۷ فص ر۲نااصعع 1۳66 16 ۵۲ 600 
,065 ناک 5 ۱۱۵۲۱6۵۱-۵۵۵ ۱۷۱۲۱6 ۵۲ عطاهم اهع۲۵ 166 ۵662986 عصهآا6۵۲۲6۱2 
6۵ ۷۷ ]و۱00 ۱۱۵۲۱۵۵۱۵۰۵۵۵۵۲5 ۱ .6۲صممعهاتصام عنع0ا680ع۵8ص8عه9 ۲6 
0 ,2۷۷۵۲6۲۱655 ر۵6۲66۵0100 رطهااآصومع ۵۲ ۱8۵0 ۱۷۵۲ ۵۲6۵۷6۲6۰ ۵۵0۱۷ 
۵ 5۱۵۲۲۵۱۷۱۱۵۱۱۵۶8 ۵06۲۵ 280 6۲ رگا6ع۲عه طز۷ صمععم و ۵۴ وم6ع6۵۱9۴8 
راوبا۱۱0:۷۵ صح ۵ وا ۵۵۵ ۲۵۵ ۵۵0 فطع اهاط ام عاماتععمم 6 
,6۲۳5 ۵106۲ ااج ۱۱۵ ناه ,1۵۲ عاماهعع8۵8۵۵288 280 18060600611 
۲6۵۲۵۵۵۱۲۵۵ ۵۱0 6۲۵0عا۲اعصهع وا از رکاعع‌ز00 200 رکاهعزمانا ,۱۱0۵۷/۱6۵08۵6 
۲ ۲۱۶ ,5۲0۲۱65 ا0مطعو و90۷۱ .ععونامعوا0 ۵۷۵۲ طعز۱ ما۲6 
کصماابااعوا احطماجعنا0ع طا ۲عسا۵م ۵۲ 56نامعوا0 عط شام سای ماعآا۳ 
0۲۳۵6۵55 ۲۳6۵ .2۳۳5 ۵۵۵۲۲ اطع 0۵0166 6 ۵۷۵۲ ظز۲ ناج کاا ک۲عم 
5ج طعیاک ععباوا9ط0ع۱ کل 0ص و0ا۵صصعع۱۵ هصاامععن0 سا 6۲اه ۵۲ 
8۵ ,00۷۷6۲ 0۴ 01160۳0/6800110۲188 800 ۵۱160106۳ 8۵۲۴۵۵۱1218 
اه)‌اعرم نی ۵ ۵۵۲ 6۷6۲ 6عو۵6۳۷ناک .عم ۱۱۵۲۵۲۵ رکها۵۳۱۴61۵ 
6 ۲۵۵۵۲۵۱۵ 6ظ6۲اجم عطاکمما 0ج مصااصععع۳م سا 0ص .ععاا لامج 
۴ ۷۵6 ,506۵8 ۵۲ و۲۱6 رازه ۵۲ عاباو 16 رع52۴00188 0۴ ۲۸8۵۲۱۳۵۲ 
اوط60۷6۵10 ۵۲ 0۵۵0۷ اجع0ز عط فامبااعومع ‏ 20068۲8866 200 ر98ا]ها6 
۷ 10 200۲0۴0۲۱۵16 را00طعو 196 ۵۲ ۱0188-9۵268 آیا0 ۲۳6۵ .ع۲۶نامعوا0 
عاناطآاصهع ‏ طا ۲۵۱۵ ۱۳۵۵۳۲۵ صه فقه رک6۲و ۵‏ 5۵6۲۱۷۱6۵۲۷ ۰ 300 
,۳۱6 ,60) ۱6۲۳6 احصطنصج طا کتااباعطا عصاعلا .ق۵۲۵۲ 80ج م۲۱۷6 6هرناه 
6 0۳ ۵۵ 0۵۳/۳۵۱ وه ععممططا ۵996۳6 066۵990 ۲6 ب(.عع ,099 
(ااب9۳۵0 رانا 0 ۵۲۵6 عاصل جاونا 10۲0‏ ,0۳00 506916 


۵۴ ۱۱۱۷۵۲۵۱۵ ,۱6۲۵۲6 200 6ع2باع۱28 ۴6۲510 ۵۲ ۳۳۵۲۵550۲ 5]201ک۸6 ,1 
0 :۲-۳۵۱۱ * 
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5. ۷ 

6 ناهج ۵626 ۳۵۵۱۵۵۱ ۱۵۲۲۵۲۵۲ 1۳6 راا 0‏ 80 7۳6 ۱8 
۷۱ 200 ۲۵۵06۲ ۲۳6 ۷1۲۲ ۱0625 واه ۵۲۵6و راالناععزمانای ۵۲ ععآا6ز 62۲266۲ 
03 10 ۲6۲۷۶6۵5 200 ۷آکنا۲۱۵6۵۲۵ 1062 6۷6۲۷ 6۱8۴۵1۳65 ۳۱۵ 66۲8۰ 3021۷265 
۷ ۱۳ ۱۲0 ۱60اعصا کهع10 عم عصمنععباون ۳6۵ .109ااکه0ممناعع۵۲ و 25 106 50۱۷ 
0 ۱۱۲۶ 00ج ۱0625 ۲۱۶ ۲6669۰ ۲۳۵۵06۲86 1۵ عع1۲ 200 ۳۵01۱۵9 200 5۵66 
6 ۳۵1661 10 1۳66 ۳۱۵ .2۷/3۲68۵965 ۱3۵۲۷۱۵۵ عاط ۵۲ ااناعع۲ 96 2۲۵ 06210 
۷ 6۷6 ,۱ ۱۵0۱۵۵ا۲۲۵ناک ۵۵۵۵16 1۱۴۵86۵ 200 ۴8۵۵06۵88 80اه |۱۱ ۲۲۵۵ 
5 ۲۱۵۲۵۱0 ۵۲۰ روص ۳6۵۷۱ ۲۳86 طا .169 وه ععصعاهز۷ وطاآاما؟۱9 
6 6۵0۱ 60۱۷۱۱۲ زوانای ۵۲ ممااوا0۵۲ع۲و9ع عط طعاسه۱ صاهناه۳ط هام و 60و06۷۱ 
عععطا یاهاج عاوعمو عه۵۳9۵ ۲۵ ۵۲5۵۴۱۱۱۷۰ . عاط. طا. 0جانا۲۵ 
0 ۱0625 ون ظا 2۷۵۲۵۵۵66 60۱۷6زمانای ۲۵۷6۵5 ۵80 0۱۲۴۵۵۷ ععآا6 62۲260۲6۲ 
5 200 6وام 20۷۲۳188۵ 6۱ ۵۵۲۵ ۱۱۴۵ واه ون یماج یاصاطع ۲۷۵ .ع۵بازامی وا 
65 ۲۵۲۵۲۱ ۵۲۰ ,0۵۲66۲6 280 6۱۴ع 06۵۷66 0۲۴۲۵۲686۵5 106 ۵0۴ 2۷/3۲6 
6۵ .۵۱۳06۲۹ ۱۱ هه 0ج ۱۵۳۲۲۵ ۲۵۱۱۷هز 10 ۲۴۵۵۵00۵۲ 20 از ۲۳۵۵ وا 
۵8۵ /0۷ 200 ,9 1۵ 2۲ااصطنک ععصاع ناه عق عععهه ساع۷۱ 628801 
۰ 200 ۱۴66۱۶ غنباممای اطاط ۲ کاهاء ۵ عصمتتفوممباعع۳ ااح 


<< ۷ 

0 ۸۲۵۱0 66۲۱۷۷۵۵8 :۸۵6۱60۷ 80ج را60۷عزماناک ۳۳096۲ :2002 .۸۸ روعااظ۸ 
-131 :10/2 کعزهباه اوعاجامه۵که ۵ ناو اوصف60۵ ۱۵ .۲انای‌نا۴۵ 
.119 

3۰ :۲6۳۱۲۵۱ ۲۲86۳56۰(۰) 562۵۷ ۴۰ ۱۷/۵۵6۲۵/5۳۶۰ 2010[۰] 1389 ۶۰ رعااط) 

۲۱۵۵۵۷2], 5. 1356 ]1977[. 5۷۴-2 ۱۷۲۰ ۲۳۱۲۵۳۱: ۰ 

۱۷۱۱۲5۵060, 1. 1364 ]1985[۰ ۸۳(۵5۵۲-۵ ۱۵5۶۵۲۰ ۲6۳۲۵۱: 0۰ 

52060, 8. 1353 ]1974[. ۷۵/۵/۵۸۲۰ ۲۵۳۱۲۵۱۰ 6۵۲۵0-6 ۰ 

:۰ (.۲۲۵۲۱5) ۲۵۳06۲1 ۳۰ ۵۳05۵۲۰ ع-۸۳(۵5۵۲ .[2004] 1383 ۲۰ ,56001 
۱۰ 

۵ :6 20۱0 ,680۷۱۲۷ زواناو رطااصط/۳۳۳۵ .2016 .۱ ر5808 
249-۰ :9 660۵۲ 66۵8۲۵۵۳۱۷۰۳۲ ۳۱۵۵۵۱ 1 2866] 216 

۲۵ 6 60۰(۰) ۳۱۵۴۵6۲]6۲ ۲6۵ :۱8 661۷1۳/۰۳زوای ۳5 :2005 ۰ ۰ ر5۵1۵8808 
۰ ۱۱۱۷۵۲۵۱۱ 02۲۵۲۵ 0۵۱6۵۲۵۰ .ب«واممعها زو ۵ 6۵0۳8۵0۵۳0۲۵ 
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5 ۵۲۵۵۱6۵0۵ ۳۵۷6 ۷۷۲۱۲۵۲6 ۱۲۵۱۱۵۲ ۵۲ 6۲اصناج و راناصهع کم ۲۳06 ۱9 
۵51 1۳0 ۵۴ 0۳6 .۴۱6۲00 ]۵06۲۲5 ۵۴ ۵۵۱۵۵۱۵6 کج ۱۷۱۵۷۷۵۵ 06 طوع ۲01 
۲ هام۲۱ اوا 8۵06۲‏ طا 02۲20۵۲6 ]۵ ۲681۷۲۵6 1۱۳۵۵۲۲۵۲۲ 
306015 80ج ال0۵۷ ۲۳68۱/6۵0 ۳۱۵۵۵۷۵۲5 ,ناک اصاععع۳م 16 طا 66۷۱۱۷۰زواناه 
۴6 ۷۷۵۲۱۵ ۱۵۵6۲۱۱5۲ ۵۴۵۱۵۱۱۵8 3۷0 کج ر۵0۵ 89 ۳۷6۵۷۵۸۸ 7۲۳6 
۵۲ ۱۲۳ ۵۴ 0و زمایای عطا طعاسا ر0عطاصجه صععها 2۷۵ رطهآاعز۲ 
6 ۷۷۵۲۲۵ ۲۳6۶6 0۲ 6۵۳ .2116011089 ۵۲ ونباهم طا۵ 16 قطنع0 62۲26۲6۲5 
6 0۴ ۵۱8۵05 86 3۳۵۱80 ۳۵۷۵۱۷۵ 510۵۲165 ۲۳66 280 602۲2016۲-66016۲60 
۴ ۱۵۱605 6 اهنام18۲ ۴۱۱۲۵۲۵۵ وا قطاظ۵۷۵۲۱ رکل۱۷۷۵۲ ۵۲۱6۲ ۱ .2۲260۲6۲6هصع 
۰ ۱ ۲۵۵۱۱۲۷ 11۷6»عز9۵ا۵ 0 5 10676 200 602۲2616۲5 ۲6 


2-۵ ۱ 

۵ ۱06 ۷۲۲ 2160ع0عوج ۷اععما و ومع ۸8۵06۲۵ ۵ 0666109 ۲6 
05 01۴۲6۲6۴1 ۵۲ 06۷6۱۵۵۴۵6۱ 16 طا هطاااناعع۲ راناوصمواعم ۸8۵06۲8 ۵ 
و۵۵6۲ ۵۷ 60صاهااطاهاص کج را لانمعزماننو .اااحصمععم ۲۱ع08مهص 18 اواج 
60۱2۲3۵6۲6۲۹۰ اوصمآع؟ ۱8۵06۲۲51 ۵۲ ۴6۵۲۷۲۵ ۱۳۵۵۳۲۲۵۲9۴ اه وا یاه 
6 ۷/۶ 5۲0۷ ۵۳۵56۱1 86 طا ۱۷۷۵6 0۱۴۲۵۲۵۱۲ طا 06۴1860 وا ععزمابای ۲۳6 
۰ ۱۵۵6۲۱۱5 ۵۲ ۱9۵0۵۲۱۲۱۷ 6 ها 0ع]معععع ]06۳1 1 وه ۲۵۱۱60 
۷ 602۲3۵6۲6۲۱260 وا ر8اعز] عاطا طا ک۴هاصصعک هد 2660۳018 باععزهاناو ۲۳06 
۰ 2۳۱0 ,۴۲6600۲0 ,3۷/3۲6۳0655 


3 

وا ط1 6۱۲6و ۵۴ و۱062 ۲6 وه ق0۲۵۱ ۵۷ را۳6؟ ,60۷ ]0۳۵660 106 ۱9 
عم ص۱۱ و۵ 0عقوها مزونه ۴۵۲ ۵۲۴۵۲۵۵ وا 06۲191 و ر0اعز۲ 
۵0 0۷۷۱ 7۳68۵/۳80 ۳۱6۵۵۵۷۵۲5 وا واعام۲2وصع طاحص عط1 ۵۲ از آمعزواناه 
۶ 06۶ ۲۳۵۲ .۷260او8ج ع۵ ااآا صمفوقوصنا رامعبه0ع۳ 7۳86 52060۲5 
۰ ۵:6 ۷/۱۱ 602۲2616۲5 ع8ع8 ۵0۴ ۲6۵۲۷۷۲۵5 ۵۳۵۲۱۱۸۵۱ 


4 5 

6 0۱۵۷۵1 ۳۱۵۵06۲۵5 ۱۲۵۲۵۱9 ۱۳۵۵۲۲۵۵ م۳9 ۵۴ 68۲2666 ط ۲6 
۵5 ۳6۱۳ 5۳0۵۲۵ 603۵۲8616۲5 0۵ و یاه 0نا۵ ۱۷۵6 1۲ 380 6۵۱8۸6۵0 
0 ۱۷۷۱۱۱ ۵ع(۲۲ ۲۳6۱۲ 0۷ز6۳ 280 ۲۵۵06۲ عط زا طاا0ععزمایای ‏ یاهاج 
۱11۱2۱۸ 


5 ۱۱۵۵6۲۲8 عظ ۵۴۲ ناگ خر 
۵۱ ۳۷6۵۷۵۱۱ ۲۳6 5 ]53060 80ج آ60 6/۸۵ 7۲۳۵6 5 ۳۱۵۵۵۷۵۲ ظ۱ 


و۴۵ تونطهع ۱۷۱۵۲۵۲۵8۵۵089۵6 
5 ۱۱۵۳۷۵۴۱ ۵7۰ 


۳666۵۱۷60: 1 9 ۸662۵4 19 


(۹ 

0 62۱ طعاص۱ کتاصعصهعاه عط1 عطمصوج ۳۵ 60۷۵ میاه 0ص بعه‌زماننه 
,۴ ۵9 ۲۵۲۱66۲6 6ع6زمابای ۴۵۵۵6۲۱ ۲۳66۵ ۵۵6۲۵61۰ کج 510۲۷ 2 0616۲۴0۱86 
۱۱۵۱۵۵۱۷۵۵ ایاه‌هاه اصاط ماع ۵06۲6 عط طا 688۲26066۲6 ۱۱۸۵۱۷ فناط1 
0۵0۵۵۵۱۲۲۵1100 50۳۷۰ 106 ۵۴ دناع۲۵ 106 2۲6 عاجاوبامط ۵0 ۱۱۴۵ ۲۳06۲ 300 
۵۵۵6۲5 18 ۱۱۵۵۵۲۲۵۳6۵ ]۳6 0۲ 2۲6 عاحوبامط ۲۳6۲ ۵00 602۲2616۲6 
۱۴ .۲161100 ۴۵-880۵06۲۲ طا عاماجععآا۵ عععا وا طعنصاا۱ رطهآاع1] 
0 2 بای ط6ز۱۷۳ 1 ۱۷۷۵۲۱۵ 1۷۷۵ 3۲6 1۳6۲6 ۲6100 ]۲۵۱۵۵06۲۳6 
0 0۷۷۱ 6۱۱۸۵ 76 ۲6۵۵۷۵]۲5 53060 .۱.6 ر0۵0۵56۳۷6۵ ۳2۲۱و 0 طهع 
6 :0۷۵۱ ۶6ع(۲ ۵۴ 0۵10 ظ۱ .)92ص را۵۷ع۳ 7۳86 520601۲5 8۳۲2۱9 
6 ,۲۱۴6۲ ,0۷ناک عاط طا .ا۲۵صهع ۵۳۵ عاصونامط؟ اعطا 0و 6اع2۲26۲هص6 
6 ۳۵۱۵۲۱۷۵۱۷ 2 ۱عط۲ ر0عافاا 2۳6 آععزونای عط ۵۲ ععااو 62۲20۲6۲ 
۳ ۲۱۶ ۲۳021 5۳0۷۲ وا ز ۱8۱۱۷ 0 ر۵ع۵۲۵۷۱0 وا آعع‌زمانای ۲66 ۵۲ 06۲191۲1۵ 
۴ ۴6۵۲۷۷۲۵5 1۳6 0( کاعه‌زواناه ۲6ج ۱۵۷۵۱6 ۷۵ 86ع1۳ 0۴۲ 602۲26۲6۲5 
0 2386600۷ رکف۵طکنا۵ا6 0۵06 .۵ طا عا0هه۲معواه ‏ ۵ج ۱ ععزواناه 
0 5۵۱60 ااو 2۲۵ طعز۱ ۷۱ع6زمانای ۵۴ ۲6۵1۲۵5 طاحص 166 2۲6 1801۷1۱0۵1107 
۰ ۷0۵ ۲۳656 0۴ 6۳02۲2616۲5 ۴۵1۴ 106 60 ۲6۱21100 


6 اا0) 6۱۳۵0 ۲6 رطهااعا۴ و۱۳۵9 را لاناه»زمانن رهعزمان۱ه :۱6۷۷۷۵۲۵6 
۸ ,۱۴9۵۵۲۱ ۲۷6۵۱۷۵۸۱۱ 


اج۲بذایت 80ج وعآاوه۲۷ 6۵۲ مابااتافها رعنااجعا 200 عووناعطها طو۳۵ع۳ 8 6۵8010216 قاط ,1 
۵65 

* ۲-۳0۵]: ۲۵3106۵ 00 

اج۲بذایت 0ج عع۲۱۵۳۵۵۵۲۱ ۲۵۲ عابااتافها رع۲بااه۱6۳ 200 ععوباعطها طه۲۵ع۴ ۵۴ ۳۳۵۲6950۲ ۸65151201 .2 
065 


00 1:10.22124/۳020 0 0 


شخ 2؟ 
معانی اه جانجهنصنا 


1160۳۲۷ 116۳۵۲۷ ,] 
)۳ 
(اظ ۳۵2 ۸۵۵۵ ۴6۵۳۱۵۵۲) 


۱۵8 ,۷۵۱ ,4 ۷۵۵۲ 
0 ۷۷۱۱۵۲ ۵ 2019 ۴۲۵۱۱ 
(۱۱۷جباصصواصع5 0عطکاماب۳) 


۸05۱۳۵6 وناعهء] 


۲ ۳۱6۵۷۵۲۱۱ ۲۳۱6 5206015 00ج ا0 6/80 76 ۳۱۵۵۵۷۵۲5 10 6عزماین5 ۱۷۱۵۵6۲۵ 8 ۵۴ ر0بطگ ۸۵ 
گم ی ی :۰:۲ ۵ 53۴۲۲868 ۸۰ ر6۵۱۳۲ نت6۵۳ ۱۷۰ 


۵۲۵6 56۳0۵۵۱ ظ۱ ۵۵0۱ 60یا ۲عوه6) 106 ۵00 ۲۵۵6۵۵۱۵۵۷ ۵۱83۳۷ آع6زظ 
و 


۸۳۵۱۲ ع۲5نامعکه0 اهعت011 ۵9 02560 ۷/۵۵6 5 زنجاوی۷ حصصنلا ۵۲ ات۱06 امعم عطا ۵۲ یک ۸۵ 
9-2 موم ...۰ 000 8 5806 ۳۱۰ 5۳80۴۲۵۵۱۷۳۵8۱66 ۷۰ ر0اه۵۲6۵۴0۵86 ۸۷۰ 


8۵ ۵0۱-1۱۲ ۷/۲۵ ۵۱ 6۵08۴۵6۵۵۲۵00۵۲5 166 ۵۲ ۱06 166 0۲ 5۲۱20۱۷ ۸۵ 
200 ۱۷۵۹۵۳۸۲ 06۲۱۸۵6۱ 6۵۱811۵86۳10 ۲۳6 
او مج سس هو سوه بت هو ی هه هو مه :1 ۲۵۵۵۷180 ۱/19۱ 


۱ ۱۷۸۲۵۱۵8۵ ۱۷۱۵۷۵۱ ۵۴ ۲۶6بامع۶ز۵ ۴6۲۵/۲/۵6 186 10 ۳۵۷۸۵۲ 580 666806۲ 
9 وت و سم وم و سونو هکس بووه و و وم سوه وس :۱ 6۵23 ۸۵۳۵۱۱ :۱ 


و۲6۵۲ 0۲ ۲6۱60۱08 ۲۳6 
20-3 ات یاهرنه وس او خی و تدم ی جوا مورا سم وه مس :۱۷۱۵۱۵۲۲۵0 ۱۷۱۶ 


۳ ۲۹۳۵206۱ و باوج ۸۵ م9 ما 66806۲ 200 ۳۵۷۷۵۲ ۵۲ کع۲5نامعوزها عط ۵۲ ناگ امه‌آا0 ۸۵ 
7 2م م ی ...۳۵8 ۴۰ ۳۱۵5۵۲۱۴۵۵ 5۰ راه]]وزول۱ .۸۵ 


۳0۳/۳ 

9 
ش++2؟ 

صهانی ۵۲ جانجه۲نصآ 


] 16۲۵۲ 1116017 0 
۳) 017 
)۴۵۲۳۸۵۲ ۸۵۵۱ ۳6۵2۱۵۸۰۸ 


۷0۱,۱8 ,4 ۷۵۵۲ 
0 ۷۷۱۱۲۵۲ ۶ 2019 ۴۲۵۱۱ 
(۷ااجباصصوتجصعک 0عصعنامایدع) 


صجانیام اه پحاتوع ولا 6۵8۸68۵881۲۵۰ 
۱۸۲۵0۵۷ ۸۵۱۱۲۵2۵ 0۲۰ :01۳۵۵۲۵۲ ۱۷۱۵۱28188 
87۵۵۲ 8602۵0 ۵۲۰ :۴20۱0۵۲-۱6۳6 


:۰ ۴010۳۱21 
(صوانبای گم یهلا رناج نا 6۵8۵۵۲217۷6 ۵۴ ۲مککع۳۳۵۲ ۸۶5۵61216) 6۲۵۱۵1 ۵۵۳2۵0 ۲۰ 
(مططو۱۱۵ ۵ بحتیهنصنا تعسمل۲ع۴ ره۲نطجهنا 200 عومناعطها مهتععظ ۵۴ ۲مکعع۳۲۵۴) ۴۵۵۵۳ ۱۵۲۴8۵۵۵ 2۲۰ 
ز۱۱۷۵۵ هطاحا رعبااج۳عنا 0ص عومناعدها وهآوع۴ ۵۲ ۳۳۵۲۵65۵۲) ۳۱۵۹5۵۴ ۱۷۱۵۲۷۵۲۱۱ ۱2۲۰ 
(طداذبای ۵۴ و۱۱۵۷ رعناجعنا 200 عودباعطها طونک۴ع۴ ۵۴ ۳۳۵۴6۶50۲ ۸۶5۵061216) ۱۱۱۱۵0۵۷۷ ۸۵۱۱۲۵2۵ 2۲۰ 
(حنوع۱9۷ تاحاعهع8 0تصاوطگ رع۲باههعنا 20 عومنودها طکناعطع ۵۴ ۲معک۴۳۵۲۵ عاوتمهععه) طواصیام‌زولا تلم ۸9۱۲ 0۲ 
(۱۳۷۱۴۵ رونام ۵۴ دزیه نصا ربااج نا 6۵8۵۵۲۵1۷۵ ۵۴ ۲مکعع۳۲۵]۲) ۵۳1۲۵16۳ طا۲کعل ۱0۲۰ 
(طهازیام ۵۴ بطزوه دنا بع۲نه/عنا 200 عوجناوطها وهآ۳۵ع۴ ۵۴ ۲موکع۳۳۵۲) ۳۵21 ۸۸۴۵۵0 2۲۰ 
(وجانیام ۵۴ بهزوع زجلا رع۲نع اهنا 90ج عووناومها و۴6۳5 ۵۴ ۳۳۵۴۵550۲) ۳62۵۷۵۲ ۱۱۵۵۲۲۵۲۱۱ 2۲۰ 
(۵ز۱۱۷6۴۵ ۸۵۳۲ ۲۵۳۳۵۲ ری‌آاوزناع‌صنا اه۲عصع6 ۵۴ ۳۳۵۴۵550۲ 16وعموعه) [000ز50 ۲۵۲2۵0 ۲2۲۰ 
(نهانیدی ۵۴ رحزونعنصلا رباج عانا فص عومنووها مهتفع ۵۴ ۴مکع۴۳۵۲۵ ۸65۵6۵16) ۷۵۱۷56۵۲۵00۵۲ ۱۵26۲۱ ۱۷۱۵۳6۵۴8۸۴۵۵۵ 2۲,۰ 


6 64 ناعوا ,3/18/60538 0۸۱۵۵۵۲6۵ ۱۵۲۲6۲ صمتاع۴8صمع فص ما عصنمعع۸۸ 


6۳۵0 ,کا۵ظ نا( ۸6۵۵06۳0۱6 ۵۲ ومتاویباا۳۷۵ 06 ۲۵۲ مماععآ6۵99۵) عا52 06 ۵۱ (14:06.2017) 
۰ ۱6۱۷۸۵0 ۵66۲-۲۵۷ 3 25 200۲60160 رد ۱0۰ ۳۵0 رک حصک6 ۵0۳0 7۳600 


06۴ ۱۵:۵۵ :6وومه۳۱۵98 6۵۳03۷00۲ طعمصناعج۱ ۱۵۲۰ :۵۱۴۵۵۵۵۲ ۱9۲۵۲۵۱ 
2۷10-361۳ ۱3200۵ :2 ۲ ۱۵26۳۲۱ ۱۱۵۵۵۳۲۲۴۵۵ ۵۳۰ :601۵۲ ۱۱۲۵۲۵۳۷ 

0 2۱20( 60۵00۵0 ۴۵۲2۵0۵ 0۲۰ :۴06۵۲ طعناعع 
0 ۱۱۵۲۵۲۵ ۵۲ بدانهج۴ . :۸00۳۲55 6۳۵۷۵0۲ ۱۷۱6۱۵۵6۵ ۵۲۰ :60۲6۵۲ 5616011616 
رطدانا6) ۵۲ ۱۱۷۵۲۵۵ ریعآ۲۱۵۳۵ ۵۳۷۵۳۱ اناه‌عج۸ :صعافوع۵ 60۷۵۲ 
41635-988 :807 ۲۵0 ۱۲۵۲۰ ,8۵5 [۲وز502 ۳۱۵۵۱۵6 مها 280 عصانااععع۲۷0 
0(13-30)-(98+) ۴۵۱۷۰ 6 ۲۲6۵۱ ککع۴۳ واآنا6 ۵0۲ ۱۵۱۷۵۲۹۲۵ :6۲صعنامابط 


۰ ۱0۱۲۵۲۴۵۵۲۱۵۵۵ عض۵۱۱۵۱؟ ۲ ص 0ع»«06ص۱ ع اااسا اه۳۵۲۱۵6۵۲ ۲۶ 


(1 ۳ 2 (3 ۳ 
3 86۳ 4 0 
5. 1۳ 6.510.1۳ 


0 
2 


۱۷ 
0۲ 10 


ات512 


1015900/۸ 
0 


۱ 


۱55۱: 2476 7 


6 206015 200 0۳۱ ۱8۵ 7۳۵6 ۳6۵۵۷۵۲5 ۱0 ]6 زماناو ۱۷۱۵۵6۲۲ 296 0۲ نک ۸ هو 
۵ ۲۱6۵۱۷6۱۱۱ 
2-4 میم موی میم :۰22 ۲۳8580 ] 5۳8 0۷۰ ر۴۵۱)۵۲ تصصناج/۵] ۱۷۰ 


5 96۱00۱ (ا 6۵0۱ 0ععبا تقوم 106 ۵00 ۲۵۵6۵۵۵۱۵۵۷ ۱۱2۲۷امآععآنا و 
و ی ۵۱۱۵2 ۵۱5 


و۸۵۱۷ 56بامعوزه امع‌تازت وه 02560 /۱۷/۵۵ 6 زنداچیا۷ هصصنلا ۵ پدتاصع۱۵ امتمعمک عط 0۴ ۸0 ه 
9-172 م۶ 000 680 580 ۲۱۰ 5۳80۲۵۵۷۴۸8۵۴866 ۸۰ ر0ه۵۲۴6۵۱8۵6 ۱۷۰ 


6 ۲6۵۵۲۵۱۳۱۵ باالا-۵1 ۱۷۶۵ ۵۱ 06۵۳۴8۲۵6۱۲۵۲۵۲6 1۳6 ۵۴ ۱0256 106 ۵۴ 0 ۸ هو 
00 ۱۷۵۵۸۱ 6۵60 متصاعصهآ]ج6ظ 
13-15 ی 0 ۲۷۳۱۵۱۱۱۹۲9۵۹19۵ 


۵ ۷۷۲۱۲۱۱۵ ۱۱۵۷۵۱ 0۲ ۲56با560ز0 ۴۵۴۵۲۵۲8۵۵ 106 10 ۵۷۸۵۲ 200 660۱06۲ و 
و ]6 ۱:۴۹62 ۲۷/۲۲۱۵ 


م0 اج۲6۳ 0۲ ۲۵۱6۵۱08۵۷ ۲۳ وه 
5 ۲۷۱۹۱/۱0۵ 


6۵ ۹۱۵206" و آبتاعه۸۲ 50۱۷۵ و1 ۵6۲ع6) 2000 ۳۵۷۸۷۵۲ ۵۴ کعوآبامعکزها عط ۵۴ 0۷ب96 آهه‌تانن ۸۵ هو 
7 ۵4-2 دمم ..: ۳۱۵۲8 ۴۰ ۲۱۵5۵۲۹۵۵ 5۰ رطهآگوزجل۱ ۸۵۰ 


۱۷۸۷/5116 : ۷۷/۱۸۷۸۱۵۸۷ ۰۸۲۸۱۵۵۵ ۰.0۱12۳ ۳ 


